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 هــــــر آه کــــــه بــــــود در دل مــــــا
  

 برفــی شــد و ســوخت حاصــل مــا  
  

ــــیم راز ــــس نگفت ــــه ک ــــود ب  دل خ
  

ـــــل مـــــا   ـــــه برویـــــد از گِ  تـــــا لال
  

ـــــکوه ز تیـــــغ او نکـــــردیم  مـــــا شِ
  

ــــل مــــا   ــــود هــــم او مقاب  چــــون ب
  

 آنجــا کــه ســحر گذشــت و گــل چیــد
  

ــــا   ــــزل م ــــه من ــــت همیش  آنجاس
  

ـــوده ـــش نب ـــب و رخ ـــف ل ـــز وص  ج
  

ــــا   ــــل م ــــه عمــــر حاص ــــدر هم  ان
 

 ایــن اســت کــه وصــف او ندانســت
  

ـــا» قدســـی«   ـــه خـــدا مگـــر دل م  ب
  

  

  مجـاب که  مرحـوم ی ازغزل

  است. کتاب این نام بخش الهام

  

  



  

  

  مجاب نامه

ای از کتاب و نرم افزار است کـه بـه مناسـبت پنجمـین  نام مجموعه» مجاب نامه«

سالگرد رحلت حجت الاسـلام والمسـلمین سـید محمـدکاظم مجـاب (مـتخلص بـه 

  ر است:گیرد و شامل شش عنوان زی مندان قرار می قدسی) در اختیار علاقه

  مجاب کاظم محمد های سید فعالیت . حاصل عمر: زندگی،۱

  ها . لطف دوست: مجموعه اشعار سید محمدکاظم مجاب و درباره۲

  جلد۴مجاب،  کاظم محمد های سید . دانشنامه معارف شیعه: تدوین و تنظیم سخنرانی۳

  DVD مجاب: دیداری و شنیداری،  هشت کاظم محمد افزاری سید . مجموعه نرم۴

  . راهنمای آثار۵

  . نقش یار: مجموعه تصاویر سید محمدکاظم مجاب۶

) و در بردارنـده DVDاین مجموعه شامل هشت جلد کتاب؛ نیز هشت عدد نرم افزار (

ــار باقی ــوان زندگی آث ــا عن ــه ب ــک مقال ــی ی ــان یعن ــده از ایش ــت و  مان ــه خودنوش نام

هـای مجـالس  سها، اشعار سروده و مکتوب شده و تصاویر شخصی یـا عک سخنرانی

  ایشان؛ همچنین مقالات، اشعار و کتب درباره مرحوم مجاب است.

میـراث حـدود هفـت دهـه تـلاش و فعالیــت در ایـن مجموعـه گـردآوری شـد؛ آنگــاه 

مند به افکار و مـنش آقـای مجـاب  عالمان، شاعران، پژوهشگران و نویسندگان علاقه

را تجزیه و تحلیـل، دث مرتبط یا حواپرداختند؛  به بیان احساسات خود درباره ایشان

 بـا اینکـهدر نهایت مجموعه حاضر فـراهم آمـد.  کردند. بندی و مجموعه سازی جمع

نیـز همراهـی  کوشـی، با تلاش و سخت ولیفرصت ضیق بود، برای آماده سازی آن، 

های حجت الاسـلام والمسـلمین سـید جـواد  مساعدتخانواده محترم، راهنمایی و 

روزی کارمندان دفتر فرهنگ معلـولین بـه اهـداف  ش شبانهشهرستانی و بالاخره تلا

  بینی شده، رسیدیم. به امید رضایت خداوند و خوشنودی روح آن مرحوم. پیش

  مدیریت بزرگداشت
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  فعالان نکوداشت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدکاظم مجاب

  به مناسبت پنجمین سالگرد رحلت

  

  

  شورای علمی:

  سید احمد اشکوری

  پور ی اکبر مهدیعل

  الدین نجف علاء

  مهدی مهریزی

  محمد مهدی ارگانی بهبهانی

  زاده ابوالفضل عرب

  سید رضا حسینی امین

  سید علی صدرالسادات

  سید ناصر مجاب

  فر سید احمد رشیدی

  عبدالحسین طالعی

  موسی عصمتی

هید
ّ
  قربعلی الل

  منصور رضوانی

هقدرت 
ّ
  شفیعی الل

  اکبر صفری علی

  دبیر: محمد نوری

  

  و ارتباطات: شورای اجرایی

هعبد
ّ
  پور امینی الل

  اباذر نصراصفهانی

  حسین روحانی صدر

  مریم قاسمی

  مسعود باقری

  فر منصوره ضیائی

  وند محمدباقر یوسف

  زاده پریسا عالم

  دبیر: علی نوری

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  فهرست

     

  ۱۱  .........................................................................  عهطلی

  ۱۷  .....................................................................  پیشگفتار

  ۱۹  ............................................................  رهنمود و توصیه

  ۲۳  .......  های حیات به روایت سید محمدکاظم مجاب فصل نخست: دوره

  ۲۷  ........................................................  نامه خودنوشت زندگی

  ۳۱  .......................................................  نامه شرح حال و زندگی

  ۳۷  ..........................................  خودش سید کاظم مجاب به روایت

  ۴۹  ..................فصل دوم: زندگی شخصی و اجتماعی به روایت دیگران

  ۵۳  .........................  ، علی اکبر صفریزندگانی فرهیخته و عالم وارسته

ه، عبدسید محمدکاظم مجاب، در یک نگاه
ّ
  ۶۱  .........  دزفولی پور امینی الل

  ۷۱  .................................................  های تحلیلی فصل سوم: بررسی

  ۷۳  ..................  ، سید ناصر مجابواگویه مقامات: چهار بُعد از شخصیت

  ۸۹  ...........  ، عبدالحسین طالعیذکر جمیل مرحوم حجت الاسلام مجاب

  ۱۰۵  .........، اباذر نصراصفهانینج متن درباره مجابها: پ ها و نکته گزارش

  ۱۲۱  .............................  علی نوری، تاریخ و جغرافیای خاندان مجاب

  ۱۳۵  .....................  فر ، منصوره ضیائیخاندان سید محمدکاظم مجاب

  ۱۴۳  ............  ، اباذر معتمدیهای مرحوم مجاب و رسالت دیگران  کوشش

  ۱۵۱  ...  ناصر مجاب ، سیدبیست ویژگی منابر خطیب گرانقدر مرحوم مجاب

  ۱۵۷  ......  ، فراز مجابگانه زندگانی مرحوم مجاب  الگوی عینی: مراحل سه

ه، عبدشرح حال استادان، مرحوم مجاب
ّ
  ۱۶۱  ..........  دزفولی پور امینی الل

  ۱۷۵  ........  امیر امینی، سخنرانی مرحوم مجاب در مراسم شهید عبده سقا

ه، عبدهای مرحوم مجاب هم بحث و هم درس
ّ
  ۱۸۵  .............  پور امینی الل
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  ۱۹۳  ...........................................................  وگو فصل چهارم: گفت

  ۱۹۵  ......................................  مرحوم مجاب منبری مقبول همگان

  نشست خانواده با حجت الاسلام سیدجواد شهرستانی

  ۲۰۱  .....................  های مرحوم مجاب در ترویج شیعه خدمات و فعالیت

  دکتر سید محمدی مجاب

  ۲۰۹  ...............................................  پدر یا الگوی رفتاری و فکری

  سید ناصر مجابآقای 

  ۲۲۳  .................  های فرهنگی ـ مذهبی مرحوم مجاب فعالیت نگاهی به

  پور اکبر مهدی علی حجت الاسلام

  ۲۳۵  .......................................  مطلع از مبانی دینی و آگاه به زمانه

  دکتر سید علی صدر السادات

  ۲۵۱  .........................................  سی سال پای منبر مرحوم مجاب

  حجت الاسلام محمد مهدی ارگانی

  ۲۶۳  ........................................  قناعت، دیانت، معنویت و موفقیت

  حجت الاسلام شیخ محمود سبط الشیخ انصاری

  ۲۶۹  ...........................................  اهتمام بسیار به مطالعه و دانش

هآیت 
ّ
  سید احمد اشکوری الل

اد و قلب ظاهر
ّ
  ۲۷۳  ..............................................  دارای ذهن وق

هآیت 
ّ
  هاشمی تهرانی الل

  ۲۷۵  ................................................  قای مجاب از عجایب زمانآ

هآیت 
ّ
هید الل

ّ
  دوزدوزانی تبریزی الل

  ۲۷۹  .....................................................  سی سال منبر و خطابه

هآیت 
ّ
  جویباری الدین رستگار یعسوب الل

  ۲۸۷  .........................................................  دنیا دیده شخصیت

  حجت الاسلام حسن اسفندیاری

  ۲۹۱  ............................................  مقامات معنوی و مدارج علمی

  الاسلام محمود اشراقی  حجت

هارتباط دوستانه آیت 
ّ
  ۲۹۷  ..............................  اده و مجابز  حکیم الل

  زاده رضا حکیم علیآقای 



  ۹   فهرست

 

  ۳۰۵  ...........................................................  اعتماد اجتماعی

  سید محمدابراهیم دانشآقای 

  ۳۰۹  .........................................................  شخصیتی از دزفول

  دکتر مرتضی بدخشان

  ۳۱۱  ..............................  های اجتماعی و زمان شناس آگاه به جریان

  حجت الاسلام صادق محمودی

  ۳۲۷  .............................................................  فصل پنجم: خاطرات

 صیرورت و تحول دائمی مرحوم مجاب، 
ّ
  ۳۲۹. . محمدرضا مامقانیه آیت الل

  ۳۳۳  ................  مهدی بیگدلی دزفولی مجت الاسلاح، کمالات اخلاقی

  ۳۳۵  ...........................  ، محمد حسن آموزگارالدین خاطره آقای محی

  ۳۳۷  .............................  مرندی ن تهمتنحسی حجت الاسلامخاطره 

  ۳۳۹  ........................  زاده ، سید محمد موسویخاطراتی از سیّدِ مُجاب

  ۳۴۳  .............  ، نوه دختری آقای مجابخاطراتی از سید محمد معصومی

  ۳۴۷  ..............................................  صبیه مرحوم مجابخاطرات 

  ۳۵۱  ..............................................................فصل ششم: اجازات

هاجازه آیت 
ّ
  ۳۵۵  .........................بط الشیخ انصاریشیخ منصور س الل

هاجازه آیت 
ّ
  ۳۵۷  ................................  سید علی موسوی بهبهانی الل

هاجازه آیت 
ّ
  ۳۵۹  ................  سید محمدجعفر جزائری شوشتری مروج الل

هاجازه آیت 
ّ
  ۳۶۱  ....................................  سید اسماعیل مرعشی الل

  ۳۶۵  ................  اجازه به حجت الاسلام والمسلمین عبدالستار الحسنی

  ۳۶۷  ....................................................  فصل هفتم: مقالات اهدایی

  ۳۶۹  .......................  ، فاطمه صادقی تبارتصویرسازی در شعر نابینایان

  ۳۸۵  ................  ، محمود حسینیضرورت خط بریل برای نابینایان ایران

  ۴۰۵  ............  ، محمد نورینابینایان و ناشنوایان در ایران پیشرفت و ترقی

  ۴۲۱  ..  ، مصطفی شیرویالدین آمدی نابینا اختراع خط برجسته توسط زین

  ۴۳۱  ..............................................................................  پیوست
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  سالشمار زندگانی

  ۱۳۰۸تولد 

  ۱۳۰۹نابینایی 

  ۱۳۱۵شروع منبر 

  ۱۳۲۱فوت پدر 

  ۱۳۲۳شروع درس حوزوی 

  ق۱۳۷۵ش/۱۳۳۵غرق شدن برادرش سید مصطفی 

  ۱۳۴۳انتشار نامه روشن بینان 

  ۱۳۵۰مهاجرت به اهواز 

  ۱۳۵۹مهاجرت به قم 

  ۱۳۷۶انتشار دیوان قدسی 

  ۱۳۸۰ضبط مجالس حسینی 

  ۱۳۸۴انتخاب به عنوان مبلغ برتر 

  ۱۳۸۴اعطای تقدیرنامه جهت نکوداشت مبلغین اردیبهشت ماه 

  ۱۳۸۸ضبط مجالس فاطمیه در تهران 

  ۱۳۸۹افزار سخنرانی فاطمیه  تولید نرم

  ۱۳۹۰وفات اسفند ماه 

  ۱۳۹۱های فاطمی  سخنرانی CDانتشار 

  ۱۳۹۱مجالس حسینی  CDانتشار 

  ۱۳۹۲رحیق مختوم  انتشار خاطره در سایت

  ۱۳۹۲ها  لوح فشرده سخنرانی

  ۱۳۹۴لوح فشرده منبرها در کتابخانه محقق طباطبایی 

  ۱۳۹۵بزرگداشت دفتر فرهنگ معلولین 

  ۱۳۹۵ملاقات خانواده با آقای شهرستانی آذرماه 

  ۱۳۹۵تشکیل شورای نکوداشت دی ماه 

  ۱۳۹۵جلدی مجاب نامه اسفند ماه  ۸انتشار مجموعه 

  ۱۳۹۵اسفند ماه  DVD8عه نرم افزاری تولید مجمو

  



  

  

  

  

  طلیعه

چشـم بـه ش در دزفـول ۱۳۰۸سید محمدکاظم مجـاب مـتخلص بـه قدسـی در 

هر دو چشـم بینایی از  »چشم سرخی«در یک سالگی به دلیل بیماری  جهان گشود.

سید محمدعلی مجاب قـرآن و حـدیث را  حجت الاسلام محروم شد. ابتدا نزد پدرش

هآیت زد استادانی چون فرا گرفت، سپس ن
ّ
ـهآیـت محمـدعلی بیگـدلی و  الل

ّ
سـید  الل

منطــق را  و ادبیــات عــرب و صــرف و نحــو ،حکمــی حکــیم زاده مشــهور بــه مهــدی

ـهسپس فقه و اصول را نزد آیـت  فراگرفت.
ّ
هسـید اسـد الل

ّ
ـهآیـت نبـوی و  الل

ّ
شـیخ  الل

  منصور سبط الشیخ انصاری تا آخر سطح عالی تلمذ نمود.

در این شهر بـه تـدریس و تبلیـغ  ۱۳۵۹به اهواز مهاجرت کرد و تا  ۱۳۵۰در سال 

فصـل جدیـدی در زنـدگی او گشـوده  به قم مهـاجرت کـرد و ۱۳۵۹مشغول بود؛ در 

هآیت نزد استادانی چون  شد.
ّ
 به دانـش انـدوزی شیخ احمد سبط الشیخ انصاری الل

یاری از بسـالبلاغـه و  مشغول شـد. ایشـان حـافظ کـل قـرآن کـریم، حـافظ کـل نهج

  احادیث و ادعیه بود.

در منبر و بیان معارف اهل بیت علیهم السلام سبک خاص به خـود داشـت؛ و بـه 

دلیل منبرهای پر مطلب و جذابش بسیاری از مراجع محتـرم تقلیـد و مشـاهیر قـم و 

  کردند. دعوت می مجالس،دیگر شهرها او را برای 

اسب توسط طلاب جوان و روش او در تبلیغ، مناسب است به عنوان الگویی من

رغم نابینایی همواره در تلاش و پیشـرفت  مداحان و مبلغان پیروی گردد. ایشان به

شود. بـه همـین دلیـل  بود و از افتخارات تشیع و از مفاخر معاصر ایران قلمداد می

دفتر فرهنگ معلولین به توصیه حضرت حجـت الاسـلام والمسـلمین سـید جـواد 

نامه جامعی دربـاره ایشـان تـألیف و منتشـر کنـد؛  دگیشهرستانی درصدد برآمد زن

مجلـس  واز آن مرحـوم را آمـاده انتشـار نمایـد؛  بـر جـای مانـدههمچنین میـراث 

  بزرگداشتی برای ایشان برپا نماید. 
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جهت تحقق این اهداف از پژوهشگران مبرز و نویسندگان شناخته شده دعوت 

بـرای تحقـق  محـدودر این فرصت به همکاری شد؛ لازم است از همه بزرگانی که د

نکوداشت، بسیار کوشیدند و مساعدت فرمودند، تشکر شـود. همچنـین خـانواده 

آن مرحوم بـه ویـژه آقـای سـید ناصـر مجـاب زحمـات فـراوان در انجـام ایـن مهـم 

اند. برادر بزرگوار مرحوم یعنی دکتر سیدمحمدی مجاب و دامادهای محترم  داشته

السادات از هیچ کوشش و مساعدتی دریغ نفرمودند؛ به ویژه دکتر سید علی صدر 

مــا بــه نوبــه خــود از همــه ایــن عزیــزان سپاســگزاریم. حاصــل زحمــات همگــان، 

است از فرد  فرد عزیزانی که در این کـار  لازمگردد.  ای است که تقدیم می مجموعه

های شایسـته برداشـتند، تشـکر کنـیم. در واقـع بـا  سترک، بـزرگ و مانـدگار، قـدم

ت اینان، مرحوم مجاب در تاریخ ایران و اسلام و شیعه بیشتر احیا و شـناخته زحما

توانند از ایشان الگو گرفته و در راه پیشـرفت و  خواهد شد و جوانان امروز و فردا می

تعــالی خــود بــه او اقتــدا کننــد. بــه ویــژه افــراد دارای معلولیــت اعــم از نابینایــان، 

ــا درس آمــوزی ا ــدگی ایشــان میناشــنوایان و دیگــران ب ــایع زن ــده  ز وق ــد آین توانن

  سعادتمندی را برای خود رقم زنند و بسازند.

اما مجموعه اقداماتی که قرار شد در دفتر فرهنگ معلولین درباره ایـن شخصـیت 

  گرامی به مناسبت پنجمین سالگرد رحلت ایشان اجرا گردد به شرح زیر است:
  

  مجاب نامه

) به شرح زیـر در دسـتور ۵تا  ۱اب نامه (مجموعه هشت جلد کتاب با عنوان مج

  کار است و :

  .یک جلد های سید محمدکاظم مجاب، نامه و فعالیت :زندگیحاصل عمر. ۱

این کتاب شامل زندگی خودنوشت و شرح حوادث بـه روایـت دیگـران، مقـالات و 

  ها درباره شخصیت، خاندان، آثار و نیز درباره اجازات ایشان است. مصاحبه

  .یک جلد : مجموعه اشعار سید محمدکاظم مجاب (قدسی)،تلطف دوس .۲

ها و نیز بررسی و تحلیـل شـعر ایشـان  اشعار مرحوم مجاب، اشعار درباره، اهدایی

  در این کتاب عرضه شده است.

  .چهار جلدها،  : تدوین و تنظیم سخنرانیدانشنامه معارف شیعه. ۳



  ۱۳   یعهطل

 

اسـت. گـروه  ۱۳۹۰تـا  ۱۳۷۰های مرحوم در مجالس مختلف از سـال  سخنرانی

بیســت نفــری از متخصصــان چنــد رشــته در حــال مکتــوب و آمــاده ســازی ایــن 

  گردد. مجموعه است و به صورت دانشنامه عرضه می

  ، یک جلد: مجموعه تصاویر سید محمدکاظم مجابنقش یار. ۴

  یک جلد ،راهنمای آثار. ۵

ه روش ها بـ این کتاب بـه معرفـی میـراث ایشـان ماننـد اشـعار، کتـب و سـخنرانی

  پردازد. علمی می
  

  مجموعه نرم افزاري

) با عنوان مجموعه نرم افـزاری سـید محمـدکاظم مجـاب: DVDهشت لوح فشرده (

  گردد: دیداری شنیداری در چهار گروه زیر عرضه می

  مجالس فاطمیه، یک عدد - ۱

در قـم و تهـران بـه مناسـبت شـهادت  ۱۳۸۹تـا  ۱۳۸۵های  های سـال سخنرانی

هسلام حضرت فاطمه زهرا 
ّ
  علیها است. الل

  مجالس حسینی، یک عدد - ۲

به مناسـبت مجـالس در ایـام عاشـورا و  ۱۳۸۹تا  ۱۳۸۵های  های سال سخنرانی

  محرم در قم و تهران است

  مجالس طباطبایی، پنج عدد - ۳

سـید علامـه در قـم، کتابخانـه مرحـوم  ۱۳۹۰تا  ۱۳۷۵های  ها در سال رانینسخ

  های مختلف ان به مناسبتعبدالعزیز طباطبایی برای نخبگ

  مجالس مذهبی، یک عدد - ۴

در قــم، مراکــز علمــی و تبلیغــی بــه  ۱۳۹۰تــا  ۱۳۷۰های  ها در ســال ســخنرانی

  های مختلف برای عموم مردم مناسبت

هـای  تبدیل بـه فایل ،هایی که به صورت نوارکاست از ایشان باقی مانده سخنرانی

ها بـه  گـردد. ایـن سـخنرانی عرضه مـی DVDالکترونیکی جدید شده و در هشت 

منـدان  روش علمی مجموعه سازی عرضه خواهد شد. هدف این است کـه علاقه

 استفاده کنند.
ً
  و مبلغین از سبک، روش و محتوای منبر آن مرحوم مستقیما



 حاصل عمر   ۱۴

 

  

  گزارش نشست

شـود، در  عرضه می ۹۵اسفندماه  ۲۰هایی که در روز نشست یعنی  مجموعه فعالیت

  گردد: میدو سامانه ضبط و ثبت 

  گزارمان، یک جلد کتاب کاغذی - ۱

 ۲۰اقـدامات ارتبــاطی، تبلیغــاتی، چـاپ و نشــر و خــدماتی کـه از چنــد روز قبــل از 

  گردد. رسد، در این کتاب، گزارش می شروع و در این روز به پایان می ۹۵اسفندماه 

  DVDتصویری، یک  - گزارش صوتی  - ۲

ها و اظهارنظرهـا در  مصـاحبه ها، حواشی، اجـرای سـرودها، رخدادها، سخنرانی

  شود. عرضه می DVDروز بزرگداشت در قالب یک عدد 
  

  رسانی اطلاع

های سایت دفتر فرهنگ معلولین و گروه تلگرامی معلولان فرهیختـه  علاوه بر فعالیت

وابسته به همین دفتر، چند اقدام ویـژه دیگـر بـرای پوشـش دادن خبـری ـ تبلیغـاتی 

  پذیرد: م میبزرگداشت مرحوم مجاب انجا

  هفته نامه بزرگداشت - ۱

گـردد.  از اول بهمـن مـاه منتشـر می» بزرگداشـت«هشت شماره نشریه با عنـوان 

است و درصدد ایجاد رونـق در امـور بزرگداشـت اسـت. ایـن  هفته نامهاین نشریه 

پروژه شروع شـده اسـت. ایـن هفتـه نامـه الکترونیـک و در سـایت دفتـر فرهنـگ 

  دسترسی است.معلولین موجود و قابل 

  نامه و خدمات، سه زبانه کتابچه زندگی - ۲

به منظور آگاهی عمومی مردم جزوه تاشو به سه زبان فارسی و عربـی و انگلیسـی 

نامـه و خـدمات حجـت الاسـلام و المسـلمین سـید محمـدکاظم  با عنوان زندگی

  شود. مجاب (قدسی) عرضه می

  کتابچه پنجمین سالگشت عروج ملکوتی - ۳

گاهی رسانی به عموم مردم نسبت به اقدامات دفتر فرهنگ معلـولین، به منظور آ 

هـا و اقـدامات بـه مناسـبت پنجمـین  فعالیت«ای تاشو به سه زبان با عنوان  جزوه



  ۱۵   یعهطل

 

ها و اقـدامات دفتـر  منتشر شده است. این اثر درباره فعالیت» سال عروج ملکوتی

ــلام و  ــت الاس ــوم حج ــت مرح ــالگرد درگذش ــبت س ــه مناس ــولین ب ــگ معل فرهن

  المسلمین سید محمدکاظم مجاب است.

  سرود - ۴

آماده کردن چند سرود از اشـعار مرحـوم مجـاب و عرضـه در روز نشسـت. سـپس 

  ار به صورت نرم افزار. انتش

  های تبلیغاتی اطلاعیه - ۵

هـای تلگرامـی  ها و گروه تبلیغ برای همایش بزرگداشت روی سایت ۹۵از آبان ماه 

هایی طراحی و منتشر گردیـد. اسـتفاده از ایـن شـیوه مـدرن  آغاز شد. و اطلاعیه

 های بسیار واصل گردیـد. غیـر خوب جواب داد و ظرف سه ماه مقالات و مصاحبه

همـایش   ای، چند نوع بَنِر و تیـزر جهـت نصـب در محوطـه های رسانه از اطلاعیه

  طراحی و نصب شده است.
  

ــن  ــق ای ــرای تحق ــن فرصــت محــدود ب ــه در ای ــانی ک لازم اســت از همــه بزرگ

نکوداشت، کوشیدند و مساعدت فرمودند، تشکر شـود. خـانواده آن مرحـوم بـه 

اند. بـرادر  انجام ایـن مهـم داشـته ویژه آقای سید ناصر مجاب زحمات فراوان در

بزرگوار، دکتر سیدمحمدی مجاب و دامادهای محترم بـه ویـژه دکتـر سـید علـی 

صدر السادات از هیچ کوشش و مساعدتی دریغ نفرمودنـد؛ مـا بـه نوبـه خـود از 

  همه این عزیزان سپاسگزاریم. 

هــای  اییها و راهنم هــا را ادامـه توصــیه در پایـان لازم اســت ایـن مســاعی و تلاش

ــتانی  ــواد شهرس ــید ج ــلمین س ــلام والمس ــت الاس ــاب حج ــاتهجن ــت افاض و  دام

  دانست.الدین نجف  های خالصانه استاد حاج علاء حمایت

 شـودامید دارد با این اقدامات، یاد و خاطره، اخلاق و منش، نیز آثار ایشان ترویج 

و  برای همیشه از خطر فراموشی و نسیان حفظ گردد و یاد این خادم فرهنـگ شـیعه 

  همیشه زنده بماند.

  یندفتر فرهنگ معلول





  

  

  

  

  

  

  

  پیشگفتار

ــت ــود: رُس ــلام فرم ــه الس ــی علی ــؤمنین عل ــهای بیا ینامیرالم ــختی ب ــه در س ان ک

ورتر. (نهـج البلاغـه،  تر و شعله از گیاهان دیگر پایدارترند و در آتش نیز دیرپای ،اند روییده

  نامه به عثمان بن حنیف)

ای شـگفت و اعجازگونـه اسـت. زنـدگی  سخت و دشوار تجربـه اوضاعشکفتن در 

ها و  بـر شکسـت ،هایی است که بـا تـلاش و ایسـتادگی دار انسان وام ،اگر معنی دارد

  اند. ها چیره شده ناسازگاری

ــت الا  ــوم حج ــور مرح ــب دانش ــته و خطی ــالم وارس ــید ع ــلمین س ــلام والمس س

همحمدکاظم مجاب رحمة 
ّ
علیه ـ با ایـن کـه از نعمـت بینـایی نـابرخوردار بـود ـ در  الل

های بی شـمار در  های زندگی سر فرود نیاورده و به موفقیت ها و دشواری برابر سختی

  عرصه علم و خطابه و تدریس و ... دست یافت.

ای رخشـان فـرا راه  چـون سـتارهاکنون پس از پنج سال از عـروج او نـام و یـادش 

  دهد. بخشد و راه را نشان می رهجویان فروغ می

گنجد. زندگانی او قاموسـی از مفـاهیم  شرح زندگانی پر برکت او در یک دفتر نمی

  بود.» بزرگواری«و » بندگی«و » خلوص«و » تلاش«و » عرفان«بلند و نورانی 

ـهن وابسـته بـه دفتـر آیـت یدفتر فرهنگ معلول
ّ
 یسیسـتانسـیدعلی عظمـی ال الل

سـازی در و فرهنـگ » معلولیـت«با نگرشی آیینی و معنوی به پدیده  )مدظله العالی(

ن، اقدام به شناساندن ناموران معلـول در عرصـه دانـش و باورداشت توانمندی معلولا

  اخلاق نموده است.



 حاصل عمر   ۱۸

 

معلولیـت و «بی گمـان شـناخت ایـن بزرگـان تلاشـی اسـت در پیونـد دو مفهـوم 

  از این پدیده. »ناتوانی«و » درماندگی«و زدودن معنی ناشایست » موفقیت

ن در سـاختار و نقـش ارزنـده معلـولا» معلولیـت«نـد ین ارجمکه بـا تبیـ امید این

  فرهنگ و تمدن اسلامی این رسالت فراموش شده نگرشی ویژه یابد.

شود در میراث علمی و فرهنگـی شـیعه چنـدان بـه ایـن مهـم پرداختـه  یادآور می

  و آثار مکتوبی در این زمینه وجود ندارد. نشده

ست برای حق شناسی از مرحـوم مجـاب کـه سـهمی در ا  ای مجموعه یادوارهاین 

  مداری و حق شناسی نسل امروز دارد.  مداری و حق دین

الگــویی بــرای تــلاش و پایــداری اســت و نــام او فراتــر از افــق » مجــاب«گمــان  بی

  ن و آگاهی او برده است جادوانه خواهند ماند. ه انساکه در را یهای ها و رنج تلاش

» مجـاب«هایی چـون  هرچه درود است تقدیم به فرهنگ پرشکوه ما کـه اسـطوره

گـاه از  یابنـد خـاک ایـن سـرزمین آسـمانی هیچ . آینـدگان درمیاند در آن سرافراشته

  های بزرگ خالی نبوده است. انسان

ا رنـگ بـود و دیـدن او شـناخت و یافت. دیدن م دیدیم و او با نگاهش درمی ما می

  ».که من از راه بی چشمی بر آن صورت نظر کردم«چه خوب سرود 

سپاس از خانواده مرحوم مجاب است که بی لطـف  اینجانبان،سخن آغاز و انجام 

تی از تبـاری چنـین بـزرگ و بزرگـوار به راسو  رسید. آنها این مجموعه به سرانجام نمی

  رفت. جز این نمی داشتی چشم

ن برای سامان یافتن ایـن کتـاب از یکارکنان ارجمند دفتر فرهنگ معلولهمچنین 

محمد نـوری کـه دکتر جناب آقای  ههیچ کوششی دریغ نکردند به ویژه استاد گرانمای

هاسـت بـر سـر آن پیمـان  ن وقـف کـرده و سالمعلـولاوجود خویش را در خدمت بـه 

علـی نـوری کـه  آقـایبزرگـوارش  ناپذیر استوار مانده است و فرزنـد پرتوان و خستگی

  ن نهاده است.خود را برای خدمت به معلولا انرژیتمام 

ه، عبدعلی اکبر صفری
ّ
  امینی پور الل

  ۱۳۹۵ ،قم

  



  

  

  

  

  

  

  

  رهنمود و توصیه

  

  اشاره

ــنبه  ــنج ش ــاه  ۱۱پ ــع الاول  اول( ۱۳۹۵آذرم ــاهنگی ۱۴۳۸ربی ــا هم ) ب

ــا پیشــین خــانواده مرحــوم حجــت الاســلام ســید محمــدکاظم مجــا ب ب

حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سید جواد شهرستانی ملاقـات 

داشــتند. در ایــن جلســه ســید ناصــر مجــاب (پســر)؛ ســید علــی صــدر 

فر (دامـاد)؛ آقـا سـید محمـدتقی  السادات (داماد)؛ سید احمـد رشـیدی

اکبــر  علی)؛ ادگــان(نو مهــدیو ســید  مــدمعصــومی (دامــاد)؛ ســید مح

) نری (از مـدیریت دفتـر فرهنـگ معلـولیعلی نوری و محمـد نـوصفری، 

  حضور داشتند.

مرحوم مجاب هر چند از کودکی بر اثر بیماری نابینا شده بود ولـی تحـت 

تربیت پدرش مرحوم محمدعلی مجـاب از هفـت سـالگی تبلیـغ دینـی و 

منبــر را شــروع کــرد. ســبک خاصــی در منبــر و تبلیــغ داشــت کــه اغلــب 

راجع و مراکز علمی و حـوزه علمیـه ها منبری بیوت م پسندیدند و سال می

داشـته و  رابطـه دوسـتیرو جناب آقـای شهرسـتانی بـا ایشـان  بود. از این

 
ً
و ســبک منبــر ایشــان را دیــده مجــالس، شــناخت. زیــرا در  او را می کــاملا

  ارادت خاصی به ایشان داشته است.

به منظور بزرگداشت مرحوم مجاب توسط دفتر فرهنگ معلـولین، و بررسـی 
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خــدمت جنــاب آقــای مرحــوم و ابعــاد ایــن بزرگداشــت، خــانواده جوانــب 

شهرســتانی رســیدند تــا از نظــرات و رهنمودهــای ایشــان اســتفاده کننــد و 

أـن آن مرحـوم و متناسـب بـا خـدماتی کـه هفـت دهـه در  بزرگداشتی در ش

داشـت برگـزار اهل بیت علیهم السـلام جهت ترویج تعالیم شریعت و معارف 

ی سید ناصر مجاب، و سید علـی صـدر السـادات از گردد. در این جلسه آقا

طرف خانواده و آقای محمد نوری از طرف دفتر فرهنگ معلـولین گزارشـی 

های اجــلاس بزرگداشــت مرحــوم مجــاب عــرض کردنــد.  در بــاب پیشــرفت

  سپس جناب آقای شهرستانی سخنان زیر را بیان فرمودند. 
  

هبسم 
ّ
سـر، دامادهـا و نوادگـان مـرد الرحمن الرحیم؛ شـما خـانواده محتـرم، پ الل

ای  بزرگی هستید و از اینکه تشریف آوردید متشکرم. منبر مرحوم مجاب خـود قاعـده

شد:مجاب؛ نه حاشیه داشت؛ نـه مشـکل سـاز  قابل توجه بود. یعنی وقتی گفته می

داشـتند؛ زیـرا فقـط دربــاره  بـود و نـه مخـالف آنچنـان داشـت. همـه او را دوسـت می

  گفت. م حسین علیه السلام و اصحابش میصاحب منبر یعنی اما

هر منبرش، نکته و مطلب جدید داشت، حرف برای گفتن بسـیار داشـت؛ چـون 

کرد. بسیاری از افراد که چشم دارند و توان مطالعه دارند، به انـدازه  بسیار مطالعه می

ایشان اهتمام ندارند ولی ایشان به رغم نابینایی، همـت بلنـد در مطالعـه و یـادگیری 

تـر زبـان شـیرین او و لحـن گیـرا و  مطالب و سـپس عرضـه آنهـا داشـت. از همـه مهم

هایش لطیـف و بسـیار دلنشـین بـود. بسـیاری معتقدنـد بـین  جذابش بود. صـحبت

  های معاصر، مرحوم مجاب گوی سبقت را ربوده است.  یمنبر

مـتن  هایی که از ایشان به یادگار مانده، خوب پیاده شود و تبدیل به اگر سخنرانی

تر  هـا لحـاظ شـود، اسـتفاده آن عمـومی ب گردد. البته بـه شـرط اینکـه ظرافتومکت

وب خـ ،گردد؛ ولی صوت او هم قابل استفاده است. لـذا هـر دو کـار انجـام شـود می

است؛ یعنی هم به صورت کتاب و هم به صورت صوتی؛ تـا همـه بتواننـد از ایـن آثـار 

ن کارهـا در دفتـر فرهنـگ معلـولین بـه کنـیم تـا ایـ می استفاده کنند. ما هم حمایت

خوبی اجرا گردد. این دفتر خدوم همه کسانی است که دارای نوعی آسـیب جسـمی 

  اند. هم خدمت کردهاهل بیت علیهم السلام بوده و به فرهنگ 
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هشاء به همت خانواده محترم و این دفتر ان
ّ
درباره همه فضـلا و روحـانیونی کـه  الل

اند، آثـاری منتشـر شـود و جلسـاتی بـرای  ی داشتهبه رغم مشکلات جسمی، خدمات

تکریم آنان برپا شود. اینجانب علاقه دارم و قبول دارم چون کسانی مثل آقای مجـاب 

انـد و هسـتند  شیعه دیگـر کشـورها بودههای  ههای ایران و عراق و حتی حوز  در حوزه

اند.  گی داشـتهآنان اهتمام شده است. با اینکه اینان خدمات بزر  معرفی ولی کمتر به

آقای امام جزایری که چند ماه قبل اقدام شد و مجلسی برپـا گردیـد و کتـابی دربـاره 

ایشان منتشر شد، بسیار زحمت کشیده و در تدریس و تبلیغ موفقیت داشته اسـت؛ 

حیا البته من معتقدم برای زندههمچنین آقای مجاب. 
َ
بایـد بیشـتر تـلاش کـرد  ها و ا

ام و تـا الآن بـرای چنـد شخصـیت،  . مـن هـم شـروع کـردهچون تأثیر آن بیشتر است

  تکریم و تقدیر انجام شده است.

هایی هسـتند  شخصـیت .ریزی دارد کارها نیاز به زمان و برنامهگونه  ایندانید  اما می

اند اما حتی یک صفحه مطلب درباره آنها منتشـر نشـده اسـت؛  که فراوان خدمت کرده

بر و پـر  آوری اطلاعات و اسناد، زمان ها و جمع یتتدوین یک کتاب درباره چنین شخص

گونـه کارهـا  مشکل و پرفراز و نشیب است. اما الحمدلله نیروهایی هستند که جذب این

  رسانم.  کنند، من هم آنان را یاری می اند و با علاقه و تعهد کار می شده

یـن افـراد احیای آثار این افراد علاوه بر اینکه خدمت به مکتب شیعه است، خـود ا

 مـؤثر اسـت. از یـک طـرف فرزنـد یـا  از عمق قلبشان دعا می
ً
کنند و دعایشان حتمـا

داماد یا خویشاوند آن مرحوم هستید و دِین و تعهـدی نسـبت بـه آن مرحـوم بـر ذمـه 

تر و بهتر اینست کـه بـا  دارید. انجام چنین تعهدی خوب و مطلوب است؛ اما مطلوب

ایم  کسب خواهید کرد. در موارد بسیار دیـده قصد قربت شروع کنید و ثواب مضاعف

انـد و  کسانی علاوه بر قصد و انگیزه خانوادگی و خویشاوندی، قصد تقـرب هـم کرده

اند کاری را برای رضای او و مبتنی بر ضـوابط الهـی انجـام  با خدای خود پیمان بسته

  اند. دهند، آثار وضعی کارشان را در همین دنیا مشاهده کرده

خادمان و مشاهیر و بزرگان را در زمانی که زنـده هسـتند،  .ست هستیمما مرده پر 

کنیم. تجلیل در زمان حیات بسیار مؤثرتر و مفیـدتر اسـت. کسـی  تقدیر و تکریم نمی

گیـرد و انگیـزه و توانـایی چنـد برابـر  شود و نیروی تـازه می که تجلیل شده، شارژ می

گـردد. کسـانی  و فرهنـگ سـازی میتر اینکه در جامعه الگوسازی  کند؛ مهم پیدا می

وعی ترویج محاسـن اخلاقـی خواهـد از این الگوها پیروی کنند و به ن کنند سعی می
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های مؤسسه آل البیت علیه السـلام شـروع  با تکریم بعضی از شخصیت بهرحالشد. 

  ریزی و فرهنگ سازی گسترش و تعمیم پیدا کند.  کردیم، امیدواریم با برنامه

مقاومت کرد و بسـیار شـهید داد. چـون فرهنـگ  ، بسیاریلیدزفول در جنگ تحم

اهل بیت علـیهم السـلام مذهبی در مردم قوی بود و مردم از اعماق قلوبشان، تعالیم 

را قبول داشتند. همه اینها به خاطر خدمات فرهنگی کسانی مثـل مرحـوم مجـاب و 

سـلام خـدمت افـراد هـم بـه مـذهب و تشـیع و اگونه  ایناست. بنابراین  ١آقای قاضی

  کردند و هم به کشور و مردم.

لذا احیای آثار و تجلیل از اسـم و خـدمات ایـن بزرگـوار، ضـروری و واجـب اسـت. 

  .ها با خلوصی ویـژه خـدمت کـرد ایشان سال
ً
بـا وضـع جسـمانی کـه داشـت اساسـا

ای بر دوش او نبود؛ اما بیشتر از بسیاری از ماها کار و مجاهدت داشت؛ چـون  وظیفه

داشـت؛ اهـل بیـت علـیهم السـلام لهی و قوی داشت؛ چون شور و عشق به انگیزه ا

چون برای فرهنگ سازی مردم سری پر شور داشت؛ حالا حیف نیسـت مـا از چنـین 

او نیازی به تکریم و تجلیل ما ندارد؛ ولی این اقدام ما در واقـع  ؟!کسی تجلیل نکنیم

های  شخصـیتعرفـی مهـای فرهنـگ خودمـان و  ها و زیبایی نشان دادن برجستگی

  خودمان به جهان است.

هگفت رفتم خدمت آیت  یکی از علما می
ّ
 فرماییـد میبروجردی و گفـتم اجـازه  الل

از سهم امام برای جشن نیمه شعبان خرج کنیم، آقای بروجردی گفـت: یـک مقـدار 

ارد. در مورد آقـای مجـاب بایـد گفـت: از پول امام برای خود امام خرج شود عیبی ند

سیار خدمت کرد و مجالس بسیار برپا کـرد و بـرای تکـریم و اعـتلای تعـالیم و ایشان ب

لـذا  اگر ما هم مجلسی برای او به پا کنـیم عیبـی نـدارد؛معارف دینی بسیار کوشید؛ 

  مناسب است و جا دارد ما هم از او تکریم کنیم و مجلسی به او اختصاص دهیم.

ت و فعالیت کند، نمـو و رشـد فرماید کسی که برای خدا حرک روایتی هست که می

رو  تبلیـغکند.  مرحوم مجاب کارهایش از خلوص و صدیق و صفا بود، و پیامش و  می

  به گسترش بود.

امیدوارم در همه کارها و نیز در ایـن کـار یعنـی اقـدام بـرای مرحـوم سـید مجـاب 

    موفق باشید.
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است که همگی به شـرح زنـدگانی، حـوادث کـودکی  نوشتاراین فصل شامل سه 

پردازد. بعضـی معتقـد بودنـد همـه ایـن  های مرحوم مجاب می تا پایان عمر و فعالیت

دوم این بـود کـه بـرای  ها را یکی کنیم و مطالب تکراری را حذف کنیم. اما نظر نوشته

حفظ اصالت هر نوشته، ساختار و هویـت آن حفـظ شـود. اسـتدلال ایـن گـروه ایـن 

 دربــاره شخصــیت
ً
بــه رغــم  ،انــد هایی کــه دارای نــوعی معلولیــت بوده اســت کــه اولا

های بسیار اما کتاب و مقاله وجود ندارد یـا بسـیار انـدک هسـت. از  خدمات و فعالیت

 بــرای مطلــب عرضـه شــده، چیـزی کــم نشـود. دوم اینکــهرو لازم اســت از چنـد  ایـن

خواهنـــد دربـــاره موضـــوعات معلـــولیتی یـــا  پژوهشـــگران و نویســـندگانی کـــه می

های دارای معلولیت مطلـب بنویسـند، سـند و منبـع بسـیار انـدک اسـت،  شخصیت

رو لازم اسـت مطالـب  حتی در بسیاری از موضوعات هیچ منبعی وجود ندارد. از ایـن

شـان منتشـر  اصیل و اصلی خودشان و بدون تغییر سـاختار و هویت موجود به شکل

شود تا پژوهشگران با ارجاع و استناد بـه آنهـا پـژوهش خـود را عرضـه کننـد. امـا اگـر 

رود و منبـع دسـت دوم شـناخته  هویت این مطالب تغییر کند، اصالت آنها از بین می

  شوند و ارجاع به آنها مشکل است. می

 هـم تمـامی زندگیروش دوم پذ بهرحال
ً
ها بـه همـین  نامـه یرفته شد، البتـه قـبلا

  شد. روش تألیف می

ایم مطالــب و مقــالات بــه شــکل اولیــه خــود و بــدون  خلاصــه اینکــه تــلاش کــرده

  دستکاری عرضه شوند.

بـا عنـوان زنـدگی خودنوشـت  کتاب نامه روشـن بینـانمطلب نخست در ابتدای 

کـه از مرحـوم مجـاب منتشـر شـده و  منتشر شده است. این کتاب اولین اثری است

ش بـه کوشـش سـید موسـی ۱۳۴۳ق/ ۱۳۸۵مجموعه اشعار ایشان است. در سال 

  فروشی عالمشاه در دزفول منتشر شده است. عالمشاه مدیر انتشارات و کتاب

منتشـر شـده اسـت.  دیوان قدسیای است که ابتدای کتاب  مطلب دوم، مقاله

منتشـر شـد. ایـن کتـاب  ۱۳۷۶ن در سال این کتاب توسط انتشارات صدر در تهرا

هم مجموعـه اشـعار مرحـوم مجـاب اسـت. امـا ایـن مقالـه دو بخـش دارد. بخـش 

 منتشـر شـده بـود؛  نخست آن همان مطالب زندگی
ً
نامه خودنوشت است که قـبلا
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البته با تغییرات اندک در چند جای آن و بخش دوم افزوده ناشر است و ساختار آن 

باشد. ولی در مجموع هر دو مقاله  ساختار بخش اول میسوم شخص و متفاوت از 

های درباره مرحوم مجـاب اسـت و اهمیـت ایـن دو مطلـب بـر کسـی  اولین نوشته

  پوشیده نیست.

 محمـد شـیخحجـت الاسـلام والمسـلمین ای اسـت کـه  اما مطلب سـوم مصـاحبه

سـال  تیرمـاه ایـن مصـاحبه تـاریخ با استاد مجاب داشته اسـت. بهبهانی مهدی ارگانی

تـرین  ترین و دسـت اول وگو آمـده، اصـیل است. اما اطلاعاتی کـه در ایـن گفـت ۱۳۸۹

رو پژوهشگرانی که درصـدد هسـتند دربـاره  اطلاعات درباره مرحوم مجاب است. از این

 به این مصاحبه نیاز دارند.
ً
  ایشان تحقیقی و تألیفی داشته باشند حتما

باشـند؛  اب اسـت و دسـت اول میاین سه مطلب که در واقع منسوب به آقای مج

صــدر حتــی مطلــب دوم چــون توســط دامــاد آقــای مجــاب یعنــی دکتــر ســید علــی 

 به اطلاع اس السادات
ً
  اد رسانده شده است.تانجام شده، حتما

ــان ناصــر خســرو پاســاژ مجیــدی، ناشــر  ،انتشــارات صــدر واقــع در تهــران خیاب

رحوم حجت الاسـلام ممشهوری است که در ترویج فرهنگ شیعه نقش داشته است. 

دوستان نزدیک مرحوم مجـاب بـود؛ دزفولی از  صدر الساداتحاج سید محمدکاظم 

 دزفولی ولی مقـیم تهـران اسـت. نیـز عمـوی  و صاحب و مدیر این انتشاراتاو 
ً
اصالتا

  باشد. می صدر الساداتداماد آقای مجاب یعنی سید علی 

  



  

  

  نامه خودنوشت زندگی

  

  اشاره

حـاج «و با امضای » شرح حال شاعر به قلم خودش«ان این نوشتار با عنو

نامه روشـن بینـان: برگزیـده از  در ابتدای کتاب» سید محمدکاظم مجاب

آمده است. با توجه به اینکه تاریخ نشـر  ١، گردآوری عالمشاهاشعار قدسی

سـال قبـل چـاپ  ۵۲ق است، یعنی حـدود ۱۳۸۵ش/ ۱۳۴۳این کتاب 

  ه است.سال داشت ۳۶آن زمان مرحوم مجاب  شده و در

  

هنـوز یـک  .چشم به زندگی دنیا گشودم ۱۳۰۸در یکی از روزهای آخر اسفندماه 

سال از عمرم نرفته بود. به طوری کـه شـایع اسـت و خـودم یـادم نیسـت بعـد از یـک 

چشم سرخی ممتد هر دو چشم خود را از دست دادم. مرحـوم پـدرم کـه آدم زاهـد و 

کـرد بـه خصـوص کـه آن روزهـا مصـادف بـا  کـر میای بود به آینده من زیـاد ف وارسته

های اتحاد شکل و کشف حجاب بود و وضع روحانیت آینـده نـامعلومی داشـت.  سال

کرد چیزهایی را که یک روحانی و بالاخص یک منبری باید حفـظ داشـته  او سعی می

باشد به من یاد دهد. ابتدا قرآن و ادعیه ماه رمضان و مطالب متفرقـه از شـعر و غیـره 

کـرد کـه  داد و حتی گاهی با تهدیـد مـرا وادار می آن را با کوشش فراوان به من یاد می

 حفظ شوم. او منبـری نبـود و مطالـب را نامرتـب بـه مـن یـاد 
ً
آنها را تکرار کنم تا کاملا

 با خود من خواهد بـود. بـاری همـان  می
ً
داد و معتقد بود که کار مرتب کردن آنها بعدا

رفـت.  م به نام حاج آقا سید حسین شفیعی کـه مدرسـه میها پسر عمویی داشت سال

دادم و مطـالبی از قبیـل تـاریخ و  کرد گوش می هایی که او حاضر می ها به درس شب

جغرافیای پنجم و ششم و آیات منتخبه را حفظ کردم به طوری که در سیزده سـالگی 

از قبیــل  کــه پــدرم را از دســت دادم قریــب دو ثلــث قــرآن و مطالــب متنوعــه دیگــر را

  احادیث و تواریخ و اشعار از بر داشتم.
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  حاصل عمر   ۲۸

 

مرحوم پدرم سفارش مرا به دو نفر از وعاظ شهر یعنی مرحوم ملاعبدالرضا ترابـی 

ناصح و آقای حاج ملامرتضی ترابی شریفی کرده و سفارش نموده بود تـا تحصـیلات 

مل دو خـواهر و ای شا خود را بعد از او پیش آنها ادامه دهم. بعد از مرحوم پدرم، عائله

دو برادر و مادرم به گـردن مـن افتـاد. لازم بـود بـا بـه دسـت آوردن پـولی از راه منبـر، 

  زندگی آنها را تأمین کنم. 

رفتم، رفیـق مـن آقـای آقـا سـید  در یکی از روزهایی که پیش مرحوم ناصح می

های مقیم بروجرد که او نیز از دو چشم نابینـا بـود  محمدحسین قدوسی از دزفولی

ای به من گفت؛ او گفت: خدمت شخص بزرگی رفته و رساله فارسی آیـت  خبر تازه

ه
ّ
 یکی از اسـتادان مـن شـد، از  اصفهانی را می الل

ً
خواند. این شخص بزرگ که بعدا

مشاهیر و جامع معقول و منقول حجت الاسلام آقای حاج آقا محمدعلی بیگـدلی 

آقـای بیگـدلی رفـتم و بـه  بود. روزهای بعد من نیـز هـم بـه همـراه ایشـان خـدمت

خـدمت او  .دادم. او طـلاب زیـادی داشـت خواند گـوش مـی هایی که او می درس

دادم. مـدتی  خواندند و من هـم یـک طـرف نشسـته و گـوش مـی صرف و نحو می

به قسمتی از اصطلاحات علمی آشنا شدم اما اظهار ایـن مطلـب ممکـن  .گذشت

فهمم  ل و مفعول و مضـاف الیـه را مـینبود یعنی من آن رو را نداشته که بگویم فاع

رویـی  دانم کـه کـدام اسـت تـا اینکـه بـا نهایـت کم که چیست و مبتدا و خبر رامـی

هـای بصـرویه و تصـریف و  بعد کتاب ،خدمت یکی از طلاب ایشان امثله را خواندم

ـهاجرومیه تا اوایل الفیه را در خدمت حضرت آیـت 
ّ
حـاج سـید مهـدی حکمـی  الل

 کار از کار گذشته بود و آقای بیگدلی و طلاب ایشان فهمیـده خواندم. دیگر تقر
ً
یبا

بودند که من هم درک این گونه مطالب را دارم. لذا بقیه الفیه و سیوطی و منطق را 

در خدمت او خواندم و تا حدود رسائل و مکاسب را در خدمت مراجع تقلید و آیـات 

هعظام مانند حضرت آیت 
ّ
هد اسـدالعظمی جناب حاج آقـا سـی الل

ّ
نبـوی و آیـت  الل

ه
ّ
  آقا شیخ منصور سبط الشیخ خواندم. الل

ـهایام ملی شدن صنعت نفت پیش آمد و مرحـوم علامـه کبیـر آیـت 
ّ
المجاهـد  الل

حضرت آقای حاج آقا سید ابوالقاسم کاشـانی بـرای وحـدت ممالـک اسـلامی قیـام 

د را بـه ایـن هـدف فرمودند. تبلیغات ایشان نیز در من مؤثر افتاد؛ از آن پس منابر خو

مقدس که آرزوی هـر مسـلمان واقعـی اسـت اختصـاص دادم و در ایـن راه از تحمـل 

شـد  ها و اتهامات کـه از طـرف مخـالفین ایـن هـدف مقـدس می ها و مسخره توهین

 باری آن دوره هم گذشت. .سرباز نزدم



  ۲۹   محمدکاظم مجاب یدس یتبه روا یاتح يها فصل نخست: دوره

 

 شرح این هجران و ایـن خـون جگـر
  

 ایـــن زمـــان بگـــذار تـــا وقـــت دگـــر  
  

تلخ زندگی من مرگ برادر کوچکم مصـطفی بـود. رابطـه شـدید  یکی از خاطرات  

حقیقی بین من و او و قطع شدن دفعی آن، چنان تکانم داد که اگـر تفضـلات الهـی 

بود نزدیک بود که تار و پود وجودم به کلی از هم پاشیده و به زندگی من هـم نیـز  نمی

خون چرکـی کـه از های  هخاتمه داده شود، اینجا بود که قطعات شعری همچون لخت

هایی که در ایـن کتـاب از  آوردند به دادم رسید. با گفتن غزل ها بیرون می داخل زخم

 گفتم: کردم و می دل خود را خالی می ،گذرد نظر خوانندگان عزیز می

 ما درد هجر او را با دوسـتان نگفتـیم
  

 بهتــر کــه کــس ندانــد راز نهــان مــا را  
  

 از دفتر فراقش خوانید شعر قدسـی
  

 روزی اگر بجوینـد یـاران نشـان مـا را  
  

ام بلکه از زمـان بچگـی  البته مقصودم این نیست که پیش از آن موقع شعر نگفته  

گاهی انگشتری و گاهی مجـاب و در ایـن اواخـر قدسـی تخلـص  ،این طبع را داشته

  کردم. در خاتمه تذکر دو نکته لازم است.

ناکـامی و محرومیّـت ماننـد  اش بـا ـ مطالعه زندگی اشخاص مانند من کـه همـه۱

هـا وقتـی  کند که این جـور آدم انسان را متوجه این نکته می ،تمام شاعران بوده است

آن را  ،بیننــد چــون از دیگــران کمتــر آن را می ،از کســی نوازشــی یــا مهربــانی دیدنــد

 به صـورت عشـق و محبـت احساسـات آنهـا را تهیـیج و انگیـزه 
ً
فراموش نکرده و بعدا

  آید. ها به وجود میشاعری در آن

مطلبــی را کــه  ،هــای نابینــا تــراکم اخبــار در ذهنشــان کمتــر اســت ـــ چــون آدم۲

کنـد و طبـع ایشـان بـرای  شنیدند با فرصت بیشتری در ذهن ایشان آمـد و رفـت می

  شود. جواب و تأثر که تنها انگیزه شعر و موسیقی است آماده می

را رهـا کـرده و دنبالـه آن را بـه غرض از تذکر این دو نکته این بود کـه ایـن مبحـث 

 اطلاعاتشـان در ایـن بـاره از بنـده بیشـتر اسـت 
ً
متخصصین روان پزشکی کـه قطعـا

  اکنون این اشعار را از نظر خود بگذرانید. .بدهم

  ١خاصه این درد که بر بار تو سر بار تو بود    قدسیا درد غم هجر بسی باشد سخت

  حاج سید محمدکاظم مجاب
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  نامه دگیشرح حال و زن

  

  اشاره

دیــوان قدســی: مجموعــه اشــعار ایــن مــتن توســط ناشــر ابتــدای کتــاب 

حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدکاظم مجاب مـتخلص بـه 

نامه با امضای ناشـر، ابتـدای کتـاب  چاپ شده است. این زندگی ١قدسی

  آمده است.  دیوان قدسی

بـا امضـای حـاج  اننامه روش بینـای که ابتدای کتاب  نامه مقایسه زندگی

دیـوان  کتـابای کـه ابتـدای  نامـه سید محمدکاظم مجاب آمـده و زندگی

با امضای ناشر آمده گویای چند نکتـه مهـم اسـت. از ایـن پـس از  قدسی

نامـه اول، از زنـدگی نامـه  نامه مندرج در نامه روشن بینان به زندگی زندگی

  نیم.ک نامه دوم یاد می مندرج در دیوان قدسی به نام زندگی

نامـــه اول را در  ، تمـــامی مـــتن زندگیکتـــاب دیـــوان قدســـیناشـــر  - ۱

  نامه دوم آورده با اندکی تغییرات و اضافات مختصر. زندگی

، خـود کتـاب دیـوان قدسـیحدس ما این است که بـه هنگـام چـاپ  - ۲

نامه را ویرایش کرده و به ناشر داده و ناشر با افـزودن  مرحوم مجاب، زندگی

  در ابتدای کتاب منتشر کرده است. قسمت جدید بر آن،

ای که در دو بنـد در پایـان  نامه دوم فقط افزوده ندارد بلکه دو نکته زندگی - ۳

رو یکـی  نامه دوم حذف شـده اسـت. از ایـن در زندگی ،نامه اول آمده زندگی

  نامه نیاز دارند. اشمل و اعم بر دیگری نیست و پژوهشگران به هر دو زندگی

م، به وضوح پیدا است دو قسمت دارد: قسـمت اول بـه نامه دو زندگی - ۴

نامــه خــود  روش اول شــخص و از زبــان مرحــوم مجــاب و در واقــع زندگی

شـود و قلـم  نوشت است ولی قسمت دوم که بعد از دو بیت شـعر آغـاز می

آن سوم شخص است. معلوم است این قسمت بـه قلـم ناشـر ولـی دربـاره 
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  حاصل عمر   ۳۲

 

  مرحوم مجاب است.

قبل از فوت مرحوم مجـاب تـألیف شـده، لـذا گـزارش  نامه دوم زندگی - ۵

  حوادث اواخر عمر ایشان در این زندگی نامه هم نیامده است.

نامه در زمان حیات مرحوم مجاب تـدوین و عرضـه شـده  هر دو زندگی - ۶

نامه دوم آمده است: هم اکنون حجت الاسـلام در حـوزه  است. در زندگی

  آید. برجسته به شمار میعلمیه قم جزء بهترین محدثین و وعاظ 

رو هـر  نامه مورد نیاز پژوهشگران اسـت؛ از ایـن خلاصه اینکه هر دو زندگی

  ایم. دو را اینجا آورده

  

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید محمدکاظم مجاب متخلص بـه 

ــی« ــاب » قدس ــدای کت ــاندر ابت ــن بین ــه روش ــه  این نام ــان گون ــی خودش ــه معرف ب

  اند: پرداخته

ش چشم بـه زنـدگی دنیـا گشـودم. ۱۳۰۸یکی از روزهای آخر اسفندماه سال در 

ممتـد از هـر دو  ١ هنوز یکسال از عمرم نگذشته بود که به دلیل بیماری چشم سرخی

ــید  ــلمین س ــلام والمس ــت الاس ــاب حج ــدرم جن ــوم پ ــتم. مرح ــروم گش ــم مح چش

همحمدعلی مجاب رحمة 
ّ
ریاضات شـرعیه علیه که از اوتاد و اخیار و اهل عبادت و  الل

کرد به خصوص که آن روزها مصـادف  به آینده من زیاد فکر می ،و سیر و سلوک بودند

های اتحاد شکل و کشف حجاب رضاخانی بـود و وضـع روحانیـت و آینـده آن  با سال

کرد مطالبی را که یک روحانی به ویژه یک منبـری بایـد  در ابهام بود. ایشان سعی می

 قرآن و ادعیه شریفه ماه مبارک رمضـان و سـپس  ،فرا بگیرد به من یاد بدهد
ً
لذا ابتدائا

داد و گـاهی بـا  مطالب متفرقه از احادیث و شعر را با کوشش فـراوان بـه مـن یـاد مـی

 حفظ کنم. تهدید مرا وادار می
ً
  کرد که با تکرار آنها را کاملا

ها پسر عموی من جناب حـاج آقـا سـید حسـین شـفیعی بـه مدرسـه  در آن سال

                                                      
است. بیماري است » وردینچ«. چشم سرخی احتمالاً یک اصطلاح محلی است و اصطلاح علمی آن 1

دایرةالمعارف بزرگ افتد. ( که موجب تورم چرك و خون در پلک شده و بیشتر در کودکان اتفاق می

  ). (ویراستار)321- 320، ص 11، جاسلامی



  ۳۳   محمدکاظم مجاب یدس یتبه روا یاتح يها فصل نخست: دوره

 

 بـه او گـوش فـرا ،پرداخـت هـای خـود می ها که بـه آمـاده کـردن درس ت. شبرف می

هایی از تاریخ و جغرافیا و آیات منتخبه را حفـظ کـردم  دادم و از این طریق قسمت می

قریب به دو سـوم قـرآن و  ،به طوری که در سیزده سالگی که پدرم به دیار حق شتافت

  و اشعار فراوانی را از بر داشتم.مطالب متنوعه دیگر از قبیل احادیث و تواریخ 

باری مرحوم پدرم قبل از فوت به دو تن از وعاظ شهر دزفول مرحوم ملاعبدالرضـا 

ترابی ناصح و مرحوم حـاجی ملامرتضـی ترابـی شـریفی سـفارش نمـوده بودنـد کـه 

اینجانــب تحصــیلات خــود را نــزد ایشــان تکمیــل نمــوده و ادامــه دهــم. در یکــی از 

ــدمت مر ــه خ ــایی ک ــیروزه ــح م ــوم ناص ــید  ،رفتم ح ــای س ــاب آق ــن جن ــت م دوس

، بودنـدمحمدحسین قدوسی که مقیم بروجرد بودند و ایشان هـم از دو چشـم نابینـا 

ای به مـن داد، او گفـت کـه خـدمت شـخص بزرگـی رسـاله فارسـی مرحـوم  خبر تازه

هحضرت آیت 
ّ
ایـن شـخص بـزرگ کـه بعـدها از  .خوانـدم العظمی اصفهانی را می الل

هجامع معقول و منقول مرحوم آیت  ،به شمار رفتاساتید من 
ّ
حاج آقا محمـدعلی  الل

هبیگدلی رحمة 
ّ
علیه بودند. روزهای بعد من نیز به همـراه آقـای قدوسـی خـدمت  الل

ــهحضــرت آیــت 
ّ
خوانــد گــوش فــرا  هــایی کــه او می رفتم و بــه درس بیگــدلی مــی الل

ــی ــو  .دادم م ــرف و نح ــدمت او ص ــه خ ــت ک ــادی داش ــلاب زی ــان ط ــرا ایش ــی ف عرب

ابتدا خدمت یکی از طلاب ایشان امثله را خوانـدم و بعـد  .گرفتند. مدتی گذشت می

هبصرویه و تصریف و اجرومیه تا اوائل الفیه را نیز در خدمت آیت 
ّ
حاج سـید مهـدی  الل

هحکمی رحمة 
ّ
  علیه یکی از علمای دزفول فرا گرفتم. الل

هدر این موقعیت حضرت آیت 
ّ
شـده بودنـد کـه اینجانـب بیگـدلی هـم متوجـه  الل

لذا بقیه کتاب الفیـه و سـیوطی و منطـق را خـدمت  ،استعداد فراگیری دروس را دارم

  ایشان تلمّذ نمودم.

همچنین دروس فقه و اصول را نیز شروع به فراگیری نمودم و اصول فقـه و فقـه را 

ام تا اتمام کفایتین در رسائل و مکاسب، در خدمت مراجع تقلیـد و آیـات عظـام بـه نـ

هشهر دزفول در آن زمان یعنی مرحوم آیت 
ّ
هالعظمی جناب حاج آقا سـید اسـد الل

ّ
 الل

هنبوی رحمة 
ّ
ـهعلیـه و مرحـوم آیـت  الل

ّ
العظمـی آقـا شـیخ منصـور سـبط الشـیخ  الل

هانصاری رحمة 
ّ
  علیه خواندم. الل

ـهدر این هنگام ایام ملی شدن صنعت نفت پیش آمد و مرحوم علامه کبیر آیت 
ّ
 الل
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ـههد آقای حاج سید ابوالقاسم کاشانی رحمـة المجا
ّ
علیـه بـرای وحـدت ممالـک  الل

اسلامی قیام نمودند. تبلیغات ایشان نیز در من مؤثر افتاد. از آن پس منابر خود را بـا 

اختصاص دادم کـه در ایـن راه  ،این هدف مقدس که آرزوی هر مسلمان واقعی است

 از این هدف مقدس باز دارد.سرزنش و اتهامات بعضی مخالفین نتوانست مرا 

 شرح این هجران و ایـن خـون جگـر
  

 ایـــن زمـــان بگـــذار تـــا وقـــت دگـــر  
  

یکــی از  :دهنـد جنـاب حجـت الاسـلام والمسـلمین مجــاب (قدسـی) ادامـه می

علقـه شـدید و رابطـه  .خاطرات تلخ زنـدگی مـن مـرگ بـرادر کـوچکم مصـطفی بـود

رگ او قطعـات شـعر همچـون عاطفی وثیق میان من و برادرم باعث شد که پـس از مـ

ریـزش نمـوده و بـا گفـتن  ،آیـد های خـون چرکـی کـه از میـان زخـم بیـرون می لخته

دل درد کــرده عقــده  ،گــذرد هـایی کــه در ایــن مجموعــه از نظــر خواننــدگان می غزل

 گشایی کنم و بگویم:

 ما درد هجر او را با دوسـتان نگفتـیم
  

 بهتــر کــه کــس ندانــد راز نهــان مــا را  
  

 فراقش خوانید شعر قدسـیاز دفتر 
  

 روزی اگر بجوینـد یـاران نشـان مـا را  
  

البته جناب حجت الاسلام والمسلمین مجاب قبل از فوت مرحوم برادرشـان هـم 

اند و در زمان طفولیت اشعاری دارند کـه تخلـص خـود را گـاهی مجـاب،  شعر سروده

  اند. انگشتری و بیشتر قدسی ذکر کرده

نماینـد و تـا سـال  بـه شـهر اهـواز مهـاجرت میش ۱۳۵۰ایشان در اواخر سال 

در این شهر به درس و بحـث و ذکـر مناقـب اهـل بیـت عصـمت و طهـارت  ۱۳۵۹

شـوند. در سـال  علیهم السـلام و ارشـاد مـردم از طریـق وعـظ و منبـر مشـغول می

نمایند و در پناه حـرم مطهـر و امـن کریمـه  به شهر مقدس قم مهاجرت می ۱۳۵۹

همعصومه سلام  اهل البیت حضرت فاطمه
ّ
گزینند. نیز ضـمن  علیها سکنی می الل

ـهادامه تحصیلات علوم دین و شرکت در درس خارج فقه و اصول مرحـوم آیـت 
ّ
 الل

وری از محضر علمی آن عالم جلیـل  حاج شیخ احمد سبط الشیخ انصاری به بهره

های متنوع و مختلـف دینـی  القدر به تدریس ادبیات عرب و مباحثه دروس وکتاب

پردازند. علاوه بر آن از طریق منبر و وعظ و خطابه نیز به هدایت مردم  ا طلاب میب

هسلام  معصومانبه مذهب حقه و طریق مستقیم ائمه 
ّ
علـیهم اجمعـین و بیـان  الل
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باشــند. چنانچــه حجــت  معــارف ایشــان از طریــق احادیــث و روایــات مشــغول می

زء بهترین محدثین و وعـاظ الاسلام مجاب هم اکنون در حوزه مقدسه علمیّه قم ج

  آید. برجسته به شمار می

 .باشـند هاست کـه حـافظ کـل قـرآن کـریم می جناب حجت الاسلام مجاب سال

و بـیش از هـزاران حـدیث و هـزاران بیـت شـعر  مفاتیح الجنـاناکثریت ادعیه شریف 

ـهعربی و فارسی را جزء محفوظات خود دارند و از بزرگانی چون مرحوم آیت 
ّ
شـیخ  الل

ـهصور سـبط الشـیخ انصـاری رحمـة من
ّ
علیـه و سـایر اسـباط مرحـوم حـاج شـیخ  الل

ـهمرتضی انصاری که از مراجع بودند رضوان 
ّ
تعـالی علـیهم اجمعـین اجـازه نقـل  الل

  روایت و حدیث دارند.

  





  

  

  سید کاظم مجاب به روایت خود

  

  اشاره

 ١بهبهـانی ارگـانی محمدمهدیآقای حجت الاسلام والمسلمین  مصاحبه

 محمـدکاظم سـید حـاج مرحـوم بـا) ق۱۳۹۸ سـال در خرمشـهر ولدمت(

  .است مجاب

سطوح عالی حـوزه علمیـه  استادانشیخ محمدمهدی ارگانی بهبهانی از 

ای به شخصیت استاد مجاب دارد. مرحـوم مجـاب  ویژه و علاقه قم ارادت

ـهها در ایام سوگواری اهل بیت علیهم السلام در منزل آیت  سال
ّ
شـیخ  الل

رگانی بهبهانی ـ پدر آقای ارگانی ـ به منبـر رفتـه و بـه سـخنرانی و محمود ا

ـ  ۱۳۸۹ذکر مصیبت پرداخته اسـت. جنـاب ارگـانی بهبهـانی در تیرمـاه 

وگویی بـا ایشـان انجـام  یک سال پیش از درگذشت مرحوم مجاب ـ گفـت

گردد. آقـای ارگـانی  تقدیم میوگو  داده و ضبط کرده است. متن این گفت

عاتی که در مصـاحبه بـا خـودش گفتـه، حـدود سـی سـال بـه بنا بر اطلا

رفت و اطلاعات سـودمندی از  مجالسی که مرحوم مجاب منبر داشت می

این مجالس دریافـت کـرده و نسـبت بـه شـیوه تبلیغـی مرحـوم مجـاب و 

 سبک منبر ایشان نظر دارد.

   

  !را بفرمایید سال تولدتان

که مجتهد بود و رساله داشـت  البته هشتم اسفند، مرحوم ملا محمدتقی ۱۳۰۹ 

ـ ملا محمدتقی داماد آقا شیخ محمد انصاری است، آقا شیخ محمد انصاری، دامـاد 

بـه او  ،رفتیم گویا نسـبتی هـم داشـتیم شیخ انصاری بزرگ است، زیاد خدمتشان می

                                                      
د ارگانی درباره او نوشته است: المیرزا شیخ محمو حجت الاسلام والمسلمین . پدرش1

محمدمهدي الارگانی البهبهانی الحائري و هو ولدي البکر من زوجتی الثانیۀ انه ولد فی مدینۀ 

  ).224، صالموازین قسطاسق (1398جمادي الاولی  26خرمشهر فی یوم الخمیس 
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، ۱۳۰۸دیگر اسفند رو نبایـد حسـاب کنـی، نبایـد بگـویی «گفتیم ـ گفت:  دایی می

  ». ۱۳۰۹اه چیزی نیست باید بگویی یک ماه است، یک م

  در کجا متولد شدید؟

  دزفول 

  اسم پدر و جدتان؟

اسم خودم سید محمدکاظم و اسم پدرم سید محمدعلی است و اسم جـدّم سـید 

 ویعبدالرزاق است. از قوم و خویش آقای شفیعی هسـتیم، آقـای شـفیعی پسـر عمـ

  من است. 

  شود؟ مییعنی سلسله و نسب آقایان شفیعی با شما یکی 

شود. شخصی داشتیم به نام حـاج سـید محمـد بابـا، او چهـار پسـر  بله! یکی می

سـید آقـا شـان  سید عبدالرزاق جد پدر من اسـت، یکی پدرداشته است، یکی از آنها 

شان آسید عبدالسّـلام  حسین است؛ جد عمو سید محمد طاهر شفیعی است، یکی

بـه رامهرمـز بـوده و پسـرانش  یکی دیگر آقا سید عبدالصمد اسـت کـه آن هـم ،است

  معروف بودند.  »عارفیان«

  پس شد فرزند سید محمدعلی بن سید عبدالرزاق بن سید محمد؟

  بله

 
َ
  شود؟ به چه کسی منتهی می حضرتعالی بسَ ن

 و نـام نگرفـترا شـفیعی نـام پدر ما اما اند،  هایمان شفیعی آقایان و قوم و خویش 

 نمیرا پذیرفتمجاب 
ً
 نسب ما به آنها میدانیم ک . دقیقا

ً
 عمـو  ه واقعا

ً
رسد یـا نـه! مـثلا

فوت شـده اسـت ـ  ۴۳حاج سید محمدرضا شفیعی پدر آقا سید علی شفیعی. سال 

هسال بعد از فوت آیت  ۳یعنی 
ّ
ـهچون آیـت  - بروجردی الل

ّ
بروجـردی بـوده و شـعر  الل

برایش گفته، برای فوت ایشان. یـک چیـز دیگـری هـم نوشـته کـه در نسـب سـادات 

  دشان بوده، اسمش یادم نیست. خو

م چشم، یـک جریـانی بـود بعـد از تیـر  ۲۸من سال 
ُ

راخ
َ
رفتم تهران برای معالجه ت

ــام  ــه ن ــود ب ســازمان شاهنشــاهی خــدمات «خــوردن شــاه. چیــزی درســت کــرده ب

اداره مفصّلی بود که گویا خواهرش اشرف مدیر آن بود، اما اصلش مـال ». اجتماعی

م چشم بـود، سـالی یـک دفعـه دزفـول خود شاه بود. یکی از کاره
ُ

راخ
َ
ایش مبارزه با ت



  ۳۹   محمدکاظم مجاب یدس یتبه روا یاتح يها فصل نخست: دوره

 

می .دآمدن می
ُ

راخ
َ
پروفسـور شـمس  اسـت. هایش زیاده چون مشهور بود در دزفول، ت

  گفتند اختراع ایشان هست.  تازه عوض کردن قرنیه را اختراع کرده بود، البته می

و خـودش گیر که پسـرش الآن تهـران اسـت  یک آقایی داشتیم به نام دکتر گوشه 

گیر، من را معرفی کـرد پـیش دکتـر شـمس  فوت شده است. دکتر سید موسی گوشه

  ».  باید بیاورید ببینیم«اش رو عوض کنیم. گفته بود:  که امکان دارد قرنیه

سید میرمحمـد بهبهـانی قا بود به نام آشخصی من و دکتر رفتیم تهران، در تهران 

داد بـرای بیمارسـتان فـارابی، رفتـیم ای  که از رجال صدر مشـروطه بـود، رفتـیم نامـه

سه تا اتـاق بودنـد  ا در بیمارستان بستری کردند،بیمارستان فارابی مدت دو ماه من ر 

  اما همه آنها بیمار چشم بودند. 

 آن موقع بینایی داشتید؟

 ،گفتند زمـان تولـد داشـتم ولـی از بـین رفتـه نه من از کوچکی نداشتم، البته می

  .ولی من یادم نیست

بعـد پروفسـور شـمس  ،صه آمدند قرنیه را هم عوض کردنـد و نتیجـه نداشـتخلا

  اش گفتم:  حرف زد، که من یادم است یک مُستَزادی درباره

 علی    به پُرفسور بِرَسانی سلام قدسی بی دل
ٍ

 رجال
َ

  سان جَراحالال وَ کانَ ذات

ع مَّ
َ
وانـدم، نیم شعر فارسی، البته گویا یک دفعه برایش هـم خ ،نیم شعر عربی ؛مل

سال سن مـن بـود و نتیجـه  ۲۸- ۲۷به هر صورت دو ماه آنجا بستری شدم، آن وقت 

  نگرفتیم. 

که تاجر بود، آمد بیمارسـتان  - بالاخره یک کسی پیدا شد به نام ابوالقاسم شمس

یــک قــران کســی  ،و مــن را بــا قطــار فرســتاد اندیمشــک و بعــد دزفــول، یــک شــاهی

بح ظهر عصر خوردم، به حساب دولـت، مـن را دو ماه در بیمارستان بودم، ص.نگرفت

  ».  گیر مریض دکتر گوشه« گفتند:  می

 چه کسیدوران تربیت و دوران ابتدایی کجا و زیر نظر  ،از ابتدا شروع کنیم

  بودید؟

 پدر ما دستورات نمـی
ً
شـراف دسـتور  دانم از کـی می تربیتم، اولا

َ
گفتنـد از مَجدُالا

 از مرحوم آقا سید مح ،داشته
ً
مدعلی نجفی خودمان که در دزفول بود، از او هـم بعدا

دستور داشت یا از طرف مرحوم حاج سید هاشم ظهیر که جد آقـای کمـالی اسـت، 
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گفتنـد چیزهـایی  دانم ولی رفقـایش می از آن گویا دستور داشته است. البته من نمی

  یاد ما داده است. 

گفـت:  یکـی از آنهـا می د،معمولی و روحانی بودنـافراد هایش چند تا بزاز و  رفیق 

که هر وقت سر قبرش رفتم با او صـحبت کـنم و صـدایش کـنم  همن دستوری دادبه 

  دهد.  جواب می

  بعد من به او گفتم: دستور را بگو؟

  »گفته به کسی ندهم«گفت: 

  »حتی من که پسر بزرگش هستم؟«به او گفتم:  

  »به تو دستوری داده، عمل نکردی!« گفت: 

بله، زمان بچگـی کـه مـن تـازه نمـاز را یـاد گرفتـه بـودم، بـه مـن بعد یادم آمد که  

دستوری داد که روزی صد مرتبه سوره حمد را بعد از نماز صبح بخـوانم، یکـی دو روز 

  »توانم من نمی«خواندم، به او گفتم: 

  صد مرتبه کار آسانی نیست، خوب صد مرتبه! 

صد مرتبـه سـوره حمـد را من به جای آن قرآن را حفظ کردم و خواندم، دیگر چرا  

  بخوانم؟

  کنم، هیچ.  من الآن دیگر دستوری عمل نمی .طور نیستم من الآن دیگر این

  پس پدرتان آقا سیّد محمدعلی اهل ذکر و دعا بود؟

  .بله

  شنوم؟ گفت: من صدایش را از داخل قبر می آن وقت این آقا می

  .فوت شد. آقای کلانتر دزفولی بود ،بله، بزازی بود

  ن کجا دفن هستند؟پدرتا

  .جایی به نام کاشفیه در دزفول

  ایشان از علما بود؟

  بله، از علما بود البته با ذکر و اذکار. 

  شما تحت تربیت ایشان بزرگ شدید؟

  .من تحت تربیت ایشان بزرگ شدم 

  تا چند سالگی؟
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ً
بودم که او فوت شد. من پیش او قـرآن خوانـدم  هسال ۱۳سالگی، چون  ۱۳تقریبا

 تا سوره یوسفتقریب
ً
اش را تـا سـوره  اواسط سوره پیش ایشان خوانـدم و بعـد ادامـه .ا

انبیاء، خودم خواندم، بعد دیگر نشد و نخواندم،. بعد صحیفه سجادیه، دعای کمیـل 

  را، دعای افتتاح و دعای جوشن کبیر را پیش پدرم حفظ کردم. 

  شروع کردید؟را  از چند سالگی تحصیلات حوزه

دانستم که چه باید بکنم، یکی دو تا همسـایه  یکی دو سال نمی ،رمبعد از فوت پد 

اوّل أمثلـه را خوانـدم، پـیش  ؛تصریف خوانـدیم ،داشتیم که سیّد بودند و من را بردند

پـیش او خوانـدم، گفـت:  امن أمثلـه ر  - فوت کرده است - مرحوم آقای مخبر دزفولی 

رَویّه رو صـیش کـس دیگـر، بَ دهم و بایـد بـروی پـدرس بـبه شما توانم  دیگر نمی من«

  برایم نوشت. 

ایشان از شاگردان آقا سید کـاظم یـزدی  ـ رفتم پیش عمو سید مهدی حکیم زاده 

که چند وقت پیش همین جـا  - زاده  کاظم حکیمسید محمد عموی همین آقای ـ  بود

خوانـد، یـک دفعـه  فوت کرد. بعد پیش او اجرومیّه و الفیّه شروع کردم، یک دفعـه می

حفـظ مـتن را خوانـد، دیگـر  وقتـی سـه بـار می ،کرد ب، یک دفعه هم معنی میترکی

  شدم.  می

مقدار زیادی خواندم، بعـد آمـدم پـیش حـاج محمـدعلی بیگـدلی کـه از  االفیه ر  

من ذوقـش را نداشـتم  ،مطوّل .بیگدلیون است. پیش او هم حاشیه منطق را خواندم

عانی بیـان نداشـتم ولـی منطـق را رهایش کردم، من ذوق م بعد ،یکی دو روز خواندم

  خیلی دوست داشتم، پیش حاج محمدعلی بیگدلی خواندم. 

  های سطح بالاتر؟معالم؟ دیگر کتاب

(عمـو آقـا  مدرسـه آمـدیم، خـدمت آقـای نبـوی به دیگر .بله معالم هم را خواندیم

هسید اسد
ّ
پـدر آقـای  - شـود در دزفـول آقـا شـیخ منصـور دیگر عـرض می .نبوی) الل

ـهسـلام  یخ کـه در حـرم حضـرت معصـومهسبط الش
ّ
ایشـان  - دفـن اسـت  علیهـا الل

پـیش آقـا شـیخ  راقـوانین میـرزا را، اصـول  .پـیش او خوانـدیم را اصولی بود و قوانین

 امنصور، معالم هم پیش حـاج آقـا محمـدعلی بیگـدلی. امـا مـن ذوق معـانی بیـان ر 

 ،یگـر نخوانـدمبعد منطق هـم خوانـدیم کتـاب مفصّـل، شـرح شمسـیه را د ،نداشتم

  همان حاشیه را خواندم، کتاب مفصّل البته مهم بود.. 
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  رسائل و مکاسب چه طور؟ 

پـیش آقـای نبـوی؛ قـوانین را  و رسائل و مکاسب پیش آقا شیخ منصـور خوانـدیم

 صـرف و 
ً
پیش آقا شیخ منصور پیش آقا میـرزا محمـدعلی رسـائل خوانـدیم، او اصـلا

م، چند تا طلبه کـه پـیش اوُ مغنـی یخواند می نحو را دوست داشت، مُغنی را پیش او

فقـه شـیعه «گفـت:  محمدعلی میمیرزا دادم، حاج  رفتم گوش می خواندند، می می

  ».  اش در ادبیات است همه

  کفایه چطور؟

 نخواندم، راستش امکانش برایم نشـد. رسـائل کـه می
ً
خوانـدیم تـا خبـر  من اصلا

واندیم. بعـد مـن رفـتم اهـواز و آنجـا قسمت زیادی از آن را خ .واحد خواندیم، مفصل

 لمعـهماندم، بعد مقدمات انقلاب پیش آمد و مـن دیگـر مکاسـب را نخوانـدم، شـرح 

[المسائل] هم خواندیم، در دزفول درس خـارج نبـود،  خواندیم یک قسمتی، ریاض

  آخرین درسی که ما خواندیم ریاض بود. 

  .دالبته ریاض، کم از خارج ندارد اگر قوی خوانده باشی

ه الریاض ف واباحث«گفتن شیخ انصاری فرموده:  می
ّ
  »  یورث الاجتهادأن

ـت مسـئلهاست شیخ انصاری فرموده
ّ
دیـدم  خوانـدیم می ای را می ، وقتـی بـه دق

 این حرف درست است، چون اقـوال را می
ً
ردّشـان  ،گفـت و جـایی کـه لازم بـود واقعا

  .کرد می

  داد؟ درس می اکی ریاض ر 

هآیت 
ّ
هسدعمو سید ا الل

ّ
قوانین و ریاض را پـیش  ـ پدر همین آقای نبوی ـ نبوی الل

  .آقای نبوی و آقا شیخ منصور

  بعد به اهواز منتقل شدید؟

بعد دیگر چند سال آمدیم اهواز، آنجا هوای دیگـری بـود، چیزهـای دیگـری هـم 

  خواندم که کار نداریم. 

گذاشـت کـه ی درس خارج اصـولی  هآقا دور  احمداول جنگ آمدیم قم، آقا شیخ 

    در آن شرکت کردیم. .سه چهار سال طول کشید

  فقه چه طور؟

    .خواندیم داد و می آقا درس می احمدگویا آقا شیخ 
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بعـد چطـور  ،با توجه به شرایط حضرتعالی درس خواندن فقط شـنیدن بـود

  .را بفرمایید کردید؟ نحوه درس خواندن مطالعه می

ند، یک وقتی هـزار شـعر یـادم بـود، ها صرف و نحو را برایم خواند مثل همه درس

  .خواندم پیش حاج محمدعلی بیگدلی تا آخر صمدیه می

  خواندند؟ یعنی کتاب را برایتان می

دوازده مقدمه تفسیر صافی با آقا سـید  .دکر  بله و بعد خودشان شرح و ترجمه می

بـا هـم کتـاب  ،. آقا مصطفی فارغ که وکیل دزفول شـدمصطفی فارغ با هم خواندیم

    را هم خواندیم. اصول کافیو  لا یحضرمن 

  نی شروع شد؟اخو از کی بحث منبر و روضه

  .سالگی منبر رفتم ۷من از 

  ؟چه کسیکجا و به دلالت 

شـعر درس  خوانـدم، را می ضـیائی و جـودی خراسـانیاشـعار ، پدرمدزفول پیش 

مـن سـواد عربـی «گفـت:  دادم، یک آقای حاج ملا مرتضـی ترابـی داشـتیم، می می

تو از لحاظ صـرف  ،خوانم امّا اگر عبارت عربی بود برم برایت کتاب می تو را می ،رمندا

    !»خوب«گفتم: » و نحوی درستش کن

، مـن لا یحضـره الفقیـهمقتـل، اخبـار، شـرح  کتـب های متفرقه مثل دیگر کتاب

شرح فارسی آن اثر محمدتقی مجلسی قسمت زیادی از آن خوانـدیم، فارسـی بـود، 

    .خوانی در مجالس را پیدا کردیم کم کم توانایی روضهخیلی خوب بود، 

  داد؟ آموزشکسی به شما را چه اصول منبر و خطابه 

اول خصوصـی خوانـدم،  ،طور خودمان رفتیم بالای منبر، خطابـه نبـود نه! همین

حتی تا دو سه سال در مجالس زنانه خواندم، بعد وقتی رسـیدم بـه شـانزده سـالگی، 

شـود  من در مجلس زنانه رویم نمی« نانه را کم کردم، گفتم: های مجلس ز  دیگر روضه

اگر جایی هست کـه در اتـاقی مـرد باشـد، اتـاق دیگـر زنـان باشـند، مـانعی  .بخوانم

اما من این کار را کردم، چون خیلی از اشخاص حتـی الآن در مجـالس زنانـه ». ندارد

به آقـای اشـراقی، نشست معروف  می قم دور شهرخیابان یک آقایی بود  .خوانند می

  های مهم قم منبر بود، دعوتمان کرد، رفتیم.  از منبری

دیدم متوجه شـدم؛ آنجـا  وقت پذیراییبیا ببریمت روی پشت بام. «به من گفتند: 
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اید؟ منبـر بـین مـردان بـود  پس چرا در بین زنان نشسـته« مردها هم هستند. گفتم: 

  ناراحت شدم.  »بهتر بود!

اشکال کرد. بـرای زنـان منبـر رفـتن را  ،الشیخ هم گفتمآقای سبط  احمدبه حاج 

  دانست.  خلاف احتیاط می

  داشتید؟ عالیاتعتبات  ،مکه بهسفری 

  دو سفر مکه داشتم یکی عمره و یکی واجب. 

طـور نبـود کـه مـردم بـا کـاروان  بود، هنوز این۱۳۳۸سفر اول که مکه رفتیم سال  

 ـگفتنـد،  به او حاج آقا هـدایت فـارغ می بروند، کاروان نبود، من رفتم یک نفر هم که

کند ـ او همراه من بود، خرج دو نفرمان هفت هـزار تومـان شـد،  الآن کرج زندگی می

  تومانی!  تا هزاراز آبادان رفتیم با طیاره، هفت 

یـک کسـی بـه نـام آقـای تـوکلی کـه  بود. سفر دوم چند سال پیش بعد از انقلاب

  .  خرج من را تقبّل کرد و عمره برد

  زیارت کربلا چطور؟ 

ای را بـرد کـربلا. زمـان  آقایی در اهواز بود به نام حاج آقای فصیح اصفهانی. عـده

کـرد.  شاه حتی رئیس اوقاف اهواز هم با ما همراه بود، سر سـفره بـرای شـاه دعـا می

هگفتند آیت  کاری به او نداشتیم، آن موقع می
ّ
[در  خمینی مسجد شـیخ انصـاری الل

خواسـت بـروم.  خواند. این آقای فصیح نبرد ما را خدمتشان، دلـم می نجف] نماز می

هبرد پشت سر آیت را ما 
ّ
 یـکخویی نماز خواندیم. دو روز هم بیشتر نجف نبـودیم،  الل

  سفر هم با دامادمان آقای صدر السادات، پسر حاج آقا مصطفی صدره. 

  نجف برای تحصیل نرفتید؟

  زنه دو سفر رفتم نجف، هر کدام دو رو

  غیر از عربستان و عراق کشور دیگری رفتید؟

  نه

  اولاد چند تا دارید؟

 یواش یواش دارد از بزرگان مدرسـه  یک پسر دارم که تهران زندگی می
ً
کند و تقریبا

  شود علوی می

  روحانیه؟
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  خیر

  اسمش چیه؟

زن او از ســادات تهــران اســت. قمــی  ،ســید ناصــر مجــاب، در تهــران ازدواج کــرد

  کنند.  ر تهران زندگی میالاصل است ولی د

  صبیّه؟

  .اند سه تا دارم، هر سه ازدواج کرده

  دامادهایتان؟

دومـی  .کنـد سید احمد رشیدی فرد، در شهرک شهید محلاتی تهران زنـدگی می

  دزفولی دومی است، سومی هم آقا سید محمدتقی معصومی. السادات آقای صدر 

در ایـن  !رویـد میکـه منبـر  اسـتاز سن هفت سالگی تا الآن خیلـی سـال 

در حق شـما عنـایتی در قالـب خـواب،  علیهم السلام مدت از طرف اهل بیت

  چیزی شده یا نه؟

  !لی اگر بگویم مشکل است! غرض نیستچرا! منتها، و

  .خواهیم پخش بشود جایی نمی

یکی دو دفعه خدمت امام زمان (عج) رسیدم، در عالم خواب، دو سه دفعه از ایـن 

  تشرّفات داشتم 

  رتان هست تشرف چگونه بوده؟خاط

امـام حسـن  ،این آقا که اینجـا تشـریف دارنـد« :گفتند ،وارد شدم بار به محلییک

من هم رفتم، گفتم به به خوب اسـت احـوال امـام زمـان را بپرسـیم،  »ری استکعس

دیگـر ». اینجاسـت« :گفتنـد» آقا امام زمان الآن کجاست؟« :رفتم سلام کردم. گفتم

  ؤالی از ایشان پرسیدم. یادم نیست که چه س

شـدم، یـک کسـی  دزفـول رد می در سـاباطی دریک دفعه دیگر هم یـادم هسـت 

ـهیا بن رسول « دستم را گرفت و فشار داد. متوجه شدم امام زمان است. گفتم: 
ّ
در  الل

هشاء ان« گفتند: » ها ظهور نزدیک است؟ این سال
ّ
  »الل

  ».  که گویم در خواب دیدم خودم دلم رو خوش کنم« گوید:  مرحوم شهریار می

خواسـت خـدمتت برسـم امـا دارم  مـن دلـم می ؛گوید یک غزلی دارد آخرش می

  گویم که در خواب دیدم.  کنم و می میرم و دلم را خوش می می
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  از حضرتعالی اثر فقط همین دیوان است؟

اند.  امـا مثـل ایـن صـاف نشـده ،البتـه بـاز هـم دارم ،بله فقط همین دیوان است

هالالحمد
ّ
  خواهیم چه کنیم! کافی است، می ل

  منبرهایتان را ضبط نکردید؟

  خیر

  چون مجموعه منبرهای شما یک مجموعه مطالب بسیار... .

  .این حسن ظن شماست

  باشیم که گوییم لقـایی داریـم هما ک
  

  یا به این بی سر و پـایی سـروپایی داریـم  
  

  

، کسـانی بطینالس معالمیا  ثمرات الحیاتداشتیم کسانی که مثل صاحب 

 معـالمکه منبرهایشان را به صورت کتاب نوشتند و خیلی قابل استفاده است. 

اثـر سـید  ثمـرات الحیـاتاثر شیخ محمدمهدی حائری مازنـدرانی،  السبطین

  محمود امامی اصفهانی. 

این دو سه سال اخیر توفیق داشتم که برای محرم خدمت شما برسـم. ایـن 

کنم کـه تـا بـه حـال  ضـبط کـردم و فکـر نمـی چند سال را من منبرهای شـما را

من الآن حـدود یـک کـارتن نـوار از منبرهـای شـما  .کسی این کار را کرده باشد

هدارم، شاید حدود صد نوار، منبرهای شماست؛ منزل مرحوم آیت 
ّ
کوکبی،  الل

هـا را الآن دارم و یـک  منزل آقای حکیم زاده، منزل آقای موسـوی تهرانـی، این

ها پیاده بشود و مجموعه بشود، اثر بسیار قـوی و  که اگر این ای است مجموعه

است که از شعرهایتان و از مطالبتـان ها  ها و کتابخوان طلبهقابل استفاده برای 

  استفاده بکنند، یادگاری خیلی خوبی است!

. »حسـین«گفـت  در تخلـص می »حسـین«گفتنـد  یک شاعری داشتیم به او می

  ، حالا قضیه من این است»دیدار او شوممن کیستم که طالب «گفت:  می

سـلطان و  ،طور هست که هر کـه خـدمتی بکنـد دستگاه خدمت سیدالشهدا این

  مقرّب است. 

درصـدد هسـتم کـه منـابر شـما رو مکتـوب کـنم کـه  ،من اگر تـوفیقم شـد 

آینـد اسـتفاده بکننـد. کـار مهمـی اسـت، مـن فکـر  هایی که بعـدها می منبری
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ری ضبط کرده باشد، من چند سال پـیش بـه ذهـنم کنم کسی از شما منب نمی

هـا حاصـل شصـت، هفتـاد سـال زحمـت  این ،رسید خوب حیـف ایـن منبرهـا

هـا مثـل  ها و هـم منبری است، باید جایی ضـبط و ثبـت شـود، الآن هـم مـداح

نه آن اشعار هسـت و نـه آن مطالـب هسـت، دو سـه تـا مطالـب  .قدیم نیستند

  ند و بس. خوان ساده و دو سه شعر امروزی می

  سید علی بهبهانی رسیده بودید؟قا خدمت مرحوم آ

  بله زیاد، در اهواز

  ای با ایشان دارید؟ خاطره

مصـباح الهدایـه فـی آیـات خـوب ایشـان  .رفتم من حتی منزلشان هم منبـر مـی

ترجمه مرحـوم شـفیعی اگـر  .را نوشته و مرحوم شفیعی آن را ترجمه کرده بودالولایه 

هـای فقهـی و اصـولی را نـام بـرده  عت اسـتهلالش تمـام کتابدر برا ،دستتان رسید

 این .است
ً
طور اسـت، امـا براعـت اسـتهلال مرحـوم  براعت استهلال معالم هم تقریبا

  شفیعی خیلی مهم است. 

  دیگر از علمای بزرگ چه کسی را ملاقات کردید؟

یم، همان سال که زمان شاه رفتـ .رفتیمشان منزلبه آقای خویی را در نجف دیدم، 

چون بار دوم که رفتم آقای خویی حیات نداشت. من چند سال عاشورا مدینـة العلـم 

  رفتم که خیلی هم خوب بود.  منبر میآقای خوئی 

  از کسی اجازه هم دارید؟

هبله، اجازه روایت گویا مرحوم آیت 
ّ
آقـا سـید اسـماعیل مرعشـی  .بهبهانی داد الل

  ۰در اهواز بود، او هم اجازه داد

  ی بهبهانی موجود است؟اجازه آقا

به نظرم شـفاهی گفـت، اجـازه نقـل  .هایم باشد یادم نیست، شاید در میان کتاب

دانم  نمـی .روایت، یک آقای دیگر هم بود که اجازه نقل روایت داشتم که یـادم نیسـت

الآن  .اش شـفاهی گفتنـد دانم، ننویسید چون همـه گویا آقای مروّج اجازه داد، نمی

خـوانیم، گفتـه از شـما  آیـد کتـاب می حمد موسوی داریم که مییک آقای آقا سید م

  خواهم.  اجازه نقل روایت می

دانید که اجازه نقل روایت الآن دیگر خیلی اثـر عملـی نـدارد، ایـن بـرای  البته می
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شد، الآن که همـه چیـز چـاپ شـده اسـت،  ها استنساخ می ها بود که کتاب آن سال

  یان حدیث است. این فقط برای حفظ اتصال سلسله راو

 
ً
  .اجازه نقل روایت بدهید پس حالا لطف بفرمایید برای بنده هم شفاها

کَ «شما مقامتان بالاست و خودتان واردید: 
َ
 ل

ُ
  »أجَزت

برای آقا میرزا حسن اخویمان هم اجازه بفرمایید. این یک اتصالی است 

ه ای دارند که شاید بـه صـد طریـق اسـت بـ به اهل بیت، حاج آقای ما اجازه

ای مکتـوب  طرق مختلف از بزرگان و اکابر ایشان از مشهد که بیایند اجازه

  گیرم.  برای شما می

  )۱۳۸۹( تیرماه 

  



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :دومفصل 

  زندگی شخصی و اجتماعی

  به روایت دیگران

  زندگی شخصی و اجتماعی بھ روایت دیگران فصل دوم:





  
  

چشـم بـه جهـان گشـود. خاص تاریخی و اجتمـاعی  اوضاعسید محمدکاظم در 

دوره قاجاریـه را پشـت سرگذاشـته؛ دولـت  .جامعه ایران در حال پوست انداختن بود

مخالفت با روحانیت با شـدت از طـرف دولـت  .پهلوی شکل گرفته و تثبیت شده بود

های علمیه و مدارس طلاب رونق نداشت و نیمه تعطیل بـود؛  شد؛ حوزه پیگیری می

  رف مذهبی بودند.اما آحاد مردم خواستار معا

ــا راهنمایی هــای پــدرش وارد عرصــه تبلیــغ  در ایــن شــرایط ســید محمــدکاظم ب

مذهبی شد. پدرش هم در کسوت روحانیت بـود و علاقـه داشـت سـید محمـدکاظم 

  هم مثل خودش شود.

دهد و مسئولیت اداره خانـه و خـانواده  سپس در خردسالی پدرش را از دست می

آغاز زندگانی او است و تحولات بسیاری به خـود دیـد،  گیرد. این اش قرار می بر عهده

  با کوله باری از تجارب به دیار باقی شتافت. ۱۳۹۰تا بالاخره در اسفندماه 

آموز است. متأسفانه در ایـران و  تألیف سیر زندگانی و تحولات حیات ایشان، درس

 نامــه وحتــی رمــان و داســتان دربــاره هــا زندگی کشــورهای اســلامی ســالانه ده

های نابینــای خــارجی؛ ناشــنوای غربــی و کســان دارای معلولیــت از  شخصــیت

گردد و به همین دلیل جوانان مسـلمان بـا هلـن کلـر و  کشورهای پیشرفته منتشر می

آچیچ بیشتر آشنا هستند با اینکه در ایران معلولانی بـوده و هسـتند کـه زنـدگانی بـه 

ویسـندگان بـومی و ملـی مـا بـه وظیفـه اند. اما ن تر داشته تر و پر حادثه مراتب غمناک

  اند. خود عمل نکرده و درباره این افراد مقاله یا کتاب ننوشته

پرداخـت.  به تبلیـغ می ،در گذشته مسیحیت از طریق تربیت معلولان و آموزش آنان

کرد و به نام آموزش سـواد و دانـش بـه  یعنی کلیسا، مدارسی در شهرهای ایران دایر می

ـنابینایان و ناشن
ّ
سـاخت.  غ مسـیحیت میوایان و دیگر معلـولین، بـه تـدریج از آنـان مبل

  نمود. سپس آنان را به روستاها و شهرهای دور و نزدیک اعزام می

وسـایل ارتبـاطی، کتـاب و  راهاما در چنـد دهـه اخیـر سیاسـت عـوض شـده و از 

ایی و هـایی کـه دربـاره معلـولین اروپـ رسـانند. رمان مجله، این رسالت را به انجام می

هـای مـؤثری اسـت کـه  آمریکایی نوشته و در ایران ترجمـه و منتشـر شـده دارای پیام

  نماید. های کلیسا جذب می خواننده را به سمت مسیحیت و آموزه

نیـاز بـه خـوراک فکـری و  .معلولان سواددار شده، حتی تحصـیلات عالیـه دارنـد
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شند؛ از طرف دیگـر بـه با معنوی دارند و تشنه انواع غذاهای اشباع کننده روحی می

 و یافتن منجی و دستگیر و کمک کننده می
ّ

رو بـه سـراغ  باشند؛ از ایـن دنبال راه حل

  نمایند. روند و به تهیه و مطالعه آنها اقدام می های موجود در بازار می کتاب

دلسوزان فرهنگ بدانند در ایران و حتی در افغانستان، و دیگر کشورهای فارسـی 

های انجام یافتـه حتـی یـک کتـاب  ای عربی و اسلامی با بررسیزبان و حتی کشوره

وجود ندارد. بـا اینکـه بسـیاری از معلـولان مثـل  نخبگان دارای معلولیترمان درباره 

های پـر از حـوادث تلـخ و  دکتر محمد خزائلـی و حتـی معلـولان حـیّ و زنـده زنـدگی

  شیرین داشته و امکان نوشتن رمان درباره آنها وجود دارد.

نامـه و  هـای رمـان و زندگی حوم مجاب از جمله کسانی اسـت کـه تـألیف کتابمر

هـای داسـتانی بـرای نوجوانـان و کودکـان دربـاره ایشـان ممکـن اسـت.  حتی کتاب

نیکوکاران به جای کارهای تکراری و کم تأثیر اگر اموال وقفی و نـذری و غیـره خـود را 

ر آن بیشـتر اسـت. بـرای نمونـه در جهت اینگونه امور مصرف نمایند، بـه مراتـب تـأثی

کسی چند میلیون تومان برای نذر امام حسـین علیـه السـلام یـا محـرم یـا عـزاداری 

ای صحبت کند تـا چنـد مـاه در خانـه بنشـیند و خـاطرات  تواند با نویسنده دارد، می

موجود درباره مجالس روضه خوانی آقـای مجـاب را در قالـب یـک داسـتان آموزنـده 

بـرای جوانـان تـألیف نمایـد. صـدها سـوژه و موضـوع در زنـدگانی  برای نوجوانـان یـا

تواند دسـت مایـه یـک داسـتان مـؤثر یـا یـک رمـان  معلولان ایرانی وجود دارد که می

آموزنده یا یک کار علمی باشد. در هر موضوعی کـه بخواهیـد مثـل مباحـث قرآنـی، 

مجـاب صدها شخصیت همچون مرحـوم  .غیره این امکان هست وتاریخی  ،حدیثی

هـای زنـده جهـان  هست که لازم است به آنان پرداخته و حتی آثار درباره آنان به زبان

  ترجمه و عرضه گردد.

هایی اقـدام  ها پژوهشگاه و مؤسسه تحقیقاتی در قم هست ولی اغلب به سوژه ده

و موضـوعاتی هسـت کـه مکـرر دربـاره  کنند که نیاز فوری جامعه نیست. مباحث می

نیـاز فـوری و ضـروری جامعـه نیسـت. خلاصـه اند؛ با اینکـه  ه نوشتهآنها کتاب و مقال

ای  اینکه یک فصل مستقل درباره زندگانی مرحـوم مجـاب گشـودیم تـا بلکـه مقدمـه

  برای کارهای مؤثرتر گردد.



  

  

  و عالم وارستهفرهیخته زندگانی 

  اکبر صفری علی

  

ــلمی ــلام و المس ــت الاس ــا حج ــظ توان ــب، واع ــاعر ادی ــته، ش ــالم وارس ــید ع ن س

متولد شـد و در آخـرین روزهـای  ۱۳۰۸محمدکاظم مجاب در آخرین روزهای اسفند 

  نیز درگذشت. ۱۳۹۰اسفند (بیست و چهارم) 

در  چنـان کـهشـهرت دارنـد، » سـادات گوشـه«زادگاه او دزفول بـود و تبـارش بـه 

هبن سید عبد» سید احمد«شجرنامه این خاندان آمده 
ّ
بن امام موسـی بـن جعفـر  الل

هـای انسـاب ماننـد  السلام سر سلسله ایـن سـادات بـوده و حـالات او در کتابعلیه 

  موجود است.» المجدی«و » الفخری«
  

    »گوشه«علت شهرت این سادات به 

جـدّ شـانزدهم ایـن شـجره اسـت کـه در » سید ولی الـدین«یکی از نیاکان به نام 

ای از  هدر کنــار رشــت» ازنــا«شــمال دزفــول بــه مســافت هشــتاد کیلــومتری، نزدیــک 

بـه خـاک » گوشـه«ای بـه نـام  در منطقـه ،زاگـرس پیوسـتهبـه های بختیاری کـه  کوه

از تـاریخ زنــدگی ســید ولــی الـدین آگــاهی چنــدانی در دســت  .سـپرده شــده اســت

قمری در عتبات عالیات بوده و به این سـرزمین کوچیـده ۱۰۷۵وی در سال  .نیست

  است.

آینـد و شـجره نامـه  مار میسادات مجاب دزفول از شاخه سـادات شـفیعی بـه شـ

  مرحوم مجاب بدین شرح است:

سید محمدکاظم بن سید محمدعلی بن سید عبدالرزاق بن سید محمد بن سـید 

همحمدرضا بن سید فرج 
ّ
بن سید اسماعیل بن سید محمدرضا بـن سـید حسـین  الل

فرزند سید محمـد شـفیع ـ » شمسا«بن سید مطیع بن سید شمس الدین معروف به 

انـد ـ بـن سـید شـمس الـدین بـن سـید محمـد  عی از نام او شهرت یافتهسادات شفی

هشفیع بن سید مرتضی بن سید حبیب 
ّ
بن سید ولـی الـدین ـ مـدفون در منطقـه  الل

هگوشه ـ بن سید محمد بن سید احمد بن سید عبد
ّ
بن سید شمس الدین محمـد  الل
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سـید عـالی بن سید تاج الدین بن سید شرف الدین بن سید صدرالدین حسـین بـن 

بن سید صدرالدین علی بن سید نظام الدین بن سـید محمـود بـن سـید صـدرالدین 

هبن سید احمد بن سید عبد
ّ
  .١بن الامام موسی بن جعفر علیهما السلام الل

  

  خانواده

روحـانی اهـل سـیر و سـلوک بـوده و » آقای سید محمـدعلی«پدر مرحوم مجاب 

انـدر نسـل بـه شـغل روحانیـت و  اند. نسـل سادات گوشه بر این منش شهرت داشته

پرداختـه و از راه زراعـت و کشـت و زرع و کـار روی زمـین ارتــزاق  ارشـاد مسـلمین می

  نموده است. می

مرحوم مجاب فرزند ارشد خانواده بوده و جـز او سـید  .دار بوده است مادر او خانه

  اند. مصطفی و سید محمدی و دو دختر فرزندان این خانواده
  

  کودکی

کاظم در دو سالگی به بیماری چشم سرخی مبتلا گردیـد و در اثـر آن سید محمد 

تـرین  از نعمت بینایی دو چشم به طور کامل محـروم شـد. آینـده کـودک نابینـا، مهم

پـدر ایشـان بـه آمـوزش فرزنـد خـویش  ،نگرانی پدر و مادر است. بر همـان دلواپسـی

زش قران و حفـظ آن را دست یازید و با شناخت توانایی ذهنی و حافظه سرشار او آمو

در پیش گرفت و پس از آن متون ادعیه و احادیث را به فرزنـدش آموخـت و بـه حفـظ 

کردن آن واداشت. این گونه شخصیت فرزندش را بر روحانیت و طلبگی بنیان نهـاد و 

حتی نزد دو تن از واعظان شهر دزفول رفته و سفارش کرده بـود فرزنـدش در محضـر 

  دامه دهد.آنان تحصیلات خود را ا

گری را شـیوه آموزشـی بـرای نابینایـان کـه در آن فـردی بـرای یـاددهی  او منشـی

گیرنـد ـ در تعلـیم فرزنـدش نهادینـه کـرد. سـید کـاظم  خواند و آنان یاد می کتاب می

مجــاب در ســیزده ســالگی پــدر را از دســت داد و در مقــام فرزنــد ارشــد و سرپرســت 

نهـاد و در نـزد اسـاتید و عالمـان شـهر بـه  خانواده به راهی کـه پـدر آرزو داشـت گـام
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شاگردی پرداخت. تمرکز او در یاد سـپاری مطالـب و حفـظ دروس حـوزه او را توفیـق 

در مجلـس هفتگـی روضـه در کتابخانـه محقـق طباطبـایی قـم بـه  .رهنمون ساخت

گفت: من نزد استادی بـه آمـوزش درس هندسـه مشـغول بـودم و  نگارنده چنین می

  مطالب آن را به نظم در آوردم و همه درس را به شعر سرودم.پس از پایان درس 

هتوان به بزرگانی چند اشاره کرد: حضرت آیت  از شمار اساتید ایشان می
ّ
شـیخ  الل

همحمدعلی بیگدلی، آیت 
ّ
ـهسید مهدی حکمـی، آیـت  الل

ّ
هسـید اسـد الل

ّ
 و نبـوی الل

هآیت 
ّ
  شیخ منصور سبط الشیخ. الل

ات عـرب و منطـق و فقـه و اصـول را فراگرفـت و در وی در محضر آنان دروس ادبیـ

  حوزه علمیه اهواز و قم دروس خود را ادامه داد.
  

  تبلیغ و ارشاد

های نوجوانی حـدود پـانزده سـالگی در مجـالس بـه  مرحوم مجاب از همان سال

ــه مجــالس روضــه خــانگی و  .ســخنرانی و تبلیــغ معــارف الهــی پرداخــت در آغــاز ب

  شد.  خصوصی دعوت می

هم در این مقام مهارت یافت و در مسجد آیت کم ک
ّ
نبوی دزفـول منبـر رفـت. او  الل

 .ای مخصـوص بـه خـود داشـت شیوه ،هایش پیدا بود چنان که در حرف حرف گفته

ها و  این سبک ویژه بیش از نـیم قـرن در مجـالس او اسـتوار بـود کـه ریشـه در تجربـه

رد آمـوزش او از خطبـا و های علمی و توانمندی او داشـت. ایـن سـبک دسـتاو داشته

عالمان قدیمی دزفول بود که در چند دانش فقه، اصـول، درایـه، ادبیـات و موسـیقی 

الحان مرثیه سرآمد بودند. مجالس سخنرانی او کوتاه بود و پـر مایـه. نگارنـده سـطور 

  مند گردد. سعادت آن را داشت که از منبرهای ایشان بهره

ای را به شـگفتی وا  او در خطابه هر شنوندهقدرت حافظه و مطالب گوناگون و جامع 

گفـت  انگیخت. نزدیک به بیست تا سی دقیقـه سـخن می داشت و به تحسین برمی می

  کرد. و مستمع را از دریای معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام سیراب می

در منبر رعایت شود. حق حضـور » حق«او بر این شیوه اعتقاد راستین داشت که 

گاه و فرصت تبلیغ و حق مستمع و حق مطالب که همـه آیـات و روایـات و در این جای

حکمت بودند. او به عهد خویش در مقام خطیب و واعظ وفـاداربود چنـان کـه در قـم 



   حاصل عمر   ۵۶

 

  سخنران ویژه مجالس مراجع و بزرگان گردیده بود.

هیت آمرحوم 
ّ
ای در  ها در دهه سوم صفر مجلـس روضـه شیخ محمود ارگانی سال الل

پرداخـت شـرکت کننـدگان  کرد و به سوگواری سرور و سـالار شـهیدان می پا می منزل بر

ها نـوای دلنشـین و  در این مجلس بیشتر طلاب و فضلای حوزه و اسـاتید بودنـد. سـال

کشـاند. ایـن صـدا، صـدای  لحن غمگین سخنرانی اهل مجلس را به شور و شـیون می

هگرم استاد مجاب بود. آیت 
ّ
  ن چنین نوشته است:ارگانی در وصف ایشا الل

 أن تـذکر العلمـاء و الخطبـاء الـذین ارتقـوا 
ً
... و هنا رأینا من المناسـب جـدّا

 
ً
المنبر فی هذه الحسینّیة و بکو و أبکو و رثوا و مدحوا فإنّ فی ذکـرهم تـذکیرا

 لیکونوا قدوة لمن یقتدی بهم فـی ارتقـاء منبـر الحسـین 
ً
و فی عدّهم تبشیرا

ارتقـائهم لهـذا المنبـر: السـید کـاظم المجـاب علیه السـلام... و هـم طبـق 

 ۱۳۰۹هــ ق، الموافـق ۱۳۴۹الدزفولی ابن السید محمدعلی. المولود سنه 

هـ.ش فی مدینة دزفول و بها کانت تحصـیلاته علـی یـد جماعـة مـن خیـرة 

العلماء دزفول و مراجع تقلید مثل الشیخ منصـور سـبط الشـیخ الانصـاری و 

هالسیّد اسد
ّ
فولی کمـا حضـر عندالسـید مهـدی الحکمـی و النبوی الـدز  الل

 مــن نهــج البلاغــة و الصــحیفة 
ً
 للقــرآن المجیــد و یحفــظ کثیــرا

ً
کــان حافظــا

 مـن الاشـعار 
ً
 ضـخما

ً
 من الاحادیـث و عـددا

ً
السّجادیة و سائر الأدعیة و کثیرا

 لایری نور منـذ طفولتـه لکـنّ عوضـه 
ً
باللغتین العربیّة و الفارسیّة و کان بصیرا

ه
ّ
.عزّوج الل

ً
 او نظیرا

ً
 أن رأیت لها مثلا

ّ
  ١ل بحافظة عجیبة قل

  

  در ساحت دانشوری

های جـوانی پـای  شیوه آموزش او در شوق یادگیری خلاصـه شـده بـود. در سـال

درس اساتید و واعظان مشهور دزفول مانند ملا عبدالرضا ترابی ناصح و مـلا مرتضـی 

بیان آنها را فراگرفتـه بـود. هر مطالب و شیوه » شنیدن«ترابی شریفی نشسته بود و با 

بـه دسـت  ،شیفتگی او به کتاب چنان بود کـه آن را در هـر کجـا و بـه هـر بهـایی بـود

ــرایش مطالــب آن را می مــی ــان او از خــانواده،  آورد و ب ــد. طبقــه کتــاب خوان خواندن
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آن را بـه برخـی کتـاب  ،آمـد بستگان، دوسـتان بـود. گـاهی پـولی کـه بـه دسـت می

صفحه بـه صـفحه بـرایش بخواننـد. بـرای شـنیدن کتـاب عشـقی داد تا  ها می خوان

داشت وصف ناپذیر و بیان نشـدنی. در هـر لحظـه کـه امکـان داشـت و هـر کجـا کـه 

  پذیرفت. درخواست کتاب خواندن داشت. هرگونه کتاب را می ،شد می

آمـوز.  از اساتید و بزرگان حوزه قم تا کودک دانش ،کتاب خوانان او از هر طبقه بودند

  کتاب بود و شنیدن آن. ،آنچه برایش مهم بود .هر نوع تحصیل و گرایشی با

ـهحضرت آیـت 
ّ
ها در  سـید احمـد حسـینی اشـکوری کـه اسـتاد مجـاب سـال الل

  کند: مجالس هفتگی منزل ایشان به منبر رفته است چنین تعریف می

آوردنـد  گاهی که زودتر از وقت مجلـس ـ حتـی بـرای چنـد دقیقـه ـ تشـریف می«

رسـید،  است برایش کتاب بخوانم. گاهی مجلس قبلـی او زودتـر بـه پایـان میخو می

ای یا مطلبـی در سـخنان  گاه نکته .خواندم آمدند برایش کتاب می زودتر از موعد می

خواسـتند از روی منبـع بـرایش بخـوانم. بـا ایـن  پس از مجلس می .شد او مطرح می

 .اشت و با جذابیت همـراه بـودیاد گرفتن مطالب منبر او تازگی د برایهمت و عطش 

  ».بسیار قابل استفاده بود
  

  در ساحت شعر

انگیـز درگذشـت بـرادرش  قریحه شعر از کودکی در وجـودش بـود و بـا حادثـه غم

  های چنین: سید مصطفی و سرودن چند مرثیه برای وی به بار نشست. مرثیه

  دیدی که آب دز چـه جفـا بـر مجـاب
  

  ب کـردبر او نه بس که خانه جمعی خرا  
 

  مصــــطفی و زنـــــدگانی مــــن و بی
 

ــــــــــمانی   ــــــــــب دارم ز راز آس   عج
 

زبـان شـعر مجـاب  ،با این که دایره مطالعات او دیوان اشـعار شـاعران قـدیم بـود 

هایش از طـراوت و تـازگی  جدید بود. تشبیهات و استمارات زبانی نو داشت و سـروده

  ای برخوردار بود. ویژه

آزمایی کرده بود و غزل را بیش از همه دوسـت های شعر طبع  قلم او در تمام قالب

جوشش ادبی در سـخن او سـنجیده و روان اسـت و پختگـی عبـارات و اوزان  .داشت

  ها است. شعری متناسب با سروده

های نـاب و برگزیـده از دیـوان او سرشـار از مفـاهیم بلنـد عرفـانی  برخی تک بیت
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  بیات چنین است:است که از سویدای دل او نشأت گرفته است. شماری از ا

  

  هـوش ز شـد و دیـد گـل که است بلبل نه عاشق
  

  عاشق دل من است که بـر گـل نظـر نکـرد  
  

  کـه مـا باشـیم  و یـار وصـلی شب آن خیالدر
  

  روز را بــا روشــنان بخشــیده در شــامیم مــا   
  

  ها شـب همه نخفتم،  خواند سحری خروس تا
  

  بلکــــه جــــویم ز دم صــــبح نشــــان دم او  
  

  ه خـرد حـل کـردیممشکلات غـم گیتـی بـ
  

  ای ماند و غمش مشکل مـا او مسئله عشق  
  

ـــاب ـــد ز اوراق کت ـــانه نخوانی ـــرف افس   ح
 

  هستی خویش فنـا کـرده و افسـانه شـوید  
  

  داغ دل خـــــود بـــــه کـــــس نگفتـــــیم
  

ــــــا   ــــــل م ــــــد از گ ــــــه بروی ــــــا لال   ت
 

ــود گرفتــار غمــی یافــت نجــات   هــر دلــی ب
  

ــداخت   ــار ان ــه غمــی کــرد گرفت   دل مــا را ب
  

  کنـد تـا صـف حشـر ابـر بهـارسزد گریه  می
  

  شود دوست جدا از بر دوست که شب آنیاد  
  

  است تنها شـده پـای بنـد عشـقت من دل نه
 

  همچو من ز مویـت شده پریشان دل هزار که  
 

  تاریخ عاشقان همه درد است و غم ولیک
  

  

  دوران دلی چون من به غمش مبتلا نکرد  
 

  تـو بـود سودای ز ، داشت سری به شوری کههر 
 

  گرفتـار تـو بـود ،ر که پا بست غمـی بـوده  
  

  بین زیبا چشم از دوستان ای کنید بس شکایت
  

  کردم نظر صورت آن به چشمی بی ازراه من که  
  

ـــی چشـــمی غمـــی نیســـت   مـــرا از درد ب
  

  خـــــواهم کـــــه دنیـــــا را ببیـــــنم نمی  
  

  

  عروج

در قـم  ۱۴۳۳ربیع الثانی  ۲۳برابر  ۱۳۹۰استاد مجاب در بیست و چهارم اسفند 

درگذشت. پیکر مطهـر ایشـان پـس از تشـیع از مسـجد امـام حسـن عسـکری علیـه 

ـهالسلام تا حرم مطهر حضرت فاطمـه معصـومه سـلام 
ّ
در مقبـره العلمـای  اعلیهـ الل

  ) به خاک سپرده شد. ۷۲۰۲آرامگاه باغ بهشت (حجره 

  متن سنگ نوشته مزار ایشان چنین است:

مرحوم مغفور حجـت الاسـلام و  مدفن خطیب اهل بیت علیهم السلام عالم زاهد

  المسلمین حاج سید محمدکاظم مجاب فرزند سید محمدعلی

  ۱۴۳۳ربیع الثانی/  ۲۳  -  ۲۴/۱۲/۱۳۹۰وفات 
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  سخن پایانی

ای شـناخته در همـت بلنـد و تـلاش خسـتگی ناپـذیر اسـت.  چهره» مجاب«

ها  منّـت چشـم های بزرگ و رسیدن به موفقیـت. او بی ای است برای کوشش واژه

هـایی رسـید کـه  دید و بصـیرتی داشـت کـه کمتـر افـراد دارنـد و بـه موقعیت یم

انــد. در خطابــه و منبــر جایگــاهی رفیــع داشــت. در  بســیاری در آرزوی آن مانده

دو مجموعـه  .پرداخـت حوزه اهواز و قم به تدریس ادبیات و منظومه و معالم می

واری زنـدگی کـرد. نـه شعر از او به یادگار مانده است. یک عمر با شـرافت و بزرگـ

  مدح کسی را گفت و نه نان را نرخ روز خورد.

نه زیر بیرق کسی سینه زد و نه برای دنیای خود و دیگـری آخـرتش را فروخـت. 

هیچگاه حق را زیر پا نگذاشت و انسانیت را به تمام معنی رعایت کرد. هشتاد سال 

اک بود. اگر او با چنـین تابن واش معجزه  با شرافت و پاکباخته زندگی کرد. زندگانی

  شدیم. کاش همه ما معلول می ،بزرگی معلول بود

  





  

  

  سید محمدکاظم مجاب در یک نگاه

هتهیه و تنظیم: عبد
ّ
  ١دزفولی پور امینی الل

  

  دیباجه

خطیب توانا، دانشمند گرانمایه، ادیب، محدّث، مفسر، متکلم، استاد حوزه در 

ــه (فارســی و  ــی) حضــرت حجــت الاســلام و معقــول و منقــول، شــاعر دو زبان عرب

المسلمین جناب آقـای سـید محمـدکاظم مجـاب، از سـلاله پـاک نبـوی از نسـل 

حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از تبار حضـرت ابـراهیم مجـاب (مـدفون در 

حرم سالار شهیدان) فرزند سید محمد عابد و سید محمـد فرزنـد حضـرت موسـی 

جمـین سالگشـت درگذشـت وی در بن جعفر علیـه السـلام اسـت. بـه مناسـبت پن

نمـود یـاد و ذکـری از ایـن خـادم و ذاکـر اهـل بیـت علـیهم  اسفندماه شایسته می

نامه وی اقدام شد. امیـد اسـت بتـوانیم بـا  رو به نگارش زندگی السلام شود، از این

خواندن شرح حال وارستگان فرزانه و پیروی از الگوهای ایمـان و اخـلاق و تـلاش، 

شـود، گزیـده  و درمانـدگی و نـاتوانی بـرهیم. آنچـه تقـدیم می از بندهای نومیـدی

  مندرجات کتاب حاضر است.

  تولد

 ۱۳۰۸مرحــوم آقــای مجــاب (مــتخلص بــه قدســی) در اواخــر اســفندماه ســال 

خورشیدی در دزفـول متولـد شـده، پـدر و نیاکـان وی از عالمـان سرشـناس آن دیـار 

محمـدکاظم در چنـین محیطـی بودند که بسیار پایبند دیـن و آداب شـریعت بودنـد. 

  زاده شد و بالید.

  پدر

پدر بزرگوار ایشان مرحـوم آقـا سـید محمـدعلی مجـاب از اولیـای الهـی و نیکـان 

روزگار و اهل عبادت و عرفان بود. الان در دزفول و منطقه پیرمردانی هستند کـه پـدر 

حوم آقـای ها و توسلاتی در دست دارند. مر محمدکاظم را درک کرده و از ایشان آموزه
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مجاب در سیزده سالگی پدر را از دست داده، پیشـتر بـه تشـویق و همـت پـدر و 

ها و  های وی قرآن را حفظ کرده، بسـیاری از دعاهـا و احادیـث و خطبـه پیگیری

ای بـود کـه خـدا  العـاده شعرها را نیز از بر کرده، و این بر اثر هوش و ذکاوت فوق

  بدو عنایت نموده بود.

  نابینایی

ظم به دلیل بیماری چشم سرخی یا آبله، از بینایی هـر دو چشـم در محمدکا

) برای درمان تراخم چشم عازم ۱۳۲۸یک سالگی محروم شد. بیست سال بعد (

تهران شد. دکتر معالج وی پروفسور شمس بود که به تازگی عوض کردن قرنیه را 

فـارابی  ابداع کرده بود. محمدکاظم برای تعـویض قرنیـه، دو مـاه در بیمارسـتان

بستری بود اما به رغـم عـوض کـردن قرنیـه، معالجـات نتیجـه نداشـت و وی بـه 

کـه از دسـت داده » بَصَر و چشمی«زادگاه خویش بازگشت، گو این که در عوض 

گـر ز حکمـت ببنـدد دری، ز «بود، خدا بدو بصیرتی عنایت فرمـود کـه مصـداق 

  گشت! » رحمت گشاید در دیگری

  تحصیلات

خواست فرزندش عالِم دینی گردد تا از این راه بـه دیـن و  پدر محمدکاظم می

رو خود به عنوان اولین آموزگار، امر آموزش و پرورش  شریعت خدمت کند، از این

وی را بر عهده گرفت. محمدکاظم کودکی بسیار باهوش و ممتاز بود و به محض 

  گوید: کرد. خود در این باره می آموخت و حفظ می شنیدن، مطالب را می

ها  رفـت. شـب پسر عمویی داشتم به نام سید حسین شفیعی که مدرسه می«

دادم و مطـالبی از قبیـل تـاریخ و  کـرد، گـوش مـی هـایی کـه حاضـر می به درس

کردم به طوری کـه در سـیزده سـالگی نزدیـک بـه دو  جغرافیا و آیات را حفظ می

ــعار ر  ــواریخ و اش ــث و ت ــل احادی ــر از قبی ــوع دیگ ــب متن ــرآن و مطال ــوم ق ا از س

  ».برداشتم

قمری وی سـفارش فرزنـدش  ۱۳۶۲خورشیدی/ ۱۳۲۱پیش از مرگ پدر در 

نماید تحصیلات خـود را نـزد آنـان  را به چند تن از واعظان شهر کرده، تأکید می

ادامه بدهد و بدین سان محمدکاظم وارد حوزه علمیه دزفـول شـده، تحصـیلات 

  کند. دینی خویش را آغاز می
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  )۱۳۲۳ورود به حوزه علمیه (

وارد حوزه علمیه دزفـول شـد. شـور و علاقـه بسـیار وی بـه ۱۳۲۳محمدکاظم در 

یادگیری باعث شد دروس مقدماتی را نزد مرحوم ملا عبدالرضا ترابـی ناصـح و حـاج 

مـلا مرتضــی ترابــی شــریفی آغـاز کنــد. در یکــی از روزهــایی کـه نــزد مرحــوم ناصــح 

های مقیم بروجرد کـه وی  لیرفت، از رفیقش سید محمدحسین قدوسی (از دزفو می

ـهنیز از دو چشم نابینا بود) شنید: خدمت شخص بزرگی رفته و رساله فارسی آیت 
ّ
 الل

خواند.این شخص بزرگ بعدها یکی از استادان محمـدکاظم گشـت و  اصفهانی را می

ــی  ــود، یعن ــول ب ــول و منق ــامع معق ــاهیر ج ــت از مش ــهآی
ّ
ــدلی.  الل ــدعلی بیگ محم

ــهآیــت خــدمت محمــدکاظم همــراه دوســتش 
ّ
هــایی کــه  بیگــدلی رفتــه، بــه درس الل

کرد. وی طلاب و شاگردان بسیاری داشـت کـه خـدمتش ادبیـات  داد، گوش می می

داد.  ای نشسـته و بـه درس اسـتاد گـوش مـی آموختند. محمدکاظم گوشـه عرب می

مدتی نگذشت که وی با قسمتی از اصـطلاحات علمـی آشـنا شـد ولـی اظهـار ایـن 

طلاب ممکن نبود چون شرم حضور محمدکاظم بدو این اجـازه را  مطلب نزد استاد و

رو وی به فراگیری ادبیات عرب نزد یکـی از شـاگردان اسـتاد (مرحـوم  داد، از این نمی

ـههای خویش نزد حضرت آیـت  مخبر دزفولی) پرداخت، سپس به تکمیل آموخته
ّ
 الل

کـه  حاج سید مهدی حکمـی همـت گماشـت. اکنـون همگـان متوجـه شـده بودنـد

محمدکاظم توان درک مطالب را دارد. بدین سان وی به تحصـیلات حـوزوی خـویش 

ادامه داد و با همت و تلاش شبانه روزی و اشتیاق و علاقه ـ بـه رغـم کمبـود ظـاهری 

خـود یعنـی نابینـایی ـ بـه مـدارج عـالی و سـتودنی دسـت یافـت! شـوق آمــوختن و 

قـدمات و سـطح حـوزوی را بـه مندی از ذهن و هوشی سرشار باعث شـد دوره م بهره

سرعت پیموده، هزار بیت شعر عربی حفظ کرده، به دلیـل علاقـه و اسـتعداد فـراوان 

هـای خصوصـی بـرایش برگـزار کـرده، اینـک وی طلبـه  محمدکاظم اسـتادان کلاس

  آموخت. های حوزه را به خوبی می نمود که درس جوان برومندی می

  استادان

ـهب نزد آیـت پس از فراگیری مقدمات ادبیات عر
ّ
حـاج سـید مهـدی حکمـی،  الل

ـههای حـوزوی همچـون منطـق را خـدمت آیـت  فراگیری دیگر کتاب
ّ
محمـدعلی  الل

بیگدلی ادامه داده، فقه و اصول را نزد مراجع تقلید و آیات عظام مانند حضـرت آیـت 
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ه
ّ
هالعظمی جناب حاج آقا سید اسد الل

ّ
ـهنبـوی و آیـت  الل

ّ
آقـا شـیخ منصـور سـبط  الل

خورشیدی و پس از مهاجرت به قم در پناه حرم مطهـر  ۱۳۵۹خواند. در سال الشیخ 

ـهو امن کریمه اهـل بیـت حضـرت فاطمـه معصـومه سـلام 
ّ
علیهـا بـه تحصـیلات  الل

حــوزوی و فراگیــری علــوم دینــی خــویش ادامــه داده، در درس خــارج فقــه و اصــول 

همرحوم آیت 
ّ
علمـی آن عـالِم وری از محضـر  حاج شیخ احمد سبط الشیخ به بهره الل

جلیل القدر پرداخت، چنان که مدتی کوتاه که در تهران بود، به مدرسه مـروی رفتـه، 

  نزد شیخ عماد رشتی، اصول فراگرفت.

  تدریس

لیاقت و استعدادی که در وجود محمدکاظم بـود، باعـث شـد مـدرّس و اسـتادی 

کـرد.  می ممتاز و برجسته در حوزه گردد. اینـک آنچـه را آموختـه بـود، خـود تـدریس

خواندنـد و ایشـان بـه توضـیح و بررسـی  هـا را می دستیار وی یا طلاب عبـارات کتاب

داد. تدریس در حوزه دزفـول و اهـواز دایـر بـود.  پرداخت و درس می جوانب متن می

ایشان فقه و اصول حتی منظومـه حکـیم مـلا هـادی سـبزواری را کـه دربـاره فلسـفه 

  کرد. است، تدریس می

  )۱۳۱۵مذهبی ( تبلیغ و سخنرانی

ای شامل دو خواهر و دو برادر و مادر بر عهـده  پس از درگذشت پدر، اداره خانواده

رو لازم بــود از راه منبــر رفــتن و ســخنرانی مــذهبی،  محمــدکاظم قــرار گرفــت،از ایــن

وجهی به دست آورد تا زندگی اینان را تأمین کنـد. بـدین سـان محمـدکاظم از هفـت 

در مجالس خانگی به ذکر و یاد مناقب اهل بیـت عصـمت سالگی به تبلیغ پرداخته، 

رو  شـود. از آن و طهارت علیهم السلام و ارشاد مردم از طریق وعظ و منبر مشـغول می

که حافظ قرآن کریم بود و بیشتر دعاها و بیش از هزاران حدیث و بیت شـعر فارسـی و 

وده، مـورد اسـتقبال عربی را از حفظ کرده بود، منبر وی بسـیار پـر بـار و پـر محتـوا بـ

گرفت و مردم فهم و خواص پسند بود، هـر چنـد در تبلیـغ هـیچ گـاه  همگان قرار می

  سود و انگیزه مالی و مادی نداشت.

ای که داشت، دعاهـای طـولانی ماننـد دعـای کمیـل،  به دلیل استعداد و حافظه

نـان خواند چ ابوحمزه و جوشن کبیر را حفظ بود و در مجالس احیای ماه رمضان می

هـای پُـر بـارش، منبرهـای وی را  دانسـت و آگاهی که احادیث و مطالب تـاریخی می
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کـرد و بـیش از  اش را مختصـر و کوتـاه می نمود. خود سخنرانی سودمند و جذاب می

نمود. از طرفی شاعر بـود و بـه دو زبـان عربـی و فارسـی شـعر  نیم ساعت صحبت می

ی بـه روز کـردن اطلاعـات خـود، از افـزود. بـرا گفت، و این بر غنـای منبـرش می می

خواست برایش کتاب بخوانند یا هنگام مطالعه، با صدای بلنـد مطالـب را  دیگران می

رفـت  سپرد، همچنین به مجالس گوناگون می داد و به حافظه می بخوانند. گوش می

کـرد و بـه  سپرد، چنـان کـه از رادیـو اسـتفاده می شنید و به خاطر می و سخنان را می

های رادیـو یـاد  داد حتی انگلیسی را از راه برنامه های عربی و فارسی گوش می برنامه

گرفت. عواملی باعث گشت منبرهایش جذاب و مورد استقبال عموم قـرار گیرند،کـه 

  عبارتند از:

کوشی ستودنی بـرای کسـب معلومـات و عقـب نمانـدن از  . تلاش و همت و سخت۱

  دیگران،

و سـازماندهی اطلاعـات بـر روی منبـر و هنگـام  بندی . دقت و ابـداع شـیوه دسـته۲

  سخنرانی،

. کم و گزیده گویی مطالب متنوع و غیر تکراری و در خور شـأن خانـدان عصـمت و ۳

  طهارت علیهم السلام،

. اخلاص و نیت پاک و سخن از دل به منظور جذب همگـان بـه مکتـب اهـل بیـت ۴

  علیهم السلام،

  ها، کایت صرف بلکه تحلیل و تجزیه آموخته. دوری از تقلید و پرهیز از نقل و ح۵

. عشق به کتاب و مطالعه و یادگیری برای تقدیم مطالب جدید و خـودداری از بیـان ۶

  مطالب تکراری،

  های بزرگان و خوش سلیقه بودن، . بیان سند و مدرک و بسنده نکردن به گفته۷

لسـلام و دوری از . استفاده از متون روایی معتبر در ذکـر مرثیـه اهـل بیـت علـیهم ا۸

تحریک احساسات مردم، بلکـه آمـوزش شـناخت و آگـاهی و شـیوه درسـت فکـر 

  کردن و عزاداری مبتنی بر معرفت، نه گریه صرف، 

. لحن و موسیقی خـاص و صـدای دلنشـین در روضـه خـوانی و پرهیـز از خوانـدن ۹

  پروا، روضه مکشوف و بی

نش، گویـا درصـدد بـود ابتـدا . مردم داری و اخلاق مـداری و دوری از تنـدی و تـ۱۰
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  مردم را جذب کند، سپس به تصحیح افکار و پیرایش سبک عزاداری بپردازد،

  گرایی، و داشتن عزت نفس و استغنای طبع، . دوری از مادیات و دنیا۱۱

  دار بر سر منبر بلکه بررسی موضوعی واحد، ای و دنباله . پرهیز از طرح مباحث دوره۱۲

ــعار . بهره۱۳ ــری از اش ــی و  گی ــورت تحقیق ــه ص ــب ب ــان مطال ــی و بی ــی و عرب فارس

  دادند.» منبری مجتهد«ای که بدو لقب  استنباطی و اجتهادی به گونه

ســید مجــاب از ســر عمــد و آگــاهی، دعــوت مراکــز علمــی و نــه عمــومی را بــرای 

پذیرفت و بدون هیچ ادعایی ایـن مجـالس را بـه کارگـاه آموزشـی بـرای  سخنرانی می

کـرد سـبک جدیـد و  هنـگ دینـی تبـدیل کـرده بـود. تـلاش میترویج و گسترش فر 

ابداعی خویش را بـه کـار گیـرد و فرهنـگ شـیعه بـه ویـژه فرهنـگ تبلیـغ و منبـر را از 

رو کمتـر حـرف  ها بیارایـد، از ایـن های ناپسند پیراسته کند و به نیکی خرافات و روش

  کرد. زد و بیشتر عمل می می

  )۱۴۴۳چاپ و انتشار دیوان شعر (

موعه اشعار سید محمدکاظم مجاب متخلص به قدسی نخستین بار با عنـوان مج

ق در قطــع جیبــی توســط ۱۳۸۵ش/۱۳۴۳ســالگی در  ۳۵نامــه روشــن بینــان در 

انتشارات سید موسی عالمشاه در دزفول چاپ شـده، دومـین بـار در قطـع رقعـی بـا 

 سـالگی توسـط مرحـوم صدرالسـادات، انتشـارات صـدر ۶۸عنوان دیوان قدسی در 

غــزل، چهــارده قصــیده و چنــدین  ۹۷صــفحه شــامل  ۱۶۴ش در ۱۳۷۶تهــران در 

رباعی و دو بیتی. اشعاری پر نغز و زیبا که نشانگر تکامل و رشد فکـری و ادبـی شـاعر 

اسـت. شـعرهای وی بسـیار روان و ســلیس بـوده، موسـیقی دلنشـینی در آن جــاری 

  است و هیچ پیچیدگی نداشته بلکه شیرین و لطیف است.

  )۱۳۴۷رت به اهواز (مهاج

غ و مدرّسی چیره دست تبدیل گشـته  محمدکاظم مجاب که در این سال
ّ
ها به مبل

های خـویش رهسـپار حـوزه علمیـه اهـواز شـد. طـی  بود، به منظور تکمیل آموختـه

گیری از اطلاعـات  های اقامت در اهواز، به تبلیغ و تدریس مشغول بوده، با بهره سال

خدمت همـت گمـارد. در یکـی از مسـاجد اهـواز کـانونی های علمی خود، به  و داده

مذهبی تشـکیل شـد و از ایشـان خواسـتند بـه انگلیسـی زبانـان، عقایـد مـذهبی را 

آموزش دهد که حجت الاسلام مجاب با تسلط کامل بر زبان، نیـز معـارف دینـی، بـه 
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  آموزش پرداخت.

  )۱۳۵۹مهاجرت به قم (

و شـمار بسـیاری از فرزانگـان را در  قم در طول سالیان، مرکـز علـوم اسـلامی بـود

ی دانـش و  خود جای داده بود. آرزوی هـر طلبـه رسـیدن بـه ایـن چشـمه جوشـنده

رهسپار قـم شـد.  ۱۳۵۹همراه خانواده خود در سال » مجاب«رو  فضیلت بود. از این

های حوزوی و شرکت در دروس خارج فقه و اصول آیـات  فراگیری سطوح عالی درس

به امور تبلیغ و خطابه دسـتاورد ایـن مهـاجرت اسـت. مهـاجرتی  عظام، نیز پرداختن

  که تا پایان عمر استاد گرانمایه پایدار ماند.

  نشاط روحی و امید به زندگی

تواند روحیه صاحب آن را به شکست بکشاند یا دست کـم او  معلولیت جسمی می

نـگ اهـل خـدمت بـه فره«در راه عمل بـه وظیفـه » مجاب«را از تلاش باز دارد، ولی 

تا آخرین روزهـایی کـه تـوان داشـت، هرگـز سسـت نشـد. » بیت و نشر و گسترش آن

  العاده وی مثال زدنی بود. سرچشمه این نشاط دو عامل بود: نشاط روحی فوق

و همـت عـالی بـرای   یکی ایمان قوی به خدا و اهل بیت، دیگری امید به موفقیت

ای  ور از تصنعات و تکلفـات خطابـهزد، ایمان داشت و به د تحقق آن. به حرفی که می

بر منبـر گویـا کنـار شـنونده نشسـته و بـه طـور خصوصـی بـا او گفتگـو  .و صنفی بود

گـاه از تـلاش و پشـتکار بـرای  آمـد. هیچ کند. سخنانش از دل و قلبش بیرون می می

آموختن دست نشست. از این کـه گـاه کسـی نبـود بـرایش کتـاب بخوانـد، حسـرت 

د، گرچـه همیشـه امیـدوار پیگیـر بـود، کـه بیـانگر همـت بلنـد خورد و ناراحت بو می

رو از بسیاری بینایان جلو افتاد و به رغـم اوضـاع سـخت و دشـواری کـه  اوست، از این

داشت، به اوج و ترقی رسیده بود و به هیچ روی متکی به دیگـران نبـود و اظهـار نیـاز 

  کرد و نارضایتی نداشت. نمی

  تسلط بر شعر فارسی

ق بسیار و روحی لطیف داشت. گاه از شنیدن شعری بسیار دگرگـون ذو» مجاب«

خوابید، چنان که ایـن ربـاعی بابـا طـاهر بـا وی چنـین  گشت و شب تا صبح نمی می

به داغ دلبری دل مبتلا بی، که هجرانش بلا وصـلش بـلا بـی، در ایـن ویرانـه، «کرد: 

کـرد و دربـاره  اعره میبا افراد مش» یب دل جز خون ندیدُم، نگویی دل که دشت کربلا
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نمود. مرحوم مجاب اشعار سعدی و مولـوی و حـافظ  بحور و اوزان شعری مباحثه می

 شـعر  را با کربلا و امام حسین علیـه السـلام تطبیـق مـی
ً
ای نسـیم سـحر «داد، مـثلا

خوانـد، چنـان کـه بـر الحـان و  حـافظ را در شـب دوم محـرم می» آرامگه یار کجاست

هی داشـت و اشـعار مرثیـه را بـا لحـن آوازی قـدیم دزفـول های موسیقی آگا دستگاه

بود.چنان که اشعار عربـی سـعدی » الفیه«البلاغه و اشعار  خواند. وی حافظ نهج می

  را از راه گوش کردن حفظ نموده و پس از گذشت پنجاه سال فراموش نکرده بود!

  فروتنی و خاکساری

ر متواضع بـود طـوری کـه به رغم این که شخصیتی علمی و مقدس بود، اما بسیا

رو مـورد  رفـت. از ایـن کـرد و منبـر نمی اگر درجایی سخنران دیگری بود، فروتنـی می

 آیت 
ً
هعنایت حضرات آیات بود مثلا

ّ
علاقه داشت. وی کـه » مجاب«بهجت به منبر  الل

کـرد  رفت، ذکر را قطـع می در همه وقت در حال ذکر بود، وقتی آقای مجاب منبر می

ـهداد. آیـت  خنان مرحوم مجاب گوش مـیو به دقت به س
ّ
کـوکبی تبریـزی دربـاره  الل

» کنـد. خیلی قابل استفاده است و به اشعار خوبی اشاره می«منبرهای مجاب گفته: 

هرفت، آیت  وقتی آقای مجاب منبر می
ّ
شـد مثـل  کوکبی سرا پا گـوش و دقـت می الل

  کند! این که از منبع علمی نابی استفاده می

  یشتنفرزند خصال خو

پرســیدند، پاســخ  هرگــاه از مرحــوم مجــاب دربــاره پــدر و نســب و جایگــاهش می

فیلسـوف » ولتـر«در ادامـه بـه سـخن » هیچ کس پسر هـیچ کـس هسـتم!«داد:  می

ـش برگ«کرد که  فرانسوی استناد می
َ

همـان » هـای پـاییزی نیسـتم! حتی صدای خ

د. مرحـوم مجـاب ریزنـد و ارزشـی ندارنـ هایی که در فصل خـزان از درختـان می برگ

گفت مبادا مغرور بـدو  حتی اظهار وجودی در این حدّ نداشت! از مرحوم پدرش نمی

هایتان را  شده و از کسب علم باز ماند! چنان که وقتی از او پرسـیدند: چـرا سـخنرانی

شـود،  ای بسـیار سـودمند تبـدیل می ضبط و پیاده نکردید که به مجموعـه دانشـنامه

ا کی باشیم که بگوییم لقایی داریم یا به این بی سـر و پـایی، ام و م گفت: کاری نکرده

  سری در سرها داریم؟!

  قناعت و عزت نفس

آن مرحوم به حداقل غذا ـ آن هم غذای ساده ـ و حداقل لباس و پوشاک بسـنده 
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های معرفـت را  چشـمه  کرد و گرایشی و دلبستگی به دنیا نداشت. همـین ویژگـی می

بت به امور بصیرت و آگـاهی بـاطنی داشـت. مرحـوم در وجودش جوشان کرده، نس

مجاب اطلاعات چندانی از خود و خاندانش بیان نکرده، چنـین اجـازه و مجـالی بـه 

ریا و بدون تکلف بود و اهل تظاهر و دکـان داری نبـود.  داد. بسیار بی دیگران نیز نمی

ح کنـد. هـر خواهد خود را مطر  رفت تا شبهه پیش نیاید می به بیوت بعضی علما نمی

کرد و به دیگـران  رسید، آن را ترک می ای بوی رقابت به مشامش می جا و هر زمان ذره

نمود. به تمامی متعلقات دنیـا دلبسـتگی نداشـت و اسـتقلال و اسـتغنای  واگذار می

نفسانی شگفتی داشت. چنان که اتکا و توسـل و توکـل بـر خـدا و معصـومان علـیهم 

شـد و بـدش  کـرد، ناراحـت می رحم یـا کمـک میالسلام داشت. اگـر کسـی بـه او تـ

  آمد. عزت نفس او مثال زدنی بود! می

  درگذشت

بــه ســر آمــد و روح  ۱۳۹۰اســفند  ۲۴ســرانجام عمــر پــر برکــت ســید مجــاب در 

اش به دیار باقی شتافت و دوسـتدارانش در رثـای آن یـار فقیـد سـیاهپوش و  ملکوتی

السلام به خاک سپرده شـد. اکنـون  عزادار شدند. وی در آرامگاه علی بن جعفر علیه

ها اسـت کـه  در پنجمین سالگشت ارتحال جانگداز اوییم. داغ از دست دادنش سـال

  توان کرد؟! اندوهی جانکاه بر دلمان نهاده اما چه می

  گر نادره معدوم شود، هیچ عجب نیست، کز کاخ جهان نادره کاران همه رفتند!

العلمـاء بـاقون مـا «خ پـا برجاسـت چـرا کـه یاد و خاطره او همیشه در دل ما و تاری

  »بقی الدهر

 (مریم، 
ً
  )۱۵و سلام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیّا

درود بر او آن روز که تولد یافت، آن روز که درگذشـت و آن روز کـه زنـده برانگیختـه 

  شود! می
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ای درباره مرحوم مجاب منتشر نشده است، چرا؟ آیا ایشـان در  کنون هیچ مقالهتا

حدی نبوده که پژوهشگران درباره او مقاله بنویسند؟ آیا او تاریخی نشـده اسـت، هـر 

  چند به لحاظ شخصیتی صلاحیت دارد؟

ها داشــته باشــیم، واقعیــت ایــن اســت کــه ســید  هــر پاســخی بــرای ایــن پرســش

جاب یک پدیده در عصر ما است؛ و در عصر خودش از بسیاری از نظـر ظم ممحمدکا

عرش چــون در جــوانی دیــوان شــاخلاقیــات و دانــش و فرهیختگــی برتــری داشــت. 

حداقل اگر همه اشعار او را درجه یـک نـدانیم ولـی اشـعار درجـه  منتشر شده است.

  بسیار است.یک در اشعارش 

را چند دهه تـدریس کـرده اسـت و رغم نابینایی دروس مختلف حوزه  به همچنین

از هفت سالگی منبر داشـته و منبرهـای او توسـط بیـوت  اند. شاگردانش راضی بوده

  اند، تلقی به قبول شده است. و روحانیون که خود کارشناسمراجع و بزرگان حوزه 

شـمرد. امـا  اش شخصـیت او و کارنامـهفرهیختگی توان بر  چندین دلیل دیگر می

شده است. اگر یک روحـانی غیـر نابینـا بـود و بـه  لطفی کمحقش  رسد در به نظر می

داشت و برای خودش مریـد و دفتـر  اش در هر شرایط و به هر قیمت اهتمام می روابط

 وضـع فـرق می و دستک ایجاد می
ً
کـرد و او را بـه عنـوان مـرد سـال، نابغـه  کرد، قطعا

ـسـخنورقرآن، شاعر توانا، ادیب 
ّ
ها لقـب و عنـوان ایـن مـدرس نمونـه و صـد وغ ، مبل

  کردند. چنینی معرفی می

اما چنین فردی که با پاک دستی، بدون وابستگی به مراکـز قـدرت و پـول حـدود 

، دهاش زنـدگی نمـو نـدک ناشـی از عـرق جبـینبـا درآمـد ا ،هفتاد سال تلاش کـرده

، متأسـفانه قـدرش هو طـاهر و مطهـر دنیـا را تـرک گفتـ هآلایش و پاک زندگی کرد بی

  ماند و نامش و حقش ناشناخته است. یمجهول م

پـردازد کـه  آیا این وضعیت نشانه سلامت جامعه است؟ این فصل به مقـالاتی می

و چنــد تــن نویســندگان و شــناس  »مجــاب«د مــاه اخیــر توســط کارشناســان در چنــ

  کنیم. . از همه آنان تشکر میعرضه شده استتألیف و بستگان آشنا به احوال او، 



  

  

  عد از شخصیت: چهار بواگویه مقامات

  ١سید ناصر مجاب

  

قبل از هر چیز لازم است بگویم مرحـوم پـدر از خودنمـایی و مطـرح کـردن خـود 

و معتقد به معرفی خودش نبود. برای اینکه بدانید ایشـان تـا چـه انـدازه  هپرهیز نمود

را به کلی کنـار گذاشـته بـود، داسـتانی کـه  ستایی از خودشخودسازی کرده و خود

 
ً
کنم. بعضـی از دانشـگاهیان پیشـنهاد داده بودنـد کـه  به وقوع پیوسته نقل می واقعا

آقای مجاب چون روش جذابی در القای معارف دینی دارد و توانایی تدریس معـارف 

شیعی را به خوبی دارد، از وجودش در دانشگاه استفاده شود. سـیر قضـایا بـه اینجـا 

ینش دانشگاه چمـران اهـواز بـا مرحـوم شود گروه الهیات و گز انجامد که قرار می می

  مجاب گفتگویی داشته باشند.

پاسـخ  آن مرحوم ،پرسند وقتی آنان از مرحوم مجاب درباره نسب و موقعیت او می

کس هستم. در ادامه به سخن ولتر فیلسوف اجتمـاعی  کس بن هیچ دهد: هیچ می

هایشــان  رگدرختــان در پــاییز ب ایــد گفــت: دیده می کنــد کــه فرانســوی اســتناد می

های ریخته شده ارزشی ندارند ولی هنگام افتادن صدایی از خود بـروز  ریزد و برگ می

هـای  صدای خش برگفرماید  مرحوم مجاب می .کنند دهند و اظهار وجودی می می

  من حتی اظهار وجودی در این حدّ ندارم.پاییزی هم نیستم.

ور بـه سـوابق شـده و از گفتند مبادا کـه مغـر  ایشان از مرحوم پدرشان چیزی نمی

کرد: گیرم پـدر تـو بـود فاضـل؛ از  این شعر استناد میمفهوم کسب علم باز مانیم. به 

  .فضل پدر تو را چه حاصل

گویند: چرا منبرهاتون رو ضـبط  پرسند و می همچنین وقتی در مورد آثارش می

 نکردید؟ چون خود مجموعه منبرهای شما بـه یـک مجموعـه مطالـب بسـیار 
ً
اصلا

ام و  گویـد: نخیـر کـاری نکـرده آن مرحوم در پاسخ می ،شود تبدیل میدمندی سو

                                                      
. تنها فرزند ذکور مرحوم سید محمدکاظم مجاب، ایشان در مدرسه علوي تهران به شغل شریف 1

  پردازد.  معلمی اشتغال دارد و به تعلیم و تربیت فرزندان این کشور می
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سـر و  ما کی باشیم که بگوییم لقایی داریم یا بـه ایـن بی .این حسن ظن شما است

  ١داریم. و پایی سر ،پایی

سـاده و حـداقل لبـاس و پوشـاک آن مرحوم به حـداقل غـذا آن هـم از غـذاهای 

ه کرده و هیچ گرایشی به امور دنیـوی نداشـت. همـین کرد. دنیا را سه طلاق می اکتفا

های معرفت را در وجودش جوشان کـرده بـود و نسـبت بـه امـور،  خصوصیت چشمه

م تـا معلـوم شـود خـود آن مرحـوم اطلاعـات وبصیرت داشت. این نکتـه را یـادآور شـ

چندانی از خودش و خانـدانش بیـان نکـرده و چـون اجـازه و مجـال بـه دیگـران هـم 

های انـدکی دربـاره ایشـان تـا کنـون بـه دسـت  نوشـته ،رو در مجموع از این داد، نمی

  پژوهشگران رسیده است.

ای داشت ولی بـر مـا لازم  اما درست است که خود آن مرحوم چنین تفکری و رویه

بـه مـردم خـود و  ،ما هستند  های شیعه و ذخایر ملی که سرمایهرا افراد گونه  ایناست 

های ایشـان در  حاضر را در وصف حالات و فعالیت  رو مقاله نجهان معرفی کنیم. از ای

  چهار مقام یا بخش نوشتم.

سَ مقام 
َ

  ب و نسبح

سید محمدکاظم فرزند سید محمدعلی فرزند سید عبدالرزاق فرزند سـید محمـد 

است. در این سلسله سادات سید محمدعلی مشهور به مجاب گردید. این سلسـله را 

اند و در کتابی کـه دربـاره سـادات گوشـه تـألیف و عرضـه  از سادات گوشه هم نامیده

  ٢از محمدعلی مجاب و محمدکاظم مجاب یاد شده است. ،شده

  گذاری به مجاب دلیل نام

گذاری به مجاب به گفتـه سـید محمـدکاظم از قـول پـدرش ایـن  اما علت نام

است که مرحوم سید محمدعلی پدر سید محمدکاظم به این باور رسیده بود که 

باشند و پدر و اجداد او تا برسد بـه خـودش، اولاد  ن از نسل ابراهیم مجاب میآنا

  اند. ابراهیم مجاب

                                                      
 مدمهدي ارگانی با مرحوم مجاب با عنوان سید محمدکاظم مجاب به روایت خودش.. مصاحبه شیخ مح1

   .497و  508به کوشش سید محمدعلی امام و سید محمدرضا فاطمی، ص  خاندان سادات گوشه،. 2
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ـهاباعبدضریح حضرت نزدیک ابراهیم مجاب در حرم امام حسین علیه السلام 
ّ
 الل

  دفن شده است. الحسین علیه السلام 

ش متولـد شـد و فرزنـد ارشـد محمـدعلی بـود. ۱۳۰۸سید محمدکاظم در سـال 

  ١پدرش را از دست داد. ۱۳۲۱ساله بود، یعنی در سال  ۱۳ی وقت

و  های سـید محمـدی داشت. برادران به نام سید محمدکاظم دو برادر و دو خواهر

هـای مـریم بـیگم و طـوبی خـانم بودنـد. امـا سـید  امنسید مصـطفی و خـواهران بـه 

ــد و بزرگ ــد ارش ــدکاظم فرزن ــد محم ــید محم ــود. س ــرین ب ــیلات  یت ــس از تحص پ

مقطع دکتـری را گذرانـد و هـم اکنـون  دانشگاه تهران گاهی در رشته داروسازیدانش

ترین برادر در شـانزده سـالگی در  داروخانه مجاب را در قم دارد. اما مصطفی، کوچک

رودخانه دزفول غرق شد و به رحمت خداوند پیوست. امـا خـواهران هـر دو مـزدوج و 

بینـایی خـود را بـر اثـر  ،ساله بـودباشند. سید محمدکاظم وقتی یک  مقیم دزفول می

سـید محمـدکاظم در چهـارده سـالگی بـه عنـوان بـزرگ  ٢بیماری از دست داده بود.

داد. امـا  خانواده باید مدیریت و اداره خانـه و مـادر، بـرادران و خـواهران را انجـام مـی

چگونه یک نوجوان چهارده ساله آن هم نابینـا توانسـت بـه بهتـرین روش خـانواده را 

ه کنــد، بــه طــوری کــه همــه افــراد تــا حــدّ ممکــن بــه مــدارج و اهــداف دلخــواه ادار 

  ؟!رسیدند

ــا پیش ــدرش گوی ــده را می پ ــی آین ــری  بین ــه فراگی ــودکی ب  او را از ک
ً
ــوده و اولا نم

د دلسـوز در تیکـرد، نیـز او را بـه دو تـن از اسـا ها و معلومات مورد نیـاز وادار می دانش

ها موجـب شـده بـود تـا منبرهـای جـذاب،  شحوزه علمیه دزفول سپرد. همین آموز

اند. ایشـان  مردم پسند و پر محتوایی داشته باشـد و مـردم قـدر زحمـات او را دانسـته

 
ً
  و انگیزه مالی و مادی نداشت.گاه سود  در تبلیغ هیچاصولا

وقتی بیست و هفت ساله بود به توصیه برخی پزشکان برای درمان چشمانش بـه 

                                                      
طور آمده و نوشته: وقتی سیزده ساله بوده، پدرش  نامه خودنوشت مرحوم مجاب، همین . در زندگی1

  ).5، صنامه روشن بینانش است (1321براین سال وفات پدرش درگذشته است. بنا

گوید: آقاي مجاب در چهار  پور می . بعضی پژوهشگران مثل حجت الاسلام و المسلمین آقاي مهدي2

  سالگی بینایی خود را از دست داد.
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مارستان بستری بود ولی بدون نتیجه به زادگاهش بازگشـت. تهران رفت. دو ماه در بی

مخارج این سفر و بیمارستان را تاجری بـه نـام ابوالقاسـم شـمس و خـود بیمارسـتان 

  .بازگشتپرداخت کرد. پس از مرخصی، ایشان به دزفول 

خود سید محمدکاظم چهار فرزنـد، یـک پسـر و سـه دختـر دارد. پسـرش در 

ان جامعه اشتغال دارد و دختران دارای ورش فرزندوت معلمی به آموزش و پر کس

تحصیلات حوزوی و قرآنی و جدید هستند ولی، شغل بیرون خانه را نپذیرفتنـد. 

سید محمدتقی معصومی شـغل آزاد و تولیـد مـواد غـذایی؛ اند:  دامادها عبارت

فر از فرمانـدهان دفـاع مقـدس و بازنشسـته نیـروی  سردار سـید احمـد رشـیدی

دکتر سید علی صدر السـادات کـه بـه عنـوان معاونـت وزارت الاخره انتظامی و ب

  بهداشت و درمان اشتغال دارد. 

زد و جویـای  روابط گرم و صمیمی با اعضـای خـانواده داشـت و بـه آنـان سـر مـی

  شد. احوال آنها می

  مقام نشاط علمی

العاده بود. منشـأ ایـن  مرحوم سید محمدکاظم مجاب دارای نبوغ و استعداد فوق

ها را یکی در خـانواده و دوم در نابینـایی ایشـان بایـد جسـتجو  ها و توانمندی ظرفیت

ای اصـیل بـا چنـد نسـل از دانشـمندان علـوم دینـی و مـروج شـریعت  کرد. خانواده

هایی از این خانواده از طریق تربیتی یا توارث بـه او رسـیده بـود.  داشت. خصوصیت

جملـه  شود. ادها و توانایی در انسان میدوم اینکه نابینایی موجب رشد برخی استعد

 مَ «گوید:  مشهوری می
َ
 ن ف
َ

 فقد وجـق
ً
  دد حسا

ً
یعنـی هـر کـس حسـی را از  »احساسـا

شـود. سـید محمـدکاظم از نوجـوانی،  دست بدهد، راه دریافت به روی او گشوده می

بـا شـنیدن هـر مطلبـی آن را یـاد  .حافظه و قدرت یادگیری و بهره هوشی بالا داشت

  سپرد.  و به حافظه می گرفت می

مربی و معلم سید محمـدکاظم، از خردسـالی پـدرش بـود. قـرآن را تـا سـوره 

. یـک فـرا گرفـت را نـزد پـدرش البلاغـه نهج، ادعیـه و صـحیفه سـجادیهیوسف، 

کرد از هر شرایطی بـرای بـالا  ها بود؛ تلاش می ویژگی ایشان، استفاده از فرصت

خستگی برایش معنا نداشت و همیشه بردن دانش و محفوظاتش استفاده کند. 

  بود.آموختن آماده 
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کـه  دای توسط پدرش فراهم آمده بو گونه بعد از وفات پدرش، با اینکه مقدمات به 

به وعظ و خطابه اشتغال داشته باشـد، امّـا بـه دلیـل تردیـدی کـه در قلـب و ذهـنش 

طـاف الهـی مردد بـود ولـی بـه ال مدتینسبت به توانایی چنین مسئولیتی داشت، تا 

  اش به یقین رسید و کارش را با اطمینان شروع کرد. مشی و آینده نسبت به خط

رغم نابینـایی، مسـئولیت سـنگین اداره خـانواده را  ای به نوجوان سیزده ساله این

گرفـت. امـروزه  تصـمیم خردمندانـه می نیـز  نسبت به آینده زمان همو  گرفتبر دوش 

کـه هنـوز توانـایی انتخـاب راه و آینـده خـود را  بینیم گاه افرادی در سی سـالگی مـی

هایی مواجـه  رسـد اینکـه سـید محمـدکاظم بـا چنـین مسـئولیت ندارند. به نظـر می

ها، عقلانیـت  در کوران حوادث و نیز بالا رفتن توانمندی گیدید  شد، به نوعی آب می

  و به ویژه محاسن اخلاقی و ایمان و توکل او بود.

یتیمی و بر دوش کشیدن سرپرستی خـود و خـانواده؛ او، های بارز زندگی  از نکته

اشتغال به امور صعب و پر مشـقت از دوران خردسـالی اسـت. هـیچ یـک از بزرگـان و 

شـتند یابیم که زندگی راحت و آسایش همه جانبه و رفـاه کامـل دا را نمی دانشمندان

های  ولیتو مشکلات ساخته و پرداختـه و آمـاده مسـئ بلکه بر عکس همه آنها در فقر

  شوند. بزرگ آینده می

 ،ت شـروع کنـدل در حـوزه علمیـه دزفـول را بـا جـدیّ وقتی تصمیم گرفت تحصـی

ـــا ســـال  ـــانزده ســـال داشـــت و گوی ـــود. دوره۱۳۲۳حـــدود پ ای اســـت کـــه  ش ب

) پایـان رفتـه، ۱۳۲۰پایـان حکومـت  ،۱۳۲۳های رضا شاه (درگذشـت  گیری سخت

لید به فکر توسـعه حـوزه افتـاده و آیـت آزادی نسبی وجود دارد. روحانیت و مراجع تق

ه
ّ
. از طـرف دیگـر مـردم هـم یـک پردازد به مرجعیت و تدریس میبروجردی در قم  الل

انـد. مثـل دیگــر  دوره لائیـک را تجربـه کـرده و بــه مـذهب و نهادهـای دینــی رو آورده

هـای  را نـزد آقـای مخبـر دزفـولی و کتاب ٢آغاز کـرد. کتـاب امثلـه ١طلاب از تصریف

                                                      
اي و درباره علم صرف است. نیز به معن المقدمات جامع . تصریف نام کتاب کم حجمی در مجموعه 1

  هاي افعال و دیگر کلمات است. صرف کردن و بیان صیغه

 است. جامع المقدماتامثله اولین کتاب صرفی در مجموعه  .2
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ـهمانند حضرت آیت صرف و نحو را نزد کسانی  و ٣آجرومیة ٢الفیه، ١یه،بصرو
ّ
سـید  الل

ــهآیــت  در منطــق را نـزد  ٤تلمــذ کــرد. مغنـی و نیــز حاشــیه مهـدی حکمــی
ّ
حــاج  الل

. با تکمیل ادبیـات و منطـق کـه دروس پایـه و مقـدمات فرا گرفت محمدعلی بیگدلی

ـآیـت  محضـرشود، دروس اصـول فقـه را در  محسوب می
ّ
هسـید اسـد هالل

ّ
 نبـوی و الل

هآیت را نزد  قوانین
ّ
هآیت و معالم را نزد  سبط الشیخ منصور الل

ّ
محمدعلی بیگـدلی  الل

ـهآیـت را نـزد  مکاسبو  رسائلو سپس 
ّ
و  مرحـوم آقـا شـیخ منصـور سـبط الشـیخ الل

هرا نزد آیت  قوانینمقداری از 
ّ
  نبوی فرا گرفت. الل

هآیت استاد ادیبی مثل 
ّ
یگدلی در حوزه علمیه دزفول مثـل ادیـب محمدعلی ب الل

گونـه کـه او در مشـهد شـاگردان بزرگـی  نیشابوری در حوزه علمیه مشهد بود و همان

ای در ادبیـات و  نقـش برجسـته ایشـاندر خوزسـتان هـم  ،پرورش داد و تربیـت کـرد

تفهیم ادبیات عرب به شاگردان داشت. چند سالی که سید محمـدکاظم مجـاب نـزد 

هالآیت مرحوم 
ّ
بیگدلی بـه فراگیـری صـرف و نحـو و ظرایـف مسـائل ادبیـات عـرب  ل

  در تقویت پایه ادبیاتی او مؤثر بود. ،اشتغال داشت

بـه اهـواز منتقـل شـد. در  ،هنگامی که رسائل و مکاسب را به جـایی رسـانده بـود

مشی او با دیگـران  خواند. چون خط شرح لمعهو  ریاض، الاصول کفایةاهواز به جای 

                                                      
 اند. خوانده هاي علمیه خوزستان می بصرویه رساله کوتاهی درباره دانش صرف است که در حوزه .1

ق) کتابی به 652ابن مالک (درگذشت محمد مشهور به  اللهّالفیه نام کتابی در علم نحو است. ابو عبد .2

نامید چون شامل هزار  الفیه نوشت، سپس آن را تلخیص و آن راالکافیه الشافیه صورت شعر به نام 

 ).13بیت شعر درباره نحو عربی است. سپس پسرش کتاب شرح الفیه را نوشت (همان، ص

ی مشهور به ابن آجروم (درگذشت الصنهاج اللهّآجرومیه نام کتابی در ادبیات عرب است. ابو عبد  .3

نوشت که در افواه به  المقدمۀ الآجرومیۀ فی علم العربیۀق) اهل فاس در شمال آفریقا کتابی به نام 723

ترین آثار در صرف و نحو عربی است (المنجد فی  نامند. این کتاب از قدیمی اختصار آن را آجرومیه می

 ).27و  4الاعلام، ص 

یزدي از عالمان دوره صفویه در منطق نگاشت. چون شرح و  اللهّه ملاعبد. حاشیه کتابی است ک4

توضیح به صورت حاشیه بر کتاب تحریر القواعد المنطقیه فی شرح الشمسیه است، آن را حاشیه 

ق) و شرح آن از قطب الدین 675الدین عمر کاتبی قزوینی (درگذشت  نامند. اصل این کتاب از نجم می

   ).36و  24، ص 6، جالذریعهق) است (766محمد رازي (درگذشت 
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او درصدد خواندن متونی نبـود کـه در تـأمین اهـدافش مـؤثر نیسـت یـا  .ودمتفاوت ب

مشـی او، آشـنایی خـودش؛ تعـالیم دینـی و  تـرین ویژگـی خط کمتر مؤثر است. مهم

بـرای کسـانی  کفایـههای دینی در سطح مردم بود.اما کتابی مثل  سپس تبلیغ آموزه

مناسب بـود  بردارند؛ گاموند و در مسیر پژوهش یا تدریس خواستند مجتهد ش که می

ولی برای کسانی که رویکرد تبلیغی دارنـد، پـرداختن بـه چنـین آثـاری ضـایع کـردن 

  است.وقت 

بـه قـم  پس از پیروزی انقلاب و رونق حـوزه علمیـه قـم و شـروع جنـگ تحمیلـی

رفـت. بـه درس تفسـیر فقـه هجرت کرد و مقیم شد و به درس تفسـیر و درس خـارج 

ه  آیت
ّ
  قه خاص داشت.جوادی آملی علا الل

پس از یک دوره تحصیل شروع به تدریس کرد. درس او در حـوزه علمیـه دزفـول، 

 شلوغ بود. او را از استادان نمونـه و ممتـاز در اهـواز و 
ً
جذابیت خاصی داشت و نسبتا

  اند. دزفول دانسته

هوقتی در دزفول اقامت داشت، در مدرسه آیت 
ّ
معـالم هایی چـون  نبوی، کتاب الل

  گفت. و دیگر آثار ادبی و منطقی را میکرد. در اهواز سیوطی  دریس میت حاشیهو 

ه آیت حضرت
ّ
 و لیاقـت ایـن :فرمود می العالی عزه دام شفیعی علی سید حاج الل

 و ممتـاز مدرس یک ایشان از که شد باعث بود مرحوم مجاب وجود در که استعدادی

  .آیـد عمـل بـه دزفول علمیه ی حوزه در ای برجسته
ً
 در ایشـان کـه دارم بـه یـاد کـاملا

ه آیت ی مدرسه در دزفول
ّ
ـهعبد ملا ی حاشیه ،معالم کتابنبوی،  الل

ّ
 هـایی کتاب و الل

 . کـرد می تـدریس وقـت طلاب برای د،بودن حوزه رایج دروس که قبیل این از
ً
 معمـولا

بـه توضـیح و بررسـی جوانـب آن  ایشـان شد؛ سـپس برای ایشان خوانده میعبارت 

 اهـواز محترم روحانیون و فضلا از بعضی از حتی کرد. می و تدریس پرداخت متن می

 یـا سـیوطی ایشـان پـیش اقامـت داشـت، اهـواز در کـه اوقاتی گفتند می شنیدم که

 از حفـظ را الفیّـه داشـت، که ای حافظه و استعداد دیگر خواندیم. به دلیل های درس

 کبیـر جوشن دعای و ابوحمزه دعای کمیل، دعای قبیل از مفصلی دعاهای داشت؛

 ،کـرد می شـرکت رمضـان کـه مـاه در احیـا مجـالس از بعضـی در حتی بود؛ حفظ را

 ایشـان ،خواندند می که دیگران با همراه را جوشن دعای و ابوحمزه دعای از قسمتی

 کـرده پیـدا ینطـولا یـد اسـلام تـاریخ و احادیـث و اخبـار در. خوانـد می خودش هم
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 مطـول و مفصـل وجذاب و قابل استفاده بـود؛  یشمنبرها بود.به دلیل این معلومات

 دو بـه بـود، ای برجسته شاعر از طرف دیگر .داشت نکته همیشه و بود بار پر ولی نبود

 بـا بـار یـک ،شده چاپ هم بار دو او اشعار دیوان و گفت می شعر فارسی و عربی زبان

 وسـیله بـه رقعـی قطـع بـا بـار یـک و شـاه عـالم موسی سید ی وسیله به جیبی قطع

 بـه. رسـید چـاپ بـه، تهـران سـاکن دزفولی ناناشر  از که السادات صدر آقای مرحوم

  بود آشنا عرفانی مباحث
ً
  شان بیت در اینکه مخصوصا

ً
 مسـائل و عرفـان حالـت تقریبـا

دانسـت.  میرمـوز ایـن فـن را  و بـود او ممتـاز خـواب تعبیـر. داشت وجود هم روحی

شـده  واقع که را تعبیراتی کرد. می تعبیر شانای را پیچیده خیلی های  خواب از بعضی

  یا بود
ً
  گفت. شدند، می می واقع بعدا

نتیجه اینکه مرحوم مجاب روش گوش و شنیدن را جایگزین دیدن و چشم کـرده 

اش بود، مورد توجهـات الهـی  و با پشتکاری که داشت و توکلی که در روحیه و زندگی

مشـی او  ج عالی رسید. البته شـیوه و خطقرار گرفت و در زمینه علوم حوزوی به مدار 

آشنایی بـا معـارف اهـل بیـت و علـوم  راه با بسیاری از حوزویان متفاوت بود و حوزه را

  دانست. ای برای خودسازی و تهذیب نفس می حوزوی را مقدمه

به همین دلیل برای فراگیری علومی مثل تاریخ اسلام و علوم قـرآن تـلاش بسـیار 

  ها بود. رشتهداشت و کارشناس این 

بسیاری از ادعیه بلنـد و کوتـاه را از  و البلاغه حافظه عالی داشت، تمام قرآن، نهج

  کرد. همین حافظه در فراگیری علوم، به او کمک می .داشت بر

  مقام زهد و تسلیم

ای سامان داده بـود کـه مطـابق  اش را به گونه مرحوم مجاب، خود و برنامه زندگی

 بر منیّـت، مـال خـواهی، مـال انـدوزی، مقـام تعالیم اهل بیت باشد. ر 
ّ

فتاری که دال

  از ایشان مشاهده نشد. باشد، خواهی حتی مقامات دینی

های پدرش، یاد گرفته بود چه اخلاقیاتی و چـه رفتارهـایی و چگونـه  تحت تربیت

داشته باشد. پدرش روحانی بود که گرایش معنوی و اخلاقی در او قوی بود و همـین 

  سید محمدکاظم هم منتقل کرده بود. رویکرد را به

هایی از عمرش را با طریقـت ذهبیـه گذرانـده و از بزرگـان و  خود محمدکاظم سال

مربیان ذهبی، دستور سیر و سلوک و تهذیب دریافت کـرده و عمـل نمـوده هـر چنـد 
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 جدا شده ولی تأثیرات معنوی ماندگار بود.
ً
البته رفتن ایشان به سـراغ ذهبیـه بـه  بعدا

  کنند. خواست بداند آنان چکار می صوفی شدن نبود بلکه میدلیل 

تر اینکه اهل وظـایف شـرعی و عبـادات مثـل نافلـه شـب بـود. برنامـه تهجـد  مهم

  های دائمی او بود. شبانه جزء برنامه

ایشان از هفت سالگی پیش منبـری و مـداحی و روضـه خـوانی بـرای اهـل بیـت 

 خودش را خاد
ً
دانسـت.  م خاندان عصمت و طهـارت میعلیهم السلام داشت و واقعا

ن علـیهم السـلام ایعنی حدود هفتاد سال از عمـرش را در خـدمت فرهنـگ معصـوم

 مورد حمایت است و مورد توجهات قرار می
ً
  گیرد. بود. چنین فردی یقینا

 همـه ادعیـه را از  .خوانـد از قـرآن را می جزءقرآن را حفظ بود و هر روز یک 
ً
تقریبـا

هـای دنیـوی و تـأمین  خاص ادعیه را نه برای اهـداف و خواهش برداشت و با خلوص

های  خوانـد. شـب ها و کمبودهـای زنـدگی بلکـه از سَـر محبـت و عشـق می خواست

های  در دزفـول بـه اجـرای برنامـه» حـاج سـید مجدالـدین«احیاء و جمعه در مسجد 

  پرداخت و مردم هم استقبال خوبی داشتند. عنوی میمجذاب و مؤثر 

اش،  نـد حتـی روز و شـب عروسـیخوا خودش هر روز زیـارت جامعـه می به گفته

  خواندن زیارت جامعه را ترک نکرد.

دانست و تا جـایی کـه مخـالف شـرع نبـود  ای می علوم غریبه مثل رمل را تا اندازه

شـمرد.  داد و رمل را هم بـا تسـبیح می کرد. نیز استخاره با تسبیح انجام می عمل می

داد کـه  گفت و وقایعی را خبر مـی کننده استخاره نکاتی میگاه در پاسخ درخواست 

بـه  پیوست. بالاخره بر اثر عبادات و انس با قرآن و حـدیث و تهـذیب نفس به وقوع می

بصیرتی دست یافتـه بـود. ولـی مـدعی هـم نبـود و از لاف زدن و مطـرح کـردن ایـن 

  داد. ن میکرد و خودش را فردی عادی و گاه عامی نشا مقامات هم خودداری می

ـهوی (آیـت ی غـر قـایک بـار فرمـود: آ  
ّ
شـیخ محمـد غـروی) زنـگ زد و گفـت  الل

  ای که شما بلد هستید یاد بگیرم. خواهم استخاره می

گوید: اجازه بدهید من از شما تقلید کنم، چـون شـما  مرحوم مجاب در پاسخ می

 این گفتگـو بـه خـوبی پیـدا اسـت کـه آقـای مجـاب تواضـعدر در دسترس هستید. 

کــرد. مرحــوم آقــای ســید محمــدعلی نجفــی  داشــت و مقامــات خــود را مطــرح نمی

ای دو بـار خـتم  ای را از سید کاشف شامل روزانه پـنج جـزء قـرآن کـریم و هفتـه برنامه
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برای پدر سید محمـدکاظم مجـاب یعنـی سـید محمـدعلی مجـاب  صحیفه سجادیه

چنـد، بـه طـور کامـل  را داده بـود. هـر هم به مرحوم مجاب دسـتور آنگفته و ایشان 

توانست اجرا کند ولی در حدّ روزانه یک جزء قرآن کـریم و هـر چنـد وقـت یکبـار  نمی

  کرد و آثار معنوی بسیار برایش داشت. ختم صحیفه سجادیه را عمل می

پدر آقای مجاب خـودش اهـل سـیر و سـلوک بـوده و دسـتورات سـنگین را اجـرا 

 در زمـان بچگـی کـه کرده و گویا از پسرش هم همین انتظار ر  می
ً
ا داشته است. مـثلا

دهد روزانه صد مرتبـه سـوره حمـد  تازه نماز خواندن را یاد گرفته بود، به او دستور می

  را بعد از نماز صبح بخواند.

آقای مجاب گویا دو روز اجرا کرد ولی متوجـه شـد توانـایی اجـرای ایـن دسـتور را 

ی و کـرده، برخـی اخبـار غیبـ میعمـل  ندارد. بعدها متوجه شد اگر به ایـن دسـتور،

  شده است. می فامدادهای غیبی برای او مکشو

تـوان آنهـا را یـک نـوع مکاشـفه  آن مرحوم، حـالاتی و رفتارهـایی داشـت کـه می

 معلول نابینایی و فقدان حس بصری ایشان بود
ً
سـالیان متمـادی  .دانست و محتملا

ــه  ــان ب ــراه ایش ــواز، هم ــت در اه ــای اقام ــال ه  در س
ً
ــا ــافرت مخصوص ــهد  ومس مش

  تدر سفر بـودیم و حـالا با هواپیما رفتیم؛ گاه با ماشین یا قطار یا  می
ً
ایشـان را کـاملا

م. پسر ایشان، شوهر خـواهر مـن دیده بودم. شبی در قم در منزل اخوی ایشان بودی

نهایـت  ست و در واقع آقای مجاب هم خانه برادرش و هم دامادش بـود. آن شـب بیا

منزلـی کـه آن وقـت  .تمام زیر درها را با پارچه کیـپ کـرده بودنـد .هوای قم سرد بود

ن شـب بسـیار سـرد، نشسـته و مشـغول هر و پشت آن صـحرا بـود. در آآخر ش ،بودند

صحبت بودیم؛ ناگهان سگی در فاصله خیلی دور زوزه کرد. چون صحرا بـود و منـزل 

امشـب  :گفـتشد. آقای مجاب بـه مـن  و ساختمان هم نبود، صدا از دور شنیده می

کنـد. هـر چـی مـن گفـتم  چون سگ داره صـدا می :چرا؟ گفت :آید. گفتم زلزله می

گفت امشـب  گفت و با تأکید می خندید و چیزی نمی می ،آخه چه ربطی به هم دارند

ترسیدم. صبح کـه شـد گفـت: دیشـب زلزلـه آمـد  آید. آن شب به شدت می زلزله می

 مسـلط  ولی در آرژانتین. خبر زلزله آرژانتین را
ً
رادیوها گفتند. ایشان به رادیوها کـاملا

صدای چند کشور را بـه  ،شد بود. همیشه یک رادیو نزدیک او بود و هر وقت بیدار می

ــی می ــی و انگلیس ــی، فارس ــدگان می عرب ــن گوین ــی از لح ــت. حت ــه  گرف ــد ک فهمی
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رادیوهای عربی و فارسـی در کشـورهای خـارجی، زلزلـه آرژانتـین را گفتـه  .کجاست

مسـائل ورود گونـه  اینهای ایـران نوشـتند. آقـای مجـاب بـه  ند؛ بعد هـم روزنامـهبود

آمد. از مجموعه این حالات آقای مجـاب و  داد و درست هم در می داشت و اطلاع می

تـوان  می ،های فراوانی که هر کسی بـه سـهم خـودش از ایشـان دیـده اسـت خاطره

هـایی داشـت کـه هـر  تواناییهای عادی نداشتند و  گفت رفتار خاصی داشت که آدم

  توانست انجام دهد. کس نمی

هایی کـه سـفارش شـده، توانسـته بـود بـه  ایشان با تهذیب و خودسازی و برنامـه

خواسـت  مقامات عالی معنوی و مدارج بالای وصول به حق برسد. از طرفی هـم نمی

فـرد رو خـود را یـک  ؛ از ایـننمایـدنظرها را به خودش جلب کند و در و دکان درسـت 

کرد. حتی در منبر و تبلیـغ متعـارف  عادی و بدون هرگونه کشف و کرامات معرفی می

 
ً
جذب مـردم بـه درصـدد بود و سخنان و رفتارهای غیر متعارف نداشـت. زیـرا اساسـا

سوی خود و مرید جمع کردن و مرید بازی نبود. فقط به فکر این بـود کـه مـردم را بـه 

های اهـل بیـت علـیهم السـلام را بـه مـردم  آموزه ها و تعالیم شیعه جذب کند و برنامه

  معرفی نماید.

  مقام منبر و خطابه

حجـت الاســلام و المسـلمین ســید محمــدکاظم مجـاب از خردســالی در مکتــب 

و از هفــت ســالگی در پلــه اول منبــر  فــرا گرفــت روش تبلیــغ و رمــوز منبــر را ،پــدرش

پرداخـت.  ه خـوانی مینشست و به بیان مطالب و مداحی و مرثیه خـوانی و روضـ می

رفتنـد  تر، بالای منبر نمی جهت احترام به منبرهای بزرگ ،تازه کار هستند کسانی که

گفتنــد. روش  نشســتند. بــه اصــطلاح بــه آن پــیش منبــری می و روی پلــه پــایین می

خواسـت کتـاب بـرای او  بـود کـه از جوانـان و نوجوانـان میگونـه  اینمرحوم مجـاب 

داد و بـه  او گـوش مـی .دنبا صدای بلندتر مطالب را مرور کن بخوانند یا هنگام مطالعه

نشسـت و  ای می رفـت و در گوشـه سپرد. همچنین به مجالس متعـدد می حافظه می

ســپرد. بعــدها رادیــویی داشــت و  شــنید و بــه خــاطر می سـخنان اهــل مجلــس را می

ــان را  ــی زب ــورهای انگلیس ــی کش ــره و حت ــراق و غی ــر، ع ــف از مص ــورهای مختل کش

  برد. زبان های عربی و انگلیسی را از طریق رادیو یاد گرفته بود. نید و بهره میش می

امروز نابینایـان از طریـق  .مهم این است که در آن دوره وسایل مدرن امروزی نبود
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های  تواننــد ارتبــاط داشــته باشــند. نیــز کتــاب گویــا، شــبکه کــامپیوتر و اینترنــت می

 ۵۰ل به صدا و نیز آثار به خط بریل دارند. امـا در های مبد ها و برنامه موبایلی و سایت

نابینـا بتوانـد  هنـر بزرگـی بـود کـهمثل هیچ یک از این وسایل نبود. پیش سال  ۶۰و 

زبان یاد بگیرد، اخبار روز جهان را داشـته باشـد، در کـارش موفـق باشـد و منبرهـای 

جـع و دفـاتر نـه فقـط بـرای مـردم عـادی و عمـوم بلکـه در بیـوت مرا ،جذاب و به روز

  عالمان و دانشمندان داشته باشد و همه عاشق سبک منبر او باشند.

  رسد چند عامل و علت در موفقیت او مؤثر بوده است: به نظر می

  ـ تلاش و همت و سخت کوشی برای کسب معلومات و عقب نبودن از دیگران. 

ذاب و بندی و سازماندهی ج ای که معلومات را با دسته ـ دقت در ابداع شیوه

تواننـد  دانند و نمی سودمند عرضه کند. بسیاری اطلاعات بسیار دارند، اما نمی

دهی و به روشی عرضه کنند که مردم و عالمان پسند  اطلاعات را تنظیم و سامان

  .نمایند

تـر او ایـن  توفیـق مهم .آوری معلومـات نبـود موفقیت مرحوم مجاب فقط در جمع

بنــدی مــنظم و  ر زمــان کــم و بــا چیــنش و طبقهبــود کــه مطالــب بســیار و متنــوع را د

  کرد. سودمند عرضه می

 ،شـکیل نیسـتآنها  دمانزیاد دارند ولی چون چی اجناسهایی هستند که  مغازه

اندکی دارند ولی تنظیم آنها زیبـا اسـت و  اجناسهایی  مشتری کمتر دارند. اما مغازه

  مشتری بیشتر دارند.

ص او بـــود. ســـخنانش از قلـــبش ــــ علـــت دیگـــر موفقیـــت او در منبـــر، اخـــلا

های قشنگ و بزک کرده بزند، بلکه اهتمام داشـت  خاست. سعی نداشت حرف برمی

  هایی بگوید که مردم جذب مکتب اهل بیت شوند. حرف

آینـد. امـا در سـبک  ترین علل موفقیـت او بـه حسـاب می سه عامل مزبور، اصلی

شان طی چند دهـه منبـرداری و رسیم. زیرا ای منبر و شیوه تبلیغ هم به چند نکته می

ای رسیده بود که هم متکی بر تعالیم اهل بیت علیهم السـلام  تبلیغ به سبک و شیوه

و قرآن و هم مبتنی بر تجارب منبرداری در چند شهر دزفول، اهواز و قم بود. در مـورد 

  خورد: سبک منبر و روش تبلیغ ایشان چند نکته مهم به چشم می

 مرحـوم مجــاب ا ــ
ً
کوشــید  ت داشـت و میکراهـدر منبـر و تبلیــغ ز تقلیـد اساسـا
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ابداعی داشته باشد و سـبک جدیـد عرضـه کنـد. در منبـر و تبلیـغ مثـل بسـیاری از 

 ،کـه فـراوان منتشـر شـده سخنرانی و مجـالسمنبرها نبود که از روی کتب مجموعه 

  ابداع کرد. سبک ویژه با مطالب سودمند مطلبی پیدا کند و بگوید. بلکه خودش 

رو اگر کسی در یـک  گفت. از این ـ برای هر منبر مطالعه داشت و مطلب جدید می

یافـت و  یافـت یـا بـه نـدرت می ، مطلـب تکـراری نمیفـتر  روز به چند مجلـس او می

  مطالب جدید بودند.

ـ منبرها فقط نقل و بر اساس حافظه نبود بلکه علاوه بر نقل، تحلیـل داشـت و بـر 

خواست بگوید، قرائن صحت و سـقم آن  ای تاریخی می هم بود. اگر نکته عقلاساس 

  کرد. را تجزیه و تحلیل می

 نمی
ً
گفـت چـون ایـن نکتـه را فـلان  ـ آثار بزرگان بـرایش، حجیـت نداشـت، مـثلا

هـای  پـس درسـت اسـت بلکـه در پـذیرش هـر نکتـه ملاک ،شخصیت مشهور گفتـه

  گرفت. سنجش را به کار می

  گفت. و مدرک آن را هم میکرد، سند  ـ هر مطلب مهمی بیان می

ـ در ذکر مراثی ائمه علیهم السلام به ویژه امام حسین علیه السـلام فـراوان دقـت 

 از متون  .کرد می
ً
کـرد و از کتـب دسـت چنـدم اسـتفاده  روایی استفاده می متقناولا

نبـود کـه هـر مـردم احساسـات تحریک مردم و  اندنکرد؛ دوم اینکه هدفش گری نمی

شناخت و آگـاهی، شـیوه درسـت فکـر  با کرد وید بلکه تلاش میمطلب سستی را بگ

  کردن به مردم بدهد.

را هـم  شـیوهـ در روضه خوانی، لحن و موسیقی خـاص خـودش را داشـت و ایـن 

  کرد. تقلید نمی

یوتـات و مراکـز علمـا را هـای ب  دعـوت آگاهانـهرسد ایشان به عمـد و  به نظر می

 هور جاها اج دانست جمیعت این چون میپذیرفت،  می
ّ
غ و ل علم، اهل منبر و مبل

بدون سر و صدا، این مجالس را به کارگاه آموزشی تبـدیل کـرده  .اند مروج شریعت

در ایـن  ،دانسـت کـه درسـت میرا د سـبک جدیـدی از تبلیـغ نمـو بود. تلاش مـی

چیزی بگوید یا سر و صـدا بـه راه  به صراحتمجالس ترویج کند. البته بدون اینکه 

مجالس و گوش کردن مجـدد مطالـب و نکـات بـه ایـن گونه  اینا بررسی بیندازد. ب

  توان رسید. داوری می
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  ها است:  مجالس بیوتات و مراکز علمی در مجموع دارای این ویژگی

سازی؛ در مجالس خاص تلاش دارد فرهنـگ شـیعه و بـه ویـژه فرهنـگ  ـ فرهنگ

  د و به محاسن بیاراید.های ناپسند پیراسته کن تبلیغ و منبر را از خرافات و روش

د. بـه عنـوان ر کـ زد و بیشـتر عمـل می برای رسیدن به این هدف کمتر حـرف مـی

مطـرح را مطـالبی  شـتو سـعی دا نمـود میفه پرهیز وهای مکش نمونه از طرح روضه

کـه بـه را کند که در شأن خاندان عصمت و طهـارت علـیهم السـلام باشـد. مطـالبی 

رو  . از ایـنگفـت زد نمی اخلاقی آنان لطمه می ی و محاسنحیثیت فاخر و بزرگ منش

  های او را روضه فاخر نامید.  توان روضه می

برای پیراستن فرهنگ شیعی هم در بخش عامه و هم در بخـش مـداحان و مرثیـه 

مرحـوم مجـاب  .های عینی و عملی اسـت ها، اولین گام طرح نمونه خوانان و منبری

و بـه سـبک او بهـا  راهـش را ادامـه نـدادنه کسی انجام داد. متأسفا یک تنهاین کار را 

  داده نشد.

بـه  ،شـود گفته میاهل بیت علیهم السلام مطالبی که در مصائب  ـ روضه فاخر؛

هایی آلوده شده بـه طـوری کـه گـاه بـا شخصـیت ایـن خانـدان در  جعولات و کذبم

ها را بــر اســاس ســند و مــدرک معتبــر مطــرح  تعــارض اســت. مرحــوم مجــاب روضــه

ــا فرهنــگ ایــن دوره شــیعیان در تعــارض باشــد کــر  می د؛ از ذکــر هــر مطلبــی کــه ب

ــر افــزایش خــرد و تفکــر و عقلانیــت خــودداری می ــه بــر غلیــان  ،نمــود و اصــل را ب ن

  گذاشت. احساسات و گریه بیشتر می

بـه نظـر مرحـوم مجـاب مـردم بایـد ایـن  ـ پیوند با اهـل بیـت علـیهم السـلام؛

کنند، آنگـاه گریـه آنهـا ارزش دارد و عـزاداری آنهـا  خاندان را بشناسند و معرفت پیدا

گریه مطلـوب اسـت و در روایـات سـفارش شـده ولـی اگـر مبتنـی بـر است. پذیرفته 

  معرفت باشد، ارزش آن بالاتر است.

کرد مردم را با اهل بیت علـیهم السـلام مـرتبط کنـد و بـین  به این دلیل تلاش می

و معرفت لازم را پیدا کنند. سـپس بـه گریـه و  ایجاد نماید. تا مردم شناخت پیوندآنان 

  پرداخت. عزاداری می

کـرد. در رفتـار او تنـدی بـه  همه اصول و قواعد را با هم رعایـت می ـ مردم داری؛

گذاشت. گویـا درصـدد بـود ابتـدا  یابیم بلکه به اقشار مختلف احترام می مردم را نمی
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  بک عزاداری آنها بپردازد.مردم را جذب کند، سپس به تصحیح افکار و پیرایش س

بینیم و در تحقـق ایـن  هر چهـار ویژگـی فـوق را در منبرهـای مرحـوم مجـاب مـی

  ها مهارت خاص خود را داشت. خصوصیت

 کـه کسـانی ی همـه بـرای، بـود ختصـرم کـه حـال عـین در ایشان منبرهای البته

  قم در که بود خصوصیت همین داشت. شاید مطلب کردند می شرکت
ً
 ردفـات معمـولا

 آمدنـد، می تهـران از که کسانی کردند. می دعوت مراجع و فضلا و مشاهیر، از ایشان

  چـون شده شلوغ مجلس قدر این چرا که کردند تعجب
ً
 خلـوت قـم، مجـالس اصـولا

است که افراد مختلف و متنوع از عموم مردم با مشاغل مختلـف  همین علتش است؛

  کردند. شرکت میتا روحانیون 

  منبرهـــایش .بـــود کـــارش در اخلاصـــی و هدارای عقیـــد ایشـــان
ً
 مخصوصـــا

 لحـن به و بود گیرنده و گیرا .داشت نیش محلی تعبیر به ،خواند می که هایی روضه

 شـعرای اشـعار یـا خوانـد می را ضـیائی اشـعار یا بود خودش مخصوص که خاصی

 برکـت بـه گفـت شد می که بود همین سوخت. می را ها و دل گذاشت می اثر ،دیگر

 وگرنـه کـرد. پیدا ای ویژه مقبولیت ایشان حضرت، منبر و ین علیه السلامحس امام

 بـا منبـر نظر از اما بودند که بالاتر بودند. دیگری کسانی مطالعات و تدریس نظر از

 بـود حسین امام برکت به منبر این بود. شده اثرگذار، داشت که متدی و سبک این

 ایشـان های روضه خاصی سوز و عشق با و بود کرده مند علاقه ایشان به را مردم که

  .دادند می گوش را

 بـر و داشـت معلومـات و بـود ای خوانـده درس فـرد که جنبه دیگر کارش این بود

  نه بود؛ گرفته شکل منبرش معلومات اساس
ً
 و اخبـار بـر منقـولات؛ اسـاس بـر صـرفا

 فقـط .دهـد می قـرار تـأثیر تحـت را افـراد تحلـیلات این داشت. تحلیلتاریخ  مطالب

هـم  هـا منبری بـا ارتباطش. بودند تأثیرگذار و محققانه منبرهایش همیشه ؛نبود نقال

 حـاج مرحـوم مثـلمـداح  ای عـده دزفـول در بین آنها بـود. شغلی ارتباط خوب بود.

هـم  دیگـر کسـان و مُخبـر اخـوان تدین، محمدکاظم شیخ مرحوم تدین، جواد شیخ

 بحـث هـم با و شدند می جمع هم دور خود به خود اینها بود. منبر نشغلشا که بودند

 همه می صحبت و
ً
 همـه آنـان کردند. می استفاده ایشان محفوظات از کردند. معمولا

همـین نکتـه  .بودنـد مـأنوس هـم بـا داشتند و خاکی و عادی منش و طلبگی اخلاق
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رسـد نقـش آقـای مجـاب در  باعث شده بود منیّت و نزاع بین آنها نباشد. بـه نظـر می

  این روحیه برجسته بود.القای 

  خلاصه

را بـر اسـاس آنچـه دیـده و  پـدرمدر این مقاله تلاش کردم چهار ویژگـی از زنـدگی 

ام، بلکـه  نه چون پدرم اسـت چنـین نوشـته .شنیده بودم معرفی کنم و گزارش نمایم

اینجانب، ایشان را بالاتر از پـدر، یکـی از ذخـایر الهـی و یکـی از خادمـان اهـل بیـت 

رو بـر خـود لازم دانسـتم  دانم. از ایـن های ملـت ایـران مـی م و از سـرمایهعلیهم السلا

های آینـده بداننـد  معلومات خود را عرضه کنم تا نسل حاضر به ویژه جوانـان و نسـل

هایی هم هستند. کسانی که در معرفی مذهب و اهـل بیـت علـیهم  چنین شخصیت

انـد.  جریـان دارد، عرضـه کرده ای متفاوت با آنچـه السلام و معارف دینی، نگاه و رویه

هـایی خـاص  شیوه عزاداری آنان، سبک منبرها و تبلیغ امثال مرحـوم مجـاب ویژگی

کننـد، متفـاوت اسـت. اگـر مـردم و  خود را دارد و با آنچه نهادهای رسمی عرضـه می

 با علاقـه و عشـق بـه 
ً
دانشگاهیان، نخبگان این گونه اطلاعات را داشته باشند، حتما

  آیند. تشیع می معارفسراغ 

  



  

  

  ذکر جمیل مرحوم حجت الاسلام سید محمدکاظم مجاب

 عبدالحسین طالعی

  

دوران کودکی و اوائل نوجوانی نگارنده کـه تـا یـازده سـالگی در دزفـول گذشـت، 

هایی که آبادی شهر به عالمان علوم دین، آخرین روزهـای  مصادف بود با آخرین سال

سـال، هیچگـاه ارتبـاط خـود  ۵۵بته در طول این ال ١گذراند. دوره طلایی خود را می

ای از ذهــن و  بــوم را قطــع نکــرده و همــواره در کنــار تمــام اشــتغالات، گوشــهو  بــا زاد

  هایی از پرونده کاری من به دزفول اختصاص داشته است و دارد.  برگ

  های مؤثر شخصیت

أثیر اینـان بـر جا دارد در مقدمه از سه استاد که حق پدری بر من دارند، یاد کنم. ت

  توان به جامعه دزفول تعمیم داد. ای است که می زندگی و تربیت من نمونه

م مـن بـود. او رضا پدرم مرحوم حاج میرزا  .نخسـت
ّ
طالعی، نخستین مربی و معل

به گفتـه خـودش،  .کوش با طبع فرهنگی و علم دوستی بود کاسبی مخلص و سخت

ج ملاعلی محمد جـولا بـه بیمـاری سالگی (زمانی که پدرش مرحوم حا ۱۱از حدود 

گرفتار شد) ناگزیر شد مخارج خانه را به عهده گیـرد و پـدر و مـادر و بـرادرش ـ یعنـی 

اداره کند. البته چـون آن خانـه محـل رجـوع اهـل  را عمویم حاج عبدالرضا طالعی ـ

 مشکلات مثل عریضه نویسی به مقامـات بـود، بـار مـالی آن بـیش از 
ّ

محل برای حل

، پدرم، با وجود علاقه شـدید بـه ادامـه تحصـیل، بـه رحاله بهشد.  تن می این چهار

دلیل عائله زیاد (ده فرزند) تا آخر عمر خود ـ کـه متجـاوز از هشـتاد سـال بـود ـ هرگـز 

موفق به ادامه تحصیل نشد. ولـی آتـش شـوق درونـی بـه علـم انـدوزی در وجـودش 

کـرد و زمینـه آن را ـ بـا  ل تشـویق میرو تمام فرزندانش را به تحصی ور بود. از این شعله

اش  ساخت. آن فقید، به گفتـه شناسـنامه ها ـ برای آنها هموار می تحمل تمام سختی

خـرداد  ۶شمسـی) زاده شـد و روز ۱۲۹۸شمسـی (و بـه گفتـه خـودش  ۱۳۰۲سال 

                                                      
به اهواز رفت و دو سال در آنجا  1351شمسی در دزفول متولد شد؛ سال  1340نگارنده در سال . 1

  به تهران رفت که تا کنون در تهران است. 1353زیست. سپس سال 
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هعلیه السلام درگذشت. رحمة عسکری مصادف با ایام میلاد امام  ۱۳۸۳
ّ
  علیه. الل

دیگـری کـه اکنـون در هشـتاد و دو سـالگی همچنـان موفـق بـه  بزرگ مـرد دوم.

م و تعلیم مسائل دینـی اسـت و بـه حکـم حـدیث شـریف  بزرگ
ّ
ترین عبادت یعنی تعل

دَ «
َّ
: أبٌ وَل

ٌ
ة

َ
لاث

َ
جَ کالآباءُ ث مَ ک، و أبٌ زَوَّ

َّ
 ،حق پـدری بـر ایـن نـاتوان دارد» ک، و أبٌ عَل

هجناب حاج موسی نمره ساز ـ حفظه 
ّ
کـه  اسـت، شمسـی ۱۳۱۳ـ متولـد و وقـاه  الل

م دین از عالمـان و  ها دبیر آموزش و پرورش بوده، از سال سال
ّ
های آغاز جوانی به تعل

تعلیم قرآن و عقاید به جوانان اشتغال داشـته و نگارنـده از پـنج سـالگی تـا کنـون، از 

بـرای  که ایام استفادت از افادات جناب ایشان ام. امید آن های ایشان بهره برده آموزه

  همگان مستدام باشد.

به حکم همان حدیث شریف باید یاد کنم از بزرگ مردی دیگـر، کـه عمـری  سوم.

به کسب حـلال و خـدمات اجتمـاعی بـه نیازمنـدان و عمـوم مـردم گذرانـده اسـت. 

جناب حاج غلامرضا بناء کـه همچـون پـدرش مرحـوم حـاج ملاحسـین بنـاء منشـأ 

سـالگی همچنـان  ۸۵ایشان نیز در حدود  خدمات و حل مشکلات نیازمندان بوده و

اش را مسـتدام دارد.  گذراند. خداوند، سایه بلند پایه به خوشنامی و خدمت، عمر می

الزوجــه نگارنــده اســت نیــز، حــق پــدری بــر مــن دارد. و از  بأایــن بــزرگ مــرد، کــه 

  ام. ها آموخته محضرش درس

ای از حـق پـدری  گوشـههدف از بیان این مقدمه ـ که کمی به درازا کشـید ـ ادای 

  داشتم.را سه بزرگ مرد بر این جانب بود، که وظیفه عرض ادب به آنها 

جزئیات آنچه از این سه پـدر آمـوختم، تفصـیلی دارد کـه در ایـن مجـال مختصـر 

نگنجد. ولی نقطه مشترک هر سه بزرگوار، اکرام علمـا و تعظـیم و تجلیـل آنهـا اسـت، 

  رنده نیز رسیده است.ای به نگا که این ویژگی تا اندازه

  وضعیت فرهنگی و اجتماعی روحانیون و عالمان

گفته آمد که دوران کودکی و آغاز نوجوانی این بنده همزمان شـد بـا اواخـر دوران 

طلایی علم و عالمـان در زادگـاهم دزفـول، کـه معـدودی از آنهـا را از نزدیـک دیـدم و 

ها  ها و شـنیده از ایـن دیـده ام. در اینجـا چنـد نکتـه درباره دیگـران مطـالبی شـنیده



  ۹۱   یلیتحل هاي یفصل سوم: بررس

 

  ١نگارم تا پس از آن به شخصیت محوری این نوشتار یعنی مرحوم مجاب برسیم. می

های عالمان دزفول این بـود کـه منبـع مکتـوب در مـورد آنهـا  یکی از ویژگی یک.

  نویسم: بسیار اندک است. چند منبع را که سراغ دارم، در حدّ حافظه می

، جنـاب شـیخ علـی راجـی (عـالم دزفـولی مقـیم فـولتاریخ علما روحانیت دز . ۱

مشهد) در این کتاب دو جلدی، در باب هر یک از اعلام دزفول، به مقـدار اطلاعـاتی 

که در اختیار داشته، مطالبی آورده است. نویسنده کتاب، از طرف پـدری نـوه حـاج 

ـهملا یوسفعلی راجی است که در خـدمت مرحـوم آیـت 
ّ
شـیخ محمدرضـا معـزی  الل

م و ق) بوده و از طرف مادری نوه شیخ علی محمد ابـن العلـم، عـال۱۳۵۲ذشت (درگ

های آخـر عمـر را در  او سـال .العلم و آثار دیگـر خطیب دزفولی صاحب منتخبات ابن

 
ً
اش بـه کتابخانـه آسـتان  جلـد نسـخه خطـی کتابخانـه ۱۶۰اهواز به سر برد و اخیـرا

  ٢قدس رضوی منتقل گردید.

                                                      
  ام: پیش از این دست کم در چهار مورد در باب بزرگان دزفول نوشته. 1

سید  اللهّ، شامل نکاتی از آنچه در محضر مرحوم آیت »ادي از بزرگ مرد خوزستانی«یک. مقاله 

نبوي، و جمعی  اللهّسید اسد اللهّمحمد نبوي آموختم. و به واسطه ایشان در مورد پدر بزرگوارش آیت 

  دیگر از عالمان. این مقاله در سایت کاتبان منتشر شده است.

، که گزارشی از نکات مرحوم استاد سید علی کمالی در »معزي مدرضافقیه الاسلام شیخ مح«دو. مقاله 

برد). این  ، عبارت فقیه الاسلام را به کار میاللهّمعزي بود. (ایشان به جاي آیۀ  اللهّمورد استادش آیت 

  ، منتشر شده است.نشریه کتاب شیعهمقاله مختصر ولی مستند و مهم، در 

شیخ احمد سبط الشیخ الانصاري به  اللهّه مرحوم آیت سه. بازخوانی و نشر نامه مختصر و پر نکت

سید محمدعلی روضاتی در مورد گروهی از بزرگان خاندان انصاري که به سال  اللهّمرحوم آیت 

  ، منتشر شد.کتاب شیعهق نوشته و در مجله 1374

  منتشر شده است. معزي نامهچهار. شرح حال شیخ محمدتقی دزفولی که در مجموعه 

هاي دیگر، مجالی براي  نه هنوز هم قصور و هم تقصیر فراوان دارم که امیدوارم در فرصتدر این زمی

  اداي حقّ این بزرگان دست دهد.

چنان که استاد وفادار مرادي کارشناس بخش خطی کتابخانه آستان قدس رضوي در شهریور . 2

علی محمد ابن العلم، جلد مجموعه خطی مرحوم شیخ  160شمسی به این بنده گفت، همزمان با  1395

نسخه که در اختیار همشیره آن مرحوم بوده نیز به کتابخانه مبارك رضوي انتقال یافت.  100حدود 
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هاز مرحوم آیت  انصاری زندگانی و شخصیت شیخ. ۲
ّ
شـیخ مرتضـی انصـاری،  الل

نواده شیخ اعظم؛ این کتاب در زمان حیات مؤلف فقید و پس از آن بارها چاپ شـد و 

ای در شـرح حـال  شـده اسـت و دانشـنامه هر بـار اطلاعـات بیشـتری بـر آن افـزوده 

  آید. عالمان دزفول به شمار می

کوشش نگارنده در چهلمـین سـال  ، مجموعه مقالات؛این کتاب بهمعزی نامه. ۳

ــهارتحــال مرحــوم آیــت 
ّ
ــوفی  الل ــدوارس (مت ــد ال محمــدعلی معــزی صــاحب تجدی

منتشر گردید. همـایش بزرگداشـت ایشـان در  ۱۳۹۰ش) در سال ۱۳۴۹ق/ ۱۳۹۰

  شمسی برگزار شد.  ۱۳۸۹دزفول، سال 

ای مقالاتی در شـرح حـال چنـد عـالم دزفـولی نیـز  صفحه ۸۰۰در این مجموعه 

  است، که به نحوی به خاندان معزی ارتباط دارند. از جمله:آمده 

(ترجمه  کفایة الخصامـ شیخ محمدتقی بن علی ملاباشی دزفولی صاحب کتاب 

  غایة المرام سید هاشم بحرانی) چاپ سنگی زمان قاجار.

 ۱۳۵۲فقیه، مرجـع و زعـیم بـزرگ خوزسـتانی (متـوفی  ،ـ شیخ محمدرضا معزی

  قمری)

هـ شیخ اسد
ّ
که از دزفول به کـاظمین مهـاجرت  مقابس الانواراظمی صاحب ک الل

  اند. کرد. ذیل شرح حال او شماری از عالمان خاندانش نیز یاد شده

اند از  در آن مجموعه همچنـین چنـد رسـاله در تـراجم بـه طـور کامـل درج شـده

  جمله:

هـ شرح حال خاندان معزی، اثر مرحوم آیت 
ّ
  شیخ محمدعلی معزی الل

هزّیه، اثر مرحوم آیت ـ رساله مع
ّ
  سید محمدعلی روضاتی الل

. شماری از آثار که مرکز دزفول شناسی به چـاپ آنهـا اقـدام کـرده کـه فرصـتی ۴

  خواهد. تفصیلی می

. بعضی از منشـورات انتشـارات دارالمـؤمنین دزفـول کـه بـه عالمـان ایـن شـهر ۵

                                                                                         
هاي  هاي آغاز نسخه امید است فهرست این دو مجموعه هر چه زودتر منتشر شود، خصوصاً یادداشت

لاعات درجه اول در مورد هاي پیش دیده و اط مجموعه مرحوم ابن العلم که نگارنده سطور در سال

 تاریخ علم و عالمان دزفول در بردارد.
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  ١شود. و متن و مقدمات آنها در این زمینه مفید است. مربوط می

. آثاری مخطوط در این زمینه موجـود اسـت، از جملـه بعضـی از تألیفـات مهـم ۶

  دزفولی که امید است هر چه زودتر منتشر شوند. یاستاد سید علی کمال

تواند کامل شود. ولی بـا وجـود ایـن چنـد کتـاب، هنـوز در  باری این فهرست می

ـه 
ّ
سـلطه فرهنــگ مـورد بسـیاری از بزرگـان دزفـول، منبـع مکتــوب وجـود نـدارد. ادل

  شفاهی بر کتبی در این زمینه، در جای دیگر باید بررسی شود. 

 حکایت از این دارد که عمـوم ایـن بزرگـان  ها و شنیده دیده دو.
ً
های نگارنده غالبا

زندگی بسیار ساده و فقیرانه داشتند تا آنجا که برخی از آنها در طـول یـک عمـر دراز، 

دادنـد. و  مـی اعت خود، درس عملی به مـردمآنها با زهد و قن ٢مستطیع حج نشدند.

کردند. همچنین با مـردم  مردم بدین صورت با آنها احساس همدردی و همسانی می

: بسیار ساده و متواضعانه و صمیمانه برخورد می
ً
  کردند مثلا

ههای پدرانه مرحوم آیت  . محبت۱
ّ
هاسد الل

ّ
چنـد سـالگی را و نبوی در هشـتاد  الل

  کنم. مانی که در حدود سیزده سالگی بودم، فراموش نمیز ،نسبت به این بنده

ـه. معمّرین شهر ما، هنوز ـ پس از گذشت چنـد دهـه ـ مضـامین منـابر آیـت ۲
ّ
 الل

را یـادآوری  تجدید الدوارسفقیه جامع و صاحب دوره فقهی  ،شیخ محمدعلی معزی

ن نکـات کنند که به زبان ساده و با استفاده از فرهنگ قـدیمی دزفـولی، مهمتـری می

  گفت. عقایدی و اخلاقی مورد نیاز مردم را برفراز منبر می

. من خود منبرهای مرحوم میرزا حسـن بیگـدلی (معـروف بـه آمیـرزا) را بـه یـاد ۳

دارم که مقید بود بین الصلاتین به اندازه پنج دقیقه، یک منبر کوتاه بـرود کـه شـامل 

ایـن رویـه را حتـی در  یک حدیث و شرح آن، یک مسئله شرعی و ذکر مصـیبت بـود.

                                                      
البته بعضی از منشورات مرکز دزفول شناسی و نیز انتشارات دارالمؤمنین، درباره آداب و رسوم یا . 1

تاریخ و جغرافیا یا آثار باستانی دزفول است که از دایره این بحث خارج است. یا در مورد عرفا و 

  ها نیز مورد نظر در این مقال نیست.شعرا و... که آن

از جمله مرحوم شیخ منصور سبط الشیخ الانصاري (پدر شیخ علی و شیخ احمد، مدفون در . 2

علیها) و شیخ محمدعلی معزي (مدفون در  اللهّراهروي شرقی صحن حرم مطهر حضرت معصومه سلام 

 .مقبره مشهور خاندان معزي در دزفول)
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های جنگ که به دلیل موشـک بـاران بـه طـور کوتـاه مـدت بـه منـاطق اطـراف  سال

  ١داد. رفت، ادامه می می

. در تمام هشت سال جنگ و موشک باران شدید عراق، مرحوم حجت الاسـلام ۴

هسید اسد
ّ
فرسـتاد.  آقا میری مانند همه مردم شهر، خانواده را به جاهای دیگر می الل

 ،انـد های دینی معـدود مردمـی کـه در شـهر مانده ماند تا سؤال خود در خانه میولی 

زد. در خلال همان ایام که شهر به شـدّت  جواب نماند، و گاهی به خانواده سر می بی

در پنـاه نوشت که بعدها به نـام " هایی از احادیث اخلاقی می خلوت شده بود، گزینه

  ٢" منتشر شد.نور

ای نکتــه آمــوز مرحــوم ســید عبدالحســین غفــاری واعــظ هــ . مطایبــات و مزاح۵

روشـندل شــهرمان هنــوز زبــانزد کســانی اســت کــه او را دیــده و حتــی بــه کســانی از 

  اند، انتقال یافته است. های بعدی که او را ندیده نسل

زاده (حکمی) خطیب مشهور دزفول بود که در کنـار  . مرحوم سید احمد حکیم۶

                                                      
و این  »حافظ اخبار اهل البیت«مقبره السادات دزفول) آمده است: (واقع در  بر سنگ مزار آن فقید. 1

هاي  گفت: چند هزار حدیث را از حفظ دارم. و در سال اغراق است، که خودش می وصفی درست و بی

 اوایل انقلاب، از برخوردهاي غیر علمی بعضی از جوانان با احادیث، سخت ناخشنود بود.

شمسی) به وسیله  1370کی دو سال بعد از رحلت ناگهانی مؤلف (یعنی سال این کتاب، یک بار، ی. 2

برادر و باجناق و یار همراه ایشان، مرحوم سید حسین آقامیري (مدفون در مقبره علی بن جعفر قم) 

چاپ شد. و بیش از بیست سال بعد، به دست فرزندش سید مهدي (وحید) آقامیري با ویرایش جدید، 

  شمسی). 1393ران: انتشارات نبأ، تجدید چاپ شد. (ته

بود که  »انجمن دانشوران دزفول«هاي پیش از انقلاب،  زفول در سالیکی از جلسات مذهبی فعال د

هاي هفتگی آن نقش مهم در ترویج فرهنگ دینی داشت. سید مهدي آقامیري، از مقالات پدرش  برنامه

  نوشت و نسخه آنها را در اختیار دارد. می هاي هفتگی کرد که براي خوانده شدن در آن برنامه یاد می

یکی از افراد فعال انجمن دانشوران، مرحوم حجت الاسلام شیخ عبدالحسین سبحانی بود، از طلاب 

شمسی به دست  1350معزي که مقتدرانه در برابر ساواك ایستاد و در حدود سال  اللهّمدرسه آیت 

ه کتاب نهضت امام خمینی جلد چهارم نوشته سید ساواك به شهادت رسید. درباره ایشان رجوع شود ب

هاي کودکی که در مجالس دینی  هاي پر شور او را، از همان سال حمید روحانی. جثه نحیف و سخنرانی

 آفریند.  فهمیدم هنوز در من شور می شنیدم به یاد دارم. و با این که چیزي از آنها نمی می
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  ١گذراند. یق ساعت سازی روزگار میاقامه جماعت و خطابه، از طر

 ٢. مرحوم سید علی کمالی دزفولی عالم مشهور و صاحب تألیفات دربـاره قـرآن۷

هـای آبـا و اجـدادی امـرار  تا اواخر عمر ـ که توان داشت ـ از طریق کشاورزی در زمین

شـد کـه پیونـدی محکـم بـین مـردم و عالمـان  کرد. این مسائل سـبب می معاش می

هین نکته را به طور کلی (بدون ذکر این مصادیق) آیت ایجاد شود. ا
ّ
رضـا اسـتادی  الل

هدر همایش مرحوم آیت 
ّ
  معزی دزفول نیز اشاره کرد. الل

همرحوم آیت 
ّ
سـید مجدالـدین قاضـی (نخسـتین امـام جمعـه دزفـول پـس از  الل

انقلاب و جدّ مادری امام جمعه فعلی دزفول جناب حجت الاسلام سـید محمـدعلی 

گزارد. و با حافظـه  ر مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در بازار نماز میقاضی) د

سرشاری که داشت، هر شب یک جزء قرآن را همراه بـا جمعـی از نمـازگزاران تـلاوت 

کردند. در زمانی که سن بنده کمتر از ده سال بود، همراه با پـدرم بـه ایـن جلسـه  می

رفتم. آنگـاه مرحـوم  چنـد شـب نمـیرفتم. گـاهی بـه بازیگوشـی کودکانـه  قرائت می

د پدرانه که به واسطه پدرم 
ّ

، بار دیگر مـرا بـه آن جلسـه از این بنده داشتقاضی با تفق

                                                      
زاده عالم دزفولی  خویی)، مرحوم سید محمدکاظم حکیم هاللّمرحوم سید مرتضی حکمی (داماد آیت . 1

ها در کتابخانه علامه امینی در نجف، و پس از آن در کتابخانه  مقیم نجف و بعدها مقیم قم که سال

دارالتبلیغ و مؤسسه امام صادق علیه السلام در قم خدمت کرده بود با ایشان، از یک خانواده بودند. 

  علیهما. اللهّاقت بسیار نزدیک داشت. رحمۀ پدرم با سید احمد حکمی رف

شد. این انتشارات توسط مرحوم  هاي ایشان نخست در انتشارات کتابخانه صدر منتشر می بیشتر کتاب

شد. بعدها بعضی از این آثار  هاي مقیم تهران تأسیس و مدیریت می سید کاظم صدر السادات از دزفولی

 را انتشارات اسوه منتشر کرد. 

شد. این انتشارات توسط  هاي ایشان نخست در انتشارات کتابخانه صدر منتشر می ر کتاببیشت. 2

شد. بعدها بعضی از  هاي مقیم تهران تأسیس و مدیریت می مرحوم سید کاظم صدر السادات از دزفولی

 این آثار را انتشارات اسوه منتشر کرد. 

حبیب نظیري، و مقالات سید مجتبی درباره ایشان رجوع شود به: کمالی نامه، نوشته شادروان 

 در قم است. مجله معارفمجاهدیان که شاگرد مرحوم کمالی بوده و اکنون سر دبیر 



  حاصل عمر   ۹۶

 

  ١کشاند و چه خاطرات شیرینی از آن جلسات دارم. می

ــه ســه.  ــد اشــاره شــود ب ــا مــردم، بای در کنــار برخوردهــای ســاده و متواضــعانه ب

ــه آن  ــه برخوردهــای مقتدرانــه و عزتمندان ــا کــارگزاران حکومــت پهلــوی، ب عالمــان ب

  خصوص رئیس ساواک آن روزگار که سرهنگ افراسیابی نام داشت.

ــه تــواتر شــنیده بــه طــوری کــه از شــاهدان عینــی و قــدیمی ام،  های شــهرمان ب

کوشید که خود را به عالمـان شـهر، نزدیـک و وابسـته و  سرهنگ افراسیابی بسیار می

ی آن زمـان ـ بـه طـور خـاصّ آیتـین شـیخ محمـدعلی دلبسته وانمود کند. امّـا علمـا

همعزی و سید اسد
ّ
گفتنـد  ای با او، حتی در حضور مردم سـخن می نبوی ـ به گونه الل

سـو، اقتـدار او را بشـکنند و ایـن تبلیـغ غلـط او را خنثـی کننـد، و از سـوی  که از یک

ون ایـن کـه دیگر، از همین تظاهر او به محبت علمـا بهـره گیرنـد. بـا ایـن تـدبیر، بـد

ای بــه دســت ســاواک مقتــدر آن روز بدهنــد، از نفــوذ رئــیس آن اداره اســتفاده  بهانــه

ها و اقدامات دینی را از سر راه بردارند و گاه حتـی بـرای لغـو  کردند تا موانع برنامه می

حکم اعدام یا دیگر احکام قضایی سنگین حکومت پهلوی نسبت بـه بعضـی از افـراد 

گرفتنـد. نگارنـده مطـالبی در  و چه در جاهای دیگـر ـ بهـره میآن روز ـ چه در دزفول 

  این زمینه دارد که در جای خود باید گفته شود.

ــیخ  ــلام ش ــت الاس ــوم حج ــط مرح ــت توس ــاز جماع ــه نم ــه آن، اقام ــک نمون ی

نژاد در مسـجد پایگـاه چهـارم شـکاری نیـروی هـوایی دزفـول (در  محمدکاظم تـدین

ها به پایگاه وحدتی معروف بود. ایشـان، از  البه بعد) است که آن س ۱۳۴۵های  سال

هسوی مرحوم آیت 
ّ
محمدعلی معـزی بـه ایـن کـار معرفـی و منصـوب شـده بـود.  الل

                                                      
کنم  حجت الاسلام سید محمدعلی قاضی دزفولی در باب یکی از بانوان خانواده خود (گمان می. 1

داري (که نمونه آنها را از  کرد که همزمان با کارهاي دشوار خانه والده مرحوم سید مجدالدین) نقل می

دیدم، و در حدود هفتاد سال پیش هیچ فرصتی براي  مادرم شنیده و برخی از آنها را به یاد دارم و می

خواند. آن بانوي سعادتمند، زمان تمام کارهاي خانه را نسبت به  گذاشت) قرآن می بانوي خانه باقی نمی

شدن فلان غذا به اندازه چند بار خواندن سوره قدر، سنجید. مثلاً: آماده  هاي قرآن می تلاوت سوره

ره مرحوم سید مجدالدین، به کتاب ها به اندازه چند بار خواندن سوره توحید و... دربا شستن لباس

 (یاد نامه آن فقید) رجوع شود. »مجد دین«
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ای برای ترویج مجله مکتب اسلام (تنهـا مجلـه اسـلامی  همین اقامه جماعت، زمینه

در آن روزگار) در پایگاه هوایی شده بـود توسـط مرحـوم سـید حسـین آقـامیری، کـه 

هفتصد تن از افسران و درجه داران کادر ارتش شاهنشاهی بـا تـلاش مرحـوم  حدود

آقامیری مشترک آن مجله شده بودند. اهمیت این گونه اقدامات را کسـی بـه خـوبی 

هـایی  ها، آن هـم در چنـان محیط کند که دشواری کار دینـی را در آن سـال درک می

  ١دیده و فهمیده باشد.

های مختلف بودند، تربیـت  فراد شهر را که در حرفهاین عالمان گروهی از اچهار: 

کرده بودند. آنها نیز به کار تربیت نوجوانـان و جوانـان اشـتغال داشـتند. چنـد تـن از 

  برم: آنان را به عنوان نمونه ـ نه به هدف استقصاء ـ نام می

 به ذکر خیر او به اجمال، اشارت رفت. . جناب حاج موسی نمره۱
ً
  ساز، که قبلا

ج غلامحسین سنگری، فرهنگی قدیمی، شاعر و مداح اهل بیت، صـاحب . حا۲

، پدر دکتر محمدرضا سـنگری نویسـنده و پژوهشـگر مشـهور، »خزائن الادب«دیوان 

                                                      
یر شد. ها و برخی اقدامات دیگر، توسط ساواك دستگ مرحوم سید حسین آقامیري در پی این تلاش. 1

هاي ساواك، بخشی عمده از بینایی خود را از دست داد. و به اعدام محکوم شد. مرحوم  تحت شکنجه

سید محمدعلی سبط (عالم سرشناس تهران) از عالمان دزفولی الاصل بود، که نسب او از  اللهّآیت 

حوم سبط، و رسید، با اقدامات مر طرف مادر به شیخ انصاري و از طرف پدر به سادات آقامیري می

هاي ایشان، حکم اعدام سید حسین  سید احمد خوانساري در تهران و با پیگیري اللهّکمک مرحوم آیت 

آقامیري لغو و تبدیل به حبس شد که مدتی بعد آزاد شد. ولی ضعف بینایی در ایشان ادامه یافت. 

هاي  کرد تا در برنامه عه میهاي پایانی عمر، بسیار مطال عجیب اینکه با همان بینایی اندك، حتی در سال

هایی در جهت اقامه شعائر، از جمله  تبلیغ و تعلیم دینی که داشت، از مطالعات خود استفاده کند. برنامه

هاي مرحوم  هاي دیگر، از یادگاري شوال و مناسبت 25مجالس شکوهمند شب نیمه شعبان و روز 

  آقامیري است.

نپندارد حقایق دینی به آسانی به دستش رسیده، و آنها را به نسل امروز باید این قضایا را بداند، تا 

گوهري، طفلی، به قرصی نان دهد/ هر که او ارزان خرد، «آسانی از دست ندهد. زیرا به قول شاعر: 

  »ارزان دهد

  و شاعر دیگر گوید: 

 تا به دست ما رسد گنجینه ایمان و نور/ بارها، تمارها رفته فراز دارها
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گذراند و با دو عالم به طور ویژه مـرتبط بـود. یکـی  که هم اکنون در سنّ بالا روزگار می

همرحوم آیت 
ّ
ی مرحـوم علامـه شـیخ دیگـر ١شیخ احمـد سـبط الشـیخ انصـاری. الل

  محمدصالح حائری مازندرانی در سمنان.

. مرحوم حاج محمدباقر عصاره، که کارمند آبیـاری و معلـم جلسـات قـرآن ۳

هبود. وی پدر دکتر حبیب 
ّ
عصاره استاد بازنشسـته فیزیـک دانشـگاه چمـران  الل

است. دکتر عصاره از طریق مطالب نجومی، آیات خلقت و تذکرهای توحیدی را 

  دهد. می شرح

. مرحوم استاد اسفندیار صبوری که در محـل امـامزاده سـید محمـد سـبزقبا و ۴

کـرد و بـا "صـبوری" مثـال زدنـیِ خـود، تمـام  مراکز دیگر، جلسـات قـرآن را اداره می

های کودکانه کودکـان هفـت تـا ده سـاله (از جملـه ایـن بنـده را در همـان  بازیگوشی

آن را در کام جان آنها بریزد. فـوت ایشـان در کرد تا طعم شیرین قر  ها) تحمل می سال

  شمسی بود. ۱۳۵۱سال 

در کنار اینان باید از تاجران خیّر و نیک اندیش شهر یاد کـرد کـه در کنـار  پنج.

کردنـد. لازم اسـت از اینـان  این عالمان خدمات خود را به مردم شـهرمان ارائـه می

  هم یادی شود:

فاطمیه، مدرسـه علمیـه و درمانگـاه او  که . مرحوم حاج سید معصوم شاه رکنی۱

                                                      
که فرزند دانشمند این بزرگوار، حجت الاسلام محمود سبط الشیخ ـ که فرزند جسمی جاي آن دارد . 1

و علمی و وارث خلف پدر است و اکنون در تهران اقامت دارد ـ درباره ایشان مطالبی بنویسد. مرحوم 

شیخ احمد سبط الشیخ فقیهی بزرگوار و ژرف اندیش بود که برخی از آثارش در زمینه فقه و اصول در 

  ن حیاتش منتشر شدند.زما

 هنوز منتشر نشده که جا دارد فرزندش به شرح صیحفه سجادیهبعضی از آثارش از جمله کتابی در 

  آنها اقدام کند. چاپ

همچنین چندین کتاب، از آثار عالمان دیگر، به اهتمام مرحوم شیخ احمد سبط الشیخ منتشر شد. از 

در آداب نماز شب  مصباح المتهجدینسید علی بهبهانی،  اللهّنوشته مرحوم آیت  العلیۀ الفوائدجمله: 

  نوشته شیخ حیدر از تلامذه شیخ انصاري. رسالۀ فی حکم صلاة الجمعۀنوشته میر سید علی دزفولی، 

اند، براي اداي حقّ  خوب است که شاگردان ایشان که در قم و دزفول در محضرش درس آموخته

 اي تدوین و منتشر کنند. استاد، مجموعه
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  ١دهند. هنوز به خدمات خود ادامه می

. مرحوم حاج سید محمد رشیدی فرد، تاجر مقیم اهواز کـه نقشـی اساسـی در ۲

هتأسیس بیمارستان خیریه آیت 
ّ
  نبوی داشت. الل

های بعـدی آنهـا  این گونه ارتباطات محکم بـین مـردم و عالمـان، گـاهی تـا نسـل

ه مال استاد فیزیک مقیم کانادا که هنوز بـه واسـطه بیـوت  ادامه یافت.
ّ
مانند دکتر چل

دهد و حـداکثر دو سـال یکبـار بـه  بعضی از عالمان، ارتباط خود را با دزفول ادامه می

  ماند.  رود و هر بار، بیش از یک ماه می زادگاه خود می

  مرحوم مجاب بزرگمردی از پاکان

ای دربـاره مرحـوم حجـت  شـمه تـاگـردیم  اینک به موضوع محوری سخن باز می

الاسلام سید محمدکاظم مجاب، بزرگ مردی از این سلسـله بنگـارم. نگارنـده عـلاوه 

آورم ـ در  های آنها را در پـی مـی بر حضور در مجالس سخنرانی او ـ که برخی از ویژگی

  ها برده بودم. جلسات مختلفی از محضرش بهره

  نویسم: می به مناسبت، چند نکته در این زمینه

البلاغـه، صـحیفه سـجادیه،  حفـظ کامـل قـرآن، نهج . حافظه سرشار ایشان.۱

مفاتیح الجنان، بسیاری از متون حدیثی و ادبـی. او از ایـن حافظـه سرشـار در منـابر 

  ٢برد. خود بهره می

                                                      
ایشان از تبار امامزاده سید علی رکن الدین (معروف به شاه رکن الدین) بود و در جوار جد خود . 1

مدفون است. سید علی ظاهراً حدود سده هفتم بوده و شجره خاندانش بسیار گسترده است. مرحوم 

از  سید عبدالحسین لاري فقیه شهیر خطه فارس، از همین خاندان است که به امر میرزاي شیرازي

  سامرا به لار اعزام شد، و در آنجا ماند.

هاي خارجی موفق بود،  هاي اخیر در زمینه تبلیغات تشیع به زبان مرحوم سید مجتبی لاري که در سال

(یاد نامه سید مجتبی لاري. قم، جامعۀ المصطفی) ـ که به  "خلوص کامیاب"نوه ایشان بود. در کتاب 

چاپ شد ـ یک مقاله به سید علی رکن الدین جد اعلاي این  اهتمام نگارنده و آقاي مرتضی طالبی

 خاندان اختصاص یافت، که استاد محمدحسن عرب، فرهنگی معمر دزفول نوشته است.

) روزي در محضرشان سخن به زیارت 1370در سفر ماه رمضان که به دزفول داشتند (حدود سال . 2

ماه رمضان  21اب خضر علیه السلام در روز حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام (به کلماتی که جن
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تا آنجا که به گفته خودش، نزد بعضـی از علمـا  . عزّت نفس و استغنای طبع.۲

مـورد تـرحم قـرار نابینـا رفـت، مبـادا بـه عنـوان  شناختند، نمی یو مراجع که او را نم

ای که به علـم دارم، ثمـرات علمـی حضـور در مجـالس  گفت: با تمام علاقه گیرد. می

  دهم تا عزّت نفس خود را حفظ کنم. این بزرگان را از دست می

با وجـود محرومیـت از چشـمان، بـه کمـک افـراد مختلـف، از  . مطالعه مداوم.۳

ادانه می های چاپ شده خبردار می کتاب آخرین
ّ

خوانـد، و محققانـه در  شد، آنها را نق

برد. به نوعی که اهل نظـر، یکـی از فوائـد منـابر او را آگـاه  منابر خود، از آنها بهره می

  دانستند.  ترین منابع چاپ شده می شدن از جدید

 زیادی د . تازه و ابتکاری سخن گفتن.۴
ً
اشت، مطلب با این که منابر نسبتا

گفـت. بـه ایـن نکتـه، کسـانی کـه جلسـات زیـادی از او بهـره  تکراری کمتـر می

اند، اذعـان دارنـد. ایـن ویژگـی، حجـت را بـر کسـانی کـه از نعمـت بینـایی  برده

  کرد. مندند، تمام می بهره

، نامه روشن بینـانق در کتاب ۱۳۸۵برخی از شعرهایش در سال  . طبع شعر.۵

(کـه تخلـص او بـود) منتشـر  دیوان قدسیش در کتاب ۱۳۷۶و برخی دیگر در سال 

خواند از جمله ترجمه منظـوم اشـعار  شد. ولی شعرهای دیگری داشت که گاهی می

هَـا صَـدْرِی) کـه 
َ
اقَ ل

َ
ا ض

َ
 إِذ

ٌ
ات

َ
بَان

ُ
منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام (وَ فِی الصّدْرِ ل

  زمانی از ایشان شنیدم.

تکلف با عموم مردم، از کوچـک و بـزرگ  و بی. تواضع و رفتار بسیار ساده ۶

  و عالم و عامی.

درس  صحیفه سـجادیهامام سجاد علیه السلام در جملات دعای مکارم الاخلاق 

                                                                                         
خواند) کشید. مرحوم محدث قمی به آن در ضمن اعمال روز بیست و یکم ماه رمضان در مفاتیح اشاره 

  آمده است. کمال الدین صدوقکرده ولی متن کلمات جناب خضر را نیاورده، در حالی که در 

ي ما، از حفظ خواند، همراه با نشانی آن. آن را وقتی سخن به اینجا کشید، مرحوم مجاب تمام آن را برا

از کتاب کمال الدین یافتیم و کپی گرفتیم و بر اساس قرائت ایشان اعراب گذاري کردیم. از آن سال 

شود. و این یکی از  ماه رمضان خوانده می 21تاکنون این زیارت در شماري از مجالس دزفول در روز 

 باقیات صالحات مرحوم مجاب است.



  ۱۰۱   یلیتحل هاي یفصل سوم: بررس

 

  دارد. دهد. در این دعا عرضه می بزرگی به همگان می

هــ
ّ
  مّ...، وَ الل

َ
عْنِــي لا

َ
رْف

َ
  النّــاسِ  فِــي ت

ً
  دَرَجَــة

ّ
تَنِــي إِلا

ْ
ط

َ
سِــي عِنْــدَ  حَط

ْ
ف

َ
هَــا،مِ  ن

َ
ل

ْ
  وَ  ث

َ
 لا

 
ْ

حْدِث
ُ
  لِي ت

ً
  عِزّا

ً
اهِرا

َ
  ظ

ّ
  إِلا

َ
ت

ْ
حْدَث

َ
  لِي أ

ً
ة

ّ
  ذِل

ً
سِي عِنْدَ  بَاطِنَة

ْ
ف

َ
دَرِهَا ن

َ
  .بِق

ــاب می ــوم مج ــار مرح ــوزه را در رفت ــن آم ــنجی ای ــه س ــدیم. نکت ــر  دی ها و حاض

کـرد، و  ای بود که با تمام اقشار، به راحتی رابطه برقـرار می های ایشان به گونه جوابی

  بردند. مگان از مصاحبت او لذت میه

شــماری از عالمــان بــزرگ قــم، بــا وجــود خطبــای  اعتمــاد علمــا بــه ایشــان. .۷

تر، با اعتماد به مرحوم مجاب، در مجالس خود از ایشان دعـوت  مشهورتر و سرشناس

کردند، از جمله محقق کتابشـناس سـید عبـدالعزیز طباطبـایی، و یـار صـدیق او  می

هزاده، و مرحوم آیت  م حکیممرحوم سید محمدکاظ
ّ
  نبوی. الل

معلولیـت جســمی  . امیـد بـه زنـدگی و وظیفـه شناســی و تـلاش در راه آن.۸

تواند روحیه صاحب آن را به شکست بکشاند و دسـت کـم او را از تـلاش زیـاد بـاز  می

ای که تشـخیص داده بـود، تـا آخـرین  دارد. ولی مرحوم مجاب در راه عمل به وظیفه

  وان داشت، هرگز سست نشد.روزهایی که ت

هـا شـاهد ایـن مـدعا،  یکی از ده .. ارادت فراوان به اهل بیت علیهم السلام۹

های  هایی که این مجـالس ماننـد سـال جدّیت در اقامه مجالس فاطمیه بود، در سال

های صوتی یا تصویری این مجالس موجـود  اخیر گسترده نشده بود. بعضی از نسخه

  دهد. و را نشان میاست و این شور ولایی ا

شـود کـه از محضرشـان  ای علمـی اشـاره می . به عنوان حُسن ختام بـه نکتـه۱۰

  آموختم.

ـهکه مرحوم مجاب به دعوت مرحـوم آیـت  ۱۳۷۰در حدود سال 
ّ
سـید محمـد  الل

نبوی یک ماه رمضان به دزفول آمده بود، بعضی از روزهـا در سـاعات غیـر منبـری در 

ای پرسـیدم کـه در توقیـع شـریف امـام عصـر  جملـهخدمتشان بودیم. روزی در بـاب 
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ـهانـد: "و فـی ابنـة رسـول  ارواحنا فداه آمده است که فرموده
ّ
 ١لـی اسـوة حسـنة" الل

  پرسیدم که این اسوه بودن در چه موردی است؟

همرحوم مجاب ابتدا به مباحثات خود با مرحوم آیت 
ّ
شیخ محمد غروی اشـاره  الل

ختار مـن کلمـات الإمـام المهـدی علیـه السـلام" کرد که در حین نگارش کتاب "الم

آنگاه احتمالی در معنـای حـدیث بیـان کـرد، البتـه بـا ایـن تأکیـد کـه  ٢داشته است.

هوقتی حضرت بقیة 
ّ
توانـد بـه  اند، هیچ کـس نمی وجه اسوه بودن را بیان نفرموده الل

  قاطعیت، وجهی را به آن نسبت دهد.

بـا خلفـای زمـان" دانسـت، بـا ایـن سپس وجه احتمـالی خـود را "بیعـت نکـردن 

هتوضیح که حضرت زهرا سلام 
ّ
بـا علیها در عمر کوتـاه خـود پـس از رسـول خـدا،  الل

هحضرت بقیة  خلیفه زمان خود بیعت نفرمود.
ّ
نیـز تـا زمـان ظهـور ـ بنـابر حـدیث  الل

  فرماید. ای بیعت نمی امام مجتبی علیه السلام ـ با هیچ خلیفه

هنورانی امام مجتبی سلام مستند مرحوم مجاب، کلام 
ّ
علیه بـود کـه در پاسـخ  الل

  های گروهی از یاران خود به بیعت با معاویه فرمود: به اعتراض

ه علمتم أما
ّ
ن
َ
  احـد منّا ما ا

ّ
  زمانـه، لطاغیـة بیعـة عنقـه فـی یقـع و الا

ّ
 القـائم الا

ی الذی
ّ
ه روح خلفه یصل

ّ
ـه فـان]. السـلام علیـه[ مـریم بن عیسی الل

ّ
  الل

ّ
 عزّوجـل

 ذلـک. خـرج اذا بیعـة عنقـه فـی لأحـد یکون لئلا شخصه، غیبی و ولادته یُخفی

ه یطیل الإماء، سیدة ابن الحسین، اخی ولد من التّاسع
ّ
 ثـمّ  غیبتـه، فی عمره الل

ـه انّ  لـیعلم ذلـک .سـنة اربعین دون شابّ  صورة فی بقدرته یظهره
ّ
  علـی الل

ّ
 کـل

 ٣قدیر. شیءٍ 

                                                      
خواند. در  هاي زیادي در حضور ایشان می مرحوم غروي بسیار با مرحوم مجاب رفاقت داشت و کتاب .1

شد. و از سوي دیگر، حلقه مباحثه در مورد  سو، معلومات مرحوم مجاب، روز آمد می ها، از یک این حلقه

ر مباحثه و احیاي کرد که عمر خود را د شد. مرحوم غروي به این نکته افتخار می ها بر پا می آن کتاب

 هاي دنیوي زیادي داشته که با این انتخاب، از دست داده است. متون حدیثی گذرانده، با اینکه امکان

 .467، ص2، جاحتجاج؛ 286، صغیبت شیخ طوسی. 2

، 290، ص2، جاحتجاج، 427ص الوري أعلام، 316، ص1، جالدین  کمال، 225ص الأثر، کفایۀ. 3

 .522، ص2، جالغمه کشف
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اجـداد مطهـرش محشـور دارد، و برخـوردار از  خدای علی اعلی، روح بلند او را با

    ١خوانِ احسانِ حوالی معصومش فرماید. آمین یا ربّ العالمین.

                                                      
کنم که تشویق و پیگیري  اکبر صفري تشکر می از صدیق گرامی و محقق پر تلاش جناب علی. 1

کنم که  ها در ذهن داشتم، واداشت. البته در این مجال اذعان می  ایشان، مرا به نوشتن بخشی از آنچه سال

لمی در هاي من در این زمینه بسیار کمتر است از آنچه برخی عالمان و بازماندگان بیوت ع دانسته

اختیار دارند. ولی چه باید کرد که سلطه فرهنگ شفاهی بر فضاي تراجم در شهر ما، سبب شده که 

بسیاري از آنچه در سینه پیشینیان بود، با آنها به خاك برود. لذا این ناتوان سطرهایی از عمر خود را به 

دانایان براي تصحیح خطاهاي  صفحه کاغذ سپردم. وگرنه هیچ مدعایی در میان نبوده و نیست. امیدوارم

ها  هایی از آن معنویت هاي آینده با گوشه ها را بنویسند، تا نسل این نادان قلم به دست بگیرند و نوشتنی

اي آشنا شوند. نیز براي آن که یادي از  ـ که شاید تمام یا بخشی از آن دیگر به ما باز نگردد ـ تا اندازه

امروزیان به دعاي خیري، از آنها یاد کنند. باشد که پس از اینکه برخی تلاشگران گمنام دیروز شود و 

 بهره نگذارند. دیده از این دنیا بستیم، آیندگان ما را نیز از دعاي خیر خود بی





  

  

  پنج متن درباره سید محمدکاظم مجاب: ها ها و نکته گزارش

  ١اصفهانی اباذر نصر

  

شــود. در واقــع  هــر پژوهشــی مبتنــی و بــر اســاس تحقیقــات گذشــته بنــا می

و دست مایه برای انجام پـژوهش جدیـد اسـت. ایـن های سابق، سرمایه  پژوهش

مقالــه درصــدد اســت، تمــام آنچــه دربــاره آن مرحــوم تــا کنــون منتشــر شــده را 

  شناسایی و معرفی کند.

مرحوم سید محمدکاظم مظلوم زیست و مظلوم وفات یافت، زیرا شخصـیت البته 

کتـاب و ن عنـوانامـه و چنـد  پایـان چنـدادیب، مدرس و فعال اجتماعی مثل او بایـد 

شده اسـت. او از هفـت سـالگی وارد تبلیـغ دینـی  اش عرضه می چندین مقاله درباره

شد و حدود هفتاد سـال مـدام کوشـید و مجاهـدت کـرد. در عرصـه شـعر و ادب هـم 

ق منتشر شده است. به هـر حـال ۱۳۸۵ش/۱۳۴۳دستی داشت. دیوانش در سال 

اند؛ مگر پـنج مـتن  و نپرداختهها، هیچ دانشگاه و هیچ تشکلی به ا به رغم فرهیختگی

 معرفی و تجزیه و تحلیل خواهند شد.
ً
  که ذیلا

  ـ مقدمه سید عیسی عالمشاه در نامه روشن بینان۱

  السادات در مقدمه بر دیوان قدسی ـ مرحوم صدر۲

  ـ مرحوم شیخ محمود ارگانی در کتاب قسطاس الموازین۳

  ـ سید محمدعلی امام در کتاب سادات گوشه۴

  جی در کتاب علماء و روحانیت دزفولـ علی را۵

 این پنج متن تمام آن چیزی است که تا کنون درباره ایشان منتشر شـده و دسـت

مایه و سرمایه نخستین برای تحقیقات و تألیفات بعـدی اسـت. امـا بایـد بـه محتـوای 

ای، تجزیـه و تحلیـل کـرد تـا اگـر  این پنج گزارش پرداخت و آنهـا را بـه روش مقایسـه

  به متون بعدی رخنه نکند. ،دارند اشتباهی

  شوند. این پنج گزارش به ترتیب تاریخی، ولی از آخر آورده می

                                                      
  .میقات حجرسانی پژوهشگاه حج و زیارت و مدیر نشریه  . مدیر اطلاع1
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  قسطاس الموازین* 

) کتـابی بـا مشخصـات زیـر ۱۳۱۷مرحوم محمود ارگانی بهبهانی حائری (متولد 

که سـراغ داریـم آخـرین اثـری اسـت کـه چنـد جملـه دربـاره  یمنتشر کرد که تا جای

  د:مرحوم مجاب دار 

ــازین ــزین و المج ــی المجی ــوازین ف ــطاس الم ــودة، قس ــم، دارالم ق/ ۱۴۳۱، ق

  ص.۴۷۲ش، ۱۳۸۹

ن حدیث و محدثان شیعه و اجازه دهنـدگان و اجـازه هدف نویسنده معرفی فعالا

ها است. آقای سید کاظم مجاب دزفولی یکـی از مجـازین و نیـز مجیـزین  داده شده

  است:گونه  اینت. متن آن نامه مختصری از او آورده اس دانسته و زندگی

  متن

... هنا راینا من المناسب جدّا ان تذکر العلماء و الخطباء الذین ارتقوا المنبـر فـی 

هذه الحسینیه [بیت الارگانی البهبهانی] و بکوا و أبکو و رثوا و مدحوا الاحیـاء مـنهم و 

.
ً
 و فی عدّهم تبشیرا

ً
  الاصوات فإنّ فی ذکرهم تذکیرا

 ۱۳۴۹لمجاب الدزفولی ابن السیّد محمّد علی، المولـود سـنة ـ السیّد کاظم ا۱۱

هـ.ش فی مدینة دزفول، و بها کانت تحصیلاته علی یـد جماعـة ۱۳۰۹هـ.ق الموافق 

من خیرة علماء دزفول و مراجع التقلید، مثل الشیخ منصور سبط الشیخ الأنصـاری، 

هو السیّد أسد 
ّ
ی الحـاکمی. و کـان النبوی الدزفولی، کما حضر عنـد السـیّد مهـد الل

 من نهج البلاغـة و الصـحیفة السـجّادیة و سـائر 
ً
 للقرآن المجید، و یحفظ کثیرا

ً
حافظا

ــة و  ــاللغتین العربیّ  مــن الأشــعار ب
ً
 ضــخما

ً
 مــن الأحادیــث، و عــددا

ً
الأدعیــة، و کثیــرا

 لا یری النور منذ طفولتـه، لکـن عوّضـه 
ً
ـهالفارسیّة، و کان بصیرا

ّ
 بحافظـة  الل

ّ
عزّوجـل

. عجیبة
ً
 أو نظیرا

ً
 أن رأیت لها مِثلا

ّ
  ١قل

  نکته سنجی

  اند از: مطالب و نکاتی که در این گزارش آمده عبارت
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  ۱۰۷   یلیتحل هاي یفصل سوم: بررس

 

هایی اسـت کـه در توسـعه رسـانه تبلیغـی  ـ آقای مجاب از دانشمندان و خطیب۱

  مذهب یعنی منبر نقش داشته است.

تـی این جنبه از شخصیت مرحوم مجاب کمتر مورد توجه بوده است. بـه ویـژه وق

نابینــایی بــه آن ضــمیمه گــردد. یعنــی نابینــایی اســت کــه نقــش مــؤثر و ســازنده در 

  گسترش نهاد تبلیغی منبر داشته است.

  رفته، آقای مجاب بوده است.  آقای ارگانی منبر می   ـاز جمله کسانی که در خانه۲

شناسایی و گـزارش  ،رفته لازم است همه بیوت و مراکزی که آقای مجاب منبر می

  لی جامعی در این باره عرضه گردد.تحلی

  ـ نامش را سید کاظم نه سید محمدکاظم ضبط کرده است.۳

ثبت کرده است با اینکه در بسـیاری منـابع  ۱۳۰۸ش نه ۱۳۰۹ـ سال تولد او را ۴

  ثبت شده است. ۱۳۰۸

  ـ السید مهدی الحاکمی، السید مهدی الحکمی درست است.۵

  

  خاندان سادات گوشه* 

ام و سید محمدرضا فـاطمی دزفـولی، کتـابی دربـاره سـادات سید محمدعلی ام

های ایـن خانـدان  دزفول ویژه خاندان سادات گوشه نوشتند و بـه معرفـی شخصـیت

  اقدام کردند. مشخصات این کتاب چنین است:

، سید محمدعلی امام، سید محمدرضـا فـاطمی دزفـولی، خاندان سادات گوشه

  ش۱۳۷۳ق/۱۴۱۳وشه، قم، هیئت ناشران مشجره خاندان سادات گ

 دربـاره خانـدان سـاداتی اسـت کـه در دزفـول بـه سـادات گوشـه 
ً
این کتاب تماما

است: شخصی بـه گونه  اینمشهور هستند. نمودار (مشجری) که در این کتاب آمده 

  نام سید محمد، چهار پسر داشته است:

ــید  ــین. س ــید حس ــدالرزاق و س ــید عب ــمد، س ــید عبدالص ــلام، س ــید عبدالس س

پسر نداشت و شاخه او ابتر است. سـید عبدالصـمد پسـری بـه نـام سـید  عبدالسلام

  کند. محمدصادق داشت و ایشان خاندان عارف را تأسیس می

عبدالرزاق پسـری بـه نـام سـید محمـدعلی داشـت و خانـدان مجـاب را تأسـیس 

های سید محمدکاظم، سید محمدی و سـید  کند. سید محمدعلی سه پسر به نام می



  حاصل عمر   ۱۰۸

 

مصطفی فوت کـرد و سـید محمـدکاظم و سـید محمـدی هـر  مصطفی داشت. سید

  کدام پسرانی داشتند.

اما سید حسین، سه پسر داشته که در هر شاخه، گسـترش بسـیار و نـام شـفیعی 

ها و در سـمت دیگـر  ها در یک سو شفیعی بنابراین پسر عموهای مجاب داشته است.

ن بـا اجـداد خانـدان اجـداد ایـن خانـداها هستند و پیش از تعیین نام مجاب،  عارف

  ١.ندا بوده مشترک شفیعی

  های این شاخه این اطلاعات را آورده است: اما درباره شاخه مجاب و شخصیت

  متن

ـهـ سید هبـت ۱
ّ
 ۱۳۳۴شـفیعی ابـن سـید محمدرضـا شـفیعی: متولـد سـال  الل

به اسـتخدام  ۱۳۶۷لیسانسیه زبان انگلیسی از دانشگاه اصفهان ـ در سال  ،شمسی

  اند. آمده شرکت نفت در

ـ طلبه مفقود الاثـر  ۱۳۴۶ـ سید مرتضی شفیعی ابن سید علی شفیعی: متولد ۲

  .۱۳۶۵در جبهه جنگ تحمیلی در سال 

ـ روحانی ـ مـدرس  ۱۳۴۳ـ سید محسن شفیعی ابن سید علی شفیعی: متولد ۳

  دارای یک فرزند به نام سید محمدمهدی هستند. ،حوزه علمیه اهواز

ــهحــاج ســید نعمــت ـــ ســید علــی شــفیعی ابــن ۴
ّ
شــفیعی: ـ دکتــر در علــوم  الل

  آزمایشگاهی.

ــ سـید محمـدی مجـاب ابـن سـید محمـدعلی: ـ دکتـر داروسـاز ـ سـاکن قـم ۵

  هستند.

بـه قـدرت  ،ـ سید محمدکاظم مجاب ابن سـید محمـدعلی: از وعـاظ و خطبـاء۶

حافظه و فصاحت بیـان مشـهورند. اسـاتید ایشـان حـاج شـیخ محمـدعلی بیگـدلی 

هرف، نحو و منطق) و آیت (تفسیر، ص
ّ
نبوی (رسائل) و شیخ عمـاد رشـتی (اصـول  الل

  اند. در مدرسه مروی تهران) بوده

سـرایند و تخلـص شـعری  حجت الاسلام سید محمدکاظم مجاب اشعار نغزی می
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  ۱۰۹   یلیتحل هاي یفصل سوم: بررس

 

دفتر شعری از ایشان به نام (نامـه روشـندلان)  ۱۳۳۸ایشان (قدسی) است. در سال 

  اشعار ایشان غزل زیر است: در قم چاپ شده است. از نمونه

ـــم   مـــا بـــه یـــاد لـــب لعلـــش کلمـــاتی داری
 

  دلبــر ســر و قــد نیــک صــفاتی داریــم 
 

ــا ــا در م ــنیدیم ز اینج ــس نش ــات ک ــرف ثب   ح
 

  داریـم ثبـاتی خانـه درایـن وعشـق مـن بس 
 

ــاک ــردیم چــه ب ــلی از عمــر نب ــا اگــر حاص   م
 

  یــار شــکر لــب و شــیرین حرکــاتی داریــم 
 

  فصـــل بهـــار ای گفـــت از آن خـــاطرهاگر دل
 

ــو  ــب او من ــه ش ــاهد شب هم   یمدار ذاتیش
 

  ســــخن حــــافظ ریخــــتدر  هجراوگرشکری
 

ــم  ــاتی داری ــاخ نب ــم ش ــر غ ــه عم ــا هم   م
 

ــه ــن غص ــت از ای ــحر یاف ــت س ــر وق ــوط اگ   ل
 

  نجـاتی داریـم هـوسِ صـبح شـب همـه ما 
 

ـــایی او رفـــت تمـــام شـــب قـــدر   بحـــث زیب
 

ــم  ــی داری ــده برات ــل فرخن ــا از آن محف   م
 

  این گـــردش چـــرخدر  دیـــدمن کـــه مــاتیدوبُر 
 

  بــا خیـــال رخ او بُــردی و مـــاتی داریـــم 
 

ــن ــابی اوچون حس ــت نص ــرحد  به اس   کمالس
  

ــم  ــاتی داری ــای زک ــه تمن ــا ک ــتحق م   مس
  

ــداد ــت ن ــوت او دس ــب خل ــت و ش ــا رف   روزه
  

  مـا و دل بـا غـم هجـرش خلـواتی داریــم 
  

  گفـــت» قدســـی» ولی وصـــلیم تشنه ما گرچه
  

  مخضرســان ره بــه ســر آب حیــاتی داریــ 
  

ـ سید محمدصادق عارف ابن سید عبدالصمد: از فرهنگیـان بـا سـابقه و دارای ۷

  ایشان مقیم مشهد هستند. .لیسانس علوم معقول و منقول

شمسی در دزفول متولد شده و پس از تحصیلات مقـدماتی و فـرا  ۱۲۹۹در سال 

واز به اهـ ،گرفتن اندکی صرف و نحو عربی در زی طلبگی که معمول خانوادگی بوده

 به خدمت اداره معارف و اوقاف خوزستان در آمده و تـا سـال 
ً
 ۱۳۱۹منتقل و متعاقبا

در اداره مذکور به کار اشتغال داشته و در این تاریخ به خدمت سربازی رفتـه و پـس از 

در تهران به خدمت وزارت فرهنگ بازگشتند. از آن پـس تـا  ۱۳۲۱فراغ از آن در سال 

ور به خدمت ادامه دادند. در این مـدت بـه اخـذ مـدال در وزارتخانه مذک ۱۳۲۷سال 

  شدند.موفق علمی درجه دوم 

کـه در تهـران اقامـت داشـتند، ضـمن اشـتغال بـه کـار در کنکـور  ۱۳۲۵در سال 

دانشکده معقول و منقول شـرکت و بـا احـراز رتبـه دوم بـه تحصـیل در رشـته معقـول 

زه علمیـه مشـهد بـه در حـوپرداختند، پس از آن به مشهد منتقل و ضمن کـار اداری 

ن ااز اسـاتید ایشـان در ایـن هنگـام ادیـب نیشـابوری (از مدرسـ تحصیل پرداختنـد.



  حاصل عمر   ۱۱۰

 

همعروف ادبیات عرب) و مرحوم آیت 
ّ
در دوران  .میلانی (درس خـارج فقـه) بودنـد الل

از سوی بنیاد مستضعفان مشهد به کار دعوت شـدند و  ۱۳۵۸بازنشستگی، در سال 

    ١اند. امنای آن بودهعضو هیئت  ۱۳۶۳تا سال 

  ٢های: شفیعی، عارف، مجاب نمودار خانواده
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  ۱۱۱   یلیتحل هاي یفصل سوم: بررس

 

  نکته سنجی

ـ با توجه به اینکه سید محمدکاظم هیچ وقت در تهران سکونت نداشته، چگونـه ۱

مگـر چنـد مـاهی کـه  ١؟در مدرسه مروی تهران نزد شیخ عماد رشتی تحصیل کـرده

  برای درمان در تهران سکونت داشته است.

 ۱۳۸۵دانـد، درحـالی کـه روی جلـد  می ۱۳۳۸ر شـعر ایشـان را در ـ نشـر دفتـ۲

  آید. ش به دست می۱۳۴۳قمری آمده و در تبدیل به شمسی 

  ثبت کرده در حالی که نامه روشن بینان است. نام روشندلانـ نام این کتاب را ۳

ـ محل نشر را قم دانسته، البته نوشته در قم چاپ شده است. در حالی کـه ایـن ۴

  ٢دزفول منتشر شده است. کتاب در

  

  تاریخ علماء و روحانیت دزفول* 

آقای علی راجی که خود از روحانیون دزفول ولـی سـاکن مشـهد مقـدس اسـت، 

آوری کـرده و  های روحـانی دزفـول را جمـع ها تلاش کرده و اطلاعات شخصیت سال

  این کتاب را نوشته است:

  .۱۳۸۲قم، زائر، ، دو جلد، علی راجی، تاریخ علماء و روحانیت دزفول

های بـزرگ ایـن  پـردازد. سـپس خانـدان این کتاب ابتدا به معرفی شهر دزفول می

کنـد. در جلـد اول خانـدان  شهر و ذیل آن روحانیون مشهور هر خاندان را معرفی می

 ۲۴تن روحانی؛ خاندان بیگدلی و  ۴۹تن روحانی، خاندان انصاری و  ۶۸آقامیری و 

روحانی؛ خاندان داعی و نه روحانی؛ خاندان شـاه  ۱۱ تن روحانی؛ خاندان حرانی و

ــدین و  ــن ال ــوی و  ۲۶رک ــادات عل ــانی؛ س ــی و  ۱۱روح ــدان قاض ــانی؛ خان  ۱۶روح

  اند. روحانی؛ خاندان قاری قرآن و شش روحانی معرفی شده

روحـانی؛  ۱۴۸ها اسـت: خانـدان سـادات گوشـه و  جلد دوم درباره این خانـدان

 ۱۵۰روحـانی؛ در پایـان حـدود  ۷انـدان مطیعـی و روحـانی، خ ۴۱خاندان معزی و 
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  حاصل عمر   ۱۱۲

 

و در آخر جمعی از ذاکرین و اهـل منبـر دزفـول  ،ها آورده است روحانی را ذیل متفرقه

  کند. را معرفی می

  کند: معرفی میگونه  ایناما ذیل خاندان سادات گوشه ابتدا خود خاندان را 

  شناختی اجمالی از خاندان سادات گوشه

آید اینکه بعـد  مرحوم سید صدرالدین ظهیر به دست می تانشکرسآنچه از کتاب 

ـه جعفـری و روشـن شـدن شبسـتان 
ّ

از تشرف سلطان محمد خدابنده به مذهب حق

تاریک دلش به نور ولایـت اهـل بیـت، در جهـت تقویـت گرایشـات شـیعی مـردم، بـه 

: بعضی از علمای شیعه جبـل عامـل لبنـان را بـه ایـر 
ً
ان اقداماتی مبادرت ورزید. اولا

ه اثنـی عشـری بـه 
ّ

: جمعی از علمای مبرز را جهت ارشاد مذهب حق
ً
دعوت کرد. ثانیا

شهرها اعزام نمود. در این راستا سید ولی الدین به دزفول تشریف آوردند و بـه کمـک 

سایر علما، مذهب ولایت را ترویج کردند به طوری کـه در عصـر صـفویه جـز شـیعه در 

  خورد. دزفول و تمام خوزستان به چشم نمی

هـای بختیـاری بـه نـام  سید ولی الدین در محلی بین نور آباد ولیـوس از کوه

باشد که نوادگان ایشان به نام همان محـل، بـه سـادات گوشـه  گوشه مدفون می

  شهرت دارند. 

فقها و مراجع تقلید و صاحب نفسان کم نظیری در این خاندان پا به عرصه وجـود 

ت معنوی و روحانی آنها جاودانه خواهد بـود. در بـین اند که آثار قلمی و تأثیرا گذاشته

هفقهای عظام مرحوم آیت 
ّ
آقـا سـید حسـین بـزرگ و در بـین عرفـای صـاحب دل  الل

  ١مرحوم کاشف نامی فراتر از زمانه دارند.

هایی از این خاندان را معرفی و نمودار هـر گـروه از آنهـا را هـم آورده  اما شخصیت

  است. 

  نکته سنجی

از شـاخه مـرتبط بـه سـید محمـدکاظم امـام در ایـن کتـاب معرفـی ـ هیچ یـک ۱

 ←سـید محمـدعلی مجـاب  ←سـید عبـدالرزاق  ←اند. یعنی سید محمـد  نشده
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اند. فقـط در نمـودار  سید محمدکاظم و سید مصطفی و سید محمدی معرفی نشـده

  اسامی آنها آمده است.

م گوشه دفـن شـده تـا ـ بر اساس نمودار مزبور بین ولی الدین که در محلی به نا۲

  سید محمدکاظم، یازده نسل فاصله است.

دانـد کـه  های بختیاری بین نورآباد و لیوس می ـ نویسنده گوشه را محلی در کوه۳

او از جبـل عامـل در  .اولین مبلغ شیعه یعنی سید ولی الدین در آنجـا مـدفون اسـت

  دوره صفویه به دزفول آمده است.

  هم هست: اما درباره گوشه اطلاعات دیگر

گوشه محلـی در کنـار رودخانـه  :گفت ـ برادر آقای مجاب دکتر سید محمدی می

دز است که سید صدرالدین بزرگ خاندان سادات گوشه در آنجـا دفـن اسـت. امـا در 

  ١هیچ یک از نمودارها نام صدرالدین یافت نشد.

  ٢اند گوشه روستایی در چهل کیلومتری جنوب خرم آباد است. ـ بعضی گفته

در نمودار مزبور تا پسر سید محمـدکاظم مجـاب بـه نـام سـید ناصـر را معرفـی  ـ۴

  نامه آنها را نیاورده است. کرده ولی زندگی

های دزفول را معرفی کرده ولـی هـیچ نـامی  وعاظ و منبری ،ـ در پایان جلد دوم۵

 ،از آقای مجاب نبرده است. چرای آن را خود نویسـنده بایـد پاسـخ دهـد. امـا مـلاک

و سبقت است آقای مجاب سابقه دیرین در منبر داشت اگـر مـلاک اسـتقبال قدمت 

مردمی است، آقای مجاب بیشترین خواهـان را داشـت و اگـر مـلاک محتـوای منبـر 

  است، به اذعان همگان، سید مجاب در نوآوری و عدم تکرار مطالب از همه بهتر بود.

  

  دیوان قدسی* 

تـا سـال  ۱۳۴۳شعرش در سـال  سید محمدکاظم مجاب از چاپ اولین مجموعه

دوسـتان ، یعنی بیش از سه دهـه، اشـعار جدیـد بسـیار سـروده بـود. یکـی از ۱۳۷۶
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  حاصل عمر   ۱۱۴

 

صـاحب صدر السادات  مرحوم حجت الاسلام سید محمدکاظم ایشان به نامقدیمی 

بار دوم همـراه  را برای آقای مجاب انتشارات صدر در تهران خیابان ناصر خسرو اشعار

  نمود. با اضافات چاپ و نشر

سیدعلی صدر السادات پسر برادر آن ناشر دامـاد آقـای مجـاب بـود و خـودش 

رو بـا  مند به اشعار و افکار آقـای مجـاب بـود. از ایـن اهل فضل و دانش و نیز علاقه

مساعدت سـید علـی اشـعار آقـای مجـاب مجموعـه سـازی و آمـاده شـد و بـا ایـن 

  مشخصات منتشر گردید:

ــوان قدســی، مجموعــه اشــعار ح ضــرت حجــت الاســلام و المســلمین ســید دی

، ۱۳۷۶، تهـران، انتشـارات و کتابخانـه صـدر، محمدکاظم مجاب متخلص به قدسی

  ص.۱۶۴

قصـیده و چنـدین قطعـه در قالـب ربـاعی و دو  ۱۴غزل،  ۹۷این مجموعه شامل 

بیتی با موضوعات گوناگون است و نسبت به نامه روشن بینان چند برابر شده اسـت. 

، مرحوم مجـاب عـلاوه بـر تـدریس، تحقیـق و تبلیـغ بـه سـرودن یعنی طی سه دهه

اشعار جدید هم مشغول بوده است. جالب اینکـه هـر چـه جلـوتر آمـده اشـعارش پـر 

  مغزتر و زیباتر شده است. این نشانگر از تکامل و رشد دائمی ایشان است.

 نقـل می
ً
 شـود. هـر ناشر در مقدمه چند نکته درباره آقای مجاب نوشـته کـه عینـا

تر توسط یکی از عالمان و ادیبان عصـر  تر و پر پیمانه ای مفصل چند سزاوار بود مقدمه

  گردید. شد و از زحمات این عالم بزرگ تشکر می به این مجموعه تدوین می

  متن

البته جناب حجت الاسلام و المسلمین مجاب قبل از فوت مرحوم برادرشان هـم 

دارند کـه تخلـص خـود را گـاهی مجـاب، اند و در زمان طفولیت اشعاری  شعر سروده

  اند. انگشتری و بیشتر قدسی ذکر کرده

نماینـد و تـا سـال  ش بـه شـهر اهـواز مهـاجرت می۱۳۵۰ایشان در اواخر سال 

در این شهر به درس و بحـث و ذکـر مناقـب اهـل بیـت عصـمت و طهـارت  ۱۳۵۹

سـال شـوند. در  علیهم السـلام و ارشـاد مـردم از طریـق وعـظ و منبـر مشـغول می

نمایند و در پناه حـرم مطهـر و امـن کریمـه  به شهر مقدس قم مهاجرت می ۱۳۵۹

ـهاهل البیت حضرت فاطمه معصومه سـلام 
ّ
گزیننـد در ایـن  علیهـا سـکنی می الل



  ۱۱۵   یلیتحل هاي یفصل سوم: بررس

 

شهر نیز ضمن ادامه تحصیلات علـوم دیـن و شـرکت در درس خـاج فقـه و اصـول 

همرحوم آیت 
ّ
وری از محضـر  حاج شـیخ احمـد سـبط الشـیخ انصـاری بـه بهـره الل

هـای  مباحثـه دروس و کتاب ،علمی آن عالم جلیل القدر به تدریس ادبیـات عـرب

پردازنـد عـلاوه بـر آن از طریـق منبـر و وعـظ و  متنوع ومختلف دینی با طـلاب می

سـلام  معصـومانخطابه نیز به هدایت مردم به مذهب حقه و طریق مستقیم ائمـه 

ه
ّ
از طریـق احادیـث و روایـات مشـغول  علـیهم اجمعـین و بیـان معـارف ایشـان الل

مقدسـه علمیّـه قـم جـزء باشند. حجـت الاسـلام مجـاب هـم اکنـون در حـوزه  می

  آید. ن و وعاظ برجسته به شمار میبهترین محدثا

 .باشـند ها است که حـافظ کـل قـرآن کـریم می جناب حجت الاسلام مجاب سال

و هـزاران بیـت شـعر اکثریت ادعیه شریف مفاتیح الجنـان و بـیش از هـزاران حـدیث 

ـهعربی و فارسی را جزء محفوظات خود دارند و از بزرگانی چون مرحوم آیت 
ّ
شـیخ  الل

ـهمنصور سـبط الشـیخ انصـاری رحمـة 
ّ
علیـه و سـایر اسـباط مرحـوم حـاج شـیخ  الل

ـهمرتضی انصاری که از مراجع بودند رضوان 
ّ
تعـالی علـیهم اجمعـین اجـازه نقـل  الل

  روایت و حدیث دارند.

ان مطلع الفجر این دفتر شعری را که ایشان به محضر مبـارک کریمـه اهـل به عنو

هالبیت حضرت فاطمه معصومه سلام 
ّ
توفیـق  ،اند ذکـر کـرده علیها تقـدیم داشـته الل

توأم با سعادت ایشان را در خدمت به سـاحت مقدسـه ائمـه اطهـار علـیهم السـلام از 

  ١درگاه خداوند متعال خواهانیم.

  نکته سنجی

نامه خود نوشت آقای مجاب آمده است. با اینکـه  ین نوشته در ادامه زندگیـ در ا۱

جداگانـه  ،اخذ شده نامه روشن بیناننامه خود نوشت که از کتاب  صحیح بود زندگی

 آورده می
ً
  شد. و مقدمه ناشر هم مستقلا

نامه به قلم شاعری مجاب حـذف و ایـن عنـوان جـای  ـ بدتر اینکه عنوان زندگی۲

  نامه شاعر ارجمند. ای از شرح حال و زندگی ت: خلاصهآن آمده اس
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نامـه خـود نوشـت آقـای مجـاب در  در پایان هم امضای ناشر آمـده اسـت. زندگی

جای خودش در کتاب مجـاب نامـه (فصـل اول) بررسـی شـده اسـت و اینجـا بـه آن 

  پردازیم. نمی

با تخلـص نویسد: آقای مجاب از زمان طفولیت اشعاری دارند که گاه  ـ ناشر می۳

  مجاب یا انگشتری و بیشتر قدسی امضا کرده است.

به شهر قم مهاجرت کرده و در کنار تبلیغ دینی بـه درس  ۱۳۵۹ـ ایشان از سال ۴

ـهخارج آیت 
ّ
یعنـی درس و بحـث را ادامـه  رود، مـیشـیخ احمـد سـبط و دیگـران  الل

  دهد. نیز تبلیغ و منبر را هم داشته است. می

ـهحضـرت معصـومه سـلام  ـ این دفتر شعرش را بـه۵
ّ
علیهـا تقـدیم کـرده و بـه  الل

جیرینـا «همین خاطر طلیعه و آغاز ایـن دفتـر شـعری دربـاره آن حضـرت بـا عنـوان 
ُ
ا

جیرینی
ُ
  آورده است.» اجرینا ا

  

  نامه روشن بینان* 

ش) هشتاد و دو سال عمـر کـرد و از ۱۳۹۰-۱۳۰۸سید محمدکاظم مجاب (

رو در  سرود؛ از ایـن و از خردسالی شعر میهفت سالگی به منبر و تبلیغ پرداخت 

 ۳۶یـا  ۳۵جوانی به عنوان شاعر و ادیب حداقل در دزفـول شـناخته شـده بـود 

سال داشت که دیوانش با عنوان نامه روشن بینـان منتشـر شـد. مشخصـات آن 

  است:گونه  این

گــردآوری ســید موســی عالمشــاه،  بینــان: برگزیــده اشــعار قدســی،  نامــه روشــن

  ش.۱۳۴۳ق/ ۱۳۸۵شر و کتابفروشی عالمشاه، دزفول، نا

ــر خــود از چهره ــن اث ــاراتی ای ــدان  صــاحب انتش ــول و از خان ــی دزف ــای فرهنگ ه

آوری و  رو درصـدد بـوده از طریـق جمـع عالمشاه جزئی از سادات گوشه است. از این

تنظیم اشعار آقای مجاب خدمتی به فرهنگ شهر خودش بنماید. نیز ابتـدای کتـاب 

 آورده نکــات و مطــالب
ً
ی دربــاره آقــای مجــاب یــادآور شــده اســت. ایــن مطلــب عینــا

  پردازیم. شود؛ آنگاه در ادامه به نکته سنجی این متن می می

  متن

جناب مروج الاحکام آقای حاج سید محمدکاظم مجاب (المـتخلص بـه قدسـی) 
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فرزند مرحوم شریعتمدار عارف ربانی آقای آقا سید محمـدعلی مجـاب طـاب ثـراه از 

  باشد. سادات موسوی (خاندان سادات گوشه) میسلسله 

ادیب فرزانه (قدسی) یکی از فضـلای علـوم دینیـه و خطیـب خـانواده عصـمت و 

 از روشـنی هـر دو  .السلام و از اهـل منبـر اسـت مطهار علیه
ً
مجـاب بـا اینکـه ظـاهرا

  چشم مرحوم است ولی دلی روشن و ضمیری پاک دارد.

ه کتـابش بخشـیده و مطالعـه کننـده بـا سخنانش از دلی تابناک جلوه خاصـی بـ

بـه قـول  .کنـد قرائت چند بیـت از اشـعارش حالـت مخصوصـی در دل احسـاس می

  مرحوم (ضیایی دزفولی قدس سره)

  که به جا است دل نشینی سخنان آشنا را     چو سخن از دل برآید نکند به غیر دل جا

 امرار معاش قدسی از مجالس وعظ و منابری است که به حمد 
ّ
از قدیم الایام  هالل

اوقات مخصوصه در دزفول مرسوم و بنا به تقاضای بانیان از مشار الیه دعوت رسمی 

  آید. به عمل می

(قدسی) شاعر روشن بین به واسطه مرگ جانگـداز اخـوی کـوچکش آقـای سـید 

همصطفی مجاب رحمة 
ّ
در رودخانـه عظـیم دز،  ۱۳۷۵شـوال سـال  ۱۳علیـه کـه  الل

 بـه تمثـال شـاعر کـه زینـت بخـش قدری شکس ،غرق شده بود
ً
ته شـده و اگـر کـاملا

  ای گیرا دارد. قیافه ،صفحات است دقیق شوید

ها بعد از منابر به درس و بحث و مطالعه در کتابخانـه مدرسـه  شاعر جوان ما صبح

هعلمیه نبویه که چندی است به اراده حضرت آیت 
ّ
الکبری آقای حـاج سـید اسـد  الل

ه
ّ
در شـهر دزفـول تأسـیس شـده اسـت گذرانـده و عصـرها در نبوی مدظله العالی  الل

ها است در مرکز شهر واقع شده و اهمیـت خاصـی پیـدا  مسجد جامع عتیق که سال

  به عبادت مشغول است. ،کرده

  نکته سنجی

   ـدرباره پدر مرحوم مجاب او را به دو ویژگی عارف و شریعتمدار توصیف کرده است.۱

  شمارد. وی و از خاندان سادات گوشه میـ اینان را از سلسله سادات موس۲

نویسـد: ادیـب فرزانـه، از فضـلای علـوم دینـی،  ـ درباره خـود آقـای مجـاب می۳

  السلام و اهل منبر. مخطیب خانواده عصمت و طهارت علیه

توجه کنید نابینایی که از سیزده سـالگی یتـیم شـده و اداره یـک خـانواده شـش 



  حاصل عمر   ۱۱۸

 

سالگی به جایی برسـد کـه  ۳۵شش توانسته در با تلاش و کو ،اش بوده نفره بر عهده

توانـد، الگـو و درس آفـرین بـرای  رو زنـدگی او می ها یاد کنند. از این او را با این ویژگی

  دیگران باشد.

نویسد: امرار معاش قدسی از مجالس وعظ و منابر مرسـوم در دزفـول  ـ ناشر می۴

متعـارف بـرای کسـب هـای غیـر  بوده است. آقای مجاب در خانه ننشست و به روش

توانسـت  کوشی دنبال رزق حـلال رفـت و کـاری کـه می روزی رو نیاورد بلکه با سخت

  اش را تأمین نمود. با تلاش دنبال کرد و مخارج خانواده .انجام داد

ها بعـد از منبـر بـه درس و بحـث و مطالعـه در مدرسـه علمیـه نبویـه  ـ وی صـبح۵

ق به عبادت و گویـا بقیـه وقـتش را بـه پرداخت، بعدازظهرها در مسجد جامع عتی می

  داد. منبر اختصاص می

این گزارش از زندگی روزانه آقای مجاب درس آمـوز اسـت. او مثـل بعضـی وعـاظ 

نگفت حالا که منبرم طرفدار دارد و مردم خواهانم هستند، درس و بحـث و عبـادت را 

شـتغال بـه درس و رها کنم و فقط به منبر بپردازم و پول بیشتر کاسب شـوم. بلکـه بـا ا

تر داشـته  دانش و تجارب خود را افزایش دهـد تـا منبرهـای مطلـوب بحث تلاش کرد

خواست فقط سخنران نباشـد و در عمـل خـودش  باشد. با عبادت و تهذیب خود می

  عامل باشد.

ـ این متن نخستین نوشته دربـاره مرحـوم سـید محمـدکاظم مجـاب اسـت کـه ۶

  سال قبل منتشر شده است. ۵۲حدود 

  

  مداقه و نتیجه

این پنج گزارش تنها متون منتشر شده درباره سید محمـدکاظم مجـاب اسـت. 

تر و  امیــدواریم پژوهشــگران بــر مبنــای ایــن اطلاعــات بتواننــد تحقیقــات گســترده

تر عرضه کنند. به تجربه ثابت شده که افراد دارای معلولیت در تبلیغ معنـوی  دقیق

. بـه همـین دلیـل کلیسـا از نابیناهـا و دیگـر و راهنمایی دینی مردم مؤثرتر هستند

هــای  هــا و مراکــز پــر تــردد بــرای تبلیــغ آموزه ها و در تجمع در بیمارســتان معلـولان

مسیحیت استفاده کرده است. پس از اینکه به دلیل پیشرفت بهداشـت و پزشـکی 

ن کاهش یافت، کلیسـا مراکـزی در کشـورهای شـرقی دایـر در اروپا، درصد معلولا



  ۱۱۹   یلیتحل هاي یفصل سوم: بررس

 

هایی بـود  نمود. کریستوفل از جمله اولـین کشـیش معلولانروع به جذب کرد و ش

ش بـه ایـران آمـد و مدرسـه نابینایـان و ناشـنوایان پسـرانه را در ۱۳۰۰از  پـیشکه 

  ١اصفهان تأسیس کرد.

تـر زنـدگی کـرده و  تر و بی غل و غش تراند: چون پاک در تبلیغ موفق معلولاناما چرا 

اند.  هـای نفسـانی آلـوده شـده متر به مادیـات و خواهشنسبت به دیگر اقشار جامعه ک

ها بـرای  دوم اینکه خودشان طعم رنج و حرمان و سـختی را چشـیده و وقتـی از سـختی

  نشیند و جذابیت دارد. های آنان به دل می حرف ،گویند مردم سخن می

هـای دربـاره  مـؤثرتر اسـت، کتاب معلـولانتر اینکه همانطور کـه تبلیـغ  نکته مهم

هـایی کـه آچـیچ دربـاره  تر اسـت. بـه همـین دلیـل کتاب هم مؤثر و سـازنده ولانمعل

  خودش نوشته و در ایران به فارسی برگردان شده، تیراژ وسیع دارد.

گیریم افراد فرهیخته و دارای معلولیت که عمرشـان را در  از نکات مزبور نتیجه می

ای دینـی صـرف کـرده ه آمیز و معنویت و درست زیستن و روش ترویج زندگی سعادت

و متعلق به فرهنگ ایرانی و شیعی هستند، باید زندگی نگاری شوند و به عنوان الگـو 

  در اختیار نسل جوان قرار گیرند.

تــوان چنــدین  هــایی اســت کــه می هــا و ویژگی زنـدگی مرحــوم مجــاب دارای پیام

فـا بیشـتر داستان و رمان درباره آن نوشـت. امـا متأسـفانه مـا بـه مردگـان و افـراد متو

کننـد. از  نیز افرادی که مشهورتراند بیشتر نظر نویسندگان را جلب می ،اهتمام داریم

  روند. متوفا می معلولانرو کمتر به سراغ  این

و لازم  هسـتندافراد سـرمایه معنـوی فرهنـگ مـذهبی ـ ملـی مـا گونه  اینبالاخره 

  ردازیم.آنها بپ معرفیاست در پاسداری و حراست از آنها بکوشیم و به 

  

  منابع

، احمد اقتداری، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، آثار و بناهای تاریخی خوزستان

۱۳۷۵.  

  .۱۳۸۲، دو جلد، علی راجی، قم، زائر، تاریخ علماء و روحانیت دزفول

                                                      
  شود. یستوفل کتابی در دفتر فرهنگ معلولین تدوین و به زودي منتشر می. درباره کر1
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، سید محمدعلی امام و سید محمدرضا فاطمی دزفولی، قم، هیئت خاندان سادات گوشه

  ق.۱۴۱۳دات گوشه، قم، ناشران شجره خاندان سا

، به کوشش محمدعلی سادات و دیگران، تهران، مؤسسه دانش دانشنامه دانش گستر

  .۱۳۸۹گستر، 

  .۱۳۸۳، تهران، نشر محبی، ۱۰و ج ۱۳۷۵، تهران، نشر محبی، ۵، جدایرةالمعارف تشیع

دیوان قدسی: مجموعه اشعار حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدکاظم مجاب 

  .۱۳۷۶، تهران، صدر، قدسی متخلص به

شیخ مرتضی انصاری، قم، انتشارات فارس الحجاز،  زندگانی و شخصیت شیخ انصاری،

۱۳۸۴.  

، سید محمد جزایری، اهواز، چاپخانه نگار، ۱، جشجره مبارکه یا برگی از تاریخ خوزستان

  تا. بی

ت عالمه، ابوالفضل شکوری، قم، انتشارا فرهنگ رجال و مشاهیر تاریخ معاصر ایران،

۱۳۷۷.  

، به کوشش سید موسی عالمشاه، دزفول، نامه روشن بینان: برگزیده از اشعار قدسی

  ش.۱۳۴۳ق/۱۳۸۵کتابفروشی عالمشاه، 

  

  

  



  

  

  شفیعی اللّهتاریخ و جغرافیاي خاندان مجاب بر اساس خاطرات آیت 

  علی نوریبه کوشش: 

  

هآیت 
ّ
از ابتـدا ن رهبـری عضو مجلس خبرگا )۱۳۱۹سید علی شفیعی (متولد  الل

های مشــهور اهــواز و دارای مســجد و کرســی وعــظ و تبلیــغ،  از شخصــیت کنون وتــا

اطلاعات سودمندی درباره خاندان سادات گوشه، منطقه گوشـه، تحـولات تـاریخی 

نامـه خـودش آورده  ها موضـوع دیگـر در کتـاب زندگی در خاندان سادات گوشه و ده

هـان و ابعـاد ناگفتـه و مـبهمِ زنـدگی مرحـوم است. در واقع ایـن اطلاعـات زوایـای پن

دهد. زیرا خاندان شـفیعی و خانـدان مجـاب تـا پـدر مجـاب کـه  مجاب را توضیح می

لقب مجاب را جایگزین شفیعی کرد، یکی بود و تاریخ خاندان شـفیعی همـان تـاریخ 

  خاندان مجاب است. رخدادهای دو خاندان هم یکی است.

ـهی در زندگی علمی و خاطرات سیاسی آیـت سیرالبته اطلاعاتی که در کتاب 
ّ
 الل

نامـه خودنوشـت و بـه روش اول  عرضـه شـده، بـه صـورت زندگی ١سید علی شفیعی

 سندی بر گفته شخص و خاطره
ً
آورد و مثـل دیگـر  های خود نمی نگاری است. معمولا

  های گوینده خود سند است. ها، گفته خاطره نگاشته

خانـدان ایشـان، اطلاعـات بسـیار کـم  درباره مرحوم سید محمـدکاظم مجـاب و

است، با اینکـه خـودش و پـدرش در منطقـه خوزسـتان، بـه ویـژه در دزفـول و اهـواز 

اجتمـاعی بودنـد. امـا در  - هـای گسـترده فرهنگـی مشهور بودند؛ زیرا دارای فعالیت

  آقای مجاب را هم توضیح دهد.  تواند زندگی این کتاب اطلاعات خوبی آمده که می

ین کتاب از دو جهت ارتبـاط وثیـق بـا تحقیقـات دربـاره مرحـوم مجـاب بنابراین ا

ـ تبار مشترک خاندان شفیعی و خاندان مجـاب در ایـن کتـاب معرفـی شـده ۱دارد: 

هایی کـه محـل فعالیـت آن مرحـوم  هایی مثل برخی مساجد و حوزه ـ مکان۲است؛ 

                                                      
سیري در زندگی علمی و خاطرات سیاسی آیت . این کتاب با این مشخصات منتشر شده است: 1

. پس از این کتاب را به نام 1392، به کوشش حمید طرفی، تهران، نیلوفران، سید علی شفیعی اللّه

  کنیم. یاد می» سیري«



  حاصل عمر   ۱۲۲

 

  بوده، توضیح داده شده است.

ــه ایــن دو دلیــل ایــن کتــاب در تحقیقــات مــرتبط بــرای مجــاب مــؤثر اســت. و  ب

ای از کتـاب نـه  توانند از آن استفاده نمایند. این مقاله شـامل گزیـده پژوهشگران می

  همه آن، است.

  نسب شناسی

هآیت 
ّ
در  ۱۳۱۹تیرمـاه  ۲۱مطـابق  ۱۳۵۹مـاه رجـب  ۷سید علی شفیعی در  الل

سـل او بـا شهر دزفول چشم به جهان گشود. ایشان فرزند سید محمدرضا شفیعی و ن

  رسد. واسطه به امام موسی بن جعفر علیه السلام می ۳۴

ق ۱۳۸۴ق و متوفــای ۱۳۲۷پــدرش ســید محمدرضــا شــفیعی دزفــولی، متولــد 

  شمارد: سلسله خاندانش را به شرح زیر می ١است.

سید علی فرزند سید محمدرضا، فرزنـد سـید محمـدعلی، فرزنـد سـید حسـین، 

ــه، فرزنــد ســید فــرج فرزنــد ســید محمــد، فرزنــد ســید محمدرضــا
ّ
، فرزنــد ســید الل

اسماعیل، فرزند سید محمدرضا، فرزند سید حسین، فرزند سید مطیع، فرزنـد سـید 

(از نـام او نیاکـان و » محمـد شـفیع«فرزنـد سـید » شمسـا«شمس الدین، معروف به 

اند)، فرزند سید شـمس الـدین محمـد، فرزنـد  اجداد سادات به شفیعی شهرت یافته

ـهفرزند سید مرتضـی، فرزنـد سـید حبیـب  سید محمد شفیع،
ّ
، فرزنـد سـید ولـی الل

الدین (مدفون در منطقه گوشه)، فرزند سید محمد فرزنـد سـید احمـد، فرزنـد سـید 

هعبد
ّ
، فرزند سید شمس الدین محمد، فرزند سید تاج الـدین، فرزنـد سـید شـرف الل

الدین علـی، الدین، فرزند سید صدرالدین حسین، فرزند سید عالی، فرزند سید صدر 

فرزند سید نظام الدین، فرزند سید محمـود، فرزنـد سـید جمـال الـدین، فرزنـد سـید 

ـهمحمود، فرزند سید صدرالدین، فرزند سـید احمـد، فرزنـد سـید عبد
ّ
ابـن الامـام  الل

    ٢الموسی الکاظم علیهما السلام است.

مرحوم مجاب با خاندان شفیعی از سید محمد به قبل مشترک است. سید حسـین 
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 شـفیعی 
ً
فرزند سید محمد نقطه افتراق است ولی عبدالرزاق جد آقای مجاب هم ظاهرا

  شود. بوده و از محمدعلی پدر آقای مجاب، لقب مجاب جایگزین شفیعی می

  گوشهشهرت 

معروفنـد. علـت » گوشـه«آنها در دزفول از سـاداتی هسـتند و بـه عنـوان سـادات 

داد آنها کـه شـاید جـدّ شـانزدهم آنهـا اینکه به گوشه معروفند آن است که یکی از اج

ای از  در کنـار رشـته» ازنـا«کیلـومتری نزدیـک  ۸۰در شمال دزفول به مسافت  ،باشد

» گوشـه«ای بـه نـام  در منطقـه ،متصلند» زاگرس«های بختیاری که این رشته به  کوه

مدفون است. از تاریخ این سید بزرگوار اطلاع چندانی در دست نیسـت، لکـن وی در 

ق در عتبات عالیات زنده بوده و بعد به این منطقه مراجعـت و مهـاجرت کـرده ۱۰۷۵

ولـی «است. اهالی این منطقه اعتقاد و احترام خاصی برای این سید که نـام او سـید 

  ١است قائلند.» الدین

  سادات سربیشه

ای از سادات گوشه بـوده و رجـال ایـن خانـدان از  خاندان سادات شفیعی، شاخه

نسـل بـه کسـوت رفتنـد و نسـل انـدر  اهـل علـم و دانـش بـه شـمار میبزرگان دین و 

کردنـد، و از راه زراعـت و کشـت و زرع و کـار  ن مبـادرت میروحانیت و ارشاد مسلمانا

نه مصـرف کننـده، هـر چنـد  ند،نمودند و خود تولید کننده بود روی زمین ارتزاق می

خویش را تأمین نمـوده و توانستند زندگی  که این رجال مذهبی بر اثر کار مذهبی می

و از دغدغه زندگی معیشـتی را نداشـته باشـند، ولـی معتقـد بـه فعالیـت و کـار بـوده 

» سربیشـه«سرزمین زراعتـی آنـان در دزفـول بـه  جستند. سستی و بطالت دوری می

» سربیشـه«شهرت داشته و این بار این سادات بزرگوار به نام سرزمین خویش سادات 

سالیان سـال در شهرسـتان دزفـول زیسـته و بـه کـار کشـاورزی و اند و  معروفیّت یافته

مرتضـی «پرداختند تا اینکـه در روزگـار قاجاریـه شخصـی بـه نـام  مذهبی و ارشاد می

  ده است.غصب کر سرزمین سادات را  ،که نفوذ فراوانی داشت» قلی صمصام

شه قطعـات اراضـی مزروعـی بسـیار مهمـی بـین دزفـول و شوشـتر یبنابراین سرب
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 از آنِ  .است
ً
هاجداد آیت  اینها سابقا

ّ
علی شفیعی بوده و این سادات به ایـن زمـین  الل

  یعنی به سربیشه شهرت یافته بودند.

وســیله بــه های زارعــی و کشــتزارهای ســادات شــفیعی در عهــد قاجــار  ســرزمین

 و به تصاحب غاصـبانه او درآمـدهغصب شده » مرتضی قلی صمصام«شخصی به نام 

ها  ها خارج گردیدند. از این مطلب معلوم شـد کـه پـدران شـفیعیو از دست اجداد آن

هـای خـود کسـب درآمـد  ز زراعتدر عین این کـه در کسـوت روحانیـت بودنـد، امـا ا

همیشـه مـورد احتـرام خـاصّ  رو از ایـنزدند.  دند و دست به حقوق شرعی نمیکر  می

الس مهمـی در تمام طبقات بودند و همیشه در وفیّات ائمه اطهار علیهم السـلام مجـ

  ١منازل آنان در دزفول برگزار شده است.

  و خدمات سادات به دزفول ٢حیدرخانه

ایـن شـهر  دراز روزگار دوری خاندان سادات شفیعی در دزفول زنـدگی کـرده و 

فعالیت فرهنگـی و علمـی و غیـره داشـتند. چـون ایـن خانـدان روحـانی از علـم و 

ند نه تنها اثرات دینی و مـذهبی مهمـی ا درایت و مقبولیت برخوردار بوده، توانسته

بر مردم شهر داشته باشند، بلکه در آبادانی و توسعه کشاورزی دزفول و گسـتردگی 

ـق خـاطر شـدید مـردم دزفـول و 
ّ
آن نقش اثربخشی داشته باشند. بـدون شـک تعل

ناشی از اثربخشـی  ،های مختلف قدرت مقاومت و ایستادگی مردم متدیّن در دوره

فـول بـوده و تعصـب دینـی و مـذهبی ز دات و بزرگان دینـی شـهر دهای سا خاندان

  مردم زبانزد بوده است.

ــه ــول در محل ــه در دزف ــادات گوش ــزل س ــام  من ــه ن ــه«ای ب  » حیدرخان
ً
ــابقا ــه س ک

ـهقـرار داشـته اسـت. منـزل جـدّ مـادری آیـت  ،نام داشـته» کتکتان«
ّ
سـید علـی  الل

دزفول واقع شـده کـه » ندقمسجد لب خ«در مقابل » عبدالرزاق«شفیعی به نام سید 

ایشان در اثـر متروکـه بـودن و این منزل هنوز موجود و باقی است؛ لیکن منزل پدری 

ه آن به شهرهای دیگر به تدریج منهدم شده و جز تلی از خاک چیـزی مهاجرت سکن
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  از آن وجود ندارد.

ــهآیــت 
ّ
ســید  «گویــد: جــدّ اعــلای مــا مرحــوم  شــفیعی دربــاره نیاکــانش می الل

ر وارسته بوده که مورد احتـرام طبق نقل معمرین دزفول یک روحانی بسیا» حسین

  میه اقشار بوده و هم
ً
گویند از تقیّدات او تهجد و نماز شب بوده و یـک دوره نسـبتا

ــی ماننــد  ــرائع«، »ســیوطی«کامــل از کتــب درس ــامع «، »مغنــی البیــب«، »ش ج

ول داشته کـه اکنـون های دیگر در بیت ما در دزف و کتاب» شرح لمعه«و » الشواهد

نزد من هستند، و اینها دلیل بر آن است که اجداد ما به مباحث علمـی و اسـلامی 

  اند. داشتهاشتغال همیشه 

بوده، مرحـوم سـید محمـد » سید محمد«فرزند مشهور او » سید حسین«مرحوم 

نمـوده، » ثلـث«اش وصیت به  که او در وصیت نامه هپدرش سید حسین بود» وصی«

 مرحو
ً
آن ثلـث را از  ،شـود م سید محمد در سفری که به زیارت عتبات مشرف میبعدا

همرحوم آیت 
ّ
کنـد. وی ثلـث را بـا  خریـداری می» سـید کـاظم طباطبـایی یـزدی« الل

کند و پـول آن را جهـت مصـرف ثلـث بـه مرحـوم  اجازه مرحوم به خودش منتقل می

منزل مسـکونی  دارد که در این صورت قسمت غیرمنقول طباطبایی یزدی تقدیم می

  ١گردد. دزفول ما به ایشان منتقل می

خـود کـه بـه » افـادات الاعـلام«همچنین علامه سید علی شفیعی در آخر کتـاب 

  نویسند: درباره سرگذشت علمی نیاکان خود می ،اند عربی تألیف کرده

مرحوم پدربزرگم سید محمد علی و پدرش مرحوم سید حسین (نیای اعـلای 

پدر ایشان سید محمد و بقیه نیاکانم و عموهای پـدرم و  من) و به همین ترتیب

ام از علماء اعـلام و مـروجین دیـن  طوری که تحقیق کرده های او، همان دایی

کردنـد،  در دزفول بودند و هرگز از وجوه شـرعیه زنـدگی خـویش را تـأمین نمی

های زراعی و کشـتزارهای خـود کـه در منـاطق پیرامـون  بلکه با کار روی زمین

کردنـد و آنـان  از راه کد یمین و عرق جبین امرار معاش می ،ول قرار داشتهدزف

های معروف شهر مورد احترام و توجه قرار داشـتند و  نزد مردم دزفول و خاندان
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نمودنـد و در اعیـاد و  برای حل مسائل اجتماعی و دینـی بـه آنـان مراجعـه می

ها بـه منـازل آنـان  ها و میلاد ائمـه اطهـار علـیهم السـلام و شـهادت سوگواری

هــایی در رابطــه بــا مســائل دینــی برگــزار  رفتنــد و در آن منــازل گردهمایی می

نمودنــد و ایــن قبیــل مجــالس و محافــل از شــهرت برخــوردار بــوده و  می

آوردنـد و بـه  های خاصی داشته و مردم همگی به آن مجـالس روی می حرمت

  ١رسیدند. خدمت سادات می

  خاندان شفیعی

ش در ۱۳۴۴یکی سید محمدطاهر در  :دعلی، دو برادر داشتمرحوم سید محم

برادر کوچـک آنـان سـید  .نجف اشرف دفن شد درسالگی در اهواز وفات یافت و  ۹۵

هاسد«
ّ
از سلسله روحانیت بود، لکن به کشـت و زرع اشـتغال داشـت. فرزنـدان او » الل

هعبارت بودند از یک خانم علویه که مادر آیت 
ّ
 ،ود و دو تـا پسـرسید علی شفیعی ب الل

هیکی به نام سید نعمت 
ّ
ساکن اهواز و دیگری سید حسین سـاکن دزفـول کـه هـر  الل

  ش از دنیا رفتند.۱۳۸۴دو به فاصله بسیار نزدیکی در سال 

مرحوم سید محمدعلی فردی به تمـام معنـا روحـانی و دارای رؤیاهـای صـادقه 

ل از دنیا رفته و در ش در دزفو۱۳۳۷انگیزی بوده است. وی در سال  بسیار شگفت

دزفول مدفون است. از آن مرحوم دو پسر و یـک دختـر بـاقی مانـد. دو پسـر یکـی 

ش از دنیـا رفـت. فرزنـد دوم ۱۳۵۸سید عبدالحسین بود، برادر بزرگتر که در سال 

هسید محمدعلی، مرحوم آیت 
ّ
سید محمدرضا شفیعی بود کـه پـدر سـید علـی  الل

  شفیعی است.

ـهعلای آیـت اما سید حسین که جد ا
ّ
سـه تـا فرزنـد  ،سـید علـی شـفیعی بـود الل

هـای معنــوی و  داشـت کـه در کسـوت روحانیـت بودنــد و هـر کـدام کمـالات و ارزش

  مذهبی خویش را داشتند.

هسید اسد - ۲سید محمدطاهر؛  - ۱
ّ
  سید محمدعلی - ۳؛ الل

هسید محمدعلی جدّ پدری آیت 
ّ
گونـه کـه  سـید علـی شـفیعی اسـت و همـان الل
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ر کسـوت روحانیـت و شخصـیت معنـوی بـود؛ لکـن از کشـاورزی ارتـزاق گفته شد د

نموده است. این شخص بزرگوار از خصوصـیاتش ایـن بـوده کـه رؤیاهـای بسـیار  می

دیده است. بعضـی از رؤیاهـای صـادقه او بـین  اند، می عجیب که در حدّ معجزه بوده

ق در ۱۳۳۷در سـال کردند، او  ن آن روزگار مطرح بود که نقل میاعلماء وقت و متدین

هحالی که پدر آیت 
ّ
کند و در شـهر دزفـول در  فوت می ،شفیعی ده ساله بوده است الل

  گردد. ، نزدیک منزلشان دفن می»مقام«قبرستانی به نام 

ــدان دیگــر ســید حســین، مرحــوم ســید  - ۲ مرحــوم ســید محمــدطاهر: از فرزن

ت نمـود و امامـت القدری بـود و بـه اهـواز هجـر بود که روحانی جلیل» محمدطاهر«

اش بـود و طبعـی نیکـو داشـت و در حـل و  جماعت مسجد طالب زاده اهواز بر عهده

  فصل دعاوی از استادی برخوردار بود و روحی لطیف داشت.

ــال  ۹۵در  ــالگی در س ــاه ۱۳۴۴س ــد م ــس از چن ــت و پ ــات یاف ــواز وف ش در اه

ماعـت های آخـر عمـرش امـام ج اش به نجف اشرف منتقـل گردیـد و در سـال جنازه

ها بسیار پیشـرفته  ها و مطایبه مسجد طالب زاده اهواز را به عهده داشت. او در لطیفه

  صلاح  ذات البین ید طولایی داشت.بود و در ا

هسید اسد«فرزند سوم سید حسین، مرحوم  - ۳
ّ
سـاکن در دزفـول در کسـوت » الل

  کرد.  می زندگیروحانیت و از طریق کشت و زرع 

هسید اسد«
ّ
ق وفات یافـت و ۱۳۶۴یا  ۱۳۶۳مطابق  ۲۴ش یا ۱۳۲۳ در سال» الل

اش به وادی السلام نجف منتقل گردید. از او دو پسر و یک دختر بـه جـا مانـد.  جنازه

هسید نعمت « یپسران یک
ّ
سـاکن دزفـول » سـید حسـین«ساکن اهواز و دیگری  »الل

ختـر ش به فاصله حدود سه ماه هر دو وفات یافتنـد و یـک د۱۳۸۴بودند که در سال 

ش متولـد و در روز عیـد نـوروز ۱۲۹۷او علویه جلیله مادر سید علی بود کـه در سـال 

در اهواز وفات یافت و در مقبـره خـانوادگی در کنـار بقعـه  ۴۷ش در سن ۱۳۴۴سال 

بنابراین پدر و مادر سید علی، پسر عمـو و دختـر عمـوی  .علی بن مهزیار مدفون شد

  ش بوده است.۱۳۰۸دواجشان در سال همدیگر بودند و از 

  اما سید حسین دارای دو فرزند بود:

یکی سید عبدالحسین که ساکن اهواز بود، و به کسب اشتغال داشـت و در سـال 

ش وفات یافت و در مقبره خانوادگی بـه خـاک سـپرده شـد. او بـه کلـی فاقـد ۱۳۵۸
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هآیت «اولاد بود. برادر دیگرش مرحوم 
ّ
ـهبود و پـدر آیـت » سید محمدرضا الل

ّ
د سـی الل

  ١علی شفیعی است.

هآیت 
ّ
  مرحوم سید محمدرضا شفیعی الل

ـهمرحوم آیت 
ّ
ـهسـید محمدرضـا شـفیعی پـدر آیـت  الل

ّ
سـید علـی شـفیعی از  الل

اندیشمندان بزرگ که در راه کسب علم و دستیابی به اجتهـاد تـلاش فراوانـی نمـود و 

  تألیفات و تصنیفات فراوانی از خود به جا گذاشت. 

ق در دزفول متولد شـد، در ده سـالگی، پـدر خـود را از ۱۳۲۷سید محمدرضا در 

 به اهواز هجـرت 
ً
دست داد و چون عموی بزرگش یعنی مرحوم سید محمدطاهر قبلا

هعهده عمـوی کـوچکش سـید اسـد تربیت وی برکرده بود، 
ّ
قـرار گرفـت. مرحـوم  الل

 سید محمدرضا از طفولیت به تحصیل علوم اسلامی مشغول گردید. اولـین اسـتاد او

  مرحوم حجت الاسلام سید شمس الدین دزفولی بود. 

از  ،بـوده» شیخ محمـد علـی انصـاری«استاد دیگرش باز در ادبیات عرب مرحوم 

زنـدگی و شخصـیت شـیخ «که شـرح حـالش در کتـاب » شیخ انصاری کبیر«اسباط 

آمـد  آمده است. پدر ما سفرهایی متفرقه برای دیدار ارحام خود به اهواز می» انصاری

بـه وعـظ و خطابـه نیـز » سید عبـدالرزاق«ون به تشویق جدّ امی خودش مرحوم و چ

آمـد، دوسـتان و آشـنایان او از وی  اشتغال ورزیده بود، در سفرهایی کـه بـه اهـواز می

این وضع باعث شـد کـه سـفرهایش بـه اهـواز  .آوردند های منبری به عمل می دعوت

 ۱۶ق در ۱۳۴۲کـرد و آن در سـال زیادتر شود تا کم کم به طور کلی به اهواز هجـرت 

سالگی روی داد. با آمدن به اهـواز از تحصـیل مقـدمات و علـوم ادبیـات عـرب فـارغ 

  ٢شده بود.

مجـاب بـوده ری سید محمدکاظم عبدالرزاق جد مادری سید محمدرضا و جد پد

انـد. غیـر از ایـن  رو سید محمدرضا با سید محمـدکاظم خویشـاوند بوده است. از این

  ا استاد سید محمدکاظم بوده است.سید محمدرض
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هآیت 
ّ
سید محمدرضا شفیعی در اواخر عمر سراسـر تـلاش و کارهـای علمـی و  الل

برابـر  ۱۳۸۴شـعبان  ۱۸مذهبی و تألیف و تصـنیف کتـب مفیـد اسـلامی در غـروب 

ش به مرض سرطان ریه مبتلا شد که این بیماری چند ماه طول کشید و پـس ۱۳۴۳

ق برابر سـوم ۱۳۸۴ران و اهواز در غروب روز هجدهم شعبان از چند ماه معالجه در ته

در اهواز و در منزل شخصی بدرود زندگی گفت. همـان وقـت مرحـوم  ۱۳۴۳ماه  دی

ن کـه بـه اکه از تجّار و اخیار اهواز بود و بعضی دیگـر از مؤمنـ» حمید شماسی«حاج 

منتقــل  اعــلام کردنــد کــه جنــازه ایشــان را بــه نجــف اشــرف ،ایشــان ارادت داشــتند

کنند، لکن با مخالفت شدید مردم اهواز مواجه شدند. استدلال مـردم اهـواز ایـن  می

از  پـسچشـم و چـراغ جامعـه بودنـد،  ،گفتند: کسانی که در زمان حیـات بود که می

  ١د.نفوت باید در اهواز دفن شو

  مدرسه جامعه النجف الاشرف

حـوزه علمیـه در های مهـم  متولی مدرسه جامعه النجـف الاشـرف کـه از مدرسـه

 » سید محمد کلانتر«نجف اشرف بود، مرحوم 
ً
بود. او بانی این مدرسـه بـود و اصـالتا

بـود. لـذا احتـرام زیـادی بـرای سـادات » گوشه«از سادات دزفولی معروف به سادات 

  کرد. گوشه ابراز می

ـاق«جامعه النجف الاشرف پنج هزار متر مربع بود، با بودجه حاج 
ّ

» محمدتقی اتف

به صورت حوزه علمیه بسیار مجلل و مجهـز » لرزاده«ار تهران و نقشه مهندسی از تج

هساخته شد. تولیّت آن به دست آیت 
ّ
محمد کلانتـر بـود. وی دارای دو شناسـنامه  الل

بود، یکی عراقی و دیگری ایرانی. و کلانتر شخصی بود بسیار محترم، معـزز و مقبـول 

ن حـوزه نجـف و خودش هم از مؤلفان و مدرساها بود  عراقی ها و الطرفین بین ایرانی

اشرف بـود. بـرای افتتـاح سـاختمان جدیـد ایـن جامعـه بنـا بـود کـه در شـب حفلـه 

ه(جشن) افتتاح به وسیله آیت 
ّ
  ٢حکیم انجام گیرد. الل

ن مبرز نجف اشرف را جهت تدریس به جامعـه مرحوم کلانتر تعدادی از مدرسا
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ــه آنجــ ــود کــه روزهــا ب ــدریس می ا میالنجــف دعــوت کــرده ب ــد و ت ــد و  آمدن کردن

 اشاره کردیم گفتـه بودنـد احمدحسـن . گشتند برمی
ً
 در آن حادثه که قبلا

ً
احتمالا

خواهد جهت افتتاح جامعه به نجف بیاید و در پی آن شایع شده کـه ایـن  البکر می

هایی ایجاد شـد و منجـر گردیـد  مدرسه و رئیس آن سیاسی هستند، لهذا مخالفت

آنجا را ترک کردند و جز یکـی دو سـه نفـر بـاقی  مدرسانآن اساتید و که تعدادی از 

ای بــر جامعــه و شــخص آقــای کلانتــر بــود؛ ولــی او مقاومــت و  نمانــد و ایــن ضــربه

  کرد. ایستادگی می

م بـود. مدرسـه او کـه از 
ّ

مرحوم کلانتر انسـانی متجـدد و روشـنفکر و بسـیار مـنظ

های بهداشـتی، آب  ی، سـرویسهـای بهداشـت عظمت خاصّی برخوردار بـود، حمام

هـا داشـت. بـه عـلاوه یـک بـاب  گرم و مواضع خاصی جهت شسـتن ظـروف و لباس

 از صـبح تـا شـب 
ً
مسجد بسیار مجلل و یک مینی بوس اختصاص داده بود که مرتبـا

کرد. این وضـع و روال بـا خـوی و  طلاب را به مرکز شهر و حرم مطهر علوی جابجا می

گ نبــود و بــا وضــع آن روز نجــف هــم مطابقــت خصــلت تعــدادی از طــلاب هماهنــ

ب از ورود بـه  نداشت، لهذا مخالفت
ّ

هایی با جامعه النجف آغاز شد که برخـی از طـلا

  ١کردند. این جامعه و سکونت در آن خودداری می

  ٢و دانشوران اهواز» موحدین«های  انجمن

ه توسط تعدادی از جوانان متدین اهوازی تأسـیس شـد» انجمن موحدین اهواز«

بود. جلسات هفتگی، احکـام، اخـلاق و مسـائل شـرعی بـه وسـیله گوینـدگان بیـان 

شد. این انجمن بـه سـرعت توسـعه پیـدا کـرد و جوانـان از اطـراف بـه آن ملحـق  می

  شدند. شاید تا پنجاه نفر هم رسیدند. 

تفکر امام خمینی در این گروه هم تأثیر داشت و جلسه هفتگی انجمن موحـدین 

پیدا کرد، یعنی وارد مسائل مبارزاتی شدند و به ایـن وسـیله دسـتگاه نیز بعد سیاسی 

 
ً
نسـبت  ،که تازه شکل گرفته و شهرت پیدا کـرده بـود» ساواک«حکومت و مخصوصا
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به آنها و این جلسـه حسّـاس شـدند و گـاهی دبیـر انجمـن را هـم مـورد تعـرّض قـرار 

انجمــن «ام دادنــد. متعاقــب ایــن جلســه، انجمــن دیگــری بــه وجــود آمــد بــه نــ می

ــه صــورت ســیّار جلســاتی را در مســاجد برقــرار » دانشــوران کــه عصــرهای جمعــه ب

نمودنـد و سـخنرانان مـذهبی بـه ایـراد  کردند و مردم را به این انجمـن دعـوت می می

ی یا از حو سخن در آن انجمن دعوت می
ّ
  ه علمیه قم.ز شدند؛ چه گویندگان محل

ل از بازاریان جوان 
ّ
و انقلابی بود. این انجمـن هـم بسـیار انجمن دانشوران متشک

 سـخنرانی هجــوم 
ّ

مـورد توجّـه قـرار گرفــت و در هـر عصـر جمعـه جمعیّــت بـه محـل

 این انجمن هم، مـورد کـین و عـداوت شـاه و عمـال او بـود؛ لکـن  می
ً
آوردند که طبعا

کردنـد و پشـتوانه  چون علما و روحانیون بزرگ تهران از انجمن دانشوران حمایـت می

 متعـرّض آنـان شـود. هـر چنـد کارشـکنی دستگاه نمی آن بودند،
ً
هایی  توانست علنا

هـا، مبـارزه،  های مراجـع بـزرگ و تحـرک جوان ها و اطلاعیـه نمود. بـا ایـن برنامـه می

  صورت دیگری به خود گرفت.

  ١مکتب قرآن

از پیروزی انقلاب یک واحد مـذهبی بـه  پیشخرداد تا  ۱۵در فاصله بین حوادث 

  در اهواز، خیابان کاوه چهار راه فردوسی تأسیس شد. »مکتب قرآن«نام 

» حـاج عبدالحسـین محمـدزاده«مدیر این واحد و این ساختمان شخصی به نـام 

های  بود کـه از افـراد سرشـناس و بـین مـذهبیون شـهرت پیـدا کـرده و بـا شخصـیّت

 جزء چهره
ً
های اصلی انقلاب اسلامی شدند، ارتباط برقرار کـرده  سرشناسی که بعدا

بود. نظر به اینکه این شـخص فـردی میانـه رو بـود و در مقابـل نهضـت و مبـارزه قـرار 

نگرفته بود؛ هم مورد پذیرش ساواک و شـهربانی و اسـتانداری و فرمانـداری آن وقـت 

چون جای دیگر برای جلسـات خـود نداشـتند،  ،قرار گرفته بود و هم جوانان مذهبی

  کردند. مکتب قرآن را تحمّل می

 مرحـوم  ادی بزرگ جهت سخنرانی در مکتب قرآن دعوت میوی از افر 
ً
نمود. مـثلا
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شهید بهشتی به مناسبت نیمه شعبان دو شب، مرحـوم شـهید مطهـری پـنج شـب، 

بـه ایـن  .هـای متعـدد و خـود اینجانـب در چنـد مناسـبت مرحوم گلسرخی در نوبت

ود. امـا های مـذهبی بـاز کـرده بـ وسیله مکتب قرآن تا حدودی جای خود را بین بچّه

گفـت کـه مکتـب  داشت. مرحـوم محمـدزاده می کم کم زمان رو به انقلاب گام بر می

ق به آیت 
ّ
هقرآن متعل

ّ
ـهکرد که آیت  شریعتمداری است و ادعا می الل

ّ
شـریعتمداری  الل

میان مراجع دیگر مظلوم واقع شده است، و من باید او را تقویت کنم. بـه تـدریج ایـن 

 شخص به سمت و سوی آیت 
ّ
داشـت و  شریعتمداری به صـورت علنـی گـام برمی هالل

عکس بزرگی هم از او درمکتـب نصـب کـرده بـود. حتّـی هنگـامی کـه مرحـوم سـید 

ـهجعفر فرزند آیـت 
ّ
بهبهـانی وفـات یافتـه و در مکتـب قـرآن بـرای ایشـان مجلـس  الل

ترحیم بر پا شد و جمعیّت بسیار انبوهی در مکتب قـرآن حضـور پیـدا کردنـد و خـود 

هآیت  مرحوم
ّ
اهواز و دیگر روحانیون استان و همچنـین مرحـوم  یبهبهانی و علما الل

هشهید مطهری، آیت 
ّ
مکارم شیرازی، مرحوم قائمی، رئیس حوزه علمیـه آبـادان و  الل

  دیگر افراد سرشناس حضور داشتند.

ـف شـد. 
ّ
لکن به تدریج جلسات مکتب قرآن بـه سـردی گراییـد، تـا بـه کلـی متوق

 با تشکی
ً
ل جلسات انجمن موحدین و انجمـن دانشـوران کـه در پـیش نـام مخصوصا

  برده شد.

  مسجد جزایری

سـید «این مسجد از مساجد قدیمی شهرسـتان اهـواز اسـت کـه بـه نـام مرحـوم 

و برای امامت ایشان ساخته شد و بعد از او مرحوم سید احمد حکـیم » جعفر جزایری

حجت الاسـلام سـید محمـود «ز کرد و مدّتی نی سالیان دراز در این مسجد امامت می

 آقـای آیـت  امامت آنجا را انجام مـی» شفیعی
ً
ـهداد و بعـدا

ّ
حـاج سـید محمـدعلی  الل

موسوی جزایری امام جمعه فعلی اهواز از شوشتر بـه اهـواز آمدنـد و بـه امامـت ایـن 

مسجد دعوت شدند، این مسجد رونق دیگـر پیـدا کـرد و چـون امـام جماعـت اخیـر 

وان بودنــد، جوانــان مــذهبی بــه ایــن مســجد اقبــال کردنــد و الـذکر از روحــانیون جــ

ــذهبی تشــکیل می ــه و جلســات م ــخنرانی از  کتابخان ــم کــم جمعیــت س ــد و ک دادن

آمـد کـه از جملـه آنـان، شـیخ  روحانیون انقلابی در قم و تهـران دعـوت بـه عمـل می

ههادی غفاری فرزند مرحوم شهید آیت 
ّ
ها  ود. گـاهی کـه ایـن سـخنرانیغفاری بـ الل
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کردنـد و در  ن ساواک و شـهربانی مسـجد را محاصـره میاشد، مأمور  می» تندحاد و «

کردنـد و سـخنران از منبـر  سخنرانی به نام روضـه خـوانی بـرق را خـاموش می یاثنا

شـد تـا دسـتگیر  آمد و در تاریکی، گاهی با تغییـر لبـاس، از صـحنه دور می پایین می

به مسجد حمله کردند و جوانان مـذهبی ن انشود. یک بار که وضع چنین بود و مأمور 

رق شده و می
ّ

» شهید محمـدتقی کتانبـاف«یکی از آنان به نام مرحوم  ،گریختند متف

ن قرار گرفت و درخیابان نوذر تیر خـورد و شـهید شـد کـه از آن بـه اهدف گلوله مأمور 

معروف شد و مرحوم کتانباف نخسـتین » کتانباف«بعد خیابان نوذر به خیابان شهید 

  هید راه نهضت و مبارزه در شهرستان اهواز بود.ش

  مسجد شفیعی

از مساجد قدیمی و اثر بخش در انقـلاب اسـلامی و جنـگ تحمیلـی اسـت. ایـن 

همسجد توسط آیت 
ّ
  سید محمدرضا شفیعی تأسیس شد.  الل

ق شروع و در سال بعـد از آن ۱۳۰۸نخستین مسجد شهرستان اهواز است که در 

و تا کنون سه ساختمان و چهار امـام جماعـت را بـه خـود  ساختمانش به اتمام رسید

  دیده است.

اند و اکنون ما شاهد هسـتیم، یکـی از مسـاجد  که دیگران گفته این مسجد چنان

پر جمعیّت، منظم و سودمند و پر رونق این شهرستان است و اهل اطلاع ایـن برکـات 

  دانند. را ناشی از اخلاص مؤسس اوّلیه آن می

هآیت 
ّ
کـه مرحـوم والـدش بـدرود زنـدگی  ۱۳۴۳د علی شفیعی از زمستان سی الل

وقت و دعوت و خواسته مـردم بـه امامـت در آن قیـام و اقـدام  یگفت، به دستو علما

که دنباله هجرت او به نجف اشرف بود، میـان ایـران و  ۱۳۴۷کرد. از آن تاریخ تا سال 

  کرد. عراق رفت و آمد می

های ایـن  ز برگشـته و مسـتقر شـد و برنامـهبـه طـور کلـی بـه اهـوا ۱۳۴۷در سال 

  مسجد را فعال کرد. 

ش برای جوانان مذهبی اهواز آموزش دروس تفسـیر قـرآن و دیگـر ۱۳۵۰از سال 

  معارف به سبک جدید شروع شد.

  





  

  

  خاندان سید محمدکاظم مجاب

  فر منصوره ضیایی

  

معتبـر و باشـند و نـزد مـردم  نیاکان مرحوم مجاب از سادات گوشـه در دزفـول می

انـد. امـا  اند. درباره نیاکان و تبارش تـا پـدرش ملقـب بـه شـفیعی بوده شناخته شده

کنـد. بعضـی  را انتخـاب می کند. اما چرا ایـن لقـب پدرش لقب مجاب را انتخاب می

زیرا نسل آنها از ابراهیم مجاب است که در حرم امـام حسـین علیـه السـلام  معتقدند

  دفن شده است.

های سید حسین و سید  اب یعنی عبدالرزاق دو برادر به نامپدربزرگ مرحوم مج

کند و پسر سید  عبدالصمد داشته است. پسر عبدالصمد لقب عارف را انتخاب می

گـردد. خانـدان  گزیند. شاخه خاندان عارف به آنها باز می حسین، شفیعی را برمی

شـأت ها از ایـن فـرد ن گـردد و خانـدان شـفیعی شفیعی به پسر سـید حسـین برمی

  ١گیرند. می

اما پدر سید محمدکاظم، سید محمدعلی مجاب در کسوت روحانیـت بـود. او بـه 

داد و  به عبارت دیگر عرفان دینی و مطابق شرع بسیار اهمیت مـی ،اخلاق و معنویت

  نویسد: اهتمام قائل بود. مرحوم مجاب درباره پدرش می

  ٢ر و سلوک بود.او از اوتاد و اخیار و اهل عبادت و ریاضات شرعیه و سی

نویسـد سـیزده سـاله بـودم پـدرم فـوت کـرد،  با توجه به اینکه مرحـوم مجـاب می

  ٣ش اتفاق افتاده باشد.۱۳۲۱بنابراین فوت پدرش باید در سال 

که در همین کتاب آمـده تأکیـد ای  پسر مرحوم مجاب، سید ناصر مجاب در مقاله

کنـد پـدرش در  صـریح میسالگی پـدرش را از دسـت داد و ت ۱۳ایشان در  نموده که
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اند. کاشـفیه محلـی  پدر آقای مجاب و بسیاری از اقوام او در کاشـفیه دفـن شـده

است که مدتی عبادتگاه عارف مشهور سید صدرالدین کاشف دزفـولی بـوده و شـیخ 

محمدامین اولین شخصی است که در آنجا مـدفون شـده اسـت. پـیش از وی مقـابر 

  ٢ر داخل شهر در محلی به نام مقام حسین بوده است.مشایخ انصار د

عبدالرزاق را همـراه بـا توضـیح زیـر قبر مرحوم سیدآقای سید ناصر مجاب تصویر 

  فرستاده است:

قبـر بابـا عبـدالرزاق جـد مرحـوم  ،قبری که به شکل گنبد بوده و الآن خرابه است

 
ً
بـه ایـن شـکل  سید محمدکاظم مجاب است و قبر مرحوم اخوی و پـدر ایشـان قـبلا

 بازسازی شده
ً
  ٣اند. بوده ولی بعدا

  
  

  هایی فرستاده است: نیز ایشان از ورودی کاشفیه و چند مقبره عکس

                                                      
   . مقاله واگویه مقامات استاد.1
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  اند، از جمله سید مصطفی مجاب. بسیاری از سادات گوشه در این قبرستان دفن شده

ن سادات های خاندا شخصیتاست به روش علمی قبرخوانی (تذکرة القبور) به مطالعه لازم 

خوردگان  به شیوه تحقیقات محلی و پرس و جو از سال توان گوشه پرداخت. غیر از آن می

ها به دست آورد. بالاخره کاشفیه تا تخریب نشده  دزفول مطالبی درباره این شخصیت

  تواند چون چند پژوهشگر مطالعه گردد. می
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عماری روی قبور این سبک مهای قبر کاشفیه دزفول است.  ای از سنگ نمونه

 منحصر به فرد است. انجام 
ً
هم در مصالح و مواد به کار رفته و هم در شکل تقریبا

 پژوهش و تألیف مقاله و کتاب در این باره ضروری است.

 

  



  ۱۳۹   یلیتحل هاي یفصل سوم: بررس

 

 

 
 

هـای مختلـف  این شکل دیگری از نمای روی قبور کاشفیه دزفـول اسـت. از نگاه

ن قبور و در معرض سرما و گرمـا و عوامـل نیاز به بررسی دارد. متأسفانه رو باز بودن ای

  مخرب طبیعی، موجب تخریب آنها شده است. با اینکه سرمایه ملی است.
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  سنگ قبر سید مصطفی برادر مرحوم مجاب است. این قبر در کاشفیه دزفول است.

  

  خاندان آقای مجاب شجره

 تشـابه خاندان مرحوم مجاب آیا با ابراهیم مجـاب نسـبت و رابطـه دارد؟ یـا 
ً
صـرفا

ها در ایـن بـاره مطلبـی  اسمی اسـت؟ تـا کنـون در منـابع تـاریخی و تـراجم نگاشـته

  ام. ام. البته تحقیق گسترده و استقراء تام هم نداشته ندیده

کرد کـه پـدرش بـاور داشـته  فقط یک باز سید ناصر مجاب از قول پدرش نقل می

عنـی سـید محمـدعلی رسد و بـه همـین دلیـل پـدرش ی تبارش به ابراهیم مجاب می

لقب خود به مجاب تغییر داده است. اما ابراهیم مجاب کیست؟ اینجا بـه اجمـال بـه 

  پردازم: معرفی او می

سید ابراهیم مجاب فرزند محمد عابد و نوه امام هفتم شـیعیان اسـت. او معـروف 

ریر کوفی«یا » مُجاب«به 
َ

است. یعنی سید ابراهیم مجاب نوه امام موسـی کـاظم » ض

  السلام است.  علیه

(جواب داده شده) گفته شده کـه وی بـه » مجاب«درباره علت نامیدن ابراهیم به 

رو او را مجـاب  امام حسین علیه السلام سلام داد و از جانب قبر جوابی شنید، از ایـن
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  اند. پس از فوتش، او را در حرم امام حسین علیه السلام دفن کردند. نامیده

ران کودکی او مشـخص نیسـت. برخـی منـابع، ابـراهیم تاریخ ولادت ابراهیم و دو

ولـی بیشـتر  ١انـد. مجاب را فرزند بلافصل امام موسـی کـاظم علیـه السـلام دانسـته

سید ابراهیم فرزند سید محمـد عابـد و سـید  ٢شناسان این قول را قبول ندارند. نسب

بلا ق بـه کـر۲۴۷محمد نیز فرزند امام موسی بن جعفر است. سـید ابـراهیم در سـال 

نگاران، وی اولین سید فاطمی است کـه از  جا ساکن شد. بنا بر نقل تاریخ آمد و در آن

کوفه به کربلا هجرت کـرد، در حـالی کـه بینـایی خـود را از دسـت داده بـود. در ایـن 

دوران، منتصر عباسی فرزند متوکل، امـور خلافـت را بـه دسـت گرفـت. او بـه جهـت 

، اندوهیگن بود و از این رو بـه آنـان اجـازه داد قبـر اذیت و آزار علویان از جانب متوکل

  ٣امام حسین را زیارت کنند.

گذاری او بـه مُجـاب گفتـه اسـت: وی در  الدین بن زهره درباره سبب نام سید تاج

بـا (سـلام بـر تـو 
َ
حرم حضرت سیدالشهدا داخل شد و عرض کرد: السّلام علیک یـا ا

دی (و بر تـو سـلام ای ای پدر) و در جواب، صدایی شنیده شد: و عَ 
َ
یک السّلام یا وَل

َ
ل

  ٤اند ـ شهرت یافت. ـ یعنی کسی که او را پاسخ گفته» مُجاب«فرزندم) از این رو به 

هوَ «گوید:  سید محسن امین پس از نقل این داستان می
ّ
ـمُ بِصِـحّةِ ذلـک الل

َ
عل

َ
؛ »ا

  ٥خداوند داناتر به درستی این داستان است.

های حرم امـام حسـین دفـن  ، او را در یکی از صحنوقتی سید ابراهیم درگذشت

کردند، اما بعدها بر اثر توسعه حرم، مرقد سید ابراهیم در رواق غربی حرم قرار گرفـت 

  و امروزه زیارتگاه شیعیان است.

 در کوفه به دنیا آمد و سـال
ً
ها  لقب دیگر او ضریر (یعنی نابینا) است و چون اصالتا

  رو به نابینای کوفی یا ضریر کوفی مشهور شده است. اینکرد، از  در کوفه زندگی می
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  اخذ شده است: ١خاندان سادات گوشهنمودار زیر از کتاب 

  
  

لازم اســت ایــن نمــودار در شــاخه مرحــوم مجــاب کامــل گــردد و نســل کنــونی و 

فرزندان و نوادگان آنان هم آورده و معرفی شوند. اما اطلاعات این افراد منتشر نشـده 

فرزندان  توانند اطلاعات نسل کنونی و سانی مثل آقای سید ناصر مجاب میو تنها ک

  آنان را در اختیار مؤلف قرار دهند تا به تکمیل نمودار اقدام کنم.

                                                      
  این شجره آمده است. 497. این کتاب نوشته سید محمدعلی امام است و در ص1



  

  

  هاي مرحوم مجاب و رسالت دیگران  کوشش

  اباذر معتمدی

  

از  .) هشـتاد و دو سـال در دنیـا بـود۱۳۹۰-۱۳۰۸سید محمدکاظم مجاب (

ــالگی، فع ــت س ــاعی الیتهف ــای اجتم ــی  -ه ــرد. یعن ــاز ک ــود را آغ ــی خ فرهنگ

 ۷۵سـال عمـر و  ۸۲کنیم کـه  ساله است. کمتر کسی را پیدا می ۷۵اش  کارنامه

یسـت باز  پـسسال عمر مفید و مؤثر داشته باشد. اغلـب افـراد عمـر مفیدشـان 

سالگی است. همچنین اغلب افراد بعد از هفتاد سالگی، عمر مفید ندارنـد. امـا 

  مجاب تا ماه آخر عمرش مشغول خدمت بود.آقای 

حال او با کارنامه مقبولش رفـت و الآن دسـتش از دنیـا کوتـاه اسـت. امـا بهر

منظور از رسالت این نیست کـه کـاری بـرای مرحـوم  ؟دیگران چه رسالتی دارند

مجاب انجام دهند. او نیـازی بـه کـار مـا نـدارد؛ بلکـه منظـور از رسـالت، تعهـد 

ـــانی  ـــانی و ایم ـــان و انس ـــان، نخبگ ـــنایان، حوزوی ـــتان و آش ـــانواده، دوس خ

مشـی مرحـوم  در قبال خدمات و خط معلولاندانشگاهیان، مراکز متصدی امور 

  شویم. مجاب است. اینجا به اجمال رسالت این پنج گروه را متذکر می

ادر، فرزنـدان آقـای مجـاب بـه : کسـانی مثـل بـر خانواده و اقوام و آشنایان

رو رسـالت آنـان  تر هسـتند. از ایـن تر و آگـاه ی ایشان واقفو حوادث زندگ احوال

  باشد. تر می سنگین

محمـدی مجـاب اسـت. او تنهـا کسـی  سـید تنها برادر بازمانده ایشان دکتـر

ای هشتاد سـاله از خـاطرات بـا  است که از ابتدا با مرحوم مجاب بوده و گنجینه

ای چنـد  ن مصـاحبهمرحوم مجاب را همراه دارد. تلاش بسـیار شـد کـه بـا ایشـا

ــود ــاعته بش ــون س ــش؛ چ ــت پرس ــان هس ــیار از ایش ــاحب  ؛های بس ــان ص ایش

  داروخانه
ً
ای در قـم اسـت و محـیط داروخانـه هـم پـر رفـت و آمـد اسـت و عمـلا

  پذیر نبوده است. دریافت پاسخ و پرسشگری امکان

هایی مثـل  کنیم شخصـیت جا خدمت جناب دکتـر مجـاب عـرض مـی همین
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انـد. اگـر در  های یـک ملـت و سـرمایه مذهب رمایهسـید محمـدکاظم مجـاب سـ

های  ، موجب دریغ و افسوس نسلها اهتمام نداشته باشیم حفاظت این سرمایه

  آتی خواهد شد.

ها به این است که آنها را به  های معنوی از جمله شخصیت حفاظت از سرمایه

ایـد درستی و به عنوان یک الگو به نسل جدید معرفـی کنـیم. چـرا جوانـان مـا ب

های معلـول خـارجی  نامه و صدها رمان و داستان درباره شخصـیت ها زندگی ده

مثل هلن کلر و آچیچ بخوانند و الگو بگیرند و رفتار خود را از آنها اقتباس کنند؛ 

های  نامـه مـؤثر دربـاره شخصـیت اما حتی یک کتاب رمان یا داسـتان یـا زندگی

بینـا، شـهیدی ناشـنوا و هـزاران دارای معلولیت مثـل رودکـی نابینـا، خزائلـی نا

  ر ایرانی و مسلمان و شیعه نداریم؟!شخصیت دیگ

هـای اقربـاء،  و پژوهشگران بـا مشـاهده تلاشنویسندگان  فعالان اجتماعی،

  اند. تشویق به همکاری در عرصه معرفی شخصیت مرحوم مجاب شده

نامـه ایشـان را مطـرح  ممکن اسـت بپرسـید آمـدن و فعالیـت کـردن و زندگی

تـوان گفـت: فرهنـگ  ای دارد و تبعات آن چیست؟ در پاسخ می دن چه فایدهکر 

ها  شیعه دو بخش عمده دارد: اول متون مثل احادیث و دوم رهبران و شخصـیت

  مثل امامان معصوم علیهم السلام و دانشمندان و خادمان.

ن علـیهم السـلام و انامـه معصـوم اگـر زندگی .این دو مکمل یکدیگر هسـتند

شیعی را از فرهنگ شیعه حذف کنیم، در واقـع بخـش مهمـی از  های شخصیت

  ایم. اثر و مخدوش کرده این فرهنگ را بی

از چـه  ،خواهد مبلـغ شـود سال دارد و وارد حوزه شده و می ۱۷یک طلبه که 

به او تأسـی  ،نامه مرحوم مجاب در اختیارش باشد  کسی الگو بگیرد؟ اگر زندگی

  شود. اب تبدیل میها مج کند و یک مجاب به ده می

خواهد بداند روحانیون شیعه که با قناعت زندگی کرده و  یک دانشجو که می

اند، لازم است آقای مجـاب را  های آنچنانی نبوده خانه و دنبال دنیا و مال و ثروت

  نامه مجاب را به او بدهیم. به او معرفی کنیم و زندگی
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ی معاصر کـه سیاسـی خواهد درباره شعر مذهب یک ادیب و یک شاعر که می

 دیوان قدسـیتوانیم اشعار آقای مجاب و  هم نباشد، اطلاعات داشته باشد، می

  را به او معرفی کنیم.

خواهد بداند: عمل معنویت داشـتن شـیعیان،  یک پژوهشگر خارجی که می

عوامل رشد ایمان دینی در ایـران و در شـهرهایی مثـل دزفـول و صـلابت دینـی 

  ن منبرهای آقای مجاب را به او معرفی کرد.توا ها چیست؟ می دزفولی

شـود.  توانم مطرح کنم که بـا آقـای مجـاب پاسـخ داده می صدها پرسش می

هـا و  همه اینها آثـار و برکـات ایـن شخصـیت اسـت. ضـروری اسـت از ایـن برکت

  ها شکرگزاری کرده و قدر آنها را دانست.  نعمت

رسالت حـوزه هـم کـم : اما های علمیه حوزویان و طلاب و استادان حوزه

گاه از مقبولیت منبرهایش کاسته نشـد و همیشـه در  نیست. مرحوم مجاب هیچ

  کردند. حوزه و نزد بزرگان حوزه مقبول بود و برای مجالس خود او را دعوت می

  کنونی کسی را داریم که اینقدر محبوبیت داشته باشد؟ اوضاعآیا در 

ژه و میدانی انجام دهد و او را بـه اگر حوزه در مورد ایشان مطالعه و تحقیق وی

و نتایج تحقیقات را در اختیار حوزویان قرار دهد یا کند عنوان یک پدیده بررسی 

  گشا است. های تبلیغ حوزه مطرح شود، بسیار راه در کلاس

گذاشـت و چـه مسـائلی را  شیوه منبر او، اینکه روی چه مسائلی انگشـت می

و منبر چه بـود؟ ایـن مـوارد کـار شـود و در کرد؟ ابتکاراتش در تبلیغ  مطرح نمی

  اختیار طلاب جوان قرار داده شود.

نه پست و مقام و نـه هـیچ وضـعیت  ،توجه داشته باشید آقای مجاب نه ثروت

دنیوی دیگر که موجب جذابیت گردد، نداشت. پـس چـه چیزهـایی داشـت کـه 

ن و مراکـز حـوزوی بـدو مراجـع عظـام موجب جذابیتش شده بود و همـه بیـوت

  ؟کردند استثنا او را دعوت می

توان مطرح کرد: اخلاق جذاب داشت و محاسن اخلاقی  هایی که می فرضیه

العـاده   ای بود که به رغم نداشتن بینـایی و نفـوذ از طریـق چشـم، فوق او به گونه
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منبرهای سودمند داشـت.  شت. فرضیه دوم اطلاعات خوبی داشت.جذابیت دا

  پس اطلاعاتش از چه طریقی بود؟ ،اما او توان مطالعه نداشت

توان مطرح کرد. همه اینها برای حوزویان جای کار  چند فرضیه دیگر هم می

ه علمیه اهواز دارد. با این حال آیا معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم، یا مدیریت حوز 

داشته است؟ آیا ایشـان را بـه عنـوان  درباره وی؟ آیا تحقیقی سراغی از او گرفته

  معرفی کرده است؟مبلغ نمونه 

ای اسـت کـه شـما هـم  : مرحوم مجـاب پدیـدهفرهیختگان و دانشگاهیان

درباره ایشان رسالت دارید. او از نوجوانی و اوایل جوانی یتیم شده، بار خانواده 

کند، بـرادرش را  افتد. به خوبی خانواده را مدیریت می هفت نفره بر دوش او می

فرسـتد، خـواهران را  رشته داروسازی میکند و به  تا تحصیلات عالی هدایت می

کـه همگـی بـا  را رساند، دامادهـایی به بهترین روش و با آبرومندی به سامان می

آورد. عـلاوه بـر ایـن تحصـیل  اش مـی به عضویت خـانواده، اند شخصیت و نخبه

  اش مؤثر است. کند، تدریس و خدمات اجتماعی می

دبیـات و تـاریخ هسـتند، های ا کسانی که در رشـته جامعـه شناسـی و رشـته

فکـر » پدیده مجاب«آیا تا کنون به  ،کسانی که در دانشگاه در رشته هنر هستند

 بـرایش چنـد فـیلم نامـه، چهـار  ؟اند کرده
ً
اگر ایشان یک آدم فرانسوی بـود فـورا

رمــان، ده مقالــه ادبــی و نقــد شــعر دربــاره اشــعارش، ده مقالــه عرفــانی دربــاره 

ــل ــل وص ــاهیمی مث ــوعات و مف ــت  موض ــراوان اس ــعارش ف ــه در اش ــل ک و فص

 !ایـد شـما بـه او نپرداخته ،کردند. اما چون دزفولی است نوشتند و عرضه می می

های ادبـی و شـعری و  هـا و شخصـیت اگر مجـاب بـا بسـیاری از قهرمانـان رمان

 برتری ،تاریخی و اجتمـاعی خـارجی مقایسـه شـود
ً
هـای مرحـوم مجـاب  قطعـا

اید یـا  های خـارجی نوشـته ن دربـاره شخصـیتبیشتر است. اما چرا صـدها رمـا

  اید ولی مرحوم مجاب مغفول و مسکوت و منزوی است؟ چرا؟  ترجمه کرده

کند دانشگاه ایران از بدنـه جامعـه  ای است که اثبات می مرحوم مجاب نمونه

ایران فاصله گرفتـه و بـین آنهـا زاویـه ایجـاد شـده اسـت. امـا بـه دانشـگاهیان و 
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را جـدی بگیرنـد. » پدیده مجاب«انشگاهی امید هست که فرهیختگان متعهد د

سـروده و دیـوانش در  حداقل به عنوان کسی که در دهه چهل و پنجاه شـعر می

قابـل مطالعـه و مطـرح  ،دزفول منتشر شده و اشعار زیبایی در آن زمـان سـروده

  شدن است.

هـا مرکـز و  : سازمان بهزیسـتی، دهها و نهادهای معلولیتی رسالت تشکل

تواننـد  کننـد، می سسه دولتی و مردمی فعال کـه در زمینـه نابینایـان کـار میمؤ

مرحوم مجاب را به عنوان یک الگو در چندین بخش مطرح کنند. مجال نیسـت 

کـنم، فقـط  توان از مرحوم مجاب استمداد کرد، مطـرح  هایی که می همه بخش

  دهم: چند مورد را توضیح می

کار برای اشتغال است. اگـر  در طرح راهمرحوم مجاب الگوی سودمند و مؤثر 

کـه در نوجـوانی روی پـای خـود  را سازمان بهزیستی افرادی مثل مرحوم مجاب

ایستادند و توانستند اشتغال داشته باشند و خانواده خود را مـدیریت کننـد و بـا 

آبرومندی هم زندگی کنند، اینها را در یک جلد کتاب و به صورت گویایی در یک 

CD در زندگی  ،ندمعرفی ک 
ً
مؤثر است. زیرا بـه آنهـا روحیـه و ایـده  معلولانقطعا

گویـد اشـتغال قلـه  می معلـولاندهـد؛ بـه  دهد؛ به آنان الگو و راهنمایی می می

توانیـد بهتـرین  در کنـار شـما اسـت و بـا کمـی دقـت و تأمـل می ویافتنی دست 

  باشید و با آبرومندی زندگی کنید.  ها را داشته اشتغال

کارهای آسان و قابـل دسـتیابی،  انه سازمان بهزیستی به جای معرفی راهمتأسف

کننـد کـه  تصـور میگونـه  اینکنـد کـه آنـان  را مطـرح می معلـولانجوری مسـائل 

یابی به اشتغال و دیگر معضـلات غیـرممکن و محـال اسـت. تـا کنـون هـیچ  دست

شـده های موفـق مشـاهده ن اثری توسط بهزیستی در باب الگوسازی از شخصـیت

خواهـد مثـال بزنـد از هلـن کلـر  است. چرا؟ بر عکس وقتی معاون توانبخشـی می

های موفـق ملـی و ایرانـی و مسـلمان  گوید، گویـا هـیچ اطلاعـی از شخصـیت می

گونـه  اینها و صدها شخصیت در نظر آنان مغفول اسـت.  ها، رودکی ندارد. خزائلی

  ،ناسـندش مدیران که الفبای اولیه فرهنگ ملی و دینـی را نمی
ّ

 توانـایی حـل
ً
قطعـا
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  را نخواهند داشت. معلولانمشکلات و معضلات 

هم در مـورد مرحـوم مجـاب رسـالت  معلولانبالاخره نهادهای متصدی امور 

خاص خود را دارند و لازم است به وظایف خود در ایـن زمینـه عمـل کننـد. زیـرا 

ری و راهنمایی به تواند روحیه، امید، آینده نگ ایشان نابینای موفقی بوده که می

بدهد. ایشان شاعر و ادیب موفق بوده؛ مبلغ و منبری موفـق و صـاحب  معلولان

سبک بوده؛ مدرس صاحب سبک بوده و بالاخره از جهات مختلف برای جامعـه 

  یک پدیده قابل توجه است.

درباره آقای مجاب رسالت و تعهد ویژه دارند و در  ،چهار گروهی که نام بردیم

های دیگـر هـم  غیـر از اینـان اقشـار و صـنف تر اسـت. نان سنگینواقع وظایف آ

کنم: مسـئولین فرهنگـی خوزسـتان بـه  هستند که به اجمال آنها را معرفـی مـی

ویژه دزفول مهم است. آیا محلی به نام ایشان نامگذاری شده؟ آیا تمهیدی برای 

  معرفی او به نسل جوان انجام گرفته است؟

نگاران و صـاحبان جرایـد مسـئولیت ویـژه در ایـن  نویسندگان، شعرا، روزنامه

سـازان  زمینه دارند. وظیفه و رسالت داستان نویسـان و اصـحاب هنـر مثـل فیلم

انـد آیـا مسـتندی در  مهم است. رسانه ملی و جراید کشوری و محلی چکار کرده

انـد؟ و  اند؟ آیا میزگردهای علمی با دعوت نخبگـان برپـا نموده این باره کار کرده

های دبستانی و جوانان دبیرستانی از آقـای مجـاب بـه  اند که بچه کاری کرده آیا

  عنوان یک الگو استقبال نمایند؟

مه جماعات و امـام جمعـه محتـرم کـه دلسـوزی و مراتـب فضـل ایشـان بـر ئا

؟ امــام حسـین علیــه الســلام دان همگـان معلــوم اسـت چــه تمهیــدی اندیشـیده

  فرماید: می

مُ و ال
ْ
رْحَمـون و لا فـی منـزلتکم  مْنـیٰ زَّ العُمیُ و البُک

ُ
فـی المـدائن مهملـهٌ لا ت

یعنی نابینایان، ناشنوایان و معلولان حرکتی  ١.تعملون و لا من عمل فیها تعینون
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در شهرها به حال خود رها شده و حتـی کسـانی کـه بـرای آنـان اقـدامی انجـام 

نفـع آنـان  گیرنـد و از مقـام و موقعیـت خـود بـه دهند، مورد توجـه قـرار نمی می

  کنید. استفاده نمی

رسالت عموم مردم در این روایت مشخص شده و لازم است قشرهای مختلف 

  نمایند.  اداهای خدوم و پاک را  احساس مسئولیت نموده و حق این انسان

  





  

  

  مجاب آقاي حاج مرحوم گرانقدر خطیب منابر ویژگی بیست

  ١سید ناصر مجاب

  

فیق راهم بود و در پای منـابر مرحـوم ابـوی زانـوی آید توفیق ر  از وقتی که یادم می

شـد و تـا  زدم. کلاس سوم ابتدایی بـودم. از عصـرگاهان مجـالس شـروع می ادب می

ام را زیـر بغـل  هـای مدرسـه ها و درس رسید، کتاب پاسی از شب که منابر به اتمام می

هـا بـه  زمانگذاشته و از این روضه به آن روضه در خدمت ایشان بوده و در اثنای ایـن 

رود که گاهی تنها مستمع حاضـر در  پرداختم. یادم نمی ای می انجام تکالیف مدرسه

مجلس من بودم و اهل بیت آن خانه در پشـت پـرده یـا اتـاق دیگـر، منبـر را اسـتماع 

رفتیم در حـالی کـه تـازه  های زود جمعه منزل پیرمرد بزرگواری می نمودند؛ صبح می

خانه مشغول صبحانه بود. با ورود ما سفره سـاده خـود را آفتاب سر بر آورده و صاحب 

  شد.  جمع کرده و مجلس روضه به پا می

  محل برگزاری روضه

همنازل آیات عظام مانند آیت 
ّ
هبهبهانی، منزل آیت  الل

ّ
ـهمـروج، منـزل آیـت  الل

ّ
 الل

ه ها و عباسیه اهواز و ...  تـا زمـانی کـ شفیعی و ... در مساجد مطرح و مهم یا حسینه

هبه شهر مقدس قم مهاجرت نمودند. منزل آیت 
ّ
زاده،  کوکبی، منزل آقـای حکـیم الل

همنزل آیت 
ّ
پور، منـزل آیـت  نبوی، منزل حجت الاسلام والمسلمین استاد مهـدی الل

ه
ّ
همقانی، منزل آیت ام الل

ّ
ـهرستگار جویباری، منزل آیـت  الل

ّ
ارگـانی، مدینـه العلـم  الل

ــت  ــهآی
ّ
ــ الل ــه آق ــویی، کتابخان ــلام خ ــت الاس ــزل حج ــایی، من ــز طباطب ــید عزی ا س

 زاده و منزل آقای شهناززاده و ... موسوی

تر شـده بـود امـا سـلب  این توفیق تا اواخر عمر با برکـت ایشـان گرچـه کـم رنـگ 

های زندگی که در پی بـیش از  های وافر و سرمشق نگردیده بود. استفاده فراوان، بهره

بر ایشان نصیب این حقیـر شـده اسـت، مـرا چهل سال تلمذ مستقیم از محضر و منا

بر آن داشت که نه به عنـوان فرزنـد صُـلبی بلکـه بـه عنـوان فرزنـد تربیتـی ایشـان بـا 
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نگاشتن بیست ویژگی از منابر پرخیر و برکت آن بزرگوار، ادای دینی کوچـک و عـرض 

  ارادتی ناچیز به محضرشان داشته باشم.   

  ها                   ویژگی

 بــود. منـاب - ۱
ّ

 و دل
ّ

ر ایشـان مــوجز و مختصـر بــود. مصـداق خیــر الکـلام مــا قـل

دقیقه. در عین اختصار جمع قابل تـوجهی از مطالـب متنـوع را  ۳۵الی  ۳۰حداکثر 

  در بر داشت.

العـاده کوتـاه و  ذکر مصیبت توسط ایشان به پیروی از سـلف صـالح خـود فوق - ۲

  مختصر بود.

۳ -  
ً
فرمودنـد کـه  غیـر مکشـوفه بـود، مکـرر می ذکر مصیبت در منابر ایشان کاملا

 به هیچ وجه دیده نشد کـه ایشـان نحـوه
ً
ی  دستور داریم این مطالب را نخوانیم، مثلا

هدقیق شهادت حضرت اباعبد
ّ
 شـنیده نشـد  الل

ً
علیه السلام را مطرح کنند، یـا اصـلا

هکه جنایت سندی بن شاهک لعنت 
ّ
 علیه را نسـبت بـه امـام کـاظم علیـه السـلام الل

 این مطالب را با جملات ناتمام با اشعار ناتمـام و بـه ایمـاء و اشـاره 
ً
بیان نماید. عموما

  فرمودند. بیان می

مطالعات مستمر و نشاط علمی و تشنگی شـدید نسـبت بـه یـادگیری، باعـث  - ۴

ی جدیدی موجود باشد. امکان نداشـت کـه  شده بود تا در منابر ایشان همیشه نکته

  ی جدیدی فرا نگیرم. نم و نکتهپای منبر ایشان بنشی

ی ایشان به ادبیـات عـرب (کـه مکـرر آن را بـه طـلاب و  العاده تسلط فوق -۵

دانشجویان تدریس کرده بودند) باعـث شـده بـود کـه عبـارات عربـی را صـحیح 

خوانده، مفهوم واقعی را درک کرده و در تجزیه و ترکیب آیات و روایـات و عبـارات 

  بی بدیل باشند. 

ای به اشعار شعرای عرب داشـتند. از شـعرای جاهلیـت  العاده فوق تسلط -۶

میت بن زید کمانند امروء القیس گرفته تا اشعار شعرای خاندان اهل بیت مانند 

ـهتا آیت  سید حمیري و  دعبل خزاعيو  اسدي
ّ
شـیخ محمـد حسـین غـروي  الل

 صحیح خوانـ اصفهاني معروف به کمپاني
ً
ده، تلفـظ و ... اینها را از حفظ، کاملا

  نمودند.  کرده و معنا می

ای به شـعر و ادبیـات فارسـی داشـتند. اسـتفاده از  العاده همزمان تسلط فوق - ۷
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شعرای قدیم و حتی جدید زبان فارسی، بهره بردن از تماثیل، ضـرب المثـل و متـون 

  افزود. ادبی فارسی بر جذابیت منابر ایشان می

خواندنـد و چـون روی اصـول فـن  ت میاشعار عربی و فارسی را با تکیه به صو - ۸

  بخشید.  ای به آنها می العاده کردند گیرایی فوق آواخوانی قرائت می

ــی - ۹ ــب روای ــامی مطال ــل  - تم ــدرک نق ــند و م ــر س ــا ذک ــی را ب ــاریخی و تحلیل ت

کردند، مقیّد بودند که منبع خود را ذکر کنند. اگر در جـایی مطلبـی را بـه نقـل از  می

کردنـد بلکـه  ودند به هیچ وجه مطلب را به نقل از بحـار ذکـر نمیبحارالانوار خوانده ب

کردند حتی گاهی کسی را که ایـن مطلـب را  ی خود را مطرح می منبع مورد استفاده

  کردند. ذکر می ،برای ایشان خوانده بود

ایشان آن چنـان مسـلط بـه تـاریخ صـدر اسـلام و زنـدگی چهـارده  معصـوم  - ۱۰

پرداختنـد. بـه اذعـان  وه بر نقل وقایع به تحلیل تاریخ میعلیهم السلام بودند که علا

  بسیاری از بزرگان، ایشان مجتهد در تاریخ بودند.

ی ایشان به تاریخ باعث شده بود که در وقایع تـاریخی  العاده تسلط فوق -۱۱

کردنـد. بنـابراین گـر  به زوایای پنهان ماجراها دست پیدا کرده و آنهـا را بیـان می

دانستند اما در هر ماجرا مطالـب جدیـد و نـو و  را اکثر افراد میچه کلیت مطلب 

  گرفتند. بکری را فرا می

هرگاه دسـتور ائمـه در امـری  .تقیّد شدیدی نسبت به کتاب و سنّت داشتند - ۱۲

ایـن مطلـب را در  .شد امکان نداشت که چون و چرا بیاورنداز امور به ایشان ثابت می

 می کردند.منابر به وضوح بیان می
ً
انـد و مـا را  گونـه فرموده فرمودنـد: ائمـه ایـنمثلا

  رسد که در آن اِن قلتی بیاوریم، به ما ربطی ندارد و خودشان فرموده اند.  نمی

دین را از منابع دست اول روایی اتخاذ نمـوده بودنـد تـا جـایی کـه برچسـب  - ۱۳

و در مقابـل  اخباریگری را تحمل نمودند اما ایشان خود را بـه شـدت اصـولی دانسـته

  ی اطهار علیهم السلام تسلیم محض بودند. سخن و فرمایش ائمه

کردنــد امــا جهــت تنــوع و  ســایر منــابع و مأخــذ را نیــز در منبــر اســتفاده می - ۱۴

 جهـت تأکیـد 
ً
استشهاد به مطالب اصیل. استفاده از شعر شاعران و تماثیل آنها صرفا

مـن دیـن را از مولـوی و سـعدی و  فرمودند که: روی مطلب بود. خود ایشان بارها می

گیرم، دین را باید از امام صادق و امام بـاقر علـیهم  حافظ و فلان دکتر و نویسنده نمی
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  السلام فرا گرفت.

بردنـد چـرا کـه منبـر  عالم و عامی از منبر ایشان اسـتفاده نمـوده و بهـره می - ۱۵

مطالب تاریخی و علمـی ای کشکول مانند بود. آیه و روایت، شعر و نثر،  ایشان به گونه

همچنین اطلاع و تسلط کامل ایشان به جریانات روز اجتماعی دنیا، باعث شده بـود 

  مند شوند. که همه گونه مخاطبینی را جذب کند و همگی از منبرهای ایشان بهره

ی خاص خویش بیـان  کردند و با سلیقه مطالب منابر را خود انتخاب می -۱۶

در منـابر و حتـی مراثـی بـه شـدت بیـزار بودنـد.  فرمودند. از سفارش گرفتن می

، جـوّ را  دانستند. بـا وجـود نابینـایی، از فضـای حـاکم انتخاب را با خودشان می

بـه تعبیـری  .نمودند استنباط نموده و متناسب با مخاطب، مطالب را تنظیم می

  رفتند. منبر سفارشی نمی

ا و نیـز تفکرهـا و مواضـع ه عدم وابستگی به گروه، جناح، اقلیت و یا اکثریت - ۱۷

ی اقشار طالب منابر ایشان باشند. هر کـس کـه داعیـه  خاص، باعث شده بود تا همه

بودن داشت، منبر ایشان را طالب بود و ایشان به شدت از وابستگی به گـرایش  شیعه

  کردند. خاص یا حتی بیتی خاص اجتناب می 

افراد یـا صـاحبان منصـب یـا * به دلیل دو مطلب اخیر از تعریف و تملق نسبت به 

»  و تقبّل من حضرت المؤسـس«کردند و به گفتن  حتی بیوت به شدت خودداری می

رود که اطرافیـان یکـی از مراجـع عظـام خواسـتند کـه در  نمودند. یادم نمی اکتفا می

ایشـان بـه شـدت  ،سرایی کنند محضر ایشان منبر رفته و در فضایل آن بزرگوار سخن

حتی اقدام به ترک مجلس کردند و فرمودند: روایت داریـم کـه مـدح  اجتناب نموده و

  کنم.  اند و من مخالف روایت عمل نمیافراد را در حضور خودشان منع  فرموده

منابر ایشان یکپارچه رنگ و بوی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السـلام  - ۱۸

ن ذکر وجـوب داشت. بیان فضایل، مناقب، معجزات و خوارق عادات ایشان، همچنی

  زد. ی اطهار علیهم السلام  در سخن ایشان موج می مودّت و پیروی محض از ائمه

فضای حاکم در تمامی منابر ایشان پررنگ بودن و اصیل بـودن بحـث تبـری  - ۱۹

از دشمنان اهل بیـت بـود. امکـان نداشـت کـه منبـری داشـته باشـند و از غاصـبین 

نیاورنـد. قایـل بـه تفرقـه نبودنـد امـا  حقوق اهل بیت علیهم السلام سخنی به میـان

حاضر به کتمان حقایق تاریخی نبوده و سرپوش نهادن به آنچـه کـه اتفـاق افتـاده یـا 
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تابیدند، تا جایی که بـر بعضـی  بر نمی، آن گونه که واقع شده استرا عدم بیان وقایع 

 تندروان و افراط گرایان ایـن مطلـب سـخت و غیرقابـل تحمـل شـده بـود و بـا ایشـان

هایی صورت گرفت اما در مورد حـق اهـل بیـت علـیهم السـلام بـه هـیچ وجـه  تندی

  کوتاه نیامدند.

 بـا یـک آیـه از قـرآن، روایـت یـا داسـتانی از سـیره ائمـه  - ۲۰
ً
منابر ایشـان عمومـا

شد و با بسط و توضیح و تفسـیر فرمایشـات آنـان  معصومین علیهم السلام شروع می

خن خـود و نظـرات و عقایـد خـویش را هـیچ گـاه بـر کرد. به عبارتی س ادامه پیدا می

کردنــد و از آنهــا جهــت اســتناد بــه نظــرات خــود بهــره  فرمایشــات ائمــه تحمیــل نمی

بردند ، بلکه ملاک و معیار، فرمایشات پیامبر و خانـدان  ایشـان بـوده و فقـط بـه  نمی

  پرداختند. شرح و توضیح و تفسیر آنها می

  

  





  

  

  ه زندگانی مرحوم مجابگان  الگوي عینی: مراحل سه

  فراز مجاب

 

  اشاره

آقای دکتر سید فراز مجاب پسـر بـرادر مرحـوم مجـاب یعنـی فرزنـد دکتـر 

سید محمدی مجاب است. دارای دکترای عمومی داروسازی از دانشـگاه 

علوم پزشکی تهران و دکترای فارماکوگنوزی از همان دانشگاه اسـت. هـم 

  .اکنون مشغول تدریس و امور آموزشی است

  

  مرحله تقسیم کرد: سهتوان به  آشنایی و ارتباط ما با عمو مجاب را می

ـــ مرحلــه اوّل تــا قبــل از جنگ.ایشــان عمــوی مــا بودنــد و در اهــواز همــراه بــا ۱

کردند و مـا هـم قـم بـودیم. در سـال چنـد بـار همـدیگر را  ی خود زندگی می خانواده

 ایام عید که ما به دزفول و اهواز م می
ً
دیدیم یـا ممکـن  رفتیم و آنها را می یدیدیم مثلا

گذشـتند. در  بود آنها به قم بیایند یا بخواهند به جای دیگری بروند و سر راه از قم می

این ایام، هـم بـه خـاطر ارتبـاط انـدک و هـم بـه خـاطر سـن کوچـک مـن، ارتبـاط و 

  خاطرات چندانی ندارم.

مـا تـا زمـانی اسـت  ـ مرحله دوم در زمان جنگ تحمیلی و آمدن ایشان به منزل۲

که من در دانشگاه قبول شدم و در قم کمتر حضور داشتم. ایشان در ابتـدای جنـگ 

آن وقت، ما منزل بزرگ و پر اتاقی داشتیم و حتـی در یـک  .از اهواز به منزل ما آمدند

برهه از زمان پـنج خـانواده (از اقـوام سـاکن خوزسـتان) در منـزل حضـور داشـتند و 

ی ایشـان بـه طـور  انداختیم. آن زمان خانواده ی مفصلی می رهموقع شام و ناهار سف

دائم حضور نداشتند و در منزل خـود در اهـواز سـاکن بودنـد، ولـی کـم و بـیش سـر 

ــاد در اینجــا می می ــد و کــم و زی ــدریج ازدواج  زدن ــه ت ــر عموهــا ب ــد. البتــه دخت ماندن

ایـن اسـت  کردند و پسر عمو هم دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد شد. منظـور می

ی عمو همگی به طور دائم در اهواز نبودند و شاید در ابتدای جنگ که شـهر  خانواده

ــواز  ــه اه  ب
ً
ــدا ــد و بع ــا بودن ــزل م ــتر در من ــا بیش ــود، آنه ــمن ب ــش دش ــر آت ــواز زی اه
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خوانـد و قصـد  رفتند.یادم است که عمو تا مدت زیادی نمـاز خـود را شکسـته می می

  ی خود برگردند. نگ تمام شود و به خانه و کاشانهکرد زیرا امیدوار بود ج اقامت نمی

در این مرحله، ارتباط ما با عمو یکی این بود که به زودی او را هر روز یا یـک روز در 

 حوزوی بودند ماننـد آقـای 
ً
میان (حالا من یا برادران یا پدر) به منزل دوستان که اکثرا

ببـریم. ایـن افـراد در ایـن  مقـانی، آقـای الیاسـی و ...اسبط الشیخ انصاری، آقـای م

 به طلبه ملاقات
ً
دادند یـا  ها درس می ها زندگی حوزوی و تدریس خود را داشتند مثلا

ــا هــم وارد می ــد و م ــا یکــی دو نفــر مشــغول تحقیــق و مطالعــه بودن شــدیم و عمــو  ب

ـــا و درس شـــرکت می نشســـت و گـــاهی در بحث می ـــرد و گـــاهی نمی ه ـــرد و  ک ک

خـوردیم و دلـیلش آن  شتیم. گاهی حتی ناهار با هم میگ احوالپرسی بود و بعد برمی

ی ما زحمت بدهـد. چنـد بـار بـه یـک کبـابی  خواست  به خانواده بود که ایشان نمی

رفتیم به نام عبـدی کـه در خیابـان صـفاییه بـود و آدم مـؤمنی بـود و پسـرش هـم در 

ی جریان انقلاب توسط رژیم شاه شـهید شـده بـود، حتـی یـادم اسـت یکبـار بـه آقـا

عبدی گفتیم: اگر بعد از غذا که خوردیم چای هم دارد، به ما بدهـد کـه داد (گـر چـه 

ها هـم از هـر  گفـت و نوشـابه هـا، کافـه می ها نیست). عمو به این کبابی عُرف کبابی

  نوعی که بود، پپسی نام داشت!

شـد و در ایـام جنـگ  عمو در آن ایام رادیوی کوچکی داشت کـه بـا آن سـرگرم می

کـرد و لـذا در امـور جـاری  گرفـت و گـوش می ی مختلف داخل و خارج را میها رادیو

  توانست صحبت کند. کشور و جنگ می

عمو روی مسایل مذهبی و شیعه تعصب خاصی داشت. یـادم اسـت کـه یـک بـار 

کسی حرف تندی به یکی از مراجع تقلید زد که شاید تا حدی هم حق داشـت، ولـی 

به شدت عصـبانی و ناراحـت شـد و بـا عصـبانیت و جوانی کرده و تند گفته بود. عمو 

  ناراحتی و با ذکر عبارت "توهین به مرجع تقلید شیعه ...!" از اتاق خارج شد.

های  کرد که چرا باید در مدرسه حجتیه (در قم) طلبـه یک بار هم اظهار تأسف می

ـهگفت با پول امام زمـان عـج  سنی را اسکان داد و تدریس کنند و می
ّ
فـرج تعـالی  الل

  شریف در شهر قم این کار ما درست نیست.

گفـت تشویقشـان کنیـد، ولـی  ها) می یادم است در دو مورد (یکی نماز خواندن بچه

اجبار ننماییـد تـا زده نشـوند و یکـی در مـورد ازدواج کـه برخـی والـدین بـا فرزندانشـان 
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  گفت این مورد، جای شوخی ندارد و جدی باشید. کنند. می شوخی می

هبا هم به زیارت حضرت معصومه سلام چند بار 
ّ
یک بـار سـر قبـر  .علیها رفتیم الل

ـهمرحوم حضرت علامه طباطبـایی رحمـة 
ّ
علیـه رفتـیم و بعـد از فاتحـه خوانـدن  الل

شروع کرد با علامه حرف زدن که فلان حـرف  ،موقعی که خواستیم آنجا را ترک کنیم

  من قبول ندارم! ،را که گفتی

خوانـد ولـی  رفـت و روضـه می ر به مجـالس متعـددی میعمو در ایام محرم و صف

ی ایام سـال چنـدان کـاری نداشـت مگـر مجـالس هفتگـی و ماهانـه در برخـی  بقیه

منازل. یادم است یکی از این مجالس صبح زود و به مدت ده روز بـود، و چـون رفـتن 

ایشان به این مجلس در آن ساعت سخت بـود، صـاحب مجلـس خـواهش کـرد او از 

آوردیم و  ها او را بـه منـزل خودمـان مـی در منزلشان اقامت کند و ما صبحشب قبلش 

شـان  هایی بودنـد ( کـه همسـر یکی گرداندیم. در آن منزل خانم ها به آنجا بر می شب

تواننــد بــه راحتــی بــا یــک فــرد روحــانی (کــه  معلــم مــن بــود) خوشــحال بودنــد می

ود حرف بزند) مصـاحبه سر  توانست برایشان از مذهب و شعرهایی که خودش می می

که نزد مـا داشـت، از مـا  ش راو مذاکره کنند. یادم است عمو یک روز یک دیوان شعر

  گرفت و به آن خانواده هدیه داد.

تیـر، نماینـده شـوش و اندیمشـک در  ۷یک بار همسر شهید دانـش (از شـهدای 

اش چنـد شـب روضـه  مجلس شورای دوره اول) از ایشان خواست در روضـه خـانگی

واند، ایشان خواند و دیدم که حق منبرش را نگرفـت بـه احتـرام شـهید و خـانواده بخ

  خواهد از خانواده شهید پولی بگیرد. گفت: نمی .شهید

بایـد سـعی کنـیم جنـگ را بـا «یک بار یکی از مسئولان زمان جنـگ گفتـه بـود: 

 دو کشور با هـم دشـمن می
ّ
اننـد و م سرنگونی صدام و در میدان نبرد پیروز شویم و الا

  »شود، پس بگذارید چند شهید بدهیم بین آن دو جنگ سرد جاری می

دانند جنگ سرد بهتـر از جنـگ گـرم  ایشان گفت: این چه حرفی است، همه می

  است!

شـد  ـ مرحله سوم ـ زمانی بود که من دیگر در دانشگاه مشغول شدم و دیگر نمی۳

شد. بنـابراین هـر  انجام می عمو را این طرف و آن طرف ببرم و این کار توسط دیگران

ها عـلاوه  رسیدیم. در این ملاقات خدمت ایشان هم می ،رفتم چند وقت که به قم می
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بر احوالپرسی و صله رحم همیشه چند سؤال مـذهبی داشـتیم کـه ازش بپرسـیم یـا 

  همیشه یکی دو مورد سیاسی ـ تاریخی بود که مطرح شود.

اواخر عمرشان بود. منزل آقـای دامـاد  آخرین ملاقات ما در منزل داماد ایشان در

به طور موقت عوض شده بود و ما نشانی دقیقی نداشتیم و به زحمـت آن را یـافتیم و 

  چه خوب شد زیرا ملاقات آخر بود.

یادم است یک بار که منزل داماد دیگرشان در تهران بودند، تماسی برقرار شد کـه 

تـر بـه منـزل  و عرف نبود کـه بزرگ خواهند به منزل شما بیایند گرچه رسم ایشان می

 مایل به یک مهمـانی  تر برود، شاید می کوچک
ً
خواست بازدیدها را پس بدهد یا صرفا

های  ساده بود، که آمدند و شـگفت زده شـدیم و رفتنـد و بـاز همـان سـؤال و پرسـش

  مذهبی و سیاسی برقرار بود.

رفتیم، لـب رود  کـه مـی یادم است با آن که نابینا بود ولی در دزفول کنـار رودخانـه

داد (و  یافت و از پهلـو روی سـطح آب سُـر مـی نشست و سنگ کوچک صافی می می

  شد) سنگ پران زیبایی می

  نگر، با اخلاق، مهربان و خوبی بود. در مجموع ایشان فرد بسیار مؤدّب، آینده

یک بـار خـودم دیـدم کـه زیـارت عاشـورا را در ایـام دهـه اول مـاه محـرم در حـال 

  .دادن صد سلام و صد لعن خواند

اینجور نبود که چون نابینـا اسـت، مـردم و اطرافیـان بـه او تـرحم کننـد و احتـرام 

  شد. بگذارند، بلکه رفتار و اخلاقش اینطور بود که محبوب اطرافیان می

خواسـت ادای پـدرش را  یک بار در عروسی یک نفر بودیم. کسـی از مهمانـان می

عمو متوجه شد و مخالفت کرد که این کار انجام شـود  .که او هم روحانی بود، در آورد

  و معتقد بود کسی که این کار را بکند (ادای پدرش را در آورد)، مثل زنازاده است.

  



  

  

  مرحوم مجاب شرح حال استادان

هعبد
ّ
  دزفولی پورامینی الل

  

 قـدرت خطبا و دارای و وعاظ از محمدعلی سید فرزند مجاب محمدکاظم سید

در سـال در دزفـول متولـد شـد. ۱۳۰۸بیـان اسـت. او بـه سـال  صاحتف و حافظه

به اهواز مهاجرت کـرد و در  ۱۳۴۷؛ سپس در سال وارد حوزه علمیه دزفول ۱۳۲۳

بــه قــم رفــت و از جملــه  ۱۳۵۹حــوزه علمیــه ایــن شــهر مشــغول گردیــد. در ســال 

 ۱۳۹۰اشتغالات او تعلیم و تعلـم در حـوزه علمیـه قـم بـود. بـالاخره در اسـفندماه 

  چشم از جهان فرو بست.

 
ّ
م آقای مجاب نام برده شده است. خـود یازده نفر به عنوان استاد قطعی و مسل

نامـه خـود نوشـت و بعضـی از  آن مرحوم در مصاحبه با آقـای ارگـانی یـا در زنـدگی

 بـا اتکـا بـر چنـد منبـع  مقاله اند. این نزدیکانش این استادان را معرفی کرده
ً
صـرفا

نامه استادان مرحوم مجـاب پرداختـه اسـت. ولـی دربـاره  زندگیمحدود به معرفی 

تعامل و روابط آن مرحوم با استادانش و نیـز شـیوه اسـتفاده از اسـتادانش نیـاز بـه 

  تر دارد. تحقیق دقیق

  . سید محمدعلی مجاب۱

والد گرامی مرحوم مجاب، سید محمدعلی، روحانی بود و به اخـلاق و معنویـت و 

گمـارد. وی از  و شرع بسیار عنایـت داشـت و بـدان همـت می عرفان همخوان با دین

های شرعی و سیر و سلوک بود. محـل دفـن وی  اوتاد و نیکان و اهل عبادت و ریاضت

آرامستان کاشفیه است که مدتی عبادتگاه عـارف معـروف سـید صـدرالدین کاشـف 

دزفــولی بــوده، شــیخ محمــدامین انصــاری ـ از نوادگــان شــیخ مرتضــی انصــاری ـ 

  جا دفن شده است. ستین شخصی است که آننخ

ایشـان  فرزنـدبرای اطلاع بیشتر از مقام سید محمدعلی مجـاب، بـه مصـاحبه بـا 

ــر) ــید ناص ــاب ؛(س ــدی مج ــید محم ــر س ــا دکت ــاحبه ب ــاحب ؛مص ــین مص  ههمچن



  حاصل عمر   ۱۶۲

 

زندگینامـه در  مرحـوم مجـاب ١مراجعـه گـردد.محمدمهدی ارگانی با مرحوم مجـاب 

    نوشته است:گونه  نای شپدر خود درباره خود نوشت

نمود چیزهـایی را  کرد. سعی می من زیاد فکر می هزاهد و وارسته که به آیند«

که یک روحانی و به خصوص منبری بایـد حفـظ داشـته باشـد، بـه مـن یـاد 

بدهد. ابتدا قرآن و دعاهای ماه رمضان و مطالب پراکنده از شعر و غیره را بـا 

با حبس کـردنم در اتـاق و تهدیـد  داد حتی گاهی کوشش زیاد به من یاد می

 حفـظ شـوم. مطالـب را نامرتـب  مرا وادار می
ً
کرد که آنها را تکرار کنم تا کاملا

 با خـود مـن خواهـد بـود.  به من یاد می
ً
داد و معتقد بود مرتب کردنشان بعدا

پیش از درگذشت سفارش مـرا بـه برخـی واعظـان شـهر کـرد و تأکیـد نمـود 

  ٢».مه بدهمتحصیلاتم را پیش آنان ادا

مرحوم مجاب نزد پدر اشعار ضـیایی و جـودی خراسـانی را یـاد گرفتـه و حفـظ 

کرده، قرآن را تا پایان سوره یوسف در زمان حیات پـدر و بـه مـدد والـد گرامـی یـاد 

  گرفت و از بَر کرد.

  . ملاعبدالرضا ترابی ناصح۲

هحاج ملاعبدالرضا تراب (ناصح) فرزند ملاحسن بن ملاعبد
ّ
 آقـا گـپ، بن مـلا الل

 . او، از فضلای مبرّز و خطبای شـهیر و اهـل منبـر معـروف بـودش۱۲۸۴متولد سال 

در عـین حـال  .کـرد مـیسالیان دراز با نفس گرم خود مجالس وعـظ و ارشـاد را اداره 

ای را نزد حاج  متدین و متعبد بوده است. ایشان مقدمات تحصیلات حوزه شخصیت

  سید مهدی حکمی فراگرفت.

بر متـون و ادب فارسـی  چون ؛نظیر بوده منبر کم ادارهند ایشان در ا وعاظ معترف

تسلط و تبحّر بسـزایی داشـت  مثنوی مولوی. ایشان بر ه استو هم عربی مسلط بود

. تسـلط داشـتزیـادی از آن، بـر معـانی و مفـاهیم آن  های قسـمت حفـظو علاوه بر 

  رخ داد. ش۱۳۳۶وفات ایشان در سال 
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در زنـدگی نامـه  ه سخنوری و وعظ و خطابه را آموخت.مرحوم مجاب نزد وی شیو

  خود نوشت از ایشان یاد کرده است.

  . ملامرتضی ترابی شریفی۳

همتخلص به ترابی، فرزند ملامحمد شریف بن عبدالحسین بن اسد
ّ
بن مـلا آقـا  الل

. متولــد ســال اســتزهیــر  الدین از طایفــه بنی گــپ بــن غلامعلــی بــن شــیخ شــرف

. عمـری بسـیاری بـا اسـتی عالم و فاضل و از وعـاظ دزفـول ها از چهره ش و۱۲۷۵

ـهها افتخـار ذاکـر اباعبد برکت داشته و سال
ّ
الحسـین را داشـته و بـر منبـر وعـظ و  الل

 اشـعاری از  ،کرده میارشاد بندگان خدا را هدایت 
ً
طبع شعری داشته است کـه ذیـلا

  شود: ایشان ذکر می

  بعـــــد حمـــــد خـــــدای عالمیـــــان

ــــد  ــــه احم ــــا ب ــــاد از م ــــلب   مرس

  بعــــد حمــــد و ثنــــا، دعــــا خــــوانم

ــــــی بی ــــــو تراب ــــــادح ت ــــــدر م   ق
  

ــــس ســــلام و صــــلات بی   ــــان ب   پای

ــان ــت از دل و ج ــش تحی ــه آل ــم ب   ه

فیــه، بــه ظــاهر و بــه عیــان
ُ

  نــی بــه خ

  بامـــــــداد و مســـــــا، دعاگویـــــــان
  

  

در دزفول به رحمت ایزدی پیوست. مرحـوم مجـاب نـزد وی  ش۱۳۷۲در سال او 

هـای پراکنـده ماننـد کتـب مقتـل، اخبـار،  تابشیوۀ سخنوری و وعظ و خطابه نیز ک

    ١را یاد گرفت. (شرح فارسی اثر علامه محمدتقی مجلسی) هشرح من لا یحضر 

ه. آیت ۴
ّ
  محمدعلی بیگدلی الل

فرزنــد شــیخ مرتضــی بــن شــیخ محمــدتقی بــن شــیخ محمدرضــا بــن شــیخ او 

 از علما و رجـال علمـی ش متولد شد.۱۲۸۴سال  است. در محمدعلی بن آقانجفی

ـهاز محضـر آیـت  اسـت. در ادبیات و فقه تسلط کافی داشته وگرانقدر دزفول بوده 
ّ
 الل

ـهسید عبدالمهدی داعی و آیت 
ّ
ـهشـیخ محمـدعلی معـزّی و آیـت  الل

ّ
حـاج شـیخ  الل

ـههمدرس آیت  ؛محمدرضا معزّی کسب فیض کرده
ّ
طیـب  سـید محمدحسـن آل الل

همرحوم آیت  بوده است.
ّ
  هد است.قاضی فرمود: ایشان مجت الل

مشـکلات  مردمو علاوه بر تدریس و تربیت طلاب و فضلا، مورد اعتماد عموم بود 
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 و مـورد اعتمـادامـین  ،مردمـدار اخلاقی،ای  . چهرهدادند میبه ایشان ارجاع  خود را

گشــایی مطمــئن و بزرگــواری دلســوز جهــت مــردم بــه حســاب  عامــه مــردم بــود. گره

تسلطی که بر مبـانی  به رغم .فرمود ریس میای را تد های حوزه آمد. تمامی کتاب می

داد و از تـدریس شـرح امثلـه  مبتدی را هـم درس مـی های فقه و اصول داشت، طلبه

  ابایی نداشت.

؛ کـرد طلبه مبتدی که خوش ذهن نبود، درس را چند بـار تکـرار مییک گاه برای 

را  کردنـد ولـی ایشـان بـا بزرگـواری مطلـب دیگران احساس ملالـت می به طوری که

  کرد. تفهیم می

که امتحان طلاب ضروری بود، ایشـان در  شکل رضاخان لباس و اتحاد جریاندر 

ـهها در کنـار آیـت  مـدت .جزو شاگردان ممتاز بود امتحان
ّ
حـاج سـید مجدالـدین  الل

 ۳۱ملجأ و پناه فکری و عـاطفی و اجتمـاعی و دینـی مـردم بـود. وفـاتش در  ،قاضی

ادبیـات چنـد رشـته مثـل مجـاب نـزد ایشـان  رخ داد. مرحـوم ش۱۳۶۲اردیبهشت 

  ١فقه آموخت. و عرب، منطق

ه. آیت ۵
ّ
  مخبر دزفولی الل

در  ق۱۳۴۷حاج شیخ عباس مخبر دزفولی فرزند ملاغلامعلـی، ایشـان در سـال 

 اهـل علـم بودنـد، بـه دنیـا آمـد. پـدرش  ای روحانی و در منطقه خانواده
ً
ای که اکثـرا

ـهن مخلص و جانسوز حضـرت اباعبدملاغلامعلی مخبر دزفولی از ذاکرا
ّ
الحسـین  الل

به دعـا و علیه السلام بود که بیش از نود سال عمر کرد و همیشه بعد از اتمام فرایض، 

. مادرش صبیّه مرحوم محمدرضا ذاکـر بـود کـه هـر شـب جمعـه اختردپ می نیایش

  نمود. دعای ابوحمزه ثمالی را از حفظ در قنوت نماز شب قرائت می

خانه ما در محلـی بـود کـه «کنند:  گونه بیان می تحصیلات خود را اینایشان آغاز 

در اطراف منزل اغلب اهل علم بودند و مـن از سـن طفولیـت علاقمنـد بـه تحصـیل 

علوم دینیه بوده و اشتیاق فراوانی برای رفتن به مدرسه داشتم. تحصیلات ابتـدائی را 

هـای مـدارس آن روز  ن مجید و کتابنزد برادرم به اتمام رساندم و آن عبارت بود از قرآ
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  دادم. و چون شاگرد داشتم، در ضمن درس خواندن درس هم می

مقدمات مانند صرف و نحو و معانی را نزد اسـاتید محـل خوانـدم، ولـی تحصـیل 

علم در آن روزگار که مصادف با دوران خفقان و حکومت ضد اسلامی رضـاخان بـود، 

مــدارس دینــی تعطیــل و مجــالس  همــهشــد. در آن دوره  از مشــکلات محســوب می

خوانی برچیده شده و ملبس شدن به لبـاس روحانیـت مـورد طعـن و سـرزنش  روضه

ای که به تحصیل داشتم، ادامه طریق دادم. بـه اتفـاق  بود، ولی حقیر به اعتبار علاقه

ـهچند تن از طلاب از حضـرت آیـت 
ّ
العظمـی معـزّی درخواسـت درس نمـودیم و  الل

علمی که دارا بودند، چون به تربیت طـلاب اهتمـام داشـتند، بـرای  ایشان با آن مقام

ما یک درس سیوطی شروع کردند. با آن ذوق سرشار که حتـی روزهـای پنجشـنبه را 

 برای مـا درس  مغنیکتاب  سیوطیکرد. بعد از اتمام  هم تعطیل اعلام نمی
ً
را مفصلا

  دیم.را در محضر ایشان خوان معالمو  ریاضگفتند، سپس جلد اول 

شـود و  نیـاز می را دست بفهمند، از اصول بی معالماستاد معتقد بود که اگر کسی 

را برای ما درس گفتند و در ضمن اینهـا چـون  کفایهبعد قسمتی از اصول و جلد اول 

له در تفسیر و تاریخ مهارت داشـت، مطالـب مختلفـی از تفسـیر و تـاریخ بیـان  معظم

ـهر محضر آیت را د شرح منظومهفرمود. منطق و  می
ّ
العظمـی نبـوی خوانـدم و تـا  الل

نمــود، اســتفاده نمــودم.  را عنــوان می مستمســکاواخــر از درس خــارج ایشــان کــه 

 با جلد دوم  رسائل
ً
ـهرا در محضر آیـت  ریاضو قسمتی از  کفایهرا مفصلا

ّ
العظمـی  الل

  آقا شیخ منصور سبط الشیخ به پایان رسانیدم.

شیخ بود، کـه در حـدود هشـت  رسائلن خارج ترین درس در محضر ایشا اما مهم

رفتم،  که سالی چند ماه برای تبلیغ به اهـواز مـی سال آن را دوره نمودند و به دلیل آن

هاز محضر حضرت آیت 
ّ
نمـودم. حقیـر دو  العظمی سید علی بهبهانی استفاده می الل

کـه بار به عتبات عالیات و نجف اشرف مشرف شدم و هر سفر چند ماه طول کشیده 

هدر آنجا از محضر آیت 
ّ
ـهالعظمی شـاهرودی و آیـت  الل

ّ
العظمـی حکـیم اسـتفاده  الل

هنموده و در مدت اقامت در نجف در درس آیت 
ّ
العظمی خـوئی شـرکت کـرده و از  الل

آن جمله بحث اجزا در اصـول ایشـان را یادداشـت نمـودم و بـه طـور غیـر مسـتمر در 

  ».نمودم جفی مرعشی شرکت میدرس آیات عظام: بجنوردی، اصطهباناتی و ن

ایشان در طول عمر کوتاه خـویش نوافـل و بـه خصـوص نوافـل شـب را تـرک 
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های خود را بعـد از  خوابید و اکثر نوشته نکرد. بعد از نماز صبح به هیچ وجه نمی

کرد. بـه خوانـدن زیـارات عاشـورا و  ادای نماز صبح تا طلوع آفتاب یادداشت می

داشت و بیش از سی سال بـر آن مـداومت داشـت و جامعه اصرار و تقید عجیبی 

فرمود که در اوائل جـوانی در مـاه مبـارک  اکثر ادعیه را از حفظ بود. خودش می

قدر به این کار ادامه دادم که اکثر  کردم و آن رمضان هر دو روز یک قرآن ختم می

  قرآن را از حفظ شده بودم.

هـرا(س) و امـام حسـین به خصوص حضرت فاطمـه ز  علیهم السلام به اهل بیت

علیه السلام علاقه عجیبی داشت. هرگـاه خـودش و یـا دیگـران از آن بزرگـواران نـام 

شـد. روز عاشـورا پـای برهنـه در عـزاداری امـام  برد، به شدت منقلب و گریـان می می

  کرد. حسین علیه السلام شرکت می

ت، نیـز اغلـب رفـ های متمادی ایام فاطمیه را در بروجرد به تبلیغ می ایشان، سال

رفـت. در  شد، از ایشان دعوت شده، منبـر می مجالس علمی که در استان برگزار می

های دزفول علیه رژیـم طـاغوت، سـخنرانی  مجلس گرامیداشت اولین شهید درگیری

گیـری انقـلاب اسـلامی نیـز بـه تثبیـت  المنبر شـد. تـا اوج کرد که پس از آن ممنـوع

بلیـغ، تـدریس، تـألیف، امامـت جماعـت و اهداف انقـلاب اسـلامی در سـنگرهای ت

  سپس به عنوان امام جمعه موقت به خدمات خود ادامه داد.

با شروع جنگ تحمیلی و هدف قرار گرفتن شهر دزفول با توپ و موشـک و بمـب، 

مسجد ایشان جزء معدود مساجدی بود کـه نمـاز جماعـت بـه امامـت آن بزرگـوار بـه 

گشـائی  نـوازی و گره ان در مردمداری و مردمشد. ایش صورت مستمر در آن برگزار می

از مشکلات آنها و جواب دادن به سؤالات شرعی و علمی، ملجأ بزرگـی بـود. یـک روز 

تلفن را در مـورد مسـائل شـرعی و متفرقـه  ۱۵۰ام امروز حدود  حساب کرده«فرمود: 

ز تلفـن های شب نیـ گاهی نیمه» ام اند جواب داده که اکثر آنها را جوانان سؤال نموده

هایی از ایشـان  آثار قلمی و کتاب آمد و ایشان پاسخگوی مسائل بودند. به صدا درمی

  منتشر شده است.

دار فـانی را  ۱۴۰۸رجـب  ۱۸برابـر بـا  ۱۳۶۵فـروردین  ۸ایشان در صـبح جمعـه 

  وداع گفت.

ــهآیـت «مرحـوم مجــاب بــه فراگیـری ادبیــات عــرب، فقـه و منطــق نــزد 
ّ
مخبــر  الل
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  پرداخت.» دزفولی

ه. آیت ۶
ّ
  سید مهدی حکمی الل

حاج سید مهدی حکیمی فرزند سید محمدجعفر بـن سـید محمـدباقر بـن سـید 

هاسد
ّ
هحکیم بن سید عبد الل

ّ
هبن سید محمد بن سید اسد الل

ّ
بن سید مرتضی بـن  الل

ه سید محمد شفیع بن سید مرتضی بن سید حبیب
ّ
 درالدین ولـی،  بن سید کمال الل

م و عــالمی بزرگــوار و فقیهــی متقــی و از مجتهــ ق متولــد شــد.۱۳۰۸سـال 
ّ
دی مســل

هشاگردان مرحوم آیت 
ّ
انـد. مقـدمات علـوم را در  آقا سـید محمـدعلی فـیض بوده الل

 
ً
دزفول فراگرفت و تحصیلات عالیه خود را در حـوزه علمیـه نجـف ادامـه داد. اخلاقـا

  بسیار متین و کم سخن بود و منبری بسیار عالی داشت.

هآیت 
ّ
حکمی اشعاری در عرفان داشته و تفسیر سوره یوسـف را بـه  سید مهدی الل

نظم درآورده، ایشان در علوم غریبه مثل جفر تبحّر داشـته اسـت. مجلـس درسـی در 

شـاگردان و علــم . مسـجد پـولادین داشــته و از جملـه در تــدریس فلسـفه اسـتاد بــود

سـال انـد. وفـاتش در مـاه صـفر  دوستان کثیری در محضر فیض و فضلش بهـره برده

بوده است. مرحوم مجاب نزد این سید بزرگوار دیگر دروس مقدماتی حـوزه  ق۱۳۹۲

  ١را فراگرفت.

ه. آیت ۷
ّ
هسید اسد الل

ّ
  نبوی الل

هحاج سید اسد
ّ
نبوی فرزند سید عبدالحسین بن سید محمدعلی بن میرسـید  الل

ه علی بن سید فرج
ّ
بن سید محمد بن سـید مرتضـی بـن سـید محمـد شـفیع بـن  الل

ـه رتضی بـن سـید حبیـبسید م
ّ
صـفر  ۶الـدین، تولـدش در  بـن سـید ولـی کمال الل

در شهر دزفول بوده، از علما و مجتهدان عصر خود و یکی از سـتارگان علـم  ق۱۳۱۳

ای  و ادب، فقیه و اصولی و حکیم و متکلم بوده، در صحنه علـم و فضـل و تقـوا چهـره

سـتان و از زعمـای نامـدار و نظیر بوده است. ایشان از مراجع تقلید خوز  شاخص و کم

عـــالی همـــت در راه نشـــر حقـــایق و علـــوم اســـلامی اســـت. از طـــرف مـــادر بـــه 

  المجتهدین حاج شیخ مرتضی انصاری منسوب است. خاتم
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را از دست داده و خود سرپرست خانواده شـد کـه از همـان  شدر دوران کودکی پدر

در ده سـالگی علـوم  سـت.هنگام آثار رشد عقلی و بلوغ معنوی در ایشان آشـکار بـوده ا

قرائت و صرف و نحـو را تکمیـل کـرد و قسـمتی از علـوم منطـق و معـانی و اصـول را در 

 . سـپسخدمت دایی خود علامه آقا شیخ محمد سبط الشیخ انصاری به کمـال رسـاند

هدر درس خارج آیت 
ّ
سـال درس  ۱۸حاج شیخ محمدرضا معزّی راه یافت و به مدت  الل

تقـوای اسـتاد را چشـید و بـه درجـه اجتهـاد نائـل آمـد. اهتمـام و بحث و فضل و زهد و 

همرحوم آیت 
ّ
  حاج شیخ محمدرضا معزّی در تعلیم و احترام ایشان چشمگیر بود. الل

در  شایشان در تمام دوران تحصیل خـود مجلـس تـدریس داشـت و حـوزه درسـ

هها بود. بعد از ارتحال مرحوم آیت  ترین حوزه دزفول از مهم
ّ
خ محمدرضـا حاج شـی الل

هحضرت آیت  ش،۱۳۱۲معزّی در سال 
ّ
نبوی بر مسند اجتهـاد و مرجعیـت عامـه  الل

هنشست. گذشته از مقام علمی و اخلاقی، درایت مرحوم آیت 
ّ
نبوی مورد اعجـاب  الل

شد کـه انسـان را مجـذوب  اهل نظر بود. از برخورد ایشان لطف خاصی احساس می

  .او قابل توجه بود قرآنی هایتدبر  وساخت. قوه استنباط  می

م بود 
ّ
علاوه بر مقام فقه و اصول و کلام، در فلسفه اسلامی و عرفان از اساتید مسل

خواجــه  شــرح تجریــدو البتــه جــز در مــوارد معــدود بــه تــدریس آن اقــدام نفرمــود. 

نصیرالدین طوسی را بارها تدریس کرده بود. در سراسر عمر پربارش مصـدر خـدمات 

عت و ارشاد مـردم بـود، از جملـه بنـای مدرسـه علمیـه در مهمی در جهت ترویج شری

ها در سطح شهر دزفـول و حومـه و  ، ساختن مساجد متعدد و کتابخانهق۱۳۶۳سال 

  متر. ۷۰۰۰ساختن بیمارستان مجزی با وسعت 

هآیت 
ّ
نبوی آنقدر مورد احترام حاج شیخ محمدرضا بود و آنقدر اسـتاد، لیاقـت  الل

مـن «فرمـود:  دیـد کـه می شرفت و رشد را در ایشان میو شایستگی علمی و زمینه پی

ــرکت می ــا ش ــیخ محمدرض ــاج ش ــی در درس ح ــل وقت ــردم،  اوای ــطک ــس  وس مجل

  داد.  فرمود بیا بالاتر و مرا بالای مجلس جا می نشستم، استاد می می

هاستاد ایشان حضرت آیت 
ّ
حاج شیخ محمدرضـا معـزّی نسـبت بـه جامعیـت  الل

هآیت 
ّ
هصی داشتند. خود حضرت آیت نبوی عنایت خا الل

ّ
فرمـود: آنقـدر  نبوی می الل

هحضرت آیت 
ّ
حاج شیخ محمدرضا معزّی به تحصیل اهتمام داشته و امیـد بسـته  الل

فرمـود:  داد در مجالس ترحیم و تشییع جنائز کمتر شرکت کنم و می بود که تذکر می
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و لـذا هـر وقـت » دروند و شما باید اهتمامتان به تحصـیل باشـ آنها اهلی دارند و می«

هذکری از آیت 
ّ
  آورد. شد، نهایت قدردانی از ایشان را به جا می معزّی می الل

هآیت 
ّ
ـهدر درس آیـت   و مدتی مقیم آنجا بـود. نبوی به نجف رفت الل

ّ
آقـا ضـیاء  الل

ـهفلسـفه را نـزد آیـت  ؛کرده می عراقی شرکت 
ّ
. ای فراگرفـت شـیخ حسـین آسـتانه الل

در هیئـت صـاحب  . وه و استاد مرحوم علامه طباطبـائی بـودایشان مرد بسیار وارست

  نظر بود و در علم طب قدیم اطلاعات خوبی داشت.

ـهآیت 
ّ
فرمـود: ایشـان مـدتی در بیمارسـتان ساسـان در تهـران  زاده نبـوی می الل

آبـاد کـه رسـیدیم،  بستری بود، بعد از بهبودی به طرف دزفول حرکت کردیم و به خرم

آبـاد  ر آنجـا بـه اسـتقبال آمدنـد و درخواسـت کردنـد کـه در خرمجمعی از علما و تجا

بماند و ایشان قبول نکرد. به پل دختر که رسیدیم، گروهی از مردم دزفـول را برخـورد 

کردیم که با چند ماشین به استقبال آمـده بودنـد تـا اندیشـمک کـه رسـیدیم، اقشـار 

به راننده گفت: به حـوزه  پیوستند. آقا مختلف را برخوردیم که به جمع مستقبلین می

آمدنـد، پـس از سـاعتی بـه  علمیه برویم. انبوه مردم برای عرض ارادت به مدرسـه می

منزل تشریف برد ولی به من سفارش کرد شـما سـاعتی دیگـر در حـوزه بمانیـد و بـه 

 وقتی به منزل رفتم فرمود: اسـتقبال چطـور بـود؟ 
ً
احساسات مردم پاسخ دهید. بعدا

ود، فرمـود: خوشـحال شـدی؟ گفـتم: چـون اسـتقبال خیلـی گفتم: خیلی خوب بـ

که اسـتقبال مـردم چشـم او را  کرد به این ای فرمود که دلالت می چشمگیر بود. جمله

  ضمن احترام به احساسات مردم، تأثیری روی نفسانیات او نداشته است. و نگرفته

هآیت 
ّ
آمد بـود. های اجتماعی در عصـر خـود سـر  نبوی در امور خیریه و فعالیت الل

تأسیس و تعمیر مساجد، اهـدای قـرآن بـه جلسـات قرائـت قـرآن مسـاجد در شـهر و 

روستا و در رأس آنها تأسیس بیمارستان که به ابتکار و همت عالی ایـن مرجـع تقلیـد 

های علمـی  ریزی شد و به اهتمام آقازاده ارجمند ایشان کـه از اسـتوانه در دزفول پایه

ری رسید و امروزره نقش مهمی در امر درمان بیماران بـه بردا باشد، به بهره دزفول می

  کند. ویژه مستمندان ایفا می

بــه رحمــت ایــزدی  ش۱۳۶۲مطــابق  ق۱۴۰۳شــعبان  ۲۱ایشــان در روز جمعــه 
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بـه خـاک  ،ای که خـودش سـاخته بـود های مدرسه علمیه و در یکی از حجره پیوست

  ١شرکت کردند.مردم در تشییع جنازه و مراسم ایشان باشکوه  .سپرده شد

در دهه سی و چهل نـزد فقه، اصول و شرح منظومه را  دروسمرحوم مجاب            

هآیت 
ّ
  .و ارادت ویژه و تام به ایشان داشتتلمذ کرده  نبوی الل

ه. آیت ۸
ّ
  سید محمدحسن نبوی الل

ه سید محمدحسن نبوی فرزند سید محمد علی بن میرسید علی بن سید فرج
ّ
 الل

سید مرتضی بن سید محمـد شـفیع بـن سـید مرتضـی بـن سـید  بن سید محمد بن

ــه حبیــب
ّ
در دزفــول متولــد شــد.  ق۱۳۰۰الــدین، در ســال  بــن ســید ولــی کمال الل

اش را در حوزه علمیه دزفـول گذرانـد، سـپس فقـه و اصـول را از  تحصیلات مقدماتی

همحضر آیت 
ّ
  شیخ محمد باقر معزّی فراگرفت. الل

ها در تهران امامـت مسـجد را داشـته و بـه  که سال های عالم و فاضل بود از چهره

پرداختند. در اواخر عمر به دزفول مراجعت کـرده و مـدتی در مسـجد  ارشاد مردم می

  امامت جماعت داشته است.» چوقابافان«

 چهره
ً
زیسـت. در  ای بسیار قانع و متوکل بود و در زنـدگی بسـیار سـاده می اخلاقا

رخ داده اسـت.  ق۱۳۹۱محـرم  ۸فـاتش در زمان فـوتش مقـداری مقـروض بـوده، و

  را نزد ایشان فراگرفته است. ریاضو  معالممرحوم مجاب کتبی مانند 

ه. آیت ۹
ّ
  حاج شیخ احمدآقا سبط الشیخ انصاری الل

فرزند آقا شیخ منصور بن شیخ محمد بن شیخ محمدحسن بن شـیخ منصـور بـن 

  در دزفول متولد شد. ش۱۳۰۹شیخ محمدامین در سال 

علم و معرفت و فقه و فقاهت دیده به دنیا گشود و در دامان بـزرگ مردانـی  در بیت

از نسل شیخ اعظم انصاری تربیت شد. آثار نبوغ از سیمای مصـممش از کـودکی بـه 

  خورد. چشم می

اش  سالگی در دزفول گذراند و تحصیلات عالیـه ۱۲اش را از  تحصیلات مقدماتی
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  ۱۷۱   یلیتحل هاي یفصل سوم: بررس

 

هرا از محضر والد ارجمندش آیت 
ّ
ا شیخ منصور فراگرفت. مدتی از عمـرش را در آق الل

شــهر عمــاره عــراق گذرانــد. چراکــه پــدر گــرامیش بنــا بــه خــواهش گــروه کثیــری از 

مقلدانش به عراق رهسپار گردید. از این موقعیت جدید استفاده کرد و ادبیـات عـرب 

  را از حوزه درس سلیم افندی مفتی اهل تسنن شهر عماره فراگرفت.

هاز محضر آیت  مقداری از فقه را
ّ
شیخ محمدعلی معزّی بهره بـرد و بـه دریافـت  الل

به قم مهاجرت نمود و به تکمیـل تحصـیلات  ق۱۳۶۸اجازه از او نائل گشت. از سال 

سـالگی  ۲۷عالیه خود پرداخت. از محضر اساتید برجسته قم کسب فیض نمود و در 

  به درجه اجتهاد نائل آمد.

ـهنمود و از محضر آیات عظام: آیـت  به نجف اشرف مهاجرت ق۱۳۸۱در سال 
ّ
 الل

هحکیم و آیت 
ّ
هخوئی و آیت  الل

ّ
هـا و  چنان کـه در حوزه مند شد. آن شاهرودی بهره الل

همحافل علمی نجف درخشید که آیت 
ّ
نبایـد قـدمی «شاهرودی به ایشان فرمود:  الل

  پس از مدتی به دزفول مراجعت کرد.». از نجف خارج شوی

سنجی بدیع، استدلال منطقـی و  وی، ذهن روشن، نکتهمطالعات عمیق، درک ق

های آشــکار ایشــان بــود. توفیقــات علمــی در آثــار ارزشــمند  بیــان رســا، از شاخصــه

 مشهود است.
ً
  مکتوبشان کاملا

رویی و جاذبه اخلاقی بود. وفـات  های اخلاقی ایشان تواضع و گشاده از شاخصه

  ١.اتفاق افتادق ۱۴۱۶الاول سال  ربیع ۱۳ایشان در 

ه. آیت ۱۰
ّ
  حاج شیخ منصور سبط الشیخ الل

فرزنــد آقــا شــیخ محمــد بــن شــیخ محمدحســن بــن شــیخ منصــور بــن شــیخ او 

عالمی موشکاف، فقیهی مدقق و از محققین علم اصـول است و  محمدامین دزفولی

در دزفـول  ق۱۳۰۷الثـانی  ادیب متکلم، کـه بـه زهـد و تقـوا آراسـته بـود. در جمادی

ــس از ت ــد و پ ــد ش ــن متول ــدمات در س ــل مق ــد  ۱۵کمی ــوزه درس ج ــالگی در ح س

بزرگوارش حاضر شد و چون وفات کرد، نزد پدر تحصیلاتش را به پایان بـرد و در سـن 

  سالگی به مقام عالی اجتهاد نائل آمد. ۲۴
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به اصرار جمعی از مردم عماره عراق به آنجا تشریف بـرد و  ق۱۳۶۱ایشان در سال 

 بـه دزفـول بازگشـت و فضلای آنجا از محضرش بهره بردن
ً
د و پس از چند سال مجددا

بــه مشــهد مقــدس مشــرف گردیــد. ایشــان یکــی از مراجــع عصــر  ق۱۳۶۶در ســال 

  آمد. خویش به شمار می

گفتنــد: شــیخ  در دوران تحصــیل چنــان گــوی ســبقت را از دیگــران ربــود کــه می

باشد. تمامی دروسی را که نزد اسـاتید  منصور جانشین شیخ محمدحسن جدش می

فراگرفته بود، با تسلط  و تبحّر کامل حضور ذهـن داشـت. یـک دوره فقـه اسـتدلالی 

همیشه در نظرش بود. این فقیه متبحر در علم اصول استادی زبردسـت و در فقـه بـه 

مثابه کتابی متحرک بود. در تدریس، بیانش محکم و مسـتدل و در مباحثـه بـا دلائـل 

  کرد. منطقی و علمی برخورد می

هامرحوم آیت 
ّ
فرمود: ایشـان چنـان  حاج احمدآقا سبط الشیخ فرزند ایشان می لل

ط بـود کـه بـه محـض این
ّ
کـه  بر مطالب علوم و نقض  و ابرام و اشکالات مطالـب مسـل

کـرد،  یکی از شاگردان در درس یا طرف مقابل بحثش در بحث شـروع بـه سـخن می

  گفت. ایشان اصل اشکال را متوجه گشته، اشکال و جواب آن را می

حـرف بـود. جـز بـه ضـرورت  متواضـع و آرام و کم :انسانیخصوصیات اخلاقی 

کـرد. بـه  گفت و در امور سیاسی به خاطر جو خاص آن زمان دخالت نمی سخن نمی

نشـینی و ارتباطـات  خاطر اشتیاق به درس و بحث و تحقیـق در امـور علمـی، از شب

 مطالعات خـود را پـس از نمـا گسترده احتراز می
ً
ز شـب و ادای نمـاز صـبح کرد. غالبا

داد. از سن بلوغ تا وفـات، تهجـد و نمـاز شـب او تـرک نشـد. مرحـوم حـاج  انجام می

فرمـود کـه مـن از سـن طفولیـت  فرمود: بابایم می احمدآقا (فرزند فاضل ایشان) می

  ام. لازم ندارم که بعد از مرگم برایم نماز اجیری بخوانید. نماز شب خوانده

فرمود: زیـانی کـه بـه شـرافت و  مانش خاندان پهلوی میایشان در مورد طاغوت ز

انـد، هـیچ پادشـاهی نیـاورده اسـت. شـاهان  دیانت ایرانیان این پدر و پسر وارد آورده

کردند، اما خانواده پهلوی برای خـوش  قاجاریه لااقل ظواهر احکام دین را رعایت می

  اند. داده خدمتی به ارباب خود انگلستان، آبرو و اعتبار ملت را بر باد

کند: در ایـامی کـه رضاشـاه مجـالس  مرحوم آقا ضیاءالدین سبط الشیخ نقل می

ها و  خوانی را ممنوع اعلام کرده بود و مردم مجـالس عـزاداری خـود را در خانـه روضه



  ۱۷۳   یلیتحل هاي یفصل سوم: بررس

 

خوانی  دادند، روزی در مدرس و اتاق مشایخ بیگدلی دزفول، روضـه پنهانی انجام می

کردنـد.  تمان نیمـه بـاز بـود و مـردم رفـت و آمـد میهمه ساله برپا گردید. درب سـاخ

زنی مشـغول  های شهر به گشت هایی که برای اجرای این ممنوعیت در کوچه پاسبان

بودند، از برپایی این مجلس عزاداری آگاه شـدند. در را بـه زور بـاز کردنـد و بـه کتـک 

نـد و بـه میـان ها را کـه دو یـا سـه نفـر بودنـد گرفت زدن مردم پرداختند. مردم پاسـبان

هخوانی آوردند. آیت  مجلس روضه
ّ
آقا شیخ منصور سبط الشـیخ از میـان علمـائی  الل

دینان اراذل را بزنید و از هـیچ کـس  که در آن مجلس بودند برخاست و فرمود: این بی

  ها زدند و دست و پای آنها را بستند. نترسید. مردم ریختند و کتک مفصلی به پاسبان

ل کـه از ایـن موضـوع آگـاه شـد، از تـرس شـورش مـردم بـا رئیس شهربانی دزفو

ها را به اداره بـرد.  تواضعی ریاکارانه به آن مجلس آمد و از علما عذر خواست و پاسبان

ایشان به حدی از دستگاه دولت شاهنشاهی متنفر بود که حتـی از آقـای راشـد گلـه 

  کند. داشت که چرا در رادیو سخنرانی می

بود و در حرم حضرت معصومه(س) بـه  ق۱۳۹۲الثانی  بیعر ۱۴له در  وفات معظم

  ١خاک سپرده شد.

مکاسـب را نـزد ایشـان فقه مثل رسائل و مثل و کتب اصول  قوانینمرحوم مجاب 

  و از ایشان اجازه نقل حدیث دارد.آموخته است، 

  . حجةالاسلام عماد رشتی۱۱

ـه عماد رشـتی نـوه میـرزا حبیـب
ّ
ـهیـت رشـتی و از شـاگردان ممتـاز آ الل

ّ
شـیخ  الل

عالمی جلیـل او را . و تهران بود نجف حوزه علمیهمحمدحسین اصفهانی. مدرّس در

  .اند دانسته و فاضل و صاحب نظر

 مرحوم مجاب در اقامت کوتاهی که در تهران داشت، نـزد وی در مدرسـه مـروی،

  اصول را فراگرفت. دانش
  

  گیری پایان و نتیجه

محضر اسـتادان حـوزه  درچند ماه در تهران مرحوم مجاب در دزفول، اهواز، قم و 
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در دروس ادبیات عرب، منطق، فقـه و اصـول، تفسـیر و علـوم قـرآن و بـالاخره علـوم 

  نمود. حدیث شرکت می

انـد ولـی  غیر از یازده استادی که معرفی شد، بعضی به استادان دیگر اشاره کرده

آقـای مجـاب در درس لازم است اسناد و شواهد بیشتر پیدا کنیم. برای مثال شـرکت 

هخارج آیت 
ّ
هکوکبی یا در درس خارج فقه آیت  الل

ّ
 تأیید کرده الل

ً
انـد.  مرعشی را بعضا

اند، اطلاعـات خـود را در اختیـار مـا قـرار دهنـد تـا  امید است افرادی که شاهد بوده

  تر بنویسیم. بتوانیم درباره ابعاد زندگانی ایشان، مفصل

  

  



  

  

  1سم شهید عبده سقاسخنرانی مرحوم مجاب در مرا

  امیر امینی

  اشاره

اقـدامات مرحـوم مجـاب،  به اسناد و مـدارک مـرتبط بـهبه منظور دستیابی 

های مختلف علمـی اجرایـی گردیـد؛ از جملـه  گوناگونی انجام یافت و روش

صدا و سیما نهاده شـد تـا ضـمن  انمتن فراخوانی تهیه و در اختیار خبرنگار 

» نسـفیلیود«نطقـه، در کانـال تلگرامـی ارتباط جمعی م یلخوانش در وسا

در کانـال قـرار  ۱۳۹۵ مـاه دی ۱۶ها) قرار گیرد. فراخوان در تـاریخ  (دزفولی

گرفته، اندکی بعد یادداشتی از اسـتاد محمدحسـین دُرچـین دریافـت شـد 

مرحوم مجاب در مراسـم خاکسـپاری پـدربزرگ اینجانـب «مبنی بر این که: 

حضـور داشـته و  ۱۳۳۰سـقا در سـال  شهید عبده دُرچین معروف به عبده

بلافاصـله پـس از دریافـت پیـام، بـا اسـتاد درچـین ». سخنرانی کرده اسـت

و اطلاعات جدیـدی در اختیـار نویسـنده گذاشـته شـد.  تماس گرفته شده

پس از مطالعه جدید، برای نویسنده این مقاله حقایق مهمـی دربـاره تـاریخ 

در قالب یک مقالـه حاضـر بیـان های خود را  یافته که دزفول مکشوف گردید

نموده است. البتـه هـدف اصـلی تبیـین و تقریـر یکـی از اقـدامات مرحـوم 

مجاب است ولی فهم این اقدام منوط به دانستن ابعاد تـاریخی و اجتمـاعی 

ها در دزفول و نیز تهـران جریـان  و فرهنگی رخدادهایی است که در آن سال

ــرم، از همــه  ــکر از مؤلــف محت ــت. ضــمن تش ــان درخواســت داش نخبگ

نماییم درباره مرحوم مجـاب اگـر خـاطره، نکتـه و مطلبـی دارنـد، دریـغ  می

پـردازد  نفرمایند. اما این مقاله نخست به معرفی شخصیت شـهید عبـده می

ــه ــه زمین ــزارش  و در ادام ــار آن را گ ــدها و آث ــه و پیام ــن حادث ــوع ای های وق

  نماید.  می
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  حاصل عمر   ۱۷۶

 

فرزنـد خـدائی فرزنـد غـلام فرزنـد  »عبـده سـقا« معروف بـه  شهید عبده دُرچین

ــه ــد ب ــد محم ــنامه   حســین فرزن ــرداد د ۳۷۸۰۱شــماره شناس ر روز شــنبه هفــتم خ

مـذهبی و از  یا )) در دزفول و در خانواده٧/٣/١٢٧٧(( خورشیدی ١۲٧٧ سال  ماه

  نظر سطح زندگی متوسط متولد شد.

ری شهید عبده دُرچین زنـدگی روزمـره را در محلـه حیدرخانـه، بـه شـغل جـولاگ

مسـتمند  یهـا خصـوص خانوادهبه پرداخته و در بعضی مواقع برای رفاه حال مردم، 

 )(سـقا)( از ایـن جهـت لقـب ،رسـاند آب می ،به در منازل ایشان با مشکی که داشت

(شناسـنامه) و مشـخص  سجل در موقعی که برای گرفتن .توسط مردم به او داده شد

هنگـامی  ،کنـد حوال دزفول مراجعـه مـیفامیل یا نام خانوادگی به اداره ثبت ا  کردن

و شغلت چیسـت؟  یخواه یکه چه فامیلی را م کند یکه مأمور این اداره از او سؤال م

از  »دهـم دز آب آورده و به مردم مـی ی سقایی هستم که از رودخانه«دهد:  جواب می

  .دهد یرا به او م )(دُرچین)(مأمور اداره ثبت لقب  رو این

مرحومه مغفوره نصرت دُرچین(صـبیه مـلا عبدالحسـین شهید عبده سقا همسر 

پـدر ( ١٣١١حاج غلامعلی دُرچین متولد یها معرف زاده) دارای دو فرزند پسر به نام

"محمدحســین، علــی و محمــد") و مشــهدی غلامحســین متولــد  بــرادران دُرچــین

حاجیه خـانم منـور درچین(مـادر  یها رضا و محمد) و چهار دختر به نامپدر ( ١٣٢٥

)، حاجیـه خـانم هـاجر درچین(مـادر جانبـاز »عادل ارند«ید علیرضا سجادی پورشه

(مـادر شـهید احمـد پورگلیـان) و  % علیرضا ساقی) حاجیه خانم مهـین درچـین٥٠

  .  باشد ی(مادر شهید محمدرضا مهدیان زاده) م حاجیه خانم طیبه درچین

ـایشان در دوره ملی شدن نفت از یاران فداکار مرحوم آیت    
ّ
سـید ابوالقاسـم  هالل

ـهحضـرت آیـت   کاشانی(ره) و
ّ
مرحـوم دکتـر   و دزفـولی سـید مجدالـدین قاضـی الل

محمد مصدق نخست وزیر وقت بوده و در تجمعات ضد رژیم، جهت ملی شدن نفت 

هکه پس از شهادتش به دنبال پیگیری آیت  کرد یشرکت م
ّ
قاضـی، از طـرف آیـت  الل

ه
ّ
یتی بـه خـانواده و فرزنـد ارشـدش یعنـی تسـل یهـا امیکاشانی و دکتـر مصـدق پ الل

، رســد یکــه در نشــریات آن زمــان بــه چــاپ مــ شــود یغلامعلــی دُرچــین تلگــراف مــ

هاز طرف آیت  یا ندهیهمچنین نما
ّ
کاشانی جهت ابلاغ تسـلیت بـه دزفـول اعـزام  الل

  .  ابدی یشده و در منزل شهید حضور م
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هجـری  ١٣٣٠لبیسـت و سـوم بهمـن مـاه سـا  چهارشـنبه  وی در بعدازظهر روز

شمسی و در جریان تیراندازی مستقیم مـزدوران و عمـال رژیـم پهلـوی بـه انقلابیـون 

(امام خمینـی فعلـی) در  دزفول در محل فلکه یا میدان مجسمه، میدان مرکزی شهر

  سالگی به شهادت رسید.  ٤٥

  :آن زمان در این باره نوشت روزنامه اطلاعات

از پاسـبانان درصـدد متفـرق کـردن  یا رئیس پلیس همـراه بـا عـده »آثار«سروان 

عبـده «در این موقع شخصی به نـام  ،که مانع عملیات آنان شوند ندیآ یجمعیت بر م

مـأموران  یرانـدازیدهد که در نتیجـه ت رئیس پلیس را می  دستور گرفتن اسلحه »سقا

  .رسد یم (شهادت) به قتل »عبده سقا«دولتی مرحوم 
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شـهید راه  )( عبده سقا)( شهید عبده دُرچین معروف به در مراسم تشییع پیکر پاک

خورشـیدی) مـردم  ١٣٣٠بیسـت و چهـارم بهمـن مـاه سـال  شـنبه پنجاسلام و آزادی (

شـاعر   کنند کـه مرحـوم همه یکپارچه در این مراسم شرکت می ،دزفول با تعطیلی شهر

 محمـدکاظم مجـاب دیسـ حـاج  روحانی روشن ضـمیر حجـت الاسـلام والمسـلمین  و

مجلـس تـرحیم ایشـان در    .پردازند تخلص به قدسی) در این مراسم به سخنرانی می(م

  .(اباذر فعلی) در محله حیدرخانه برگزار شد مسجد مرشدبکان
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(سـلطان علـی سـیاهپوش  پیکر شهید از دزفول به طرف قبرستان امام زاده رودبنـد

تـا اوایـل انقـلاب  تشـییع شـده و ،رودبندی) که در آن زمان از شهر فاصله داشته اسـت

مـدفن آن شـهید اکنون  اسلامی ایران بر سر مزار ایشان بنایی(چهار طاقی) بر پا بوده و

هبزرگوار در مکان فعلی حسینیه ثار 
ّ
    .شهرستان دزفول قرار گرفته است الل

  

شـان و طرفـداران جبهـه ملـی در کمهم بین حـزب زحمت یها یریی از درگکی ...

جبهـه «اتفـاق افتـاد. در ایـن روز هـوادارن  ١٣٣٠بهمن  ٢٣دزفول در بعدازظهر روز 

درگیر شده و فرمانـدار   ه دست به تظاهرات زده بودند،ک» شانکحزب زحمت«و » ملی

. سـرانجام دیـنما یبـه شـهربانی مـ کمکگروهان جهت  کاز پادگان تقاضای اعزام ی

راض ی از افسـران شـهربانی اعتـکـرده، چـون مـردم بـه یکمأموران شهربانی دخالت 

مری خود به طـرف مـردم تیرانـدازی کشده و با اسلحه  کور تحریکنمودند، افسر مذ
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  ١هـای عبدالحسـین پنـاهی و عبـده سـقاء ه در نتیجه این اقدام دو نفـر بـه نـامکرد ک

  نفر زخمی شد.  کشته و یک

همچنین اصناف دزفول در اعتراض به اقدامات خوانین در اداره پسـت و تلگـراف 

هتر مصدق و آیت کتلگرافی از د  رده و درکتحصن 
ّ
ه کـاشانی درخواسـت نمودنـد ک الل

ـهاز ادامه هرج و مرج و درگیری در دزفول جلوگیری شود. در پی ایـن اقـدام آیـت 
ّ
 الل

ــهســید مجدالــدین قاضــی و آیــت 
ّ
سرشــناس  ٢محمــدعلی بیگــدلی از روحــانیون الل

ـهفـی بـه آیـت دزفول به نمایندگی از متحصنین و عموم اهـالی دزفـول طـی تلگرا
ّ
 الل

فایـت بـرای کتـر مصـدق تقاضـای تسـریع در اعـزام بـازرس صـالح و بـا کاشانی و د ک

ـهایات مـردم نمودنـد. فرزنـد آیـت کرسیدگی به ش
ّ
اشـانی نیـز در پاسـخ بـه ایـن ک الل

درخواست، متحصنین را به آرامـش و حفـظ نظـم فراخوانـده و قـول مسـاعد جهـت 

  .دندل اهالی داکایجاد هماهنگی برای حل مش

شـد  مرحوم حجت الاسـلام مجـاب بـه رغـم نابینـایی و نـاتوانی ظـاهری کـه مـی

در مراسـم تشـییع  ،ای برای عدم فعالیـت اجتمـاعی ـ سیاسـی شـود دستاویز و بهانه

هـا و مواضـع بـر  شهید شرکت کرده، علاوه بر آن سخنرانی نموده، به تبیین خواسـته

گـاه قابـل توجـه و سـتودنی وی حق نهضت مردمی پرداخته است، و این نشانگر جای

شـده  در بین اقشار مختلف مردم بوده، در زمره رهبران محلی قیام ملی شـمرده مـی

هاست، چنان که از شعر وی در رثای آیت 
ّ
  آید. کاشانی بر می الل

                                                      
 این. نمود رایج دزفول در را مشهوري المثل ضرب شهربانی مأمور گلوله با سقاء عبده مرگ .1

 .»خورد سقا عبده هک بخور آنها گلوله از« هک بود مضمون این به فارسی به المثل ضرب

 در هک مردمی از هک بیگدلی محمدعلی شیخ و قاضی مجدالدین سید جز به دزفول روحانیون .2

 بقیه کردند، می حمایت بودند درآمده شانکزحمت حزب صف به خوانین ظلم برابر در زمان آن

 به تمایل عدم با و نشده وارد سیاسی جریان کی عنوان به جریان این در شهر مذهبی هاي چهره

 .ندادند نشان خود از العملی عکس هیچ سیاسی مسائل در دخالت
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دزفـول در ملـی شـدن  ،سـال حزبـی؛  ١٣٣٠اسفند  ٤ ،روزنامه اطلاعات: منابع

سال حزبـی در ، سایت راسخون؛  محمودزاده محمدرضا رادفر و عظیم ،صنعت نفت 

  .نشریه فرید دزفول؛   دکتر غلامرضا درکتانیان ،دزفول به روایت اسناد
  

نویسـد ـ در ایـام ملـی شـدن  شایان ذکر است: مرحوم مجاب ـ چنان که خود می

ـهصنعت نفت، به مرحوم علامه کبیر آیت 
ّ
مجاهـد حضـرت آقـای حـاج آقـا سـید  الل

کنــد چــون بــاور دارد وی بــرای وحــدت  ارادت و اعتقــاد پیــدا میابوالقاســم کاشــانی 

ممالک اسلامی قیام کرده است. تبلیغات ایشـان در مرحـوم مجـاب مـؤثر افتـاده، از 

آن پس منابر خود را به این هـدف مقـدس (کـه آرزوی هـر مسـلمان و واقعـی اسـت) 

امات (کـه از ها و تمسخرها و اته دهد حتی در این باره از تحمل توهین اختصاص می

  شد) سر باز نزده است. طرف مخالفان این هدف مقدس می
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هشعری از مرحوم مجاب در ستایش آیت 
ّ
 کاشانی: الل

  ١در رثای مجاهد نستوه

تـانی رـغ شبســ اـ مــ ــ اـل ایـــدل ب تـه بنــ   آهســ
  

اـنی   رـی آورد از رحلـــت کاشــ   کامشـــب خبــ
  

ـــد رویـــش اـید آندیـــده کـــه ب   از گریـــه نیاســ
  

یـد در صـــحنه   اـنیی  از وزنـــه ایـــن ســ   ایمــ
  

ــم مـرـگش ــوروز از داغ غ ــب ن ــت ش   کـرـده اس
  

  

ــه پیشـاـنی     شـاـخ گــل ســوری را صــد داغ ب
  

  

اـ بغـــداد ــ ـــونس و ز ســـوریه ت اـ ت ــ اـهره ت   از قــ
  

  هسـتـند همــه محــزون چــون مـرـدم لبنـاـنی  
  

ــلام ــت اس رـ از مملک ــی رهبـ ــت یک ــه اس   رفت
  

  غمش بشکست بس پشت مسلمانی داغ کز  
  

  حمجرو  دلش است گشته مسلمانیست که هرجا
  

اـنی و تهرانـــی   تـش کاشــ رـ نتـــوان گفــ   دیگــ
  

  گفـتـم ز چــه پــس نـاـلیم آهسـتـه در ایــن مـاـتم
  

رـانی   اـدند صـهیونی و نص   گفتا چه که دل ش
  

ـهگشته است رسول 
ّ
رـ محـزون الل رـگ پس   از م

  

  مهــدی شــده مـاـتم دار زیــن عـاـلم روحـاـنی  
  

رـد ــت کـ ــه دخال اـ ک ــود آنجـ ــی ب رـ دین   او رهبـ
  

مور بد از جدش چون مجتهـدش خـ  
ً
  وانیما

  

  آن مرد چه خوش دانست آری چه نکو فرمـود
  

ــــی   ــــه قرآن یـیعش آن آی ـــ ــــوت تش   در دع
  

  مردان صـداقت جـو، یـک رفتـه و یـک مانـده
  

اـنی   ــ ـــه ث ـــه اول و ن ـــدیل ن ـــده تب اـ نش ــ   ام
  

  آنکس که عدالت خواست هرگز نشود تبـدیل
  

  چه غالب و چه مغلوب چه عالی و چه دانـی  
  

اـنش ـــدا جــ ـــد ف رـ وار گردی ــ   او موســـی جعف
  

  گه وهن و گهی تبعیـد گـه مخفـی و زنـدانی  
  

اـ رـ کــــه نمانــــد گــــل در مزبلــــه دنیـــ   بهتـــ
  

اـنی   اـی مـه کنع اـه ایـدل ج   مصر است نه چ
  

رـد» قدسی«   بخدا شعرت قلب همه محزون ک
  

اـنی     کو عید و کجا نـوروز کـو مجلـس و کـو ب
  

هایی کـه  شود این شعر از اهمیت بسیار برخوردار بوده، شاخص ملاحظه می

ـهمجـاب در وصـف آیـت مرحوم 
ّ
کاشـانی مطـرح کـرده، مهـم اسـت و بیـانگر  الل

هجایگاه سترگ آیت 
ّ
باشد. در شـعر بـه گسـتره فعالیـت  نزد مرحوم مجاب می الل

هسیاسی آیت 
ّ
المللـی آن ـ از قـاهره گرفتـه تـا تـونس و سـوریه و  و بازتاب بین الل

ا ایـران ـ دانسـته بغداد و لبنان ـ اشاره شده، وی رهبـر جهـان اسـلام ـ و نـه تنهـ

شده، غم جانکاه ارتحالش، کمر شکن توصیف گردیـده اسـت! بـرای آگـاهی از 

                                                      
  سید ابوالقاسم کاشانی. اللّه. درباره آیت 1
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هجایگاه سترگ و ستودنی آیت 
ّ
، به دیگر فرازهای شـعر عنایـت شـده، دوبـاره الل

  خوانده شود.





  

  

  هاي مرحوم مجاب هم بحث و هم درس

هعبد
ّ
  پور امینی الل

  

رتو تلاش و تعامـل گروهـی اسـت و در نظام طلبگی پیشرفت دانشجو (طلبه) در پ

فردیت و فردگرایی در این نظام معنا و کاربرد ندارد. طلاب دو نفره یا چنـد نفـره درس 

گوینـد. البتـه پـیش مطالعـه در  کننـد کـه بـه آن پـیش مطالعـه می استاد را مـرور می

سـپس جمـع  ،کـرد ابتدا هر طلبـه بـه تنهـایی مطالعـه می :گذشته دو مرحله داشت

  نمودند. و راجع به مطالب درس استاد هم اندیشی میشدند  می

پردازنـد. یعنـی مطالـب اسـتاد و مطالـب  پس از دریافت درس، هم به مباحثه می

کنند. اگر سخن اسـتاد بـه نظرشـان  کتاب را به روش تطبیقی، بررسی و حلاجی می

و شـود  پردازند. در مباحثه متن درس هـم خوانـده می اشتباه است، به نقادی آن می

گردد. اما نابینایان که توانـایی خوانـدن ندارنـد، مباحثـه  با سخنان استاد تطبیق می

آنها به شیوه دیگر اسـت و بـا مباحثـه معمـولی، انـدکی تفـاوت دارد. قبـل از بررسـی 

ــی  ــان را معرف ــات آن ــه مکتوب ــوانی و مطالع ــتن خ ــان، روش م ــه نابینای ــیوه مباحث ش

  رویم. یکنیم؛ آنگاه به سراغ مباحثه آنان م می

  روش مطالعه

تواننـد مطالعـه کننـد،  نابینایان چون فاقد بینایی هسـتند و از طریـق چشـم نمی

مجبوراند حواس دیگر خود را جایگزین حس بینایی کنند؛ بشر تا کنـون توانسـته دو 

حس لامسه و سامعه را به جای باصره یا بینایی جایگزین کند و بـا لمـس یـا شـنیدن 

  ت و جملات اطلاع پیدا کند.ها، نسبت به کلما واژه

اما برای فعال شدن لامسه و خواندن کلمات با لمس، به ناچار باید عملیـاتی روی 

رو؛ بشر از قدیم به فکر بوده حروف و کلمـات  گرفت. از این کلمات و حروف انجام می

  را بُعددار و حجیم کند به طوری که بتوان آنها را لمس کرد.

است و بُعد یعنی طول و عـرض و عمـق ندارنـد، حروف و کلمات معمولی مسطح 

به همین دلیل قابل لمـس هـم نیسـتند. در جهـان اسـلام از سـده هفـتم قمـری بـا 

گـذار نظـام  بنیان »شـدید«نوشـتند. حتـی  اشیایی مثل گِل، کلمات و حـروف را می
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داد. امـا لـویی بریـل  آموزش و پرورش جدید به همین روش نابینایـان را آمـوزش مـی

دیدی انجـام داد و کلمـات را تبـدیل بـه نقطـه و نقطـه را روی مقـوا برجسـته ابداع ج

هـای سـابق  و چـون نسـبت بـه طرح شـد سازی کرد. به این شیوه خط بریل اختـراع

  تر بود، به سرعت در جهان جا باز کرد و فراگیر شد. آسان

شیوه دوم استفاده از حس شنوایی به جای بینـایی بـود. در ایـن شـیوه هـم بایـد 

شد. یعنی از حالت مکتوب به حالت ملفوظ تبـدیل  بتدا کلمات و جملات قرائت میا

هـای صـوتی یـک  گشت؛ سپس ضبط شود. در نهایت نابینا بـا گـوش دادن فایل می

  پردازد. کتاب به مطالعه آن می

کننـد و  در ایران شیوه سنتی هم وجود داشته و حتی هم اکنون، بعضی اجـرا می

دون واسطه وسایل الکترونیکی است. آقای مجاب به ایـن آن شنیدن صدای انسان ب

خواست کتابی را برایش قرائت کنـد. هنگـام  کرد. یعنی از کسی می روش مطالعه می

  سپرد. قرائت مطالب را به خاطر و حافظه می

روش شــنیدن قرائــت بــدون واســطه، بــه غیــر از معــایبش، حُســن هــم دارد و آن 

ینی نبودن است. چون در این شـیوه، طـرف گسترش کتابخوانی و نیز خشک و ماش

  مقابل و خواننده یک انسان واقعی است.

تواننـد هـم مباحـث خـود را  کنند، می خواهند مباحثه می اما طلاب نابینا که می

شخص بینا انتخاب کنند. این شخص با خواندن مـتن و نابینـا بـا شـنیدن مـتن هـم 

هم دو طرف به بحـث و حلاجـی کند و  عملیات روخوانی و حفظ متن تحقق پیدا می

  کنند.  پردازند و مباحثه می متن و مقایسه آن با سخنان استاد می

داد. یعنـی هـم مبـاحثی  مرحوم مجاب در بعضی شرایط همین کار را انجـام مـی

کـرده اسـت. البتـه آقـای  بینا یا بینا بوده و با چنـین فـردی مباحثـه می داشته که کم

کـرده  برای کتابخوانی استفاده می ،انگیزه متعددمجاب از اشخاص مختلف و دارای 

توان همه آنها را هم مباحث آقای مجاب نامید. اکنون بـه معرفـی  با تسامح می .است

  پردازیم. برخی از این اشخاص می

  سید مصطفی فارغ

حجت الاسـلام  .یکی از اشخاصی که با مرحوم مجاب هم بحث و هم مباحث بود

. البته مباحثـه بـه معنـای دقیـق حـوزوی نداشـتند. سید مصطفی فارغ دزفولی بود
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روند، قبـل از درس  مباحثه حوزوی یعنی اینکه، دو یا چند نفر به درس یک استاد می

برای حلاجی و تجزیه و تحلیل درس دیروز متن را خوانده و با سخنان استاد مقایسـه 

از افراد حاضـر هر یک  .نمودند هم متن را و هم سخنان استاد را بررسی می کنند. می

در مباحثه آزاد است نقد و نظرش را بیان کنـد. گـاه حتـی درس امـروز اسـتاد را هـم 

  کنند تا آمادگی برای دریافت را داشته باشند. بررسی می

رفتنـد و مـتن  اما مرحوم مجاب و مرحـوم فـارغ دو نفـری بـه درس اسـتادی نمی

هـایی  آن و حـدیث، کتابکردند بلکه به دلیل علاقه بـه قـر  درس حوزوی را بحث نمی

خوانـد.  را آقـای فـارغ می اصـول کـافی و مـن لا یحضـره الفقیـه، تفسیر صافیمثل 

های ادبـی و  جنبـه ،سپس آقای مجاب چون بر ادبیات و مبانی شیعه تسـلط داشـت

کـرد. نیـز مرحـوم فـارغ نظـرش را  علمی مثل ابعاد رجال و درایـه روایـات را بیـان می

کردنـد و مباحثـه آنـان بـه  را با هـم مطالعـه و نقـادی می گفت. در واقع یک کتاب می

تر بود. امـا بـرای اینکـه بـه شخصـیت مرحـوم فـارغ پـی ببـریم،  مطالعه جمعی شبیه

پردازیم. چون در حوزه علمیه مرسوم است که شخصـیت یـک  اکنون به معرفی او می

ک شـود یـک شـخص یـا یـ شناسند. گفتـه می طلبه را از طریق هم مباحث او هم می

  اند: توان شناخت و سه قاعده برای آن درست کرده شئ را از سه طریق می

  ،توان از طریق ضدش شناخت) تعرف الاشیاء باضدادها (هر چیز را می

  ،توان به واسطه نزدیکانش شناخت) تعرف الاشیاء باقربائها (هر چیز را می

  .آن شناخت)های  توان به واسطه مشابه تعرف الاشیاء بامثالها (هر چیز را می

ـه آیت مرحوم دزفول متولد شد. پدرش در ۱۳۱۱ سال سید مصطفی فارغ در
ّ
 الل

 مکتبـی در سـالگی، شش در مصطفی، سید آقا. دزفولی بود فارغ حسین سید حاج

  زمان، آن در که
ً
 مصـطفی، سـید. گردیـد وارد شـد، می اداره ملـی صـورت بـه تقریبـا

 گـاه آن نمـود. سپری متفرقه، امتحانات در شرکت با را دیپلم مقطع تا ابتدائی، دوران

ـه آیـت مرحـوم همچون دزفول، قدر عالی مراجع محضر در را حوزوی علوم دروس
ّ
 الل

ه آیت مرحوم نبوی،
ّ
ـه آیـت مرحـوم و معزی محمدعلی شیخ آقا الل

ّ
 سـبط منصـور الل

ـه آیـت درس محضـر از قـم، در نیز چندی نمود. تلمذ انصاری الشیخ
ّ
 و بروجـردی الل

ه آیت
ّ
 امـام مرحـوم اصـول درس در نیـز مواقع بعضی استفاده کرد. در گلپایگانی، الل

  .نمود می شرکت خمینی،
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دزفولی با اوج گیری انقلاب اسلامی در سـال  فارغ مصطفی سید الاسلام حجت

بـود. وی  دزفـول شـجاع و انقلابـی و مبـارز علمـای به صف مردم پیوسـت و از ۱۳۵۶

 خـتم مجـالس در علیـه رژیـم بـود. تظـاهرات در رنظیـ کم شجاعتی و جسارت دارای

  .پرداخت می سخنرانی ایراد به شهدا

 خطبـای و مجتهـدین بـزرگ، علمـای از فـارغ، حسین سید حاج مرحوم پدرش،

 پـدر. محبوبیـت داشـت شـهر ایـن مردم قلوب در معنوی؛ نظر از او بود. دزفول بزرگ

م، مجتهد حسین، سید حاج مرحوم
ّ
ـه آیـت مرحـوم مسـل

ّ
 فـارغ مهـدی سـید آقـا الل

 علمیـه مدرسه در حوزوی علوم تدریس صرف را خود شریف عمر از ها مدت که بودند

 از داشـتند تالیفـاتی فـارغ مهـدی سـید آقـا مرحـوم. نمودنـد سـپری دزفول سادات

ـه آیـت مرحـوم کـه المحبـین تحفة کتاب جمله،
ّ
 آن بـر معـزی، محمدرضـا شـیخ الل

ه تآی مرحوم ایشان، پدر. نوشت تقریظ
ّ
اجتهـاد،  مقـام علاوه بر�فارغ حسین سید الل

. بـود برخـوردار مراثـی، از اسـتعداد خـاص حوزه در ویژه به هم بود؛ شعر طبع دارای

 »فـارغ« او تخلـص شـهیدان تبحـر داشـت. سـالار حضرت های مرثیه سرودن در وی

 اقتبـاس ،١»فارغـا موسـی ام فـواد فاصبح« مجید، قرآن کریمه آیه از را تخلص است.

ـه آیـت مرحـوم حسین، سید آقا مرحوم پدر. بودند کرده
ّ
 و بـزرگ علمـای از فـارغ، الل

ـه آیـت مرحـوم فرزنـد بـود. منطقـه ایـن نـام به مجتهدان
ّ
 کبیـر، محمـد سـید آقـا الل

 درس فراگیــری منظــور بــه اصــفهان بــزرگ علمــای. اســت بــزرگ متفکــر و دانشــمند

 از و آمدنـد می دزفـول بـه زاگرس ایه کوه رشته مسیر از قافله، با بزرگوار، آن حکمت

 اجـداد جلیله سلسله. نمودند می استفاده معنوی و علمی بزرگ شخصیت آن محضر

 موسـی حضـرت الحوائج، باب به واسطه، پنج و بیست با کبیر محمد سید آقا مرحوم

  .شود می متصل السلام علیه جعفر بن

لایحضـره الفقیـه من  و اصول کافی، تفسیر صافیهای  سید مصطفی فارغ کتاب

  را با مرحوم مجاب مباحثه نمودند.

                                                      
، یعنی قلب مادر موسی از غم و اندوه فارغ و خالی شد و از ایمان پر 10. سوره قصص، آیه1

  گردید.
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ه آیت
ّ
  زاده حکیم محمدکاظم سید الل

ــد زاده حکــیم محمــدکاظم هــم مباحــث دیگــر مرحــوم مجــاب ســید  ســید فرزن

 بـود دزفـول علـم اهـل و فضلا از دزفول متولد شد و در ق۱۳۵۲او در  محمدباقر بود.

 مبـارزه و حجـاب کشـف رعصـ در. اسـت داشـته اقامـت اشـرف نجـف در ها سال که

 اشــرف نجــف بــه اش والــده اتفــاق بــه ایشــان علمیــه هــای حوزه بــا رضــاخان جــدی

ـه آیـت و افغـانی مـدرس مرحـوم نزد را خود تحصیلات و کرد مهاجرت
ّ
 و مامقـانی الل

ه آیت
ّ
 صـاحب امینـی علامـه فرزنـد بـا ایشـان پربـار حـوزه آن در. فرا گرفت مروج الل

همکـاری آنهـا جهـت  به ارتباط این و کرد پیدا آشنایی و رفاقت الغدیر ارزشمند کتاب

  منجر شد. نجف در السلام علیه امیرالمؤمنین حضرت کتابخانه تأسیس

 نمـود؛ فهرسـت تـدوین کتابخانـه، بـرای امینـی رضـا شـیخ حـاج اتفاق به ایشان

ه آیت سپس
ّ
 حـدیث علم له معظم. را پذیرفت کتابخانه داخلی مدیریت زاده، حکیم الل

 در بعـث حـزب تسـلط امـا پـس از. فراگرفـت امینـی علامـه محضر از را قرآنی لومع و

 حـوزه از و گزیـد اقامت دزفول در سال دو مدت و شد ایران به مراجعت از ناچار عراق،

ـه آیت درس
ّ
 از و نمـود مهـاجرت قـم بـه ش۱۳۵۲ سـال در. شـد منـد بهره نبـوی الل

 علاقـه حـدیث علـم و تحقیقـات هبـ چـون استفاده کرد. آنجا مراجع و اساتید محضر

ـه آیـت بـا اتفــاق برحسـب داشـت، وافـری
ّ
 از اســتاد چـون و شـده آشـنا ســبحانی الل

 در دعـوت کـرد تـا ایشـان از شود، می باخبر ایشان اخلاقی و علمی گذشته وضعیت

او،  تحقیقـات بپـردازد. یکـی از تحقیقـی فعالیـت به السلام علیه صادق امام مؤسسه

 را الفقهـاء طبقـات کتاب سپس رسید. چاپ به که است اشینج رجال کتاب تحقیق

 پـی در ۱۳۸۱فـروردین  ۲۱ در سـرانجام رسید. چاپ به آن جلد چند که نمود شروع

 و کتـاب روزانـۀ خوانـدن نیـز حوزوی، دروس فراگیری. گفت وداع را فانی دار بیماری

 بزرگـوار ستادا این عنایات مرهون مجاب مرحوم برای فرهنگی و دینی روزآمد مقالات

  .است

  :نویسد می درباره او امام محمدعلی سید

 در ق۱۳۵۳ متولـد زاده، حکـیم محمـدباقر سید بن زاده حکیم محمدکاظم سید«

 در و کتابشـناس نیکونهـاد، و النفس سلیم بسیار روحانیت، شریف کسوت در. دزفول

  .»دارند ارزنده تحقیقاتی اسلامی علوم و خطی کتب
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ــرب ــل ع ــای ابوالفض ــال  آق ــغ و از س ــه دارالتبلی ــدیر کتابخان ــدیر  ۱۳۵۸زاده م م

هکتابخانه آیت 
ّ
های بعـد از  گویـد: در سـال گلپایگانی بـود و در خـاطرات خـود می الل

ههای خطی کتابخانه آیت  زاده مسئول گنجینه نسخه ، آقای حکیم۵۸
ّ
گلپایگـانی  الل

داشـت. اکثـر روزهـا هـای جدیـد الانتشـار  ها و کتاب بود و اطلاعات بسـیار از نسـخه

آمـد و دربـاره کتـاب و آثـار  هـایش بـه کتابخانـه می مرحوم مجاب بعد از درس و بحث

کـرد بعضـی  کرد. نیز از آقای حکیمی خواهش می جدید با آقای حکیمی گفتگو می

  آثار را برایش بخواند. به هر حال سبک مباحثه مرحوم مجاب با آقای حکیمی بود.

  سید حسین شفیعی

 هم سن و سـال بودنـد. امـا شـفیعی  ایشان پسر
ً
عموی مرحوم مجاب بود و تقریبا

درس طلبگی مشغول بود. اما علاقه به رفت و آقای مجاب روزها  به مدرسه جدید می

هــای درســی جدیــد کــه در مــدارس جدیــد آمــوزش داده  داشــت از محتــوای کتاب

آقـای شـفیعی آیـد از  رو در هـر فرصـتی پـیش می شود اطلاع داشته باشد. از این می

ســپرد.  هــایش را بــرایش قرائــت کنــد و بــه دقــت گــوش می کــرد کتاب خــواهش می

  جملات آقای مجاب درباره پسر عمویش و قرائت کتاب چنین است:

ها پسر عمـوی مـن جنـاب حـاج آقـا سـید حسـین شـفیعی بـه مدرسـه  در آن سال

فــرا  بـه او گـوش ،پرداخـت هـای خـود می ها کـه بـه آمـاده کــردن درس رفـت. شـب می

  ١هایی از تاریخ و جغرافیا و آیات منتخبه را حفظ کردم. دادم و از این طریق قسمت می

  سید محمدحسین قدوسی

بـرد. او  مرحوم مجاب از هم درس دیگری بـه نـام محمدحسـین قدوسـی نـام می

 دزفولی ولی ساکن و مقیم بروجرد بوده ولی در آن سال
ً
ها ساکن دزفول شـده  اصالتا

  رفته است. لا عبدالرضا ترابی ناصح و ملا مرتضی ترابی شریفی میبود و به درس م

حسب تصادف در درس این دو استاد بزرگوار، مرحوم مجاب بـا محمدحسـین بر 

خورد. ماجرای رفتن بـه  شود و حوادث بعدی در زندگی آنان رقم می قدوسی آشنا می

گویـد: پـدرم  یدرس مرحوم ناصح و مرحوم شریفی را خود آقای مجاب نقل کرده و م

                                                      
  نوشت مرحوم مجاب. نامه خود . زندگی1
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قبل از فوت، مرا به دو تن از مشاهیر مورد اعتمـاد دزفـول سـپرد و دروس مقـدمات را 

  کند. این دو نفر همان آقایان ناصح و شریفی بودند. نزد آنان آغاز می

  نویسد: آقای مجاب می

دوسـت مـن جنـاب آقـای  ،رفتم در یکی از روزهایی که خدمت مرحوم ناصح مـی

که مقیم بروجـرد بودنـد و ایشـان هـم از دو چشـم نابینـا سید محمدحسین قدوسی 

ای بـه مـن داد، او گفـت کـه خـدمت شـخص بزرگـی رسـاله فارسـی  خبر تازه ،بودند

ـهمرحوم حضرت آیت 
ّ
ایـن شـخص بـزرگ کـه  .خوانـدم العظمـی اصـفهانی را می الل

ـهجامع معقول و منقول مرحـوم آیـت  ،بعدها از اساتید من به شمار رفت
ّ
 حـاج آقـا الل

ـهمحمدعلی بیگدلی رحمـة 
ّ
علیـه بودنـد. روزهـای بعـد مـن نیـز بـه همـراه آقـای  الل

هقدوسی خدمت حضرت آیت 
ّ
خوانـد  هـایی کـه او می رفتم و بـه درس بیگدلی می الل

ایشان طلاب زیادی داشت که خدمت او صرف و نحـو عربـی فـرا  .دادم گوش فرا می

یشان امثله را خوانـدم و بعـد ابتدا خدمت یکی از طلاب ا ،گرفتند. مدتی گذشت می

هبصرویه و تصریف و اجرومیه تا اوائل الفیه را نیز در خدمت آیت 
ّ
حاج سـید مهـدی  الل

هحکمی رحمة 
ّ
  ١علیه یکی از علمای دزفول فرا گرفتم. الل

سید محمدحسین قدوسی و سید محمدکاظم مجاب هر دو نابینا بودند ولی 

هـا بـا هـم  اشـتند و در بسـیاری از درسدار و عمیق با هـم د گویا ارتباطات ریشه

  حضور داشتند.

  پایان و نتیجه

 مرحـوم مجـاب بـا افـراد 
ً
در اسناد و مدارک نام این چهار نفر آمده است. امّا حتما

دیگری هم بحث و هم درس بوده است. امید اسـت افـرادی کـه اطـلاع دارنـد، مـا را 

  لوم گردد.های مرحوم مجاب مع یاری دهند تا زوایای پنهان فعالیت
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  مرحوم مجاب منبري مقبول همگان

  شهرستانی جواد سید نشست خانواده مرحوم مجاب با حجت الاسلام والمسلمین

  

  اشاره

 ۱۱خانواده مرحوم حجـت الاسـلام والمسـلمین آقـای مجـاب در تـاریخ 

ت الاســلام والمســلین ســید جــواد خــدمت حضــرت حجــ ۱۳۹۵آذرمــاه 

شهرســتانی رســیدند. نخســت گزارشــی از پیشــرفت کارهــای مــرتبط بــه 

برگـزار ۱۳۹۵همایش مرحوم مجاب ارائه شد. این همایش در اسـفندماه 

گردد؛ سپس درباره موانـع و مشـکلات ایـن همـایش و اقـداماتی کـه  می

اصـر ن درصدد انجام آن هستند بحث شـد. فرزنـد ارشـد آن مرحـوم سـید

سـید تقـی معصـومی و سـید احمـد هـای  مجاب، دامادهای ایشان به نام

سید محمد و سـید  ها و دو تن از نوه صدر الساداتسید علی فر و  رشیدی

همراه آقایان محمـد نـوری و علـی اکبـر صـفری و علـی نـوری از  مهدی؛

ــت ــتند. گف ــور داش ــات حض ــن ملاق ــولین در ای ــگ معل ــر فرهن وگوی  دفت

فــت و جنــاب آقــای شهرســتانی نکــات ســودمندی ســودمندی انجــام یا

  شود. فرمودند که جهت اطلاع عموم اینجا درج می

  

: حضرت آقا چند ماه است پروژه مرحوم مجاب شـروع شـده؛ زیـرا افـراد نوری

کردند برای ایشان بزرگداشتی برپـا شـود. جنابعـالی هـم چنـد بـار  زیاد توصیه می

انــد زنــده یــا متــوفی مراســم  بودههایی کــه مــؤثر  تأکیــد فرمودیــد بــرای شخصــیت

بگذارید؛ کار شروع شده و چندین مصـاحبه از افـراد مختلـف گرفتـه شـده اسـت. 

ــای  ــه پ ــا ب ــتند و پ ــد داش ــوب و کارآم ــاری خ ــیار همک ــان بس ــرم ایش ــانواده مک خ

  کارشناسان دفتر کمک کردند.

: برگزاری مراسم بزرگداشت برای امثال آقای مجاب ضروری و خـوب شهرستانی

ای بـود.   آقای مجاب برای همه مقبول بود. منبر آقـای مجـاب منبـر پـر قاعـده است.

گفتند مجاب، نه حاشیه داشـت، نـه مشـکل سـاز بـود. فقـط دربـاره  یعنی وقتی می
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گفـت و بـه هـر منبـری کـه  صاحب منبر، امام حسین علیـه الاسـلام و اصـحابش می

ان شـیرین ایشـان بـود. تر زبـ رفت نکته جدیدی برای گفتن داشت. و از همه مهم می

دهنـد  هایش بسیار لطیف بود. کسانی که تبـدیل صـوت بـه مـتن انجـام می صحبت

  شود. وقتی این کار را انجام دهند خیلی زیبا می

: جناب آقای شهرستانی، منبرهای ایشان اگر به صورت یک صدر السادات

و  بـرای عمـوم مـردم و بـه ویـژه بـرای طـلاب الگـو ،مجموعه چاپ و منتشر شود

  راهگشا است.

: ما در خدمت شما هسـتیم همـانطور کـه آقـای مجـاب در خـدمت شهرستانی

تشیع و مؤمنان بود. دفتر معلولین در خدمت همه کسانی است کـه بـه رغـم مشـکل 

اند. ایـن دفتـر متعلـق بـه همـه جامعـه اسـت چـون  جسـمانی، روحـی قـوی داشـته

  جمعیت وسیعی از مردم مشکل جسمی دارند.

ین دفتر کارهـای خـوبی داشـته و در سـطح وسـیع مشـغول اسـت. : اسید ناصر

 موجب افتخار است کـه جـایی زیـر 
ً
چون حضرتعالی راهنما و هدایتگر هستید. واقعا

پردازد و گرنه چند سـال دیگـر  نظر حضرتعالی هست که به خادمان دین و جامعه می

ریخ حـذف شـد و چـون کتـابی دربـاره آنـان نبـود حتـی از تـا همه اینها فرامـوش می

  شدند. اما دفتر معلولین درصدد احیای آنان است. می

: کسانی یـک عمـر تـلاش کردنـد، بـرای فرهنـگ مـردم کوشـیدند، شهرستانی

هایشان را به مردم معرفـی  وظیفه ما در زمان مماتشان این است که خدمات و فعالیت

در برخـی دانشـمندان و نخبگـان متوفـای خـود چقـ ،ها و ادیـان دیگـر مکتب .کنیم

ای  کننـد تـأثیر آنهـا مثـل دوره نویسند و سـعی می کنند برای آنها کتاب می تلاش می

  که زنده بودند، تداوم داشته باشد.

هـای زیـاد نوشـته و منتشـر  : حتی وهابیون برای نابینایان مثل بن باز کتابنوری

 نخبـه کـه بسـیار هـم فعـال معلـولاناند. اما تا کنون در فرهنگ و جامعه شـیعه  کرده

های  اند؛ فقط با توصیه و دسـتور حضـرتعالی اقـداماتی در سـال اند مغفول بوده بوده

  اخیر اجرا شده است.

: این کارها نیاز به همت، حوصله و توجه دارد. بزرگداشت آقای امـام شهرستانی

  جزایری در حدّ مقدورات خوب بود. ولی باید تلاش کنید کارها از هر نظر بهتر شود.
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انواده امـام جزایـری ارتبـاط داریـم و از دوسـتان مـا هسـتند. : بـا خـسـید ناصـر

باشـند. خـود آقـای امـام بـا  های خدوم و محبّ اهل بیـت علـیهم الاسـلام می انسان

  اینکه نابینا است اما همیشه مشغول تبلیغ و تدریس است.

: از نظر شعر، آیا شعر عربی دارد؟ دیوان اشعارش کی چـاپ شـده و شهرستانی

رســید  بــه نظــر می .خوانــد ســت؟ او در منبرهــا اشــعار زیبــایی میدر چــه ســطحی ا

نشسـت و همـه را  بسیاری از آنها  سروده خودش است. اشعارش و لحن او به دل می

  داد. تحت تأثیر قرار می

هایی است کـه دیـوان شـعر دارد و در  : از نادر روحانیونی و منبریصدر السادات

کـرد؛ بـه ویـژه  جـوانی اشـعاری زمزمـه میجوانی دیوان او چاپ شـده اسـت. او از نو

ائمـه ی و مصـائب ثـم و امام حسـین علیـه السـلام و مرادرباره اهل بیت علیهم السلا

خوانــد. بــه پیشــنهاد بعضــی از مشــاهیر  ســرود و می هایی می قطعــه علــیهم الســلام

دزفول از جمله یکی از مـؤلفین دزفـولی بـه نـام سـید موسـی عالمشـاه کـه خـودش 

منتشـر  نامه روشـن بینـاندیوانش به نام  ۱۳۴۳مشاه را داشت در سال انتشارات عال

  ساله بوده این دیوان چاپ و منتشر شده است. ۳۵گردید. یعنی وقتی 

 اشعار دیگـری فارسـی و 
ً
در این دیوان چند قطعه شعر عربی هم هست البته بعدا

نـی در منتشر شـد. یع ۱۳۷۶در سال  دیوان قدسیعربی سروده که مجموعه آنها در 

ایشـان  چاپ دوم دیوان همراه با اضافات و با ویـرایش جدیـدشصت و هشت سالگی 

  منتشر شده است.

های انجام گرفته معلوم شده اشـعارش بـه لحـاظ شـعر مـذهبی  : با بررسینوری

زیبا و سطح خوبی دارد. اشعارش ساده و روان و به دور از تعقیدات لفظـی اسـت. بـه 

  بیات فارسی داشته است.رسد تسلط خوبی بر اد نظر می

احیای آثار این افراد، یعنی کسانی که به فرهنگ و جامعـه خـدمت  شهرسـتانی:

کننـد و دعایشـان بـی  مکتب تلاش کردند؛ خود اینها از ته قلب دعا می برای کردند،

ی  توانیـد بـا انگیـزه اثر نیست. غیر از اینکه شـما فامیـل آقـای مجـاب هسـتند، و می

توانید با قصـد قربـت هـم شـروع  کارها را میگونه  ایننید. نیز خویشاوندی فعالیت ک

گویم خیلی از کارها ممکن اسـت  کنید و ثواب مضاعف خواهید داشت. من بارها می

یک انگیزه خـانوادگی، انگیـزه خاصـی داشـته باشـد، امـا غیـر از قصـد خـانوادگی، 
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ار بیشـتری توان با قصـد قربـت هـم تـلاش و کـار کـرد. در ایـن صـورت کارهـا آثـ می

  بینیم. خواهند داشت. آثار وضعی دارند و در همین دنیا، آثار وضعیشان را می

شما جوانان اگر علاوه بر قصد خویشاوندی، قصد تقرب هم در کارتان وارد کنیـد 

 شـماها و درهای موفقیت و پیشرفت بـه روی  و برای مرحوم مجاب فعالیت نمایید، راه

علـیهم السـلام آبـرو و اعتبـار  معصـومانزرگان ما، شود. آقای مجاب نزد ب گشوده می

  دهند. دارند و درخواست آنان را پاسخ مثبت می

خیلی جالـب بـود. اگـر بخشـی از آن  ،: موزه حضرتعالی را دیدیمصدر السادات

های خـادم شـیعه اختصـاص پیـدا کنـد شـاید خـوب  مرتبط بـه شخصـیت یبه اشیا

  باشد.

نهاد داشتند که مهمانـان سـطح بـالای : مسئولین ارشد دولتی پیششهرستانی

که آمد و دید گفت مـن  موزه را بازدید کنند. سفیر فرانسهآیند  خارجی که به ایران می

  ام ولی جامعیت این موزه در جای دیگر نیست. خیلی موزه دیده

های مختلف هست. موزه هم مثل کتابخانه تخصصی شـده  الآن در کشورها موزه

نگ، موزه حیات وحش، موزه حیات طبیعی. اما مـردم در مثل موزه پزشکی، موزه ج

باسـتانی و قـدیمی و  یذهنشان جا افتاده که موزه جـایی اسـت کـه مجموعـه اشـیا

جات و باسـتانی  جات هست. در حالی که موزه انواع دارد که یک نوع آن عتیقه عتیقه

رابطـه  است. یک نوع موزه که بسیار مهم است موزه اجتماعی است. این نـوع مـوزه،

  دهد. مردم با هم یا رابطه مردم با نهاد مرجعیت یا نهاد آموزش و پرورش را نشان می

در جهان موزه اجتماعی که رابطه مردم دنیا را با روحانیـت و مرجعیـت شـیعه نشـان 

  دهد نیست، و اولین موزه در این زمینه همین موزه امام علی علیه السلام است.

 پزشکان یا هنرمندان یا این موزه مناسبات و علائق م
ً
بافـان را  یـا قالی معلـولانثلا

دهد؛ آن هم در عرصه جهانی اشیایی کـه در ایـن مـوزه هسـت  با مرجعیت نشان می

 مربـوط بـه همـه اقشـار و همـه سـنین از نوجـوان 
ً
 و ثانیـا

ً
مربوط به سراسر جهـان اولا

  کند. روستایی تا پیرمردی که در امریکا زندگی می

ها است، ما برای اثبات ایـن نکتـه کـه  ن یک راه برای اثبات واقعیتها در جها موزه

مرجعیت اعلای شیعه با قشرهای مختلف اجتماعی در اقوام و ملل مختلـف پیونـد و 

ایـن مـوزه را دایـر کـردیم. یعنـی  ،رابطه عمیق دارد، دیواری و مانعی بین آنها نیسـت
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خلاصه این مـوزه بیـانگر نکـات و  خود مردم اشیا را فرستادند، ما فقط آنها را چیدیم.

ـههای بسیار است. مقام رهبری حضرت آیت  واقعیت
ّ
ای هـم مـوزه خـوبی  خامنـه الل

البته اشیا را به آستان قدس رضوی فرستادند و بخشی از موزه امام رضـا علیـه  ،دارند

  السلام اختصاص به ایشان دارد.

بـرای آنهـا مراسـمی : اگر نخبگان قبل از فوتشـان شناسـایی شـوند و سید ناصر

  باشد بهتر نیست؟

جا مرده پرستیم. علمـای مـا، بزرگـان مـا. در روزهـای اخیـر  ما همه شهرستانی:

هآیت 
ّ
جا پر شد از تبلیـغ دربـاره ایشـان ولـی پـیش از ایـن  اردبیلی فوت کرد، همه الل

هخبری از ایشان نبود. الآن حضرت آیت 
ّ
کسـی  ،وحید، خدا طول عمـرش بدهـد الل

تقدیر از خدماتش نیست. اما اگر خدای ناکرده اتفاقی بیفتـد، تبلیـغ  و کریمبه فکر ت

که باید در زمان حیاتشان از آنهـا تجلیـل شـود.  شود. در حالی و سر و صدای زیاد می

 طـرف را شـارژ  .تجلیل در زمان حیات خیلی مـؤثر اسـت. خیلـی مفیـد اسـت
ً
اصـلا

د، تـا مقـداری ایشـان را سـاپورت دهد. اگر هم مریض باش کرده و انگیزه بیشتری می

گـذاریم.  کند تا بیشتر بماند. من شروع کردم و بعضی از رفقـا را داریـم جلسـه می می

  ریزی بشود. اما این باید فرهنگ بشود. برنامه

فـوت  ۱۳۹۰یعنـی اسـفندماه سـال  ۹۰: آقـای مجـاب در سـال صدر السادات

سـت و بـه همـین مناسـبت کرد؛ یعنی اسفند امسال پنجمین سالگرد وفات ایشـان ا

های ایشـان  کنیم. یعنـی سـخنرانی ما هم کمک می ،تر برگزار گردد اگر امسال جامع

  خوب است. ،کار شود و آثار جامع درباره ایشان منتشر شود

ــتانی ــرمایهشهرس ــاب از س ــای مج ــی  : آق ــر ملت ــتند. ه ــا هس ــوی م های معن

ــرمایه ــادن و چاه س ــل مع ــادی مث ــرمایه های م ــت و س ــای نف ــل  های ه ــوی مث معن

خوشـبخت  ،های نخبه دارد. فکر نکنید اگر سرمایه مادی مـا بسـیار باشـد شخصیت

هستیم؛ نه بسیاری از مسائل ما بستگی به سرمایه معنـوی دارد. و لازم اسـت از ایـن 

های معنوی حفاظت کنیم؛ به خوبی آنها را مطـرح و معرفـی کنـیم. ایـن کـار  سرمایه

ایـن کارهـا را انجـام  .ت و جـایش هـم خـوب اسـتاو که رف .برای آقای مجاب نیست

ــا چــه  مــی ــه جهــان نشــان دهــیم در مــذهب م ــا اعتبــاری کســب کنــیم و ب دهیم ت

  اند. اند و چه خدماتی داشته های مهمی تربیت شده شخصیت
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هشخصی خدمت آیت 
ّ
دهیـد از سـهم امـام  بروجـردی رفـت و گفـت اجـازه می الل

جردی گفـت: یـک مقـدار از پـول امـام برای جشن نیمه شعبان خرج کنیم. آقای برو

  عیبی ندارد. ،برای خود امام خرج شود

السلام  مآقای مجاب خدمات بسیار داشتند و عمرشان را در تکریم ائمه علیه

گذراندند، حالا ما یک مقدار تلاش کنـیم و تکریمـی از او داشـته باشـیم، جـای 

  رود. دوری نمی

صـی در منبـر داشـت و در : همه معتقدنـد مرحـوم مجـاب سـبک خاسید ناصر

  خوب است. ،اگر در این زمینه کاری شود ،منبرداری موفق بود

ها و منبرهای ایشـان لازم اسـت بـه دو صـورت مکتـوب و  : سخنرانیشهرستانی

صوتی در اختیار مردم قرار گیرد؛ به ویژه طلاب از آنها استفاده کنند. اما شـیوه اجـرا 

ــه و کارشنا ــه مطالع ــاز ب ــونگی آن نی ــگ و چگ ــر فرهن ــان در دفت ــی دارد. کارشناس س

ــی می ــتند، بررس ــولین هس ــار را آن معل ــد و ک ــت کنن ــته اس ــه شایس ــور ک ــام  ،ط انج

  خواهم با دفت این کار را انجام دهند. دهند. لذا از ایشان می می

آثار آقای مجاب که در واقع کارنامه و سرمایه ایشـان در بـیش از نـیم قـرن اسـت، 

حـالا  .ایمان مـردم، در اعتقـادات جوانـان تـأثیر داشـت این آثار در .دست شما است

  ببینید چگونه اینها را باید احیا کنید و با چه روشی تکثیر کنید.

شما خانواده آقـای مجـاب مطمـئن باشـید کـار خـوبی خواهـد شـد و بـا همکـاری 

کنم بیشـتر موفـق  شـود. مـن بـه سـهم خـودم دعـا مـی همگانی آثار زیبایی منتشر می

  باشید.

نهایت سپاسگزاریم که با ابتکـار  : ما خانواده هم از حضرتعالی بیالساداتصدر 

  دهید. این اقدام خداپسندانه را انجام می

  

  



  

  

  هاي مرحوم مجاب در ترویج شیعه خدمات و فعالیت

 مجاب مرحومگفتگو با دکتر سید محمدی مجاب برادر 

  

 اشاره

مجـاب در مجاب، برادر مرحوم سـید محمـدکاظم  ١دکتر سید محمدی

در دزفول متولد شد. ابتدا تحصیلات در مکتب خانـه را در  ۱۳۱۶سال 

دزفول شـروع کـرد؛ سـپس بـه مـدارس جدیـد رفـت و تـا پایـان مقطـع 

در دانشــگاه تهــران  ۱۳۳۸دبیرســتان در زادگــاهش پــیش رفــت. ســال 

ــری  ــرد. دکت ــیل ک ــه تحص ــروع ب ــکی ش ــته پزش ــد و در رش ــه ش پذیرفت

ــال  ــازی را در س ــم در ۱۳۴۴داروس ــه ق ــال ب ــان س ــود و از هم ــت نم یاف

و در بخش آزمایشگاه و داروخانه بیمارسـتان نکـویی قـم  سکونت نمود.

پس از بازنشسـتگی  ۱۳۶۳شروع به فعالیت نمود. دکتر مجاب در سال 

را تأسیس کـرد. ایـن مرکـز بـیش از سـی سـال » داروخانه دکتر مجاب«

ـه است به همت ایشان و فرزند بزرگوارش در خیابان بقیـة
ّ
در منطقـه  الل

آذرمـاه در محـل داروخانـه  ۲۳یزدانشهر قم دایر است. ایـن گفتگـو در 

دکتر مجاب توسط پژوهشگر توانا و نویسنده دانشمند آقـای علـی اکبـر 

صفری انجام شد. دکتر مجاب به رغم کهولت و مشغله فراوان و شغل پر 

تأمـل و از مراجعات و خطیر، هنوز از حافظه خوبی برخوردار اسـت و بـا 

رو لازم اسـت از ایشـان  فرمـود. از ایـن ها پاسخ می تأنی کامل به پرسش

هایشان و اینکـه دعـوت مـا را پذیرفتنـد و در ایـن  برای رهنمودها و گفته

  مصاحبه شرکت کردند، سپاسگزار باشیم.

  

                                                      
» محمدي«هاي سادات دزفول چنین مرسوم بود که نام پسرها را تا سه، چهار سالگی  . در خانواده1

گزیدند. این اسم هنگام گرفتن شناسنامه روي نام ایشان به  نامیدند و پس از آن نام خاصی برمی می

  یادگار مانده است.
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  .تان تعریف کنید از خانواده و کودکی

درالدین گوشــه مـا از سـادات گوشــه هسـتیم. نسـب ایــن خانـدان بـه ســید صـ - 

که سید صدرالدین در آنجا به خـاک است های دزفول  رسد. گوشه محلی نزدیکی می

ــدان او بــه  اند. پــدربزرگم ســید  مشــهور شــده» ســادات گوشــه«ســپرده شــده و خان

عبدالرزّاق و پدرم آقا سید محمـدعلی همـه عـالم و روحـانی بودنـد. پـدرم در جـوانی 

  واهر و مادرمان ماندیم.مرحوم شد و ما یعنی سه برادر و دو خ
  

  از پدرتان بیشتر بگویید.

مانده بـود متأسـفانه در آن  هایی از ایشان باقی پدرم اهل علم و معمّم بود. کتاب - 

هـا در خانـه بمانـد، و خوانـده نشـود، قـرآن اسـت،  وقت گفتند درست نیسـت کتاب

اها که بـه محـل مـا می
ّ

ـه  حدیث است، سق
ّ
نگـام ه ١»حیدرخانـه«آمدنـد یعنـی محل

مانــده  انداختنــد. البتــه چنــد جلــد باقی دادیم و در آب می هــا را مــی برگشــتن کتاب

کـه هـم مـن لایحضـره الفقیـه و یک جلـد کتـاب قرآن و صحیفه سجادیه است؛ مثل 

شود. پس از فوت پدرم همه چیز از دست رفت، ما خیلـی  داری می اکنون نزد من نگه

ق بیمـاری ۱۳۶۲حـوم شـد، سـال سختی کشیدیم. سال تیفوس بود کـه ایشـان مر

  مردند، میان سال بود که مرحوم شد. آمد، مردم دسته دسته می ٢تیفوس
  

  شد؟ امرار معاش و هزینه خانواده از کجا تأمین می

کرد؛ مثل قـالی،  فروخت و با آن غذا تهیه می اوایل هر چه در خانه بود مادرم می - 

نمودند؛ آن هـم  های اندک می تدیگ و دیگر وسایل. گاه بعضی از آشنایان، مساعد

به شکل اهدای البسه و مواد خوراکی. امّا کم کم آقا سید کاظم با اشتغال در حـوزه و 

منبر و روضه خوانی تلاش کرد که روی پای خود باشیم و با آبرومندی زنـدگی کنـیم و 

های خـانگی و  کرد.  در دزفـول روضـه وضعمان بهتر شد. او مخارج خانه را تأمین می

 خانه ای می های دوره وضهر 
ً
گرفـت و خانـه دیگـر  ها روضـه می ای یکشنبه خواند مثلا

                                                      
  هاي قدیمی دزفول است. ی از محله. حیدرخانه نام یک1

شود. باکتري کشنده آن در  . تیفوس بیماري مسري است که باکتري آن توسط حشرات منتقل می2

  )365، ص6، جدانشنامه دانش گسترشود. ( هاي پرجمعیت به سرعت شایع می محل
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ها. ایشان چون صدای دلنشین داشت و از نظر هیئـت و ظـاهر و سـن کـم،  شنبه سه

هـایش بـه  کردند. و برای مردم بسیار جذاب بـود. حرف یممردم معصومانه به او نگاه 

کردند. کم کم به مسجد قاضی راه پیـدا  نشست. لذا ایشان را دعوت می دل مردم می

گرفتنـد،  های جمعـه تمـام سـال احیـاء می اساتیدش آنجا بودند. در آنجـا شـب .کرد

خواند، مرثیـه  خواند، ادعیه و مناجات می ایشان روضه می .کردند داری می شب زنده

پرداختنـد، کمـک  هایی که مردم با رضایت می خواند. درآمدی که داشت و کمک می

دادند و وضـعیت » دو قران و نیم«کرد. یادم هست هر مجلس روضه به او  ا میخرج م

 بـه منبـر و مرثیـه  ما کمی بهتر شد. البته او از مردم درخواسـت وجـه نمی
ً
کـرد و ذاتـا

خوانی علاقه داشت و حتی یک بار از کسی درخواسـت مـالی نکـرد. خـود مـردم بـا 

  دادند. علاقه می
  

  ما به کارتان نیامد؟های ش املاک و زراعت و زمین

 .املاک ما متعلق به کل خانواده سـادات بـود، از طرفـی ارزش زیـادی نداشـت - 

همـه  ،هـا زیـاد شـدند کـرده، نوه مثل امروز نبود، املاک ما را هم کسی پیگیری نمی

هـا نداشـتند و داده بودنـد بـه  دنبال کـار خودشـان بودنـد و وقـت رسـیدگی بـه ملک

هـا شـده بودنـد.  کنند. آنها هـم تملـک کـرده و مالـک آنکسانی که به آنها رسیدگی 

برایمان مانده بـود. اول انقـلاب،  ،باغی داشتیم به نام باغ گازر جای آن هم خوب بود

  شناسی؟ وقتی به دزفول رفته بودم، دو نفر آمدند و گفتند: ما را می

 شان گفت: نـه! مـن فرمانـدار هسـتم و بله شما فلانی هستید! یکی :جواب دادم

هنوز که حکـومتی و تشـکیلاتی نیسـت و هـرج و  :این هم شهردار شده است. گفتم

مرج است. گفتند بالاخره فرمانـدار و شـهردار هسـتیم. گفـتم: خـوب بـا مـن چکـار 

ایم. ایـن طـور از  دارید. گفتند: ملک شما یعنی آن باغ گازر را بـه پـارک تبـدیل کـرده

خـانواده سـادات بـود، همـه را غصـب و که برای » سر بیشه«دستمان درآوردند. یا ده 

  تصاحب کردند، مال سادات بود. البته ما هم دنبال آن نرفتیم.
  

  از دروس حوزه ایشان بگویید.

ــه درس مرحــوم ســید  -  هاســدایشــان ب
ّ
نبــوی و شــیخ منصــور ســبط الشــیخ  الل

نبود کـه هـر کـس کتـاب گونه  اینرفت. از سبط الشیخ اجازه روایت گرفت. قدیم  می
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بخواند و قال الصادق علیه السلام و قال الباقر علیه السلام بگوید. باید عـالم حدیثی 

کــرد. و بعــد از گذرانــدن مراحــل  در ادبیــات عربــی و علــوم حــوزوی مهــارت پیــدا می

دادنــد. مــا بــرای ســید کــاظم کتــاب  علمــی، اســتادان بــه او اجــازه نقــل روایــت می

 ،خوانـدم عراب آن را غلط میم. اِ خواند یادم هست من متن عربی را می .خواندیم می

شد. مـن  گفت، از کتاب خواندن خسته نمی کرد و صحیح آن را می ایشان اصلاح می

ـهخواندیم. در مسـجد آیـت  و برادرم سید مصطفی برایش کتاب می
ّ
نبـوی دزفـول  الل

ای در کـار نبـود. گـاهی پـولی،  رفـت، شـهریه دروس حوزوی دایر بـود و بـه درس می

هاچیزی به آیت 
ّ
کرد. به نـدرت و کـم  دادند و ایشان بین طلاب تقسیم می نبوی می لل

افتاد که ایشـان مبلغـی تقسـیم کنـد. در دوره رضاشـاه بـود وضـع مـردم از  اتفاق می

لحاظ اقتصادی خوب نبود، فشارها به روحانیت هم زیـاد بـود و در برگـزاری مجـالس 

  شد. البته در دوره بعد بهتر شد. گیری می سخت
  

وانش درباره سید مصطفی برادر دیگر شما شعر گفته؛ غـرق شـدن او بـه در دی

  عنوان یک مصیبت گویا به او ضربه زده است؟

سـید مصـطفی ایشـان را بـه درس  ،رفتم بله وقتی من به مکتب یـا مدرسـه مـی - 

بـود. کارهـایش را انجـام  ۱۳۱۹بـود. یعنـی متولـد  تر کوچکبرد. سه سال از من  می

و مشرف به رودخانـه » حیدر خانه«خانه ما در محله  .برد مجالس می داد و او را به می

دز بود؛ الآن هم هست ولی مخروبـه شـده، خانـه وسـیعی بـود اوایـل سـال بـود، آب 

خواسـته بودنـد از  .رودخانه خیلی بالا آمده بود، مصطفی با چند تا از دوستانش بـود

بـود. در سـن نوجـوانی بـود،  رودخانه عبور کنند، آب او را برده و بـالاخره غـرق شـده

  خواند، او را در مقبره کاشفیه دفن کردیم. درس می
  

  اش بگویید. معلولیت ایشان و روحیهاز 

ها در ذات و روحیه او بـود، از کـودکی  اراده و پشتکار عجیبی داشت، این ویژگی - 

خواست رشد و ترقی کند و به فکر رشـد مـا هـم بـود. بـه  هم همینطور بود، دلش می

رو با هم به تهـران بـه قصـد مانـدن  ین دلیل به فکر افتاد به تهران کوچ کند. از اینهم

تر است. چند ماه در مسافرخانه سید کشمیری اتـاق  گفت تهران پیشرفته آمدیم. می

گرفته بودیم، چند ماهی در آنجا ماندیم ولی نتوانستیم دوام بیاوریم. چـون پشـتیبان 
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در دزفول مجلس روضـه خـوانی داشـت، مـردم او را نداشتیم، محیط هم ناآشنا بود. 

شناختند، درآمدی بود ولی در تهران ایـن گونـه نبـود. البتـه در تهـران هـم بیکـار  می

خواند و بـالاخره  رفت و پیش آقای سبط درس می به مسجد و مدرسه مروی می .نبود

  بسیار تلاش کرد تا بمانیم ولی به دلایل مختلف ممکن نشد.
  

  ران سازگار نشد؟آب و هوای ته

هزینـه مسـافرخانه  .مان تمام شد خواستیم بمانیم، برای زندگی. خرجی نه! می - 

مجبور شدیم دوبـاره بـه دزفـول برگـردیم. بـالاخره در تهـران  .و غذا، درآمدی هم نبود

 خرج مسافرخانه زیاد بـود، حـوزه علمیـه و روحـانیون  هزینه
ً
ها بیشتر بود، مخصوصا

  انی نکردند. کسانی که از شهرستان به تهران میهم به هر دلیل پشتیب
ً
آمدنـد، بعضـا

توانستند با فرهنگ و جامعه تهران خـود را  کرد ولی بعضی نمی شان رونق پیدا میر کا

  تطبیق و سازگاری دهند.
  

  ای نداشت؟!  هایش بعدها انجام شد ولی فایده معالجه چشم

بود. قرنیه چشم او مشـکل  بله، پزشک او پروفسور شمس. در بیمارستان فارابی - 

داشت، عمل پیوند قرنیه انجام داد؛ امّا متأسفانه چشم او پیونـد را پـس زده بـود؛ بـه 

بـه روضـه خـوانی ادامـه داد. چـون درآمـد  .خاطر این که بعد از عمل استراحت نکرد

خواند، صـاحبخانه در آن زمـان چـون  دیگری نبود. دوم اینکه در جایی که روضه می

هـا  چند چراغ زنبوری مقابـل ایشـان گذاشـته بـود و از گرمـای آن چراغ برق نداشت،

  پیوند نتیجه نداد.
  

هدر دیوان ایشان از آیت 
ّ
چطـور در  .کاشانی و ملی شدن نفـت شـعر هسـت الل

  شد؟ آن محیط از اخبار و حوادث کشور با خبر می

بــرایش  ،رســید ای هــر چــه بــه دســتمان می یکــی ایــن کــه مــا کتــابی، روزنامــه - 

گرفت و دیگر این کـه چنـد خـان در دزفـول  خواندیم و در جریان حوادث قرار می می

کردنـد ـ الآن شـما قـدر جمهـوری اسـلامی را  های عجیبی به مـردم می بودند و ظلم

 ،توانید بکنید، ما آن روزها را دیـدیم بدانید ـ ظلم آنها را! حتی شما فکرش را هم نمی

هالآن الحمد
ّ
ی نیست، مردم و رعیت از آنهـا بیـزار بودنـد، بقـایی ها خبر از آن ظلم الل
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ها با ایـن  خان» زحمتکشان«رجل سیاسی بود و حزبی درست کرده بود به نام حزب 

حزب خوب نبودند و طبیعی بود مردم و کشاورزان، طرفدار آن حزب شده بودنـد، نـه 

ات هـا و بـه طرفـداری از زحمتکشـان تظـاهر  این که عضو آن بشـوند ولـی علیـه خان

هکردند. آیت  می
ّ
کردنـد و  کاشـانی و دکتـر مصـدق هـم از ایـن حـزب حمایـت می الل

ایشان از آنجا به آقای کاشانی ارادت پیدا کرده بود و علاقه داشت. لذا علاقه و تعلـق 

ها سیاسی نبود بلکه جنبـه عـاطفی و فرهنگـی و مـذهبی  خاطر ایشان به شخصیت

بـود، الگوهـای او امـام حسـین علیـه داشت. چون در فرهنـگ شـیعه پـرورش یافتـه 

السلام به عنوان یک شخصیت ضد ظلـم، و طرفـدار مظلـوم بـود. همـین الگوهـا در 

  رفتارهای او مؤثر بود.
  

  جناب دکتر از منبرهایشان بفرمایید.

خوانـدیم؛  ایشان برای منبر مطالعـه داشـت، بـرای هـر منبـر بـرایش کتـاب می - 

هامذهبی و غیر مذهبی. در مدرسه آیت 
ّ
داد و  نبوی دزفـول هـم کـه هـم درس مـی لل

خواندنـد، در اینجـا هـم فرزنـدان و  ها بـرایش کتـاب می خوانـد ـ طلبـه هم درس می

خواندنــد و ایشـان از کتــاب و مطالـب آن بهــره  ها بــرایش کتـاب می دوسـتان و طلبـه

گرفتنـد. او اعتقـاد داشـت کـه وظیفـه  مطالـب را یـاد می هـا خوان کتاببرد و هم  می

مطالعه منبر رفتن را از لحاظ شرعی مشـکل  ی است که منبری مطالعه کند و بیشرع

دانست. منبری باید مطلب علمی و مستند تحویل مردم بدهد. منبـر را از حقـوق  می

دانسـت. بـه خـاطر همـین، علمـا و مراجـع از او  می النـاس حقدانسـت،  مردمی می

پرسـیدند یـا  مـا و طـلاب از او میکردند و در خانه آنها منبر برود. گاهی عل دعوت می

گفتند: فلان مطلب یا حدیث در کـدام کتـاب اسـت؟ منبـع آن  کردند و می تلفن می

  در کجا هست؟

کم و کاسـتی  فهمیـد و بـی به برکت حافظه قوی کـه داشـت مطالـب را خـوب می

کـرد  میهای مشهور مطـالبی را نقـل  کرد. گاهی از کتاب گونه در منبر بیان می همان

ن نرسیده بود چرا که به همت حافظه ایـن مطالـب را بـه کنون به گوش مستمعا که تا

هـای میّسـر نبـود. بـا ایـن  خاطر سپرده و فراموش نکرده بود و این برای دیگـر منبری

منبر رفتن در محضر علما چنـدان  .کرد امتیازها در بیوت علما و مراجع سخنرانی می
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ن او اهای خاصی داشت و مسـتمع ساده نیست، زحمت و مهارت داشت. او مخاطب

شد گفـت. هـم مطلـب فـراهم  با مجالس دیگر تفاوت داشتند، هر مطلبی را هم نمی

کـرد. در منـزل  ن صـحبت میاگفـت و هـم در حـدّ مسـتمع کرد هم حرف نـو می می

همراجع مثل آیت 
ّ
ـهآقا سید تقی طباطبـایی، آیـت  الل

ّ
ـهکـوکبی تبریـزی، آیـت  الل

ّ
 الل

ـ منـزل آقــای نبـوی دزفــولی، منـزل آقــای  تنقـیح المقــال صـاحب پســرمامقـانی ـ 

هـا جـایی دیگـر کـه تعلـق بـه بزرگـان حـوزه و  زاده، آقای موسوی تهرانـی و  ده حکیم

  رفت. روحانیون و مراجع داشت، منبر می
  

 از اخلاق ایشان بگویید.

تـوان در ایـن مجـال سـخن  اخلاقیات حسنه مطلوبی داشت که از همه آنهـا نمی

ایشان عجیب بود؛ همچنین اتکـا و توکـل و توسـل بـه خداونـد و  یاستغنا گفت؛ اما

  ن علیهم السلام داشت.امعصوم

آمد؛ اگـر کسـی  بدش می ،شد ناراحت می ،کرد اگر کسی به او ترحم یا کمک می

خواسـت کسـی بـه او تـرحم کنـد، عـزت نفـس او  دستش را بگیرد، حاضر نبود. نمی

  مثال زدنی بود.
  

ی داشـته بـه ویـژه در ترقـی ا ملاحظهط آن زمان پیشرفت قابل با توجه به شرای

در مدارج علمی و فراگیر علوم و یادگرفتن مطالب کتب، علـل پیشـرفت او بـه 

  نظر شما چیست؟

البته عوامـل دیگـر مثـل  اش به کتاب بود. ترین عامل پیشرفت او علاقه اول و مهم

  هم مهم است.اهل بیت علیهم السلام عنایات از جانب 

ای از  در دوره ایشان هزاران نابینایی دیگر بودند اما از بین همه چرا یکی به درجـه

گفت و همـه بـا دل و  مقبولیت رسیده بود که در بیوتات علما و مراکز علمی سخن می

بـدون دسـتگیری و هـدایت از جانـب آنـان  ؟!دادنـد های او گـوش می جان به حرف

  پذیر نیست. امکان

کــرد،  هــا را از هــر کجــا و بــه هــر قیمتــی بــود تهیــه می عاشــق کتــاب بــود، کتــاب

کـرد. روش  خواندنـد، از بـر می خریدنـد. می داد بـرایش می خرید، سـفارش مـی می

ــان  ــادگیری نابینای ــرای ی ــین روش ب ــود. الآن هم ــب ب ــان جال ــرای ایش ــابخوانی ب کت
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جـز شود! تنها راه آموزش و کتاب خواندن برای ایشان بـود و راه دیگـری  استفاده می

ها امکانات صـوتی و  کرد. در آن سال یماین نبود. او این روش را با تلاش فراوان اجرا 

کـرد و بخشـی از اطلاعـات خـود را از  نوار نبود، برق نبود. بعدها از رادیو استفاده می

کرد از حافظه قـوی خـود خـوب اسـتفاده  گرفت. عامل دوم اینکه تلاش می رادیو می

های  شـب .شـد؛ دعاهـا را حفـظ بـود خواندنـد حفـظ می کند. یک بار که برایش می

خوانـد،  را می» یا شاهد کـل نجـوی«دعای  .خواند جمعه دعای کمیل را از حفظ می

کـرد، حـواس  قـت میدهمه را حفظ بـود. یعنـی  .خواند دعای ابوحمزه ثمالی را می

 جمع می
ً
  کرد تا مطلب را به خوبی یاد بگیرد. خود را کاملا

  

  که در مصاحبه شرکت فرمودید.با تشکر از این

  

  



  

  

  پدر یا الگوي رفتاري و فکري

  ١سید ناصر مجابآقای وگو با  گفت

  

  اشاره

مصاحبه شونده، آقای سید ناصر مجاب کسی است که از کـودکی تحـت 

ایشـان یـک نمونـه عینـی از  ،تربیت پدرش سید محمدکاظم مجاب بوده

  افراد تربیت یافته در مکتب استاد مجاب است. 

و در مدسـه علـوی مـورد اسـتفاده ر روش تربیتی پدرش را الگـو ید ناصس

آموزان با اخلاقیـات مطلـوبی بـه جامعـه عرضـه  قرار داده و توانسته دانش

کند. دوست داشتیم اخلاقیات و روش تربیتـی مرحـوم مجـاب را از زبـان 

رو درخواسـت مصـاحبه شـد و بـالاخره پـس از  سید ناصر بشنویم، از ایـن

به دفتر فرهنگ معلـولین  ۱۳۹۵مهرماه  ۱۸ماهنگی شد و در چند ماه ه

  تشریف آوردند و مباحث سودمندی مطرح شد. 

اکبـر صـفری بـه عنـوان مـدیر پـروژه مجـاب  در این مصاحبه آقایـان علی

  داشتند.  حضور پژوهی و محمد نوری

  

 
ً
  .تان را بیان فرمائید از زندگی پدر بزرگوار ای خلاصهلطفا

سـید علی فرزنـد  کاظم مجـاب فرزنـد سـید محمـد ید محمـدمرحـوم ابـوی، ســ 

باشند. در کتابی که راجـع بـه سـادات گوشـه  از سادات گوشه دزفول می عبدالرزاق؛

ای از احـوالات علمـی ایشـان درج  نامه و هـم شـمه دزفول منتشـر شـده هـم شـجره

 ای از این کتاب در کتابخانه مرحـوم پـدرم موجـود اسـت. پـدرم گردیده است. نسخه

علی  شان سید محمـد سالگی پدر ۱۳هجری شمسی هستند و در سن  ۱۳۰۸متولد 

                                                      
ران از . سید ناصر مجاب تنها فرزند ذکور سید محمدکاظم مجاب است؛ کسی که بیش از دیگ1

هاست در مدرسه علوي مشغول تعلیم و  خردسالی همراه پدرش در سفر و حضر بوده است. وي سال

  تربیت نوباوگان است. 
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علی روحانی و اهل زهد و عبادت و صاحب کرامـات  دهند. سید محمد را از دست می

احـوالات معنـویش  ،بود. یعنی بیش از این که احـوالات علمـی ایشـان زبـانزد باشـد

ت معنـوی ایشـان را نقـل هـا حـالا  مورد توجه واقع گردیـده اسـت. در دزفـول بعضـی

ی یبـود کـه روزی پـدرم را بـه جـا ۵۰های  نمایند. بنده به خاطر دارم حدود سـال می

پرسـی کـرد. آقـای  بردم که پیرمردی به نام آقای کلانتر جلو آمـد و بـا پـدرم احوال می

بزرگم یاد کرد و گفت ایشان آدم عجیبی بودند. ایشـان  هایش از پدر کلانتر در صحبت

بـر سـر مـزار  ،ه من آموختند که که هر گاه سـؤال یـا مطلبـی داشـته باشـمذکری را ب

نمـایم. پـدرم از آقـای  روم و با خوانـدن ایـن ذکـر بـا آن مرحـوم گفتگـو می ایشان می

کلانتر خواست تا آن ذکر را به او هم یاد بدهد. ولی او نپذیرفت و گفت پـدر بزرگـوارت 

دیـد. مـن هـم ایـن ذکـر را بـه شـما ذکری به تو آموخت. ولی شـما بـه آن عمـل ننمو

بزرگت به من آموخـت  گویند. پدر گویم. پدرم به من گفت آقای کلانتر درست می نمی

مرتبه سوره حمد را قرائـت نمـایم. ولـی مـن آن را رهـا کـردم.  ۱۰۰پس از نماز صبح 

. ۱۳۲۲بزرگم خیلی قدیمی است و روی آن نوشته شـده سـید مجـاب  سنگ قبر پدر

دزفـول بـه  مشـایخکاشفیه دزفول در قبرستان خاصی که برای سـادات و بزرگم در  پدر

پـدرم را  ۱۳۲۸باشـد. در سـال  انصاری وقف شده است مـدفون می مشایخخصوص 

برای معالجه چشم به بیمارستان فارابی تهران بردند. هزینه درمـان او را یکـی از تجـار 

آن زمـان پزشـک مشـهوری دزفول تقبل نمود. و ایشان را نزد پروفسور سمیعی که در 

ای در بـر نداشـت و ایشـان دوبـاره بـه دزفـول  هـا هـیچ نتیجـه بود بردنـد. امـا درمـان

از ایـن کـه مطـرح  ایشـانکـه بنـده هسـتم دارد.  برگشت. پدرم سه دختر و یک پسـر

کـرد. حتـی در سـفری کـه بـه اتفـاق  پرهیـز می از شهرت بسیار ناخشنود بود و ،شود

بـه کـربلا داشـتند از در اواخر حکومت صـدام حسـین  اتصدر الساددامادمان آقای 

در حرم امـام کـاظم علیـه فقط اما نپذیرفتند.  ،ایشان خواسته شد امام جماعت شود

السلام نماز صـبحی را اقامـه نمودنـد و جمعیـت هـم پشـت سرشـان بـه اقامـه نمـاز 

  جماعت مشغول شدند. 
  

  آیا فرزندان ایشان تحصیلات عالی داشتند؟

م تحصیلات دانشگاهی نداشتند. چون پدرم در زمان شاه نسبت به رفـتن واهرانـ خ
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  پیش گرفتند.حساسیت داشت. ولی تحصیلات حوزوی را  ،دختران به دانشگاه
  

  از زندگی خودتان بگویید.

در دزفـول  ۱۳۴۲من تنها فرزنـد ذکـور مرحـوم مجـاب هسـتم. در بهمـن سـال ـ 

سی مشهد در رشته الهیـات و معـارف در دانشگاه فردو ۱۳۶۲متولد شدم. و در سال 

التحصـیل  فارغ ۱۳۶۷اسلامی پذیرفته و مشغول بـه تحصـیل شـدم. بنـده در سـال 

شدم و در مدرسه علوی تهـران مشـغول بـه خـدمت شـدم. در کتـاب سـادات گوشـه 

  دزفول تا نسل من و پسر عموهایم درج گردیده است. 
  

  ت کردند؟مهاجر و سپس از اهواز چه دلیلی داشت که از دزفول 

. و به دلیل فشـارهایی کـه کرد آقای مجاب به اهواز مهاجرت ۱۳۴۷حدود سال ـ 

یعنـی شـروع جنـگ  ۱۳۵۹به ایشـان وارد شـد و بنـده عـرض خـواهم کـرد در سـال 

  کنند.  تحمیلی به قم مهاجرت می

همه به یاد دارند فضای خاصی در چند سال اول بعد از پیروزی انقـلاب اسـلامی 

 منحرف و اسلحه به دست بـه  یران حاکم بود. گروهبر ا ۵۷در سال 
ً
های سیاسی بعضا

گری، افراد را به مبـارزه علیـه  کردند. از طرف دیگر جو انقلابی کشتن مردم اقدام می

داد. خلاصه افراط و تفـریط بـه ویـژه در جوانـان متعـارف و مرسـوم  ها سوق می گروه

و آرام داشـتند و از نظـر فکـری رو کسـانی مثـل پـدرم کـه مشـی اعتـدالی  بود. از این

ــذهب نمی ــالیم م ــابق تع ــود را مط ــای موج ــار و باوره ــی از افک ــا  بعض ــتند، ب دانس

بـه همـین دلیـل شـدند.  های افراد تندرو و افراطـی و احساسـی مواجـه می مخالفت

  مجبور شد به شهر مقدس مهاجرت کند.
  

 برادران و خو
ً
  اهران ایشان را هم معرفی فرمایید.لطفا

پدرم دو بـرادر و دو خـواهر دارد. پـدرم پسـر بـزرگ خـانواده بـود. پـس از  مرحومـ 

پس از اتمـام تحصـیلات سـاکن قـم  ۱۳۴۴ ایشان آقای دکتر مجاب هستند که سال

سـالگی در رودخانـه  ۱۶گردید. آنها برادری به نام سید مصطفی داشتند که در سـن 

ف ایـن بـرادر در کتـاب دز غرق شد و جانش را از دست داد. حاج آقا اشعاری در وصـ

یعنـی یـک دختـر و چهـار فرزنـد  پـنجخود آورده است. دکتر مجاب اخوی پدر دارای 
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. دکتر سید مهدی مجاب کـه داروسـاز اسـت و در خیابـان دورشـهر قـم باشد پسر می

داروخانه دارد. پسر دیگر ایشان سید محمود مجاب معلم آموزش و پـرورش هسـتند. 

ای واقـع در خیابـان  دکتـر اسـت کـه در داروخانـه بـزرگو سـید احمـد مجـاب فرزنـد 

دکتـر سـید علـی مجـاب اسـتاد باشـد.  یزدانشهر در کنـار دکتـر مشـغول بـه کـار می

  دانشگاه شهید بهشتی و فارغ التحصیل دانشگاه تهران در رشته داروسازی است.
  

 شما نقش مهمی در فعالیت
ً
  های مرحوم مجاب داشتید؟ ظاهرا

تر بـود. واسـطه  ام سـنگین فرزند پسر خانواده بودم، وظیفه ـ چون در خانواده تنها

خواست به پدرم بگویـد ولـی بـه  مردم و حاج آقا بودم و اگر کسی مطلبی داشت و می

  بردم.  گفت و من پیغام را می خواست، به من می توانست یا نمی هر دلیل نمی

ه همـین های هفتگی بسـیار مرسـوم اسـت. بـ در اهواز پس از محرم و صفر روضه

دلیل حاج آقا از شب شنبه تا عصر جمعـه منبـر داشـتند. گـاهی هـم هـر شـب پـنج 

زدم و  هایم را زیر بغـل مـی رفتند. من در زمان کودکی و نوجوانی کتاب شش منبر می

  دادم.  بردم و همانجا تکالیفم را انجام می پدر را به منبر می
  

ی کـه در قـرآن و روایـات ا فرمایید اخلاق معتدلی داشت، همان نکته اینکه می

توصــیه شــده و افــراط و تفــریط مــذمت و میانــه روی و اعتــدال تحســین شــده 

سَ 
َ

  ن و اعتدالی ایشان را توضیح دهید.است. اما اخلاق ح

ـ مرحوم پدرم از خردسالی تحت تربیت پـدرش بـوده اسـت. حتـی در جـوانی بـا 

آنها بـه او برنامـه و بندد،  ها دل می هدف تهذیب نفس و خودسازی به یکی از طریقت

ها  شود ولی تأثیرات ایـن خودسـازی کشد و جدا می دهند ولی طولی نمی دستور می

  در روح و اخلاق او باقی مانده بود. 

توکل به رحمت الهـی و توسـل بـه  نفس مطمئنه و اطمینان کامل و نیز با یانسان

اک و لبـاس مساعدت اهل بیت علیهم السلام، قانع بـه حـداقل غـذا و تغذیـه و پوشـ

همیشـه . از جملـه ویژگـی او ایـن بـود کـه است ولی داشتن حداکثر تلاش و فعالیت

هـا و مقامـاتش مطـرح شـود. بـه  هیچ وقت دوست نداشـت ویژگی شانگفت پدر  می

گذاشـت مـا از  گـاه نمی هم منتقل شـده بـود و هیچ ایشانهمین دلیل این روحیه به 

بودم و این خاطره را خیلی جزئـی ش مطلع گردیم. من خیلی کوچک ا مدارج علمی



  ۲۱۳   وگو فصل چهارم: گفت

 

دانشـکده الهیـات  اسـتاداندکتـر مواسـاتیان از استاد گرامی آقـای به یاد دارم. ولی 

دانشگاه اهواز در مراسم ختم پدر این خاطره را برایم تجدید کردند. خـاطره ایـن بـود 

ته که پس از انقلاب دانشکده الهیات دانشگاه اهواز به دلیل کمبود استاد در این رشـ

نمود. بنـده پـدرم را  استاد استخدام می استادان،با انجام مصاحبه توسط چند تن از 

برای مصاحبه علمی به دانشگاه بردم. پدرم مدرک دانشگاهی نداشت و باید گـزینش 

شد. در مصاحبه علمی که از پدرم انجام شد همه اساتید بـه ایـن نتیجـه رسـیدند  می

رای دانشگاه الهیـات باشـد. چـون سـطح علمـی تواند یک استاد کامل ب که پدرم می

؛ همچنین تسلط بـه ادبیـات منابرش هم در اهواز خیلی معروف بود ،بالا بود ،ایشان

اما به دلیل مهاجرت ایشان به قم این کار صـورت  عرب، منطق و علوم نقلی داشتند.

نگرفت. بنده یادم هست در مصاحبه از ایشـان خواسـتند خـودش را معرفـی نمایـد. 

در همـه جـا  ،خواستند زیاد از خودشـان حـرف بزننـد یشان هم به دلیل این که نمیا

کس  کس بــن هــیچ کس بــن هــیچ مــن هــیچ«نمودنــد.  طــور خــود را معرفــی می این

ولی در مقام علمی بسیار پاسخگو بودند و شایستگی خاصی از خود نشـان ». هستم

در هـر جـا کـه از وی ای داشـتند. چـون  دادند. ایشـان روحیـه لطیـف و شـاعرانه می

کس بـن  کس بن هـیچ پس از ادای جمله هیچ ،خواستند خودش را معرفی نماید می

هـا  گویـد در پـاییز وقتـی بـرگ گفتند یک شاعر فرانسوی به نام ولتر می کس می هیچ

مـن همـان صـدای خـش رسـد.  بـه گـوش میریزند یک صـدای خـش کوچـک  می

مـن  ،خـواهم باشـم م و نمیمن آن صدای خـش هـم نیسـت: «گفت هستم. پدرم می

. پدرم حافظ کل قرآن بود. یعنی در اهواز مقدار زیادی از قـرآن را حفـظ »هیچ نیستم

  کرد که حافظ کل کلام وحی است.  بود. ولی وقتی به قم آمدیم این اواخر اذعان می
  

 همــین روحیــه ایشــان راه شــناخت 
ً
 یــا نــه حتمــا

ً
جنــاب آقــای مجــاب احتمــالا

ده است. یعنی ایشان به رغـم اینکـه شـاعر مهـم، حـافظ دیگران را مسدود کر 

داشـت، نـامش و  کل و دارای چندین توانایی دیگر بـود کـه هریـک را کسـی می

های  شـد. ولـی بـا بررسـی ها و در کتـب پـر می شهرتش در نشریات، در رسـانه

هــایی کــه  بســیار مقالــه و کتــاب مســتقل دربــاره ایشــان نیــافتیم. حتــی کتاب

رسد بـه عمـد و از  اند. به نظر می باره ایشان باشد بسیار اندکبخشی از آنها در
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  سر تعمد از شهرت و مشهور شدن گریزان بوده است؟

بینم. ایشان حتـی  ـ خاطرات و نکاتی به یاد دارم که مجالی برای بازگویی آنها نمی

خواهـد خـودش را  ای پـیش نیایـد کـه می رفت تـا شـبهه به بیوت بعضی از علما نمی

رسید، آن موضـوع را  د. هر جا و هر زمان ذره بویی از رقابت به مشامش میمطرح کن

  نمود.  کرد و به دیگران واگذار می ترک می

بـه راحتـی راه  ،اش بنویسـند خواست مشهور شود و کتاب دربـاره با اینکه اگر می

 بـه همـه 
ً
برایش باز بود؛ تا بـه مقامـات عـالی فرهنگـی و علمـی حـداقل برسـد. ذاتـا

  عجیبی داشت. و عزت نفس ت دنیا وابستگی نداشت و استقلال نفسانی متعلقا
  

  البلاغه را هم حفظ بودند؟ آیا مرحوم مجاب روایات و نهج

هدر بزرگداشتی که از مرحوم آیت ـ 
ّ
پـدرم فرمودنـد اگـر  ،خزعلی صورت گرفـت الل

ـهمن هم امکانات داشتم خدمت آیـت 
ّ
گفتم کـه مـن هـم  رفتم و مـی خزعلـی مـی الل

البلاغـه را از حفـظ بودنـد. ایشـان در  البلاغه هسـتم. یعنـی پـدر کـل نهج فظ نهجحا

حمزه را از حفـظ بودنـد. در اهـواز  دزفول و اهواز اکثر ادعیه مفـاتیح بـه خصـوص ابـو

هــای احیــا ســخنرانی نباشــد و همــه در مســاجد و منــازل جمــع  رســم بــود کــه شــب

خواندند. در پایان مراسـم هـم  های مستحب و جزء قرآن و ادعیه می شوند و سوره می

خوردند. پـدرم  شد و همه سحری می می بازسفره سحری مانند افطار به طور مفصل 

 کبیـر و  الاخلاق و دعای جوشـن حمزه و دعای توبه و مکارم اکثر دعاها به خصوص ابو

  گرفتند.  خواندند. حتی اشکالات افراد را می صغیر را از حفظ بودند و می
  

  مدارس جدید رفتند؟ طلبگی را از چه زمانی شروع کردند؟ آیا ایشان به

خیر، ایشـان بـه مـدارس جدیـد نرفتنـد و تحصـیلات جدیـد نداشـتند. ولـی در ـ 

داشـتم کـه او بـه  وییعم انـد کـه بنـده پسـر خاطرات خود به این نکتـه اذعـان نموده

س خوانـد و مـن هـم درو هـای جدیـد را می ها برای من کتاب شب ورفت.  مدرسه می

آموختم. پدرم زبان انگلیسی را خیلی خوب فرا گرفته بود. طوری کـه  قدیم را به او می

در مسجد جزایری اهواز کانونی تشکیل شده بود که از پدر خواستند کـه  ۵۷در سال 

زبان عقاید مذهبی را آموزش دهند. او به زبان انگلیسی مسـلط  به یک فرد انگلیسی

ل هندسـه و جغرافیـا را در دوران جـوانی توسـط بود. او حتی برخی دروس جدید مث
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  ش آموخته بود و با آنها آشنا بود. ولی مدرک تحصیلی نداشت. ویعم پسر

بینیم کـه مـدرک رسـمی  رفتند و بسیاری را مـی در ایران قدیم، هم به مدرسه نمی

دارها باسوادتراند. امـا در مـورد پـدرم، ایشـان عربـی و  ندارند ولی از بسیاری از مدرک

دانست و از طریق رادیوهای خارجی همه اطلاعات و حتـی  انگلیسی را به خوبی می

  گرفت.  مطالب علمی را فرا می

گرفـت و چـون ارتباطـات  چون حافظه خوبی داشـت از طریـق شـنوایی، فـرا می

  ورزید.  گسترده با افراد داشت، با افراد به داد و ستد علمی مبادرت می
  

  وش مطالعاتی و علمی چه کسی بوده است؟مشاور و راهنمای ایشان در ر 

ـ در آن زمان بـه ویـژه در شـهرهای دور از تهـران مثـل دزفـول، مراکـز و نهادهـای 

دولتی یـا مردمـی بـرای نابینایـان وجـود نداشـت تـا بـه راهنمـایی، توانبخشـی آنهـا 

ا به فرزنـد نابینـ ،ها روشی که خودشان با تجربه به دست آورده بودند بپردازد. خانواده

  دادند. در مورد مرحوم مجاب، پدرش نقش راهنما و مشاور او را داشت.  یاد می

پدر ایشان خیلی اصرار داشت که حاج آقا حافظ قرآن و منبـری شـود. بـه همـین 

هـای حفـظ قـرآن را  دلیل طلبگی را از همان دوران کـودکی آغـاز کـرد. حتـی سـبک

، ی کـه در پـیش گرفتـه بودنـدا غیپدرش به او آموخته بود. ایشان علاوه بر شیوه تبلی

هدر مدرسه آیت 
ّ
ه سید اسد الل

ّ
ی و حتـی طنبوی بسـیاری از طـلاب ادبیـات، سـیو الل

  نمودند. چون ایشان به ادبیات بسیار مسلط بودند.  ذمغنی را در محضر پدر تلم

بود، پیشرفت او چند برابـر بـود. زیـرا یا قم البته مطمئن هستم اگر پدرم در تهران 

 
ً
  استعداد و هوش بالایی داشت و دوم اینکه در حمایت امداد غیبی بود. اولا

  

هـای  رسد شیوه پدربزرگ شما چنـدان بـد نبـوده و تحـت راهنمایی به نظر می

  به مدارجی و به کمالات رسیده است. بهرحالایشان، مرحوم پدر شما 

مـن  های برجسته منـابر ایشـان تسـلط بـر ادبیـات بـود. پـدرم بـه یکی از ویژگیـ 

روزی مـن شـعری از  :توصیه کرد که ادبیـات بخـوانم. پرسـیدم چـرا؟ پـدر پاسـخ داد

ـاری.  لایـا نفـس  :ابتدای شعر این بود .الفضل خواندم حضرت ابو
ّ

ـی مـن الکف
َ

خش
َ
ت

خشـی بـه کـار رفتـه اسـت؟  چرا برای حضرت ابو :یکی از طلاب سؤال کرد
َ
و الفضل ت

بـرای ایـن کـه نفـس مؤنـث  :پاسخ گفتنـدپدر در چرا صیغه مؤنث به کار رفته است؟ 
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ـهالعلـم مرحـوم آیـت  است. بسیاری از علما به خصوص در مدینة
ّ
خـوئی از منـابر  الل

فرسـتادند و پـدر را بـه  نمودند. طوری که برای ایشان ماشـین می ایشان استقبال می

ر در اینکـه یـک نفـبردند. اصرار داشتند حاج آقا منبر را در آنجا ترک ننمایند.  آنجا می

جــا بیفتــد و مطلــوب تلقــی شــود، خــودش نشــانگر  بیــوت مراجــعمحافــل علمــی و 

  موفقیت است. 
  

ی یهـا ایشان در مشـرب فکـری خـود چـه روشـی داشـتند و از چـه شخصـیت

  نمودند؟ پیروی می

آمـوز  ـ در مشرب فکری ایشان چند نکته وجـود دارد کـه بـرای بنـده بسـیار درس

داشتند. یعنی اگـر روایتـی برایشـان ثابـت  است. ایشان حساسیت خاصی به روایات

. اعتقـاد دانستند نمودند. و خود را به رعایت آن ملزم می هیچ مخالفتی نمی ،شد می

هـای  السـلام داشـتند و ایـن یکـی از ویژگی همین علـاخاصی به فرمایشات معصـوم

 های تاریخی ایشـان های منابر ایشان تحلیل برجسته ایشان بود. یکی دیگر از ویژگی

تـاریخ صـدر ن بـه خصـوص اشناس به زندگی معصوم بود. ایشان به عنوان یک رجال

  مسلط بود.  اسلام

دیدند کـه هـر مطلبـی را بـه صـرف  اند، می های ایشان را شنیده کسانی که بحث

پرداخـت و بـا  کرد بلکه به تجزیـه و تحلیـل می اینکه در فلان کتاب هست، قبول نمی

  د. سنجی های دینی و عقلی می ملاک

هـای  ایشان از یک طرف بر روایت و علوم حدیث مسلط بود و از طرف دیگر دانش

کـرد  دانست. برای مثال کتاب منظومه ملاهادی سبزواری را تـدریس می عقلی را می

هو به درس آیت 
ّ
  جوادی آملی علاقه خاص داشت.  الل

پـدر بیشـتر خلاصه اینکـه مشـرب فکـری ایشـان، شـیعی و چنـد بعـدی اسـت. 

 مسلط بود. اصول
ً
  ی بود و به علم اصول کاملا

  

مــاجرای روضــه چهــارده معصــوم علــیهم الســلام در اهــواز و جوســازی علیــه 

  مرحوم مجاب در چه بود؟

ــ  ــعـ ــاه ربی ــفر در م ــرم و ص ــس از مح ــواز پ ــداری از ربیع در اه ــانی  الاول و مق الث

 از مــاه ربیع های هفتگــی برقــرار نمی روضــه
ً
های  روضــه الثــانی بــه بعــد شــود. تقریبــا
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برگـزار  در مسـاجدمعصـوم چهـارده اما در این مدت روضـه  ،گردد هفتگی شروع می

 ۶۰- ۵۹های  . حـدود سـالداردن اختصـاص اشود که هر شب به یکی از معصوم می

بود که یک چهارده معصوم ایشان به منبر رفت. مسجد بازار پس از نماز مغرب و عشـا 

بر شخصـی بـانی شـد کـه یـک چهـارده شـد. پـس از پایـان منـا مملو از جمعیت می

چهـارده معصـوم دیگـر  روضـه معصوم دیگر برگزار شود و حاج آقا به منبـر بـرود. یـک

منبر رفتند که شخصی در اهواز شایعه کرد که حاج آقا دوتا چهارده معصوم از عمـر و 

قـدر راجـع بـه عمـر و  اند و از بنده خواستند به ایشان تـذکر دهـم کـه این ابوبکر گفته

وبکر مطلب نگویند. آن ایام تـازه هفتـه وحـدت بـاب شـده بـود. وقتـی پیغـام را بـه اب

و علیـه السـلام  پرسند امام کـاظم وقتی از من می :در پاسخ فرمودند ،ایشان رساندم

بایـد طبـق  ،را چه کسی به شهادت رسـاند معصومانو بقیه علیه السلام امام حسین 

ه ایشـان اعـلام کردنـد کـه شـما دیگـر نبایـد مستندات نام این دو را ببرم. در نهایت ب

منبر بروید. ایشان هم به این نتیجه رسیدند که اهواز دیگر جای ماندن او نیست و بـه 

جو را بـه قـدری مسـموم کـرده بودنـد کـه  همین دلیل به قم مهاجرت نمودند. یعنی

  پدرم تهدید به خلع لباس شده بودند. 

یـد بگـویم کـه پـدرم از قـدیم معتقـد بـه از منظر اختلاف و مباحث بین مذهبی با

منتشـر کـرده  ۱۳۴۳وحدت و تقریب جهان اسلام بود و در دیوان شعری که در سال 

است و در منابر خود در دهه سی و چهل دربـاره ضـرورت وحـدت مسـلمانان فـراوان 

گفـت  دانسـت. می کرد. ولـی وحـدت را معـارض بـا مباحثـات علمـی نمی تبلیغ می

های خـود  ت در محافل فرهنگی خود به طرح مواضع و دیـدگاههمانطور که اهل سن

علـیهم السـلام را مطـرح  معصـومانما هم باید در مجالس خود، مواضع  ،پردازند می

  کنیم و با اهل سنت همزیستی مسالمت آمیز داریم. 

 و از روی تعمـد بـرای اخـتلاف گونـه  ایناما جوسازی علیه ایشـان 
ً
بـود کـه عمـدا

  مطرح میافکنی، نکاتی را 
ً
نبود و ایشان اعتقادی بـه گونه  اینکند. در حالی که واقعا

  کرد.  اختلاف نه تنها نداشت بلکه اتحاد مسلمانان را تبلیغ می
  

  های اجتماعی چگونه بود؟ روابط مرحوم مجاب با جریان

هر دو طیـف  ،انقلاب مراوده داشت فمرحوم پدرم با هر دو نسل انقلابی و مخالـ 
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کرد. طوری که شـهید حکـیم و خـواهرانش در  و آرامش و تعادل دعوت می را به مدارا

خواندند. حتی یکی از علمای مخالف را که به او اهانت و تنـدی  محضر پدر درس می

 :گفـت نمود. به همین دلیل پـدر همیشـه می به سازش و نرمی دعوت می ،شده بود

  .  »من چوب دو سر طلا هستم«
  

ــا مــردم و اقشــار  رابطــه  اش ب
ً
ــود؟ اساســا ــه ب اجتمــاعی و خویشــاوندان چگون

  اجتماعی بود؟

هـای دینـی و  پدر به صله رحم بسیار مقید بود و ما را به این امـر بـر اسـاس آموزهـ 

خواسـت تـا او را بـه دیـدن  نمـود. طـوری کـه از بنـده می روایی تشویق و ترغیـب می

ا کمتـر بـه آنهـا رفـت و یـ های فامیلی کـه کسـی بـه سراغشـان نمی پیرمردها و پیرزن

نمـود.  نشست و بـا آنهـا گفتگـو می ببرم. ایشان مدتی کنار آنها می ،شد رسیدگی می

به دلیل عزت نفس و کرامت نفـس  ،کردند اگر هم در جایی به او ترحم و دلسوزی می

  رفت.  بالایشان دیگر به آنجا نمی
  

  پرداخت؟ گویا با استخاره به راهنمایی مردم می

گرفتند. چون تسلط زیادی بـه  های عجیبی می تسبیح استخارهایشان به وسیله ـ 

های ایشان بسیار زبانزد بود. علم رمل به چشم نیـاز دارد.  علم رمل داشتند. استخاره

 روزی قرار بود مـادر  ولی ایشان با حرکت تسبیح به نتیجه استخاره پی می
ً
بردند. مثلا

ا دچار دلشوره شـدیم. از پـدر خواسـتم ما از تهران به قم بیاید. ولی به موقع نیامد و م

اسـتخاره بگیــرد و پــدر در جـواب اســتخاره گفــت کــه مادرتـان در یــک مکــان امــن و 

سرپوشیده و در حال حرکتند و به ما هـم نزدیکنـد. هنـوز نـیم سـاعت از ایـن جـواب 

  نگذشته بود که مادر به خانه آمد. 
  

  داد؟ گونه انجام میرا چاهل بیت علیهم السلام روضه خواندن و ذکر مصائب 

 با پدر بودم و ایشان را به منابر و روضـهیمن از سال سوم ابتداـ 
ً
بـردم.  ها می ی نوعا

ای که در منـابر ایشـان بسـیار  یعنی حدود بیست سال پای منبر ایشان بودم. اما نکته

ـهال عبـد لم عاشورا و شـهادت اباأگاه به اوج ت این بود که ایشان هر ،بارز و برجسته بود
ّ
 ل

 »به ما دستور داده شده عمق شـهادت را نخـوانیم: «فرمود رسید می علیه السلام می
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کرد. دلـیلش هـم ایـن بـود کـه مـا  خواندند. حتی عبارات مقتل را ترجمه نمی و نمی

 »روضـه مکشـوفه«توانیم عمق مطلب را درک نماییم و حقش را ادا کنیم. به این  نمی

ک در حق امام کاظم علیه السـلام هشا بن دیکه سنرا شود. حتی جنایتی  گفته می

دانسـتند.  خواندند. چون بیان اینهـا را نسـبت بـه مقـام امـام ناصـحیح می نمی ،کرد

عامه خیلی منبرهای ایشان را قبول داشت. ولـی علمـا مریـد منبرهـای او بودنـد. در 

هـم  خواند. حتی به مـداحان واقع او منبری علما بود و در همه جا این طور روضه می

  های مکشوفه نخوانند.  دادند که روضه تذکر می
  

  های منبر و شیوه تبلیغ ایشان هم بفرمائید.  در مورد ویژگی

 :گفـت تواند یک الگو برای طلاب باشد. سـید بزرگـواری بـه مـن می منابر او میـ 

. پدر معتقد بود باید معارف دین و روایت و »روم من با یک منبر پدرت سه تا منبر می«

شـود.  بینیم که مراثی به طور مفصل خوانده می ریخ بیشتر بیان شود. ولی الآن میتا

گفتند مـن  مردم به همه وقایع پی خواهند برد. ایشان می ،چون اگر تاریخ گفته شود

  من فقط تاریخ را بیان کردم.  گویم کسی را لعن کنید، نمیکه 

هـا و  ی نـام افـراد، کتـابهای منبرهای پدر ذکر سند بود. یعنـ یکی دیگر از ویژگی

علـیهم السـلام نمودند. ایشان روایات را بـر اسـاس فرمایشـات ائمـه  منابر را بیان می

 در یکی از منبرهایشان که در نیمه شـعبان در منزلمـان برگـزار  تفسیر می
ً
کردند. مثلا

 ،کلمه نفحات را با توجه به روایات اهل بیت و روایتی که از عایشه نقل شـده بـود ،شد

فسیر و مقایسه فرمودند. عایشـه بـه نقـل از پیغمبـر روایـت کـرده بـود کـه منظـور از ت

نفحات این است کـه خداونـد روی عـرش نشسـته و خسـته شـده اسـت. بـرای رفـع 

شود که ایـن  دهد و با این حرکت بادی از خدا خارج می خستگی حرکتی به خود می

بـه آن  ،ایـت را بشـنوندفرمـود وقتـی مـردم ایـن رو  باد همان نفحـات اسـت. پـدر می

کرد.  این مطالب را از کتاب السنة من السلف فی الصحاح السته نقل می خندند. می

شد و به همین دلیـل در اهـواز  سخنانی از این حیث در منابر حاج آقا زیاد مطرح می

کرد که ادبیات بخوانیم تا بهتـر  برنتابیدند. پدر همواره به من و همه طلاب توصیه می

عنای قـرآن و روایـات شـویم. چـون معتقـد بـود کسـی کـه ادبیـات قـومی را متوجه م

تواند با آن قوم ارتباط برقرار نماید. او همیشـه بـا سـند و مـدرک حـرف  نمی ،نشناسد
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 مشهود است. در منابرش بـه هـیچ وجـه  ،زد می
ً
ی تکـرارمطلـب در منبرهایش کاملا

اسـتفاده از اشـعار  ،دی ایجـاد کـر نداشت. یکـی از مسـائلی کـه در بـین طـلاب جـوّ 

 در منبرهـایش اعـلام کـرده بـود کـه مـن دیـن را از مولـوی 
ً
مولوی بود. ایشان رسـما

علیـه السـلام چون مولوی یـک شـاعر اسـت. مـن دیـن را از امـام صـادق  ،گیرم نمی

هـای  کنم. ایشـان از تمثیـل هـای خـوب مولـوی اسـتفاده مـی گیرم. اما از تمثیل می

 می بهره می ،ند علما نبودبرخی نویسندگان که مورد پس
ً
گفت کـه  گرفت. ولی صریحا

گیـرم. و ایـن بـه مـذاق بسـیاری از طـلاب خـوش  من دین را از فـلان نویسـنده نمی

ــا  ــوی  اســتفاده ازنیامــد. ایشــان ب  معصــومانروایــات  بــرای تبیــین بهتــراشــعار مول

  خواستند تنوعی در منبرهایش ایجاد گردد.  می

عه کبیره بسیار مقید بود. طـوری کـه جامعـه را از ایشان به ادعیه به خصوص جام

هایش گفته که شب عروسـی  خواند. خود در یکی از مصاحبه حفظ بود و هر شب می

بام رفتم و جامعه کبیـره  بالای پشت، همه برای آوردن عروس رفته بودند من زمانی که

  را خواندم. 
  

  ارتباط عاطفی پدر با شما چگونه بود؟

اسـناد و بـه مـن داشـت. طـوری کـه در اواخـر عمـر تمـام  پدر اعتماد خاصـیـ 

به من سـپرد و سـفارش ، داشت که رنگ و بوی سیاسی را نوارها و اشعاریمدارک، 

کرد که راضی نیستم اینها دست کسی بیفتد. من از همان دوران کودکی ایشـان را 

  نمودم.  همراهی می
  

  ن را منتشر کنید؟های ایشا آیا شرایطش نرسیده که همه اسناد و سخنرانی

  به تدریج منتشر کنیم. تیم همه آنچه را منسوب به ایشان است، ـ درصدد هس
  

  .در مورد ارتباط با ذهبیه هم بفرمایید

این بـود کـه او در جـوانی  ،کردند یکی از انتقاداتی که در اهواز به ایشان وارد میـ 

دسـتورات روایـی مدتی با دراویش ذهبیه مراوده داشت. چـون دسـتورات ایـن فرقـه 

بوده و به شیعه نزدیکتر است. اما پس از مدتی آن را هم رها کرد. مـدتی بـود کـه پـدر 

فقـه ایشـان  استادنمودند.  دستوراتی گرفته بودند و به آن عمل می اجنهبرای تسخیر 
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بـه او  کنـد. دارد و منـع می ت بـر حـذر مـیشود و او را از انجام این دستورا متوجه می

  که تسخیر موجودات آزاد مشکل شرعی دارد.  شود متذکر می

 جدا شدند. البته ایـن  مدت کوتاهی، هرحاله ب
ً
با ذهبیه ارتباط داشتند ولی بعدا

ارتباط در سطح بالا نبوده و فقط در حـد گـرفتن دسـتور بـرای خودسـازی و تهـذیب 

  بوده است. 

 ایشان با مرید بازی و راه انداختن جریـان در جامعـه شـیعی م
ً
وافـق نبـود. اساسا

 به شریعت و دستورات شرعی و تعالیم 
ً
  داشت. باور اهل بیت علیهم السلام کاملا

  

گویا از نظر مالی وضع بدی نداشته ولی باوری بـه جمـع کـردن ثـروت نداشـته 

  است؟

ــ  ای بیــان نمــایم کــه از دوران دبســتان و  دانم خــاطره جــا لازم مــی مــن همــینـ

بزرگ من از ملاکان دزفول به شـمار  گذاشت. پدرراهنمایی تأثیر زیادی در زندگی من 

بزرگم بود. اما بنا به دلایلـی  ها، باغات در تملک پدر از زمین بعضیآمد. طوری که  می

پیرمردهـای دزفـول  ،بسیاری از آنها از دست پدرم خارج شد. وقتی ما به اهواز آمدیم

 در تملـکها  دانستند که این زمین می
ً
 و عرفا

ً
اشـد. بـه همـین دلیـل ب پـدرم می شرعا

نمودند. اما بـرای مصـالحه  خریدند و ثبت قانونی می ها را از شخص دیگری می زمین

  کردند.  آمدند و با ایشان مصالحه می نزد پدر می

ها را به مـا برگردانـد. ایشـان در  روزی من به پدر گفتم که پیگیری کند و این زمین

های دادگستری بالا و پـایین بـرویم و  ما برای این خلق نشدیم که از پله: «پاسخ گفت

. عموی من جناب دکتر مجاب هـم همـین اعتقـاد را »تر از اینها است ارزش  عمر ما با

و نقطـه عطفـی در دارد. این مسأله تأثیر به سزایی در زنـدگی شخصـی مـن داشـت. 

رود. شاید بتوان گفت راه زندگی را این جمله بـرای مـن  مسیر زندگی من به شمار می

  خص نمود.مش
  

  ایم دارای مناعت طبع و سخاوت بودند؟ شنیده

پدرم بسیار اهل بذل و بخشش بود. بنده به خاطر دارم فرد بزرگواری بـود کـه در ـ 

پـدر را بـه  ،کرد. زمانی که ما در تهـران بـودیم قسمت اداری آموزش و پرورش کار می

پـدر بـه ایشـان بـدهکار  برد. در مراسم تشییع پدر من از آن فرد خواستم اگر منابر می
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بـه  ،بگوید تا من جبران نمایم. ایشان فرمودند پدرت بیش از آنچه که حقم بود ،است

  من داده است. 

أـله اذعـان می ،بسیاری از افرادی که با پدر مراودات مالی داشتند کردنـد.  به این مس

 مشهود بود. چون وقتی از کسی می
ً
د او را بـه خواسـتن این ویژگی پدر برای ما هم کاملا

  نمود.  بیش از مقداری که تعیین کرده بودند پرداخت می ،جایی ببرد

بـه  ،کردنـد ها برای ایشـان می درآمد پدر از راه منبر و گاهی هم نذوراتی که برخی

ـهآمد. ایشان حساب سال داشتند و خمسشان را ابتدا به آیـت  دست می
ّ
خـوئی و  الل

هپس از وفات ایشان به آیت 
ّ
کردند. باقیمانده پولشان را بـه  ی پرداخت میسیستان الل

کردیم. ایشان بنا به روایـات معتقـد  دستور خودشان به حساب افراد مختلف واریز می

  آورد. لذا پول نباید جمع شود.  آفت به بار می ،بود چنانچه پول جمع شود
  

  زمان فوت و دفن آن مرحوم چگونه بود؟

آقـای سـبط بـر رحمت حق پیوسـتند. به  ۱۳۹۰پدر در بیست و چهار اسفند ـ 

ایشان نماز خواند، جمعیت خوبی آمده بود چون مردم به ایشان علاقـه داشـتند و 

بـه خـاک  ، در مقبـره العلمـاء بـاغ بهشـتعلی بن جعفر علیه السلامروی  رو به در 

  سپرده شد. 
  

  با تشکر از جنابعالی که لطف کردید و مباحث خوبی مطرح فرمودید. 

  



  

  

  مذهبی مرحوم مجاب ـ هاي فرهنگی ه فعالیتنگاهی ب

  پور اکبر مهدی علیوالمسلمین  حجت الاسلام وگو با گفت

  

  اشاره

از نویسـندگان  ١پور اکبر مهدی حاج شیخ علی حجت الاسلام والمسلمین

آیـد و در خطابـه و سـخنرانی  و محققان بزرگ حوزه علمیه قم به شمار می

ار بوده است. بیش از چهل سـال اسـت و از توفیق بسیار برخورد نامورنیز 

در بیت مکرّم ایشان در ایام اهل بیـت عصـمت و طهـارت علـیهم السـلام 

  گردید. مجلس سوگواری برگزار می

شــدند، مرحــوم  از جملــه افــرادی کــه بــرای منبــر و ســخنرانی دعــوت می

مجاب بود. به این دلیل طی چندین سال، ارتبـاط و علاقـه خاصـی بـین 

دربـاره موضـوعات  هو مرحوم مجاب ایجاد شده بود و گـاپور  استاد مهدی

  کردند. علمی و مسائل مذهبی گفتگو می

                                                      
 در محله باغمیشه تبریز متولد شد. دروس مقدماتی حوزه را در حوزه علمیه 1324. ایشان در سال 1

سطح را نزد اساتید بزرگ حوزه؛ رهسپار قم گردید. دروس  1320تبریز فرا گرفت و در سال طالبیه 

شیخ احمد پایانی، شیخ جعفر سبحانی، سید جواد خطیبی، شیخ ناصر مکارم شیرازي آموخت و در 

درس خارج فقه و اصول حضرت آیات عظام؛ شیخ مرتضی حائري، سید کاظم شریعتمداري، شیخ 

  میرزا جواد تبریزي شرکت کرد. و کاظم تبریزي

 1354اندن دوره تبلیغ و نویسندگی در دارالتبلیغ حوزه علمیه قم، در سال پور پس از گذر استاد مهدي

و  تبلیغالعظمی شریعتمداري به کشور ترکیه رفت و پنج سال در آن سامان به  اللهّبه نمایندگی از آیت 

یس مراکز دینی و ترجمه آثار شیعی أسجد و تسترویج فرهنگ اسلامی پرداخت، ساخت چند باب م

پور بیش از هفتاد ترجمه  استاد مهدي .ها است هاي ایشان در آن سال نبولی از جمله فعالیتبه ترکی استا

سلام و فرهنگ و معارف قرآنی نگاشته است. لو تألیف در موضوع سیره و روایات اهل بیت علیهم ا

  خداوند سایه پر مهر ایشان را مستدام فرماید. 

معرفی  )؛1دین پژوهان(و  320- 313، ص 3، جربایجانگلشن ابرار آذبراي اطلاع بیشتر نگاه کنید به 

 ).200- 199صاحبان آثار حوزوي حوزه علمیه قم: 
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 جـامعی از آن مرحـوم دارد و لازم اسـت  استاد مهـدی
ً
پور شـناخت نسـبتا

های ایشان را در این کتاب بیاوریم. زیـرا سـبک منبـر و روش بیـان  دیدگاه

مرحوم مجاب را بـه  مطالب و شیوه القای مصائب اهل بیت علیهم السلام

تجربه مشاهده کرده بود و به عنوان یک کارشناس امور تبلیغ شیعه، زوایـا 

  نماید. های آن مرحوم را تجزیه و تحلیل می و ابعاد فعالیت

پور اجـرا شـد.  در منزل اسـتاد مهـدی ۱۳۹۵ماه  آبان ۱۰این مصاحبه در 

  اکبر صفری و محمد نوری بودند. پرسش کنندگان آقایان علی
  

 درباره نحوه آشنایی شما با ایشان بفرمایید.

در منازل و بیوت، منبر مرحوم مجـاب را دیـده بـودم و از سـبک ایشـان خوشـم  - 

آمد، پر مطلب و سودمند و آموزنده بود. همین باعث شد تا ایشان را دعوت کنم تـا در 

  مجلس روضه منزل ما هم شرکت کند و از ایشان استفاده کنیم.
  

  العملی نشان داد؟ چه عکس ،کردید وقتی پیشنهاد

  بسیار بی - 
ً
ریا و بدون تکلف بود و اهل تظـاهرات و دکانـداری هـم نبـود کـه مـثلا

شرط و شروط بگذارد، مبلغی تعیین کند، پـیش شـرط داشـته باشـد. بـه هـیچ وجـه 

  ای نداشت. چنین اخلاق و رویه
  

ان را بـه نسـل اگر بخواهید معرفی اجمالی از ایشان داشته باشید، یعنـی ایشـ

  فرمایید؟ جوان چگونه معرفی می

ادیب، محـدث، مفسـر، مـتکلم، اسـتاد حـوزه در  ،خطیب توانا دانشمند گرانمایه - 

معقول و منقول، شاعر دو زبانه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقـای سـید 

محمدکاظم مجاب از سلاله پاک نبوی از نسل حضرت موسی بن جعفـر علیـه السـلام 

باشـد کـه فرزنـد  تبار حضرت ابراهیم مجاب کـه مـدفون در حـرم سـالار شـهیدان میاز 

  سید محمد عابد و سید محمد فرزند حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است.

شمسـی در دزفـول  ۱۳۰۸مرحوم آقای مجاب متخلص به قدسی در اواخر سـال 

ابـل بصـری کـه ولی در مق ،گانش را از دست داده سالگی دیده ۴متولد شده، حدود 

گـر ز «طبـق تعبیـر معـروف  ،از دست داده، خدا به ایشـان بصـیرتی عنایـت فرمـوده
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  ».ز رحمت گشاید در دیگری ،حکمت ببندد دری
  

  درباره پدر ایشان سید محمدعلی مجاب بفرمایید.

پدر بزرگوار ایشان مرحوم آقـا سـید محمـدعلی مجـاب از اوتـاد و اخیـار و اهـل  - 

ر دزفول و منطقه کسانی هستند که پـدر ایشـان را درک کـرده عبادت بود. الآن هم د

  توسلاتی در دست دارند.و  ها بودند و از ایشان آموزه

یکی از این عزیزان به مرحوم آقای مجاب گفته بود که من از پـدرت یـک توسـلی  

دهم و  سـر قبـر پـدرت آن توسـل را انجـام مـی ،دارم. هر وقت حاجت مهمی داشـت

آن توسـل را بـه  :فرمایـد نگیرم. مرحوم آقای مجاب به ایشـان می نشده که حاجتم را

گویـد:  می !گویـد: مـن پسـرش هسـتم دهد: معـذورم. می من بگو؟ اما او جواب می

مـن مجـاز  ،ولی شما در کودکی پدرتان دستوراتی به شما دادند، چون عمل نکردیـد

ن درسـت اسـت؛ فرمایـد: ایـ نیستم توسل را به شما بیاموزم. مرحوم آقای مجاب می

 .بار سوره حمـد را بخـوانم ۵۰ایشان به من دستوری داده بود که هر روز بعد از نمازم 

برای من در آن عالم کودکی زیـاد محسـوب شـد و نخوانـدم و لـذا محـروم شـدم ایـن 

  شخص توسل یاد گرفته از پدرم را به من بیاموزد.
  

یتیمـی، پیشـرفت رغـم   دهـد و بـه گویا آقای مجاب زود پـدرش را از دسـت می

  کند چرا؟ می

قای مجاب در سـیزده سـالگی پـدر را از دسـت داده ولـی تشـویق پـدر آ مرحوم - 

سـالگی قـرآن را حفـظ کـرده و بسـیاری از  ۱۳برای حفظ قـرآن طـوری بـوده کـه تـا 

مرحـوم آقـای مجـاب هـوش و  .ها را نیز آن موقـع حفـظ کـرده بـود احادیث و خطبه

گفـت: پسـر عمـویی بـه نـام سـید حسـین شـفیعی  العاده داشـتند. مـی ذکاوت فوق

آمـد و  ها می رفـت. او شـب رفت و آقـای مجـاب مدرسـه نمی داشتم که به مدرسه می

شــنید و بــه حافظــه  کــرد. آقــای مجــاب از ایشــان می هــای مدرســه را دوره می درس

ایشان بـدون اینکـه  ،هایی که آقای شفیعی خوانده سپرد و به همین طریق کتاب می

  ه است.فرا گرفت در زمان تمرین آقای شفیعی آنها را ،نداستاد ببی
  

  کند؟ از کی دروس حوزه را شروع می
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 .ایشان دوستی داشت به سید محمدحسین قدوسی که ایشان هـم نابینـا بـود - 

ـه  او پیش کسی به نام آیت
ّ
ـه  محمـدعلی بیگـدلی کـه رسـاله آیـت الل

ّ
اصـفهانی را  الل

ــد می ــام می ،خوان ــیلة احک ــده وس ــع  خوان ــم مطل ــان ه ــان ایش ــات را در آن زم النج

روند و این رساله و یا احکـام را پـیش آن آقـا  با هم به درس آقای بیگدلی می .شود می

بیند خیلـی مُجـدّ اسـت، صـرف و نحـو را هـم بـه آقـای  گیرند. بعد ایشان می یاد می

سپس مقدمات و سطوح عالیـه را در محضـر اسـاتیدی مثـل  ،کند مجاب تدریس می

عبدالرضا ترابی و ملا مرتضی ترابی که هر دو از خطبـای دزفـول بودنـد و مرحـوم ملا 

پدرشان ایشان را در آن اوان کودکی به آنها سپرده بودند. سپس خـدمت حـاج شـیخ 

ـه  خـدمت آیـت ،رود گیرد. وقتی سوادش بـالا مـی مهدی حکمی منطق را یاد می
ّ
 الل

هحاج سید اسد 
ّ
رساله بـود. خـدمت ایشـان فقـه و  نبوی که مرجع تقلید و صاحب الل

خواند و همچنین خدمت شیخ منصـور سـبط الشـیخ انصـاری از نوادگـان  اصول می

  خواند. شیخ انصاری، خدمت ایشان هم اصول می
  

شـود و در منبرهـای خـود از وحـدت  می  گویا یک دوره طرفـدار آقـای کاشـانی

  کند؟ جهان اسلام تبلیغ می

ـه  آقای مجـاب خیلـی بـه آیـت ،شد می هنگامی که صنعت نفت داشت ملی - 
ّ
 الل

ــک  کاشــانی دلبســته می ــر اســاس وحــدت ممال شــود. مجــالس وعــظ و تبلیــغ را ب

دهند ولـی در عـین حـال ایشـان تقریبـی  اسلامی؛ یعنی در آن حال و هوا انجام می

خواسـت مـذاهب دوسـتان  تقریـب یعنـی می .زد بود نه وحدتی. دم از وحـدت نمـی

گنـد و لـذا در نبـا دشـمن مشـترک بج ،گنـدناینکه بـا هـم بجنزدیک باشند. به جای 

کنـد از جملـه  همین کتاب دیوان قدسـی ایشـان شـرایطی را بـرای منبـری بیـان می

گوید: هر منبری باید معارف اهل بیت را بگیـرد. مـوالات را بـه مـردم بیـاموزد و از  می

حـالی کـه بـه آن رساند که ایشان در  برائت از دشمنان هم غفلت نکند. یعنی این می

  باز وحدتی نبوده و تقریبی بوده است. ،مسائل عنایت داشته
  

  .اش بفرمایید های شعرش و رابطه اشعارش با حوادث زندگی درباره ویژگی

های جالب دارد؛ از جمله اینکه آینه و نشـانگر حـوادث زنـدگانی  اشعار او ویژگی - 

به عنوان نمونه یکـی  اش و نیز وضعیت فرهنگ ایران است. خودش، علائق شخصی
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  از سوانح حیات ایشان مرگ برادر کوچکش بود به نام سید مصطفی، به قدری تحـت

شـود کـه  کنـد. ایـن باعـث می تأثیر است که شروع به شعر گفتن در سـوگ بـرادر می

  شود. اشعارش بسیار سوزناک می

در  .شـعر و شـاعری او خیلـی قـوی بـود .مرحوم آقای مجـاب طبـع روان داشـت 

ار نکات نغز و پر مغزی داشت که غالـب آنهـا در ایـن دیـوان قدسـی چـاپ شـده اشع

صـفحه بـه  ۱۸۰سـال پـیش در  ۲۰چیـزی حـدود  ۱۳۷۶است. این کتاب بـه سـال 

صـفحه  ۴۰صفحه قصاید و  ۲۰صفحه آن غزلیات است.  ۱۲۰چاپ رسیده است که 

ـه ةباشد. بخش اعظم اشعار مرحوم مجاب راجع به آقا بقیـ هم دو بیتی می
ّ
اسـت و  الل

ـه ةاشک فراق و آرزوی دیدار و سوز و گداز از هجر آقا بقیـ ،دائم از درد هجران
ّ
. دارد الل

باشـد. عـلاوه  های ائمه اطهار می نامه سوگ و ها میلادیه ،بخش دیگرش درباره غدیر

ه  بر پیشوایان چون درباره آیت
ّ
ه  خوئی، علامه امینی، آیت الل

ّ
شـیخ منصـور سـبط  الل

ه  یتالشیخ، آ
ّ
ه  آیت کاشانی و الل

ّ
هایی سـروده  نیز چکامـه یسید محمدرضا شفیع الل

و راجع به آنها بحث مفصلی دارد. اشعار مرحوم مجاب بسیار نغز و پر مغز و آراسـته بـا 

 وقتی شـعر می
ً
گویـد کـه منبـری بایـد چـه منبـری  لطایف و ظرایف ادبی است. مثلا

 اید پر از تمام موگوید ب داشته باشد. می
ً
ه تغزل، گه تمثل، گه تأمـل، گـه گاد لازم مثلا

ها بسیار کردن. در ایـن شـعر یـک خطـی بایـد همـه  ها و غصّه ها و قصه تحمل، نکته

اینها را داشته باشد تا منبرش منبری مفیـد باشـد. خـود مرحـوم مجـاب منبرهـایش 

  بسیار پر بار بود.
  

رسم است و آقـای  مراسمی به نام چهارده معصوم علیهم السلام که در دزفول

  گویند خوب اجرا کرده چیست؟ مجاب هم می

گوینـد جلسـه چهـارده  در دزفول جلساتی بود که در اینجا مرسـوم نیسـت. می - 

 .گیرنـد روز مجلس می ۱۴از روز اول ربیع به مدت  ،وقتی ماه صفر تمام شد .معصوم

ــام رســول ــه ن ــه  روز اول ب
ّ
ــا روز و روز دوم صــدیقه طــاهره، روز ســوم امیر الل مؤمنــان ت

ه ةچهاردهم که به آقا بقی
ّ
طلبد چرا؟ بایـد  رسد. این مجالس افراد متخصص می می الل

 راجع به امام جواد است
ً
حـدیث از امـام جـواد باشـد. موعظـه از امـام  ،روزی که مثلا

از امـام جـواد باشـد.  ،فضـائل و مناقـب ،جواد باشد. پند و اندرز از امـام جـواد باشـد
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واد بخواند. همه وعاظ آمادگی ندارند که برای هـر معصـومی بتواننـد روضه از امام ج

ای  یک منبر جامع داشته باشد. ایشان در این مسئله خیلی ماهر بوده منتهـا خـاطره

روز بـه  ۱۴روز آخر اسفندماه یعنی آخر اسـفند را  ۱۴فرمود  می .از ایشان یادم هست

نامید که یعنی عید نوروز روز ختم مجالس باشند ولی آنی کـه  معصوم مینام چهارده 

همان اول ربیع است تـا چهـاردهم ربیـع الاول کـه ایـن  ،الآن در دزفول مرسوم است

  کنند. معصوم دایر می ۱۴ایام را مجالس 
  

  ؟چه بود هایشان در اهواز از چه زمانی به اهواز رفتند و فعالیت

سـال در اهـواز بـه  ۹از دزفول به اهواز رفتـه و مـدّت  ۱۳۵۰مرحوم مجاب سال  - 

همـان  ،بـه قـم آمدنـد ۱۳۵۹تدریس و وعظ و ذکر مناقب و مجالس داشته، در سال 

سالی بود که من از استانبول به قم برگشتم. دلیل و علت هجرت ایشان از دزفـول بـه 

همـه  تـوان حـدس زد کـه در حـوزه دزفـول امکـان رشـد بـرایش نبـوده و اهواز را می

در  ،هـای بـالاتر و اسـتادانی کـه دروس بـالاتر تـدریس کننـد ها را رفتـه و درس درس

دزفول نبوده، لذا به این دلیل به اهواز هجـرت کـرده اسـت. البتـه در زنـدگی ایشـان 

  ساز بوده که قابل توجه است.  چند هجرت مهم و سرنوشت
  

  از کی به قم آمد و در قم چه نوع اشتغالاتی داشت؟

انب برای تبلیغ و رسیدگی به امور شیعیان ترکیه به آنجـا رفتـه بـودم و در اینج - 

به قم برگشتم و از همان موقع من با ایشان آشنا شـدم چـون مجالسـی  ۵۹اسفند 

 منزل آیـت ،که ایشان داشتند
ً
ـه  مجالس ما با آنها مرتبط بود مثلا

ّ
کـوکبی دهـه  الل

شتیم، منزل آقـای حکـیم زاده منبـر ما هم آنجا شرکت دا ،رفتند عاشورا را منبر می

ه  های دهه عاشورا منزل آیت صبح. رفتند می
ّ
آیـت رفتنـد و منـزل  نبوی منبر می الل

ه
ّ
رفت و مـا هـم  ممقانی و کسانی که ما با آنها مرتبط بودیم، ایشان آنجا منبر می الل

  کردیم. استفاده می

مـا و بزرگـان بـود. امـا های اصلی تبلیغ و منبر ایشـان در بیـوت و منـازل عل برنامه

دادنـد، مهـم اسـت بـدانیم. البتـه از  اینکه به چه دلیل منبر در اینجاها را تـرجیح می

بیشـتر  هـا ایـن مکانتوان حدس زد که درخواست از طرف  ایشان نپرسیدیم ولی می

  دانست. جاها را سودمندتر میگونه  اینبود و خودش هم منبر در 
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  شتغال داشت؟آیا غیر از منبر به تدریس هم ا

 صبح تا شب مشغول بود. علاوه بر منبر، روزانه چند درس هم می - 
ً
  گفت و واقعا

کردند و در خانه تـدریس  تدریس ایشان در فقه و اصول حتی منظومه تدریس می

 ،کردند به این خاطر که برای ایشان سخت بود بیایـد و در مـدارس تـدریس بکنـد می

  آمدند. به منزل ایشان می
  

  ر ایشان همه پسند و مقبول همگان بود؟چرا منب

مهم داشت، از جمله از خصوصـیات منبـر ایشـان ایـن   منبر ایشان چند ویژگی - 

ز«گـوییم  بود که خیلی خلاصه بود. مادر ترکـی می
ُ
 .یعنـی مختصـر امـا مفیـد» آز و ا

 منبر ایشان 
ً
دقیقه تمـام مطلـب و جـامع بـود و هـیچ وقـت حشـو و زوایـد  ۲۰معمولا

 یـک نکتـه ادبـی  .گفـت یک نکته تـاریخی می .خواند آیه و حدیث مینداشت. 
ً
غالبـا

در مجالس ایشان از اهل فضل و افراد صـاحب رسـاله هـم حضـور داشـتند و  .داشت

گفت که هم برای عوام مفید باشد و هم برای خواص مفید باشـد. لـذا در  مطالبی می

مرحـوم آقـای مجـاب  کـردیم. این محافل مجالس همیشه ما از ایشـان اسـتفاده می

انتخاب مطلب را هم متناسب با محفل با اینکه ایشان نابینـا بـود و  .خوش سلیقه بود

دانست چه افرادی در مجلس هستند و ایشان بـا یـک کلمـه  دید ولی می افراد را نمی

هایی پای منبر هستند. طـوری  دانست چه شخصیت شناخت و می سلام افراد را می

ید باشد. هیچ وقت حاشیه نداشت که مطلبی را بگویـد کـه گفت که برای همه مف می

به کسی یا گروهی بر بخورد. همیشـه از اهـل بیـت و معـارف اهـل بیـت بـود و منبـر 

. کرد. همیشه درصـدد مطالعـه بـود ایشان پر جاذبه بود و کسی را کِسل و خسته نمی

  .آورد تا برایش کتاب بخوانند افرادی را ایشان به منزل می

کرد ولـی وقتـی آنهـا بـرایش کتـاب  مجانی تدریس می ،داد درس میخودش که 

  کرد. داد و هر روز بر معلوماتش اضافه می ساعتی به آنها پول می ،خوانند می
  

  داد؟ گفت که پول می حاج آقا این را خودش می

 منبـر  .بله ما گاهی می پرسـیدیم - 
ً
ایشـان  ،تومـان نبـود ۱۰۰آن زمـان کـه مـثلا
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هم برای آنها درآمـدی  .های جوانی بودند و آنها هم طلبه ١داد میتومان  ۱۰۰ساعتی 

گرفتنـد و  گرفت و خودشان هم یـاد می خوانند ایشان یاد می هم وقتی آنها می ،باشد

 در مجلـس  شود و هم نیاز مادّی آنها برطرف می به معلوماتشان اضافه می
ً
شـد. مـثلا

دادیم و  ه زور بـه ایشـان مـیکـرد کـه پـول نگیـرد. بـ رفـت، سـعی می  ما کـه منبـر می

  گفت من نیازی ندارم و انسان پولکی نبود. می
  

  توانید نام ببرید؟ یکی از ابتکارات ایشان را در زمینه فرهنگی می

آدم مبتکر و خلاق بود منتهی در زمینه خـودش، از منبرهـای ایشـان ایـن نکتـه را  - 

ن ایشـان ایـن نکتـه اسـت توان فهمید. اما یک مورد دیگر در باب خوش سلیقه بـود می

قسـمتی از اشـعاری را چـاپ  ۱۳۴۳حـدود سـال  ،که ایشان ایامی که در دزفول بودنـد

از هـزار سـال پـیش  .خیلی شایع است روشن بینان. کلمه نامه روشن بینانکرده به نام 

شـود. ولـی مـن اولـین بـار از ایشـان مطلـع  به عنوان روشن بین به افراد نابینا گفتـه می

ام. همان تعبیر نامه روشـن بینـان و بـر  ن بین. شاید هم بوده و من نشنیدهشدم که روش

گفـت مـن ایـن مطلـب را در  همان اساس است کـه ایشـان گـاهی در منبرهایشـان می

گـاهی خیــال  .خواندنـد، افـرادی بودنـد فـلان کتـاب دیـدم. بـرای ایشـان کتــاب را می

در فلان کتاب دیدم. ولـی ایشـان گوید  کردند که شاید ایشان تازه نابینا شده که می می

ایشـان هـم مبـتلا  ،شـود سالگی بر اثر بیماری کـه در آن منطقـه شـایع می ۴در حدود 

دهـد. و متأسـفانه ایشـان نابینـا  شود و در مدت کوتـاهی چشـمانش را از دسـت می می

یعنـی  ،البتـه گوشـه ذهـنم هسـت کـه بـه ایشـان داروی عوضـی داده بودنـد .شود می

اند  بوده و آن دارو باعث آن شده است. در بعضی جاها دیـدم نوشـتهچشمانش ناراحت 

 تعبیـر 
ً
که چشمان ایشان قرمز شده و ادامه پیدا کرده و به نابینایی انجامیـد. ولـی غالبـا

ها در اثر آبلـه بینـایی خـود را  گویند آن زمان آبله زیاد بوده و خیلی شود به آبله که می می

کـرده و نامـه روشـن بینـان  این کتـاب چنـین تعبیـر می رحاله به .از دست داده بودند

  برای من خیلی ظریف و جالب است.

                                                      
نویسـد: سـراغ نـدارم کـه مرحـوم مجـاب فـردي را         . آقاي سید ناصر مجاب در این مورد می1

  استخدام کرده باشد.
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  در باب فرهنگ اهل بیت علیهم السلام چه خلاقیتی از ایشان سراغ دارید؟

آن زمـان راجـع بـه حضـرت  .مشغول تألیف کریمه اهل بیت بـودم ۱۳۷۴در سال  - 

 م معصومه کمتر چیزی در جایی پیدا می
ً
 .قصـیده آوردیـم ۶۴ا در این کتاب کردیم مثلا

تـا قصـیده بخـواهی  ۱۰۰۰بیشتر اینها را شاعران برای کتاب ما گفته بودنـد، الان اگـر 

 ،موجود است ولی آن زمان ما پیدا نکردیم. از دوستان خواهش کردیم برای مـا سـرودند

 از جمله از مرحوم آقای مجاب تقاضا کردیم که شعری درباره حضرت معصـومه بسـراید

ـس اسـت مَّ
َ

هشـت تـا  .و ایشان هم شـعر بسـیار ظریفـی را سـرودند کـه بـه صـورت مُخ

مُخمّس است و ردیفش اجیرینا، اجیرینـا، اجیـری کـه اشـعار ادبـی دارد و دو سـه تـا از 

  نمونه از شعرهای ادبی در همین دیوان قدسی ایشان چاپ شده است.

رفتنـد و مـا تقاضـا  میآمدند اینجا منبر  ایشان در روز ولادت حضرت معصومه می

اهل تکرار نبود و البته ما قبل از اینجا هم در جوی شور روضـه  .کردیم که بخوانند می

رفتند، منتهـا آنجـا نزدیـک بـودیم و خودشـان راحـت  داشتیم و آنجا برای ما منبر می

 ،آمدنــد و کســی لازم نبــود کــه ایشــان را بیــاورد ولــی اینجــا مســیر طــولانی بــود می

هایمان وسـیله نداشـتند و مـا کمتـر  را بفرسـتیم و خودمـان و بچـه بایست کسـی می

ای را از محضـر ایشـان  سـالی چنـد جلسـه رحاله بهکردیم ولی  مزاحمت ایجاد می

کتـاب کریمـه اهـل بیـت مـا در آن  ،کـردیم. وقتـی ایـن شـعر را سـرودند استفاده می

 نامه روشن بینـانچاپ کردیم، آن زمان دیوان ایشان چاپ نشده بود و  علیهم السلام

هنـوز چـاپ نشـده بـود امـا حـروف  دیوان قدسـیدر گذشته چاپ شده بود ولی آن 

خودشان دیوان را چـاپ  ۷۶لذا وقتی شعر را در سال  ،آرایی شده بود  چینی و صفحه

کردند، طلیعه کتاب آن را آوردند، چون کتاب صفحه آرایی شـده بـود و بعـد از آن کـه 

ــام می ــعر تم ــروع می ،شــود فهرســت و ش ــک ش ــفحه ی ــان  از ص ــل هم ــه دلی شــود ب

 شده بود صفحه
ً
زنند و شعر حضـرت معصـومه را  دیگر به آن دست نمی ،آرایی که قبلا

  آورند. در طلیعه کتاب می
  

اهمیت مرحوم مجاب فقط در منبر و تدریس است یا چیزهای دیگری دارد کـه 

  بتواند برای نسل جدید سودمند و قابل الگوگیری باشد؟

افـزود و تقـوا  جهت برای مرحوم مجاب مهم بود که هر روز بر معلوماتش میاین  - 

هـا زنـدگی  و تواضع و حالت ادب و فروتنی ایشان مثال زدنی بود و برای همه حوزوی
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کنم، مـن کـه  ایشان یک حالت الگو دارد. یعنی من که چشم سالم دارم اما کـار نمـی

کتابخانه و این همه ابـزار کـه بـا یـک من که کتاب،  .کنم فرصت فراوان دارم، کار نمی

آیـد و الان هـم زمـان شـبهات اسـت. هـر روز  دکمه کامپیوتر کلی مطلب برایتـان می

حوزویـان هـم آن قـدر گرفتـار  ؟!کنند. کی باید پاسـخ بدهـد برای ما شبهه ایجاد می

 آنرسـند و بـالاخره ایـن حجـت اسـت بـا  مسائل هستند که کمتر به این مسـائل می

تـوانیم مشـکلاتش را تصـور کنـیم  تی که ایشان داشت که مـا حتـی نمیهمه مشکلا

گفـت و ایـن  هـر روز مطلـب تـازه می .افـزود ولی با این حال هر روز بر معلوماتش می

هر صبح جمعه یا هـر  .سال منبر برود ۳۰ـ۴۰خیلی مسئله است که در یک مجلسی 

 امسال روز ولاد
ً
ت امام بـاقر منبـر رفتـه، شب جمعه و آنجا مطلب تکراری نگوید. مثلا

 .سال دیگر روز ولادت امام باقر مطالب خاصی بیاورد، نه آن مطالب پارسـال را بگویـد

رونــد اگــر همــه  ها منبــر می مــا ایــن طــور نیســتیم یعنــی وعــاظی کــه در شهرســتان

 در مناسـبت
ً
ها، ایـام  مطالبشان هم تکراری نباشد، قسمت عمده مطالب مخصوصـا

  خاص تکراری است. 
  

 بیان بفرماییدها و سبک شع ژگیوی
ً
  .ری ایشان را لطفا

 می ،روان بدون هیچ پیچیدگی - 
ً
بـه مشـکل  ،گویند شـاعر چـو تنـگ آیـد معمولا

دلیـل  .یـدآ افتد ولی ایشان اشعارشان سلیس و روان است. از شـعر زیبـا خوشـم مـی

بـرایم خیلـی شـیرین و  اشـعار ایشـان .خاصی هم ندارم کـه بخـواهم توضـیح بـدهم

گویـد یـک  می و کنـد ف است. چون خودش منبری بود تعبیر روضـه خـوانی میلطی

حکایـت  .خوان باید چنین باشد و باید محتویات او برای مناقب اهل بیت باشد روضه

  کرد. و پند و اندرز و حدیث را بسیار زیبا بیان می
  

در شعر مذهبی مثـل شـعر ایشـان لغـات بسـیار روان اسـت و مـن مثـل شـعر 

  ام. کم دیده ایشان روان

افتـد بـه دسـت افـرادی کـه  می ،به همه جـا بفرسـتند ،کتاب ایشان را چاپ کنند - 

از پسرش پرسیدم کـه  ،استفاده کنند اما ایشان کتابش مهجور بوده و دست همه نبوده

  گفتند داشتیم اما الآن دسترسی نداریم! ،کتاب نامه روشن بینان را دارید

ای  معاصرت هم خـودش مسـئله ،ن نیستمنظور این است که در دسترس همگا

خواهند از شخص معاصر چیزی نقـل کننـد مگـر مثـل شـهریار  ها نمی است، خیلی
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 در موارد دیگر این کار را نمی
ّ
  کنند. باشد که دیگر شهره جهان باشد. والا

  

  درباره اطلاعات عمومی ایشان بفرمایید؟

 مسـائل ادبـی - 
ً
ان کـل قـرآن را . ایشـخیلـی قـوی بـود در هر موضوع مخصوصـا

بـه تناسـب هـر مطلـب یـک آیـه  ،حافظ بود. وقتی کسی حافظ قرآن و منبری اسـت

اش  خواند، ولی ما باید بگردیم آیه را پیدا کنیم. ایشـان در حافظـه آید و می یادش می

آنچــه از  شــد و همچنــین فرمــود و هــر ســؤال و موضــوعی مطــرح می بــود و بیــان می

کـرد.  ود و از آنهـا همیشـه مطـالبی را نقـل مییادش بـ، اساتیدش در گذشته شنیده

  کرد. ای علمی همیشه در چنته خود داشت و بیان می حکایت یا نکته
  

های  ای دربــاره منبرهــای و ســبک ایشــان داریــد بفرماییــد. روضــه اگــر خــاطره

    ...آمد خواند، روضه کتابخانه محقق طباطبایی می مکشوف نمی

گفت که به کسی بـر بخـورد، مطلـب  ی نمیطور .گفت در روضه نکات اخلاقی می - 

آورد تــا خــود  داد امّــا خبــر را نمــی گفــت و توضــیح هــم مـی مبتــدا را می ،گفـت را می

طـور بـود،  مستمع خبر را متوجه شود. مرحـوم آقـای محسـنی ملایـری هـم همـین

، مثـل اینکـه الآن شـعرهای مشـهور را کسـی آورد خواست بگوید مـی مطلبی که می

یابنـد. ایشـان  را خود مردم توجه دارند یا بـا آن وزن شـعری در میآخرش  ،خواند می

و هـم اینکـه  گرفـت. هم گریـه می. ها خیلی دقیق بود که اشاره به روضه بود در روضه

بود که زنجـان بـودم الآن  ۱۳۵۳حدود سال  .برای اهل بیت باشد و ای راستین روضه

رفــت کــه در آنجــا در  یســال گذشــته و در ایــن مــدت یــادم نم ۴۳از آن ســال حــدود 

خواندنـد، مگـر مـا مجبـوریم از مـردم  روضه مکشـوف می .شدم مجالس ناراحت می

ایشـان ایـن را بسـیار دقیـق  ؟!گریه بگیریم با بیان یک سری مطالبی که نبایـد گفـت

 تـاریخ زیـاد می گفت و گریه هم می بود و با اشاره روضه را می
ً
گفـت و در  گرفت. غالبـا

ایشـان در قـدیم منبـری قـم بـود و منـابرش پـر از  .ای برقعی بـوداین مسئله شبیه آق

آقای مجاب هم بـه هـر تناسـب مطالـب تـاریخی داشـت و نکـات  .منابع تاریخی بود

تاریخی بخشی از منبرش بود و آیه و حـدیث و پنـد و انـدرز داشـت ولـی بیـان نکـات 

  تاریخی بیش از بقیه موضوعاتش بود.

  





  

  

  ه به زمانهمطلع از مبانی دینی و آگا

  ١صدر الساداتسید علی دکتر وگو با  گفت

  

  اشاره

دزفـول اسـت. وی  شهر در ۱۳۴۰دکتر سید علی صدرالسادات متولد 

پـدربزرگش روحـانی بودنـد.  هر دوزیرا  ؛در یک خانواده روحانی بزرگ شد

، امـا فـردی متـدین و متخلـق بـه در کسوت روحانیت نبود با اینکه پدرش

قه آشـنایی بـا خـانواده مرحـوم مجـاب بـه رفاقـت سـاب آداب مذهبی بود.

گـردد. بـه جـز اینکـه ارتبـاط  دیرینه پدرش با جناب آقـای مجـاب بـاز می

سـپس بـه توصـیه پـدرش بـا  ؛با آقای مجاب داشـتند نسبی خویشاوندی

  وصلت با این خانواده، ارتباط سببی هم برقرار گردید.

معارف اسـلامی از تحصیلات ایشان در دوره لیسانس در رشته الهیات و 

در دوره های اجتمـاعی،  به دلیل نیازها و ضـرورتدانشگاه تهران است ولی 

در دانشـگاه دوره . کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مدیریت تحصیل کرد

هایی در مدرسه مجتهدی تهران درس حـوزوی  فقه و اصول را گذراند و سال

  دارد.با مبانی و معارف شیعی آشنایی  رو ؛ از اینخواند

ــا کنــون در ســمت پیــروزی بتــدایااز  های مــدیریتی  انقــلاب اســلامی ت

مالی وزارت جهاد سازندگی و نیـز   یمختلف بوده؛ چند سالی معاون ادار

سازمان امـور اداری و اسـتخدامی کشـور و مـدتی عضـو هیئـت مـدیره  و 

ی مدیر منابع انسانی شـرکت ملـی نفـت ایـران و چنـد سـالی معـاون ادار

ریزی  ت جهاد کشاورزی و نیز معـاون سـازمان مـدیریت و برنامـهمالی وزار

کشور و هم اکنون معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و درمـان 

به اذعـان همگـان از مـدیران لایـق و خـدوم و  باشد. و آموزش پزشکی می

های فراوان کاری و فقدان وقت، دعـوت بـه ایـن  به رغم مشغلهپاک دست 

                                                      
  . داماد مرحوم سید محمدکاظم مجاب.1
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رفتند؛ البته در امـور مختلـف همـایش مرحـوم مجـاب هـر مصاحبه را پذی

گرفتیم، در اولـین  زمان به نظر و راهنمایی ایشان نیاز داشتیم و تماس می

 مشکل 
ّ

  اند. پرداختهفرصت به حل
  

 داریـد کشـوری عـالی های پسـت در مـدیریت تجربـه ها سـال که جنابعالی

 در و تبلیــغ و تــدریس نــوع رفتــار، مجــاب مرحــوم مثــل کســانی کــه دانیــد می

 نابینایـان، طـلاب، مثـل اجتمـاعی قشـرهای. اسـت الگـو مختلـف های زمینه

 تأسـی ایشـان بـه تواننـد می نابینایـان و مبلغـان ویـژه بـه مردم عموم و جوانان

 بــرای تلاشــی و اند نشــده معرفــی ها شخصــیت اینگونــه متأســفانه امــا. کننــد

 و بـود دیگـر کشـور در اگـر ای سـرمایه چنـین. است نشده آنها سازی فرهنگ

  شد؟ می توجه آنها به بسیار

شـان غلبـه  واقعیت این است اگر بتوانیم کسـانی کـه بـر نقـص و مشـکل جسمی

  کردند و باعث رشد جامعه گردیدند را به مردم معرفی کنیم بسیار مفید خواهد بود.

   مرحوم آقای مجاب یکی از شخصیت
ً
هایی است که علی رغم نقص ظـاهری کـاملا

خود بود و حداقل نیاز بـه دیگـران نداشـت تمـام امـور شخصـی خـود را خـود  متکی به

رفـت و از کسـی  توانسـت عصـازنان بـه مجـالس روضـه می داد. تا آنجا که می انجام می

 از اینکه نیازی را به کسی یا چیزی داشته باشد متنفر بود. .گرفت کمک نمی
ً
  اصولا

و بـه طـور  ودولین باید الگـو شـو از این جهت کسانی مثل ایشان برای جامعه معل

  کامل معرفی گردند.

مقوله وابستگی یا استغناء یک موضوع مهـم و جـدی در جامعـه معلـولان اسـت. 

های خدماتی، پزشکی، توانبخشی و فرهنگی که برای ایـن جامعـه کـار  تمام دستگاه

کنند اولین دغدغه آنان این است که روشـی بـه کـار گیرنـد کـه معلـول روی پـای  می

د باشد؛ به خـود متکـی باشـد و اسـتغناء روانـی داشـته باشـد. آقـای مجـاب ایـن خو

 کـرده بـود. امـا اینکـه بـا چـه  ویژگی
ّ

ها را از لحاظ فکری و عملی بـرای خـودش حـل

  کاری به استقلال رسیده بود، نیاز به مطالعه دارد. راه
  

یم دان انـد و نخبگـان نمـی متأسفانه در منابع کمتر به آقـای مجـاب پرداخته

  خوزستان و دزفول؟ اند. به ویژه نخبگان چرا اقدامی نکرده
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البتــه شــناخت از  ؛قبـول دارم کــه در ایـن خصــوص قصـور و کاســتی وجـود دارد

 کارهای ک
ً
راجـع بـه روحـانیون بـه  میایشان در بین نخبگان وجود داشته ولی اصولا

راجـی  جناب حجت الاسلام شـیخ علـی .ویژه در منطقه دزفول صورت پذیرفته است

 اند ولـی  جلدی از علماء دزفول را گردآوری کرده ۲یک مجموعه 
ً
بـه روحانیـان  عمـدتا

انـد ذکـری از  در آن زمان در قیـد حیـات بوده آقای مجاباند و چون  متوفی پرداخته

  اند. ایشان به میان نیاورده

  نکته
ً
ای که وجود دارد روحیـه خـود جنـاب آقـای مجـاب بـوده اسـت کـه عمـدتا

 از صـحنه تمایلی بـه
ً
های اشـتهار  مطـرح شـدن در زمـان حیـات نداشـتند و معمـولا

  ای دارم که خالی از لطف نیست. اند در این خصوص خاطره اجتناب کرده

عموی بنده مرحوم حجت الاسلام صدرالسادات کـه مـدیر انتشـارات صـدر در 

کوچه حاج نایب تهـران بودنـد و مجموعـه دیـوان قدسـی را هـم منتشـر کردنـد از 

تان و ارادتمندان قدیمی مرحوم آقای مجاب بودند محل انتشارات ایشـان بـه دوس

دلیل سوابق ممتد فرهنگی و نشـر تألیفـات علمـاء و دانشـمندان جایگـاهی بـرای 

تردد علماء بود در سفری که بنده خدمت جناب آقـای مجـاب در محـل انتشـارات 

ـهاصـدر در خـدمت مرحــوم عمـو بــودیم بـه صـورت اتفــاقی مرحـوم آیــت 
ّ
ســید  لل

محمدحسن مرعشی که از خبرگان رهبری از تهران و آن زمان عضو شـورای عـالی 

قضایی بودند تشریف آوردند مرحوم آقای صدرالسادات بـه رسـم ادب حـاج آقـای 

 ایشـان را 
ً
مجاب را به ایشان معرفی کردند جناب مرعشی با اذعان بـه اینکـه کـاملا

ده گفتنـد مشـکل ایـن اسـت کـه تشخیصـی وی نمـو  شناسند اشاره به ویژگی می

  ».شوند آقای مجاب، مجیب نمی«

خـواهم  بعد مرحوم آقای مجاب در جواب ایشان گفتند که من کسی نیستم و می

مصداق حرف آن دانشمند فرانسوی باشم که بسان برگ پاییزی وقتـی از درخـت بـه 

  .ریزم صدایی نداشته باشم یعنی به طور کلی از شهرت و ... بیزارم زمین می

در مورد انتشار مجدد دیوان ایشان بنده بسیار اصرار کـردم تـا ایشـان بپذیرنـد بـه 

هر جهت نخبگان و اهل علم و فضـل از ایشـان شـناخت داشـتند ولـی کـار عمیقـی 

های آینده انجام نشده است به ویژه جامعـه مخاطـب شـما  برای ماندگاری برای نسل

 باشند. که معلولین عزیز می
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  یشان از کی و چگونه شروع شد؟آشنایی شما با ا

بـه ویـژه پـدرم از دوران  ؛همانطور که عرض کردم رابطـه اصـلی مـا فـامیلی اسـت

جــوانی از دوســتان صــمیمی مرحــوم آقــای مجــاب بودنــد. قبــل از ازدواج در دوران 

راهنمایی و دبیرستان پدرم اصرار داشتند کـه ادبیـات و ادعیـه را خـدمت ایشـان فـرا 

جـامع المقـدمات و ادعیـه مختلـف را آمـوزش دیـدم ذهـن  بگیرم مدتی خدمتشـان

رفتم  یـاد دارم هـر دفعـه کـه بـه درس مـیه بود. بـ و قویو متذکر  لایشان بسیار جوا

بـه یـاد در حالی که مـن  ؟ایم ای را خوانده خط و صفحه کدامکه تا  :گفتند ایشان می

یی کـه داشـت ها بودم. ولی ایشـان بـه رغـم همـه مشـغلهبازیگوشی نداشتم و دنبال 

 یادش بود.
  

خاصــی در ایــن بــاره   انــد، شــما نکتــه در مــورد حافظــه ایشــان فــراوان گفته

  دارید؟

مفـاتیح اند ایشـان حـافظ قـرآن بودنـد عمـده ادعیـه و زیـارات  بله همانطور که گفته

صـحیفه  و نهـج البلاغـهبودند. بیش از چند هزار شعر حفظ داشـتند  حفظرا از  الجنان

  سجادیه
ً
حفظ بودند. در این زمینـه ذوق خـاص هـم داشـتند شـاید بـه عنـوان  را عمدتا

  تکمیل مواردی که قید شده ذکر چند مورد و خاطره در این زمینه جالب باشد.

منــد بــه  کردنــد کــه مــن در دهــه چهــل شمســی علاقه اینکــه خودشــان نقــل می

 اشـتمندای جـز اسـتفاده از رادیـو  فراگیری زبان انگلیسی شدم برای ایـن کـار چـاره

 به صورت اتفـاقی بـه برنامـه 
ً
کـه برنامـه آمـوزش زبـان » تعلـم لغـة الانجلیزیـه«ظاهرا

شده برخـورد  پخش می» پایتخت کانادا«انگلیسی از طریق عربی بوده و از رادیو اتاوا 

  گیرند. مطلوب زبان انگلیسی فرا می ریق تا حدّ طکنند و از این  می

بسیاری از همشهریان مـا در شـهر  ٩٠هم ممکن است در دهه  زتصور نمایند هنو

روی  ،کوچک دزفول ندانند که اتاوا کجاست؟ چه برسـد بخواهنـد از طریـق رادیـو آن

 مـن بـه نظـرموج کوتاه به زحمت و از طریق زبان نامادری زبان انگلیسی یاد بگیرند. 

خواهـد فریـاد بزنـد کـه هیچگونـه  این اوج اراده یـک معلـول جسـمی اسـت کـه می

  تواند و نباید باعث عدم ارتقاء معنوی و مادی بشود. ی نمیمحدودیت جسم

گشتیم در فصل پاییز به دلیـل  به خاطر دارم در سفری که از مشهد مقدس باز می



  ۲۳۹   وگو فصل چهارم: گفت

 

ترسـید و  مشکلات جوی هواپیما دارای تلاطم بود و ایشان نیز به شدت از ارتفـاع می

بعضـی عبـارات  بنده چـاره کـار را مشـغول کـردن ایشـان بـه شد. می دچار اضطراب

 
ً
    .هم کارگر افتاد انگلیسی که در هواپیما کاربرد دارد دیدم و اتفاقا

ای از حافظه ایشان برایتان نقل کنیم. شـبی در منـزل مـا بودنـد و مـن  باز خاطره

برای تفنن مجموعه اشـعار سـعدی را کـه بـه صـورت عربـی سـروده اسـت در دسـت 

ان قرائت کـردن بـی درنـگ متوجـه داشتم شروع کردم اولین قصیده سعدی را برایش

پرسـیدم حـاج آقـا  .دانـد دهد گویی که بطور کلـی می شدم که ایشان خود ادامه می

دانید فرمودند: بطور کامل یادم رفته ولی در ایام جـوانی یکبـار یکـی از  قصیده را می

ـهعلماء منبری دزفول مرحوم حـاج شـیخ عبـاس مخبـر رحمـة 
ّ
علیـه بـالای منبـر  الل

  ام و یادم مانده است. وانده حفظ شدهقصیده را خ

نکته مهم این است که ایشان مثل بسیاری از نابینایان حافظه خوبی داشت ولـی 

اش را کارآمـد کـرده بـود. یعنـی بـا تهـذیب و  اش کار کرده بـود و حافظـه روی حافظه

 حافظـه
ً
اش را بهتـر کـرده بـود؛ دوم  قناعت و کم خوردن و نخوردن طعام سنگین اولا

ه مطالب بسیاری که در حافظه داشت به هم ریخته نبود بلکه با نظم دقیق قابـل اینک

 دسترسی بود. این نکته برای همه مردم و به ویژه معلولین عبرت آموز است.
  

  دانید؟ در باب اطلاعات در علوم غیر متعارف ایشان چه می

د و همانطور که عرض کردم مرحوم آقای مجاب به دلیل ذوق سرشاری که داشـتن

حـوزوی و علـوم متعـارف  ؛ غیـر ازاینکه سعی کرده بودند عمر را به بطالـت نگذراننـد

ذوقـی هـم  های حرفـهبعضـی ؛ تفسیر و مثل فقه، اصول، تاریخ، حدیث، کلامدینی 

 ایشان به علم  ؛بودند یاد گرفته
ً
که یکی از علوم غریبه عددی اسـت اشـراف  رملمثلا

  .البتهداشتند
ً
و نیز در مواقع لـزوم  بردند و ذوقی از آن بهره می تفننی به صورت کاملا

  کردند. استفاده می

یعنی برای شناخت بهتـر معـارف دینـی و بـه کـار گـرفتن شـیوه درسـت بـرای ردّ 

  ها را یاد گرفته بودند. ها و حرفه دیگران اینگونه دانش

ر بر مبنای صفر و یک بنا گذاشته شد و حالات قـرارمل دانید علم  همانطور که می

 
ً
حالت برای آن متصـور  ٣٢گرفتن صفر و یک از یک عدد چهار رقمی است و مجموعا
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 به صورت
ً
ایـن ارقـام  های مختلف است که هر کدام شأنی و تفسیری دارد. که معمولا

گیرد که ایشـان بـه واسـطه عـدم بینـایی بـا اسـتفاده از تسـبیح ایـن کـار را  شکل می

کاری که اگـر  داد. یخود انجام م جوالذهن حافظه و  مدد کردند و این همه را به می

 باید از کاغذ و قلم و 
ً
هـر  نـزولو مراجعه به شأن  نوشتارما بخواهیم انجام بدهیم حتما

  یک از حالات آن باید انجام دهیم.

جالب است شما در تاریخ قرآن هم ملاحظه نمایید که حافظـه قـوی مـردم عصـر 

جـایی کـه اعـراب  .شـمرده شـده اسـت ،قرآن یکی از ادلـه عـدم تحریـف قـرآن نزول

گیری از مهره بـه صـورت ذهنـی شـطرنج  هنگامی که سوار بر مرکب بودند بدون بهره

همچنین نابینایان صدر اسـلام بـه دلیـل حافظـه  کردند و این واقعیت دارد. بازی می

 خوبی که داشتند معارف دینی را حفاظت و به نسل بعد تحویل دادند.
  

هایشان حافظه خوبی در مکتوبات دارند، بعضـی  بعضیدکتر نابیناها، آقای 

ای در  ؛ یعنـی هـر حافظـهدر شفاهیات، مثل بعضی نابینایان که قاری هسـتند

یک جهت بُرد و وسـعت دارد؛ بـرای مثـال کسـی در ریاضـی وسـعت ذهنـی و 

گیرد ولی حتـی یـک بیـت  های ریاضی را خوب یاد می ای دارد و فرمول حافظه

آقـای مجـاب هـم در مکتوبـات هـم در شـفاهیات ذهـن  شعر حفظ نیست. اما

 هــم در بُعــد ادبیــات و شــعر و هــم در بُعــد ریاضــی ؛ یــاخــوبی داشــته
ً
. معمــولا

ــه ذهن ــناخته  اینگون ــه ش ــوان نخب ــه عن ــمند و ب ــیار ارزش ــت و بس ــم اس ــا ک ه

  انجام شد؟روانشناسی  هوشی و روی ایشان آزمایشی از لحاظ شوند. آیا می

هیچگـاه توجـه  .العاده بودند شد در حالی که بسیار خارقمتأسفانه چنین کاری ن

رسمی به ایشان جلب نشد شاید یکی از دلایل آن روحیات خودشان بـود ولـی بارهـا 

دیدم ایشان علاقـه داشـت کـه بتوانـد در مسـابقات حفـظ قـرآن شـرکت نمایـد ولـی 

جالـب  .متأسفانه فرصتی فراهم نشد و ایشان از این حیث به جامعه معرفی نگردیدند

 از طریق رادیو و ارتباط بـا آن و گـوش دادن فـرا 
ً
این است که این همه را ایشان عمدتا

 با توجه به اشتغالی که داشتند فرصت مطالعه مکتوبات بـه صـورت  می
ً
گرفتند اصولا

خواسـتند بـرای کسـی مزاحمتـی  همیشگی برایشان فراهم نبـود بـه ویـژه آنکـه نمی

  فراهم نمایند.
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  .فرماییدنفس و ارتباطشان با خالق ب در مورد تهذیب

 روحیه لطیفی داشت و خیلی علاقه
ً
ای بـه علـوم عقلـی  جناب آقای مجاب اصولا

. اگر در دوره اول تحصـیل یـا دوره دوم تـدریس؛ بـه یـادگیری داد فلسفی نشان نمی

شـان، وضـع  محدود فلسفه و علوم عقلی توجه داشتند ولی در سـه دهـه آخـر زندگی

 .داد ی بسیار علاقـه نشـان مـییبه مباحث تفسیری، روا پیدا کردند و روحی متفاوتی

تر تـا مباحـث کلامـی و  ی و تفسیری قوییهای تاریخی و روا جنبه دارایمنابر ایشان 

درس  همند بود و هـر روز  به حضرت علامه جوادی آملی بسیار علاقه شده بود. عقلی

فرمـود مـن همیشـه از مباحـث  کـرد و می تفسیر ایشان را از طریق رادیـو تعقیـب می

  گیرم. ایشان مطالب جدید فرا می

ای خـود سـاخته و مهـذب  در عین حال ایشان از دوران جوانی و طلبگـی روحیـه

ها و  داشــت و بســیار بــه دنیــا و مســائل مــادی بــی اعتنــا بــود. از جملــه برجســتگی

  داری و تهجد بود. های ایشان اهتمام بی مثال به شب زنده ویژگی

های زیادی چـه در سـفر و چـه در  هایی که در خدمتشان بودم و شب الدر طی س

  خدمتشان بودم ندیدم برنامه تهجدشان ترک شود.  حضر

 شب به مقدار بسیار کمی می
ً
ـصْ مِنْـهُ «به تعبیر قـرآن  ؛خوابید اصولا

ُ
ق

ْ
وِ ان

َ
هُ أ

َ
نِصْـف

 
ً

لِیلا
َ
الی ایشان تخـت خـواب و تشـک نداشـت. همیشـه روی قـ ،جالب این است .»ق

های  خواستند راحت بخوابند که نتوانند برنامـه خوابیدند تعبیر من این است نمی می

عبادی خود را به موقع انجام ندهند. برای این بخش فقط به ذکـر دو خـاطره بسـنده 

  کنم. می

اســت کــه بــه صــورت زمینــی  ۱۳۷۹خــاطره اول مــن در ســفر عتبــات در ســال 

بایسـت  کـاروان مـا می .حضور داشـت قعراهنوز صدام حسین در  .همراهشان بودم

اتاقـک فلـزی بـه ناچـار یـازده نفـر را در یـک  .کـرد شب را در مرز خسروی به سـر می

 یازده تخت خواب چسبیده بـه هـمدارای کانتینر آهنی  این بودند. جا داده (کانتینر)

ساعت با خستگی کامل به مرز رسـیده بـود و قـرار بـود  ۲۰پس از حدود  بود. کاروان

 .پنج صبح به آن طرف مرز هـدایت شـویمساعت چند ساعت استراحت کنیم و  فقط

 ، امـا ایشـاندر بدن نداشـتم قدرتدر کمال تعجب در حالی که من از فرط خستگی 

 و درخواست اجرای برنامه نماز شب و تهجـد پایین آمدسر ساعت همیشگی از تخت 
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و روی زمین سنگلاخی عبـای  برومبنده به زحمت ایشان را به خارج از کانتینر  نمود.

  خود را پهن کرد و مشغول مناجات با خدای خود شد.

خاطره دوم مربوط به شبی در منزل ایشان در قم است برای اینکـه جهـت قبلـه را 

 از یک قالیچه که روی فرش اتاق پهن بود استفاده می
ً
کردنـد. آن شـب  بیابند معمولا

 .نشـده بـود قبلـه ایشـان متوجـه ود بـو شـدهقالیچـه جابجـا  ،دانم به چه دلیـل نمی

با صدای گریه توأم با العفو، العفو ایشان از خواب پریدم متوجه شـدم کـه  هنگامی که

کنند و با عباداتی بسـیار  با جهت قبله انحراف دارند ولی بسان زن بچه مرده گریه می

شـک کنند در حالی که به پهنـای صـورت غـرق در ا عاشقانه و خودمانی راز و نیاز می

  .و، شفیقی العفو، یا رحمان العفو، یا منان العفوفگفتند رفیقی الع بودند می

دادنـد کـه تابسـتان  وسواس نشان می و تهجدایشان به قدری به برنامه نماز شب 

کنم ممکـن اسـت  فرمودند گاه به دلیل اینکه احساس مـی ها کوتاه است می که شب

د کـه بلافاصـله پـس از نیمـه شـب خوابیدنـ شب بیدار نشوم تا نیمه شب شرعی نمی

 م برنامـه بیـداریه خوابیدند جالب این بود که باز خواندند و می شرعی نماز شب می

  گفتند. ترک نمی و تهجد را

که مرحـوم آقـای مجـاب بسـیار بـه آن اعتقـاد و اهتمـام داشـت  مواردیاز جمله 

صـبح تـا آفتـاب را یـاد نـدارم کـه ایشـان از اذان ه نخوابیدن بین الطلوعین بود بنده ب

اوراد، اذکار ادعیه و قـرآن تـا طلـوع آفتـاب  خواندنبخواب مانده باشند برنامه ایشان 

خوابیدنـد و بـاز ادامـه کارهـای  کردند و مقداری می بود و پس از آن صبحانه میل می

 گرفتند. های خود را پی می روزانه و برنامه
  

عــت عجیبــی ناقدر مــورد مناعــت طبــع ایشــان هــم زیــاد صــحبت شــده، 

  ؟اند داشته

 در بند دنیـا نبودنـد ایشان زندگی بسیار ساده
ً
 .ای داشتند و همانطور که گفتم اصولا

 تـوقعی نداشـتند  کردند محاسبه نمی منابعی را که از محل منبر کسب می
ً
کردند اصـولا

دیدیم پـس  این مدعا ابن بود که بارها می شاهدکه چه مقدار باید دریافت داشته باشند 

دادنـد و  دادنـد بـه مـا می منبـر بـه ایشـان می به عنوانچندین روز پاکتی را که بانیان از 

 مورد نظر را بپردازند.  تا هزینهگفتند ببینید در آن چه مقدار پول است  می
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گفـت ایـن مقـدار بـه او  و نمیکرد  طی نمی به قول معروف با بانیان جلسات

  چقدر بابت هر منبر به او بدهند؟بدهید و 

دادنـد کـه چـه کسـی چـه  دانسـتند و اهمیـت نمی حتـی نمیو کـرد  ه طی نمین

مقدار بابت منبر پرداخت کرده و برایش اهمیت نداشـت و شـکر خـدا زنـدگی ایشـان 

کـرد. بعضــی بـا خریـد مبلمــان و  چـون نیــاز در زنـدگی ایجـاد نمی گذشـت. هـم می

ن نیـاز را تـأمین کننـد ایـ آورنـد، آنگـاه تـلاش می های فلان، به قرض رو می سرویس

کـرد تـا بـرای تـأمین آن  کنند. اما ایشان با قناعـت و سـاده زیسـتی، نیـاز ایجـاد نمی

 تلاش کند. این درس بزرگی برای ما و معلولان است. 
  

 عرفان نظری؟
ً
  در زمینه عرفان استاد هم داشتند، مثلا

 ی کـه داشـتیم مشـخصتا بنده اطلاع دقیقی در این خصوص ندارم اما در محاور

بود که بسیاری از متـون عرفـانی را دیـده و مـدتی هـم همـانطور کـه خودشـان ذکـر 

گویـا منظـور شـما از  داشـته بـود. ارتبـاطکردند به صورت موقت بـا فرقـه ذهبیـه  می

عرفان، مباحث نظری و عرفان نظـری اسـت. لازم بـه ذکـر اسـت چـارچوب و مبنـای 

حـث عرفـانی منـدرج در قـرآن و ها و مبا فکری ایشان قرآن و عتـرت بـود، لـذا برنامـه

گوینــد و  کــرد. ولـی بــه چیزهـایی کــه متصـوفه می سـنت را پذیرفتـه بــود و عمـل می

اند، اعتقاد نداشـت. اگـر بـه طـرف ذهبیـه رفـت  هایی که خودشان ابداع کرده برنامه

خواست راه و روش آنها را مطلع باشد نـه اینکـه بخواهـد راه  البته در مدت کوتاه، می

 آخر ادامه دهد.آنها را تا 
  

لحــن منبرهــا و نــوع عرضــه روضــه و بیــان اشــعار دارای موســیقی خاصــی 

رسد ایشان به صورت آموزشی و نظری یا تجربی بـا موسـیقی  است. به نظر می

  آشنایی داشتند؟

یکی دیگر از اختصاصات جناب آقای مجاب به عنوان یک منبـری و روحـانی کـه 

 از آهنگـی  .بـود از صـدای نیکـو مندی در کسوت خطابه اشتغال داشت بهره
ً
معمـولا

هـای منبـر ایشـان  جست و یکـی از ویژگی حزین و دلنشین در مرثیه خوانی بهره می

دیگر ایشان نگاه تخصصـی از حیـث لحـن و   بود. ولی این موضوع کافی نبود ویژگی

های موسـیقی  مرحـوم آقـای مجـاب اشـراف کلـی و کـاملی بـه دسـتگاه .صوت بـود
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 نوع منبریفرمو داشت و می
ً
های نادر چـه  ها برای اجتناب از لحن د در دزفول، سابقا

گرفتنـد و ایشـان نیـز آشـنا بـود و گـاهی بـه مـن  در مراثی و مداحی موسیقی فرا می

 ایـن شـعر را  خوانـد ولـی نمی گفتند فلان مداح شعر را درست می می
ً
دانـد کـه مـثلا

 ند، بخواند.خوان نباید در دستگاهی که فلان ترانه مستهجن را می
  

  در مورد ادبیات فارسی چه مقدار تسلط داشتند؟

آیـد مرحـوم مجـاب هـم  همانطور که ذکر شد و از اشعار ایشان نیز به خوبی بر می

 اشـعار حـافظ . بسـیاری ازبه ادبیات عرب و هـم بـه ادبیـات فارسـی تسـلط داشـتند

علـی رغـم  .تندداشـ  از مولوی و شمس بـه میـزان فـراوان بهـره ؛را حفظ بودند شیراز

شود بعضی روحانیون در ادبیات فارسـی گـاهی نقـص دارنـد بـه نظـر  اینکه دیده می

نظـامی خوانـده  و نظیر بود کمتر شـعری از مولـوی، حـافظ، سـعدی بنده ایشان بی

 شد که ایشان نشنیده باشند. می
  

  دانست؟ شعر عربی کامل می

 در ابتدای منبر ایشان با یک بیت شعر عربی یا
ً
یـک روایـت و یـا یـک شـعر  معمولا

اشعار عربی ایشان به طور کامل در دیوان قدسی مضـبوط  . البتهخواندند فارسی می

 در ادبیات عرب شاید پیش از ادبیات فارسی تسلط داشتند. .نیست
  

شــعرهای فارســی ایشــان هــم بســیار روان اســت نظرتــان در ایــن خصــوص 

  چیست؟

 باید صاحب نظ
ً
ران در ادبیـات و شـعر فارسـی اظهـار در مورد اشعار ایشان قاعدتا

از حیـث تغـزل و اقـدام بـه  بندی کلـی ولی به نظر اینجانب در یک دسته نمایند.نظر 

شعر در ساختارهای مختلف شعری، اشعار جناب آقای مجاب در دو دوره کلی قابـل 

تـدوین  نامـه روشـن بینـانای کـه اشـعار مربوطـه در قالـب  بندی است در دوره دسته

های تغزلی و تفننی آن بیشتر بوده و در دوره بعد بسـته بـه  جوانی)  جنبه شده (دوره

 شـعر مربـوط بـه امـام موسـی  مورد بیشتر جنبه
ً
های آئینی مطمع نظرشان بود. مثلا

کاظم علیه السلام را در سفری که با هم بـه مشـهد مقـدس مشـرف بـودیم و در ایـام 

یا شعری که در مطلع کتاب شـعر وفات امام موسی کاظم علیه السلام بود، سرودند؛ 
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ـهقدسی به صورت مسمط برای حضرت معصـومه سـلام 
ّ
انـد (اجیرنـا  علیهـا گفته الل

اند  اند و شرایط خاص خود را داشـته ...) به مناسبتی در اوایلی که به قم مشرف شده

 در دهه آخر عمرشان هم به واسطه نوع اشـتغال در قـم هـم بـه 
ً
سرودند. ایشان اصولا

دادند، ولی همانطور که عـرض  ای به سرودن شعر نشان می یط کمتر علاقهدلیل شرا

کردم دیوان ایشان توانمندی و قوت شعر گفتن در انواع سـاختارهای شـعری اعـم از 

 دهد. غزل، قصیده، دو بیتی...  را نشان می
  

دلیل اهتمام کمتر به شعر و شاعری در چند دهه آخـر عمرشـان چـه بـوده 

  است؟

 حوصـله کـار ذوقـی گذشـته را نداشـتند فضـای در دهه اخیـر 
ً
حیاتشـان، اصـولا

هـای نقلـی از کـار ادبـی و  مخاطبین و نوع مراوداتی که داشتند و علاقه وافر به بحث

 ذوقی ایشان کاسته بود.
  

در دیوان تاریخ سرودن شعرها مشخص اسـت؟ معلـوم اسـت کـدامیک بـه 

  چه مناسبتی سروده شده است؟

آن معلوم است که بـه چـه مناسـبتی اسـت عنـاوین اتخـاذ بعضی از اشعار از متن 

شده برای اشعار با نظر ایشان در دیوان قدسی گذاشته شده ولی متأسـفانه در مـورد 

توان شـأن سـروده را متوجـه شـد بـه  ایم و برخی که از متن آن نمی تاریخ غفلت کرده

  لحاظ تاریخ هم مشخص نیست.

 شعری که مربوط به آیت 
ً
همثلا

ّ
ی اسـت معلـوم اسـت کـه بعـد از فـوت آن خـوی الل

مرجع بوده یا شرعی که به صورت عربی تحت عنوان بـر رثـای عـالمی مجاهـد بیـان 

 شده بعد از فوت استادشان مرحوم آشیخ منصور سبط الشیخ سروده شده است.
  

  چه مقدار از آثار ایشان ضبط شده است؟

ل و اهـواز و قـم منبـر سـال در دزفـو ۷۰متأسفانه علی رغم اینکه ایشان در حدود 

 در دسـت داریـم و  رفته
ً
اند ما کمتر از یکصد منبر ایشان را به صورت ضبط شده فعـلا

مقداری نیز فیلم بـه صـورت خـانوادگی وجـود دارد شـاید اگـر فراخـوانی در اهـواز و 

دزفول داده شود بتوانیم مقدار دیگـری از نوارهـا را بـه دسـت بیـاوریم صـرف نظـر از 
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 وانند داشته باشند شاید قابل استفاده باشند.ت کیفیتی که می
 

  خواندند اطلاعاتی دارید؟ از کسانی که برایشان کتاب می

در ادوار مختلف چه در دزفول و چه در اهواز و چه در قم طریقـه بـازآموزی ایشـان 

یــا از طریــق کتــاب خوانــدن افــراد خدمتشــان بــوده (بــه جــز مــواردی کــه بــه درس 

ند) و یا از طریق گوش دادن به رادیو و یا نوار. بنـابراین طیـف ا مشخصی از علماء رفته

اند و جالب این اسـت کـه ایـن  وسیعی از افراد در ادوار مختلف برایشان کتاب خوانده

انــد نیــز منحصــر  پرداخته افــراد بــه کســانی کــه مبــادرت بــه دروس حــوزوی کــه می

 با توجه به مشرب سیاسی کـه داشـته نبوده
ً
بعضـی از دوستانشـان در  اند بـا اند؛ مثلا

ــد.  های آن روز را برایشــان می شــدند و روزنامــه ســاعت مشخصــی جمــع می خواندن

اند  توانســـته انـــد می نامـــه خودشـــان بیـــان کرده ایشـــان همـــانطور کـــه در زندگی

  سخنرانی
ً
هایی با شور و هیجان سیاسی در دفاع از کاشانی و ... داشته باشند و مـثلا

های مرحوم شهید مطهری و یا دکتر علـی  از اشخاصی کتابدر دوران انقلاب در اهو

کـرد  انـد و ایشـان خـود را از نظریـات جدیـد محـروم نمی شریعتی را برایشان خوانده

های روایی، فقهـی و  ای نیز چه به صورت رسمی و یا به صورت غیر رسمی کتاب عده

ر و بازآموزی بـرای کردند در این نحو خواندن یکبار مرو یا تفسیر را خدمتشان مرور می

شـد و دیگـری آمـوزش بـرای خواننـده کتـاب بـود زیـرا  خود مرحوم مجاب فراهم می

های آخـر  کرد. از کسانی که در سـال ایشان در خلال خواندن نظرات خود را بیان می

انـد آقـای سـید محمدحسـین سـبط کـه از  عمرشان در قم خدمتشان کتاب خوانده

صـار بـو علـی و اخـوی ایشـان جنـاب حجـت علمای تهران و امام جماعت مسجد ح

الاسلام آسید محسن سبط است جناب حجت الاسلام سـید محمـد نبـوی، جنـاب 

حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمود سبط الشیخ انصاری و مرحوم حجـت 

تـوان نـام بـرد. در  زاده و دیگـران را می الاسلام و المسلمین سید محمـدکاظم حکـیم

و فرزندانمان به فراخور حوصله و سلیقه ایشـان همـه برایشـان جمع خانوادگی نیز ما 

 یک وقتـی متنـی  ایم عرض کردم ایشان خود را محروم نمی کتاب خوانده
ً
کردند مثلا

در مـورد یکـی از آثـار دکتـر عبـدالکریم سـروش را برایشـان خوانـدم بـه دقـت گــوش 

کتـاب و کتـاب کردند. مهم این بـود کـه ایشـان عاشـق  دادند نکاتی را مطرح می می
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  کرد. خوانی بود و در هر شرایطی برای خواندن کتاب اعلام آمادگی می
  

گیری نبودنـد.  های اطلاع رسد ایشان معتقد به محدودیت کانال یمبه نظر 

بعضی معتقدنـد لازم اسـت همـه افـراد جامعـه (البتـه غیـر از کارشناسـان کـه 

ه اطلاعــات منظورشــان روحــانیون ســطح بالاســت) و همــه معلــولین بــه همــ

  دسترسی نداشته باشند چون قدرت تمییز ندارند؟

 اثبات کرد منبرهای جذاب و مقبول همگـان دارد و بـرای اینکـه 
ً
آقای مجاب عملا

های  یـدگاهدهای افراد مختلف پاسخگو باشـد بایـد از همـه افـراد، از  بتواند به دغدغه

ر منابع دینی آگـاه اسـت، بـر مهم و بالاخره آگاه به زمانه باشد. یعنی علاوه بر اینکه ب

های اجتماعی هم آگاه باشد. ایـن روش آقـای مجـاب یـک الگـوی موفـق در  جریان

  یری کنند.الگو گتوانند از ایشان  ها و نیز معلولان می عمل بوده است و دیگر منبری

هـای فـلان نویسـنده  گوینـد درسـت نبـوده بـرای ایشـان کتاب اینکه بعضـی می

د اطلاعـاتی کـه مـورد تأییـد یـک جریـان بـوده بـه ایشـان خوانده شـود، و فقـط بایـ

های  رسیده، خود این طرز فکر صـحیح نیسـت. چـون اگـر آقـای مجـاب دیـدگاه می

خواست به بررسی و نقـادی آنهـا بپـردازد. از  دانست چگونه روی منبر می افراد را نمی

 طرف دیگر ایشان قدرت تمییز و تشخیص داشت.
  

 
ً
هآیت  مثل دارند ریستد که نابیناهایی معمولا

ّ
 بـه دیگـران و جزایری امام الل

 کـه روحـانیونی امـا .بخواننـد کتـاب برایشـان تـاهنـد د مـی حقوق نفر دو یکی

نی بودند، تبلیغی
ّ

هم معتقـد اسـت آقـای  پور مهدی آقای اما. کردند می کار تفن

 تـا داده مـی پـول اشخاصـی بـه کتـاب مطالعه برای مجاب هم دستیار داشته و

اگر این نکتـه تأییـد شـود از نظـر تـاریخی آقـای مجـاب اولـین . بخوانند برایش

  مبلغی است که از نظام دستیاری بهره داشته است.

هــای بــارز مرحــوم آقــای مجــاب اشــتیاق وافرشــان بــه فراگیــری بــود  یکــی از ویژگی

ای که تا آخر عمر حتـی در دوره نـاتوانی کامـل آن را از دسـت ندادنـد بـه ایـن  خصیصه

کـرد هـر وقـت بـه ایشـان پیشـنهاد  آمـد اسـتفاده می از هر فرصتی که پیش میمنظور 

اش  هـای مـورد علاقـه کـرد. البتـه در مـورد حوزه دادی اسـتقبال می خواندن کتاب می

های متفـاوت  یشـینهپداد البته برای این منظور افراد مختلـف بـا  بیشتر تمایل نشان می
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طلبه دروس حوزوی را برایشان خوانـده و بـه ای به عنوان  اند عده برایشان کتاب خوانده

اند بعضـی ادبیـات و تـاریخ و بسـتگان مثـل مـن را  صورت رسمی از ایشان دست گرفته

انـد حـائز اهمیـت و  پور ایـن نکتـه را گفته مثال بنده هم کتب متفرقه اینکه آقای مهـدی

 نشانگر اهتمام ایشان است زیرا همانطور که عرض کردم امکـان فراگیـری ایشـا
ً
ن صـرفا

از طریق کتاب خواندن دیگران و رادیو بوده است و لـذا بـرای آن بهـاء قائـل شـده یـا بـه 

توانـد  صورت مادی و یا بـه صـورت هماهنـگ شـدن بـه لحـاظ وقـت و زمـان و ایـن می

 درسی برای ما باشد که از نعمت بینایی برخورداریم که قدر بدانیم.
  

ای هسـت  یم اگـر نکتـهدر مورد منبرها و سـبک منبـر ایشـان صـحبت کنـ

  بفرمایید.

منبر مرحوم آقای مجاب به نظر بنده چند ویژگی داشت اول اینکه بسیار مـوجز و 

خلاصه بود و از اطاله مطالب به شدت پرهیـز داشـتند. بـه عبـارت دیگـر بـرای وقـت 

توانسـتید  شـد. دوم تنـوع مطالـب در هـر منبـر کوتـاه شـما می مردم ارزش قائل می

حوزه تاریخ اسلام، در زمینه تفسیر و مباحث روایی و هم گـاه نکـات  معارفی را هم در

اجتماعی با ذکر مصیبت اهل بیت علیهم السلام بیابیـد یکـی دیگـر از ویژگـی منبـر 

آمد کسـی از  ایشان استفاده از منابع اصل و ذکر آن بود ایشان خیلی خوششان نمی

د و منـابع دسـت اولـی را گفتند منبری خودش باید مطالعـه کنـ فردی نقل کند و می

کردنـد. حتـی اگـر از مطالـب نویسـنده  بیابد و نقـل کنـد و خودشـان ایـن کـار را می

  متأخری مثل مرحوم شهد مطهری هـم مطلبـی می
ً
گفتنـد منبـع و کتـاب را معمـولا

کردند. به عنوان آخرین ویژگی، تشخیص مخاطبان بود. ایشان علی رغـم  معرفی می

کـرد کـه هـم  کرد و مطالب را به نحـوی مطـرح می ک مینقص بینایی مخاطبین را در 

برای افراد عامی و هم علماء و فضلاء قابل اسـتفاده بـود راجـع بـه مرثیـه هـم ایشـان 

کردند و مراثی مسـتند را بـا اختصـار بـه اصـطلاح غیـر مکشـوفه  اکتفاء به کلیات می

 کردند. مطرح می
  

ماتی از سـوی در خصوص آموزش سبک منبر ایشـان در زمـان حیـات اقـدا

  حوزه علمیه صورت گرفت؟

 ایشـان ارتبـاط رسـمی بـا مـدیریت حـوزه علمیـه نداشـتند و بیشـتر در 
ً
نه اصـولا
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کردنـد. البتـه  مجالس علماء و افراد عادی در مدتی که قم مشـرف بودنـد شـرکت می

یکبار از سوی سازمان تبلیغـات ایشـان مـورد تشـویق قـرار گرفتنـد و بـه عنـوان یـک 

 قدیر شدند.منبری موفق ت
  

های اخلاقی و ارادتشان نسبت بـه ائمـه معصـومین علـیهم  در مورد ویژگی

  السلام بفرمایید؟

شـان بـه پیـامبر و ائمـه معصـومین علـیهم  در مورد ارادت و میـزان عشـق و علاقه

 همه عمرش وقف تبلیـغ آموزه
ً
هـا و معـارف اهـل  السلام همین بس که ایشان تقریبا

 عاشـق بودنـد. روضـه و روضـه خـوانی را یـک شـغل بیت علیهم السـلام کـرد. و 
ً
اقعـا

دانسـتند. بـرای تشـرف بـه اعتـاب مقدسـه  دیدند؛ بلکـه یـک وظیفـه الهـی می نمی

همیشه اشتیاق داشتند و در تمـام عمرشـان دو بـار مکـه و مدینـه و دو بـار بـه اعتـاب 

مقدسه عراق مشرف شدند ولی همیشه عشـق و علاقـه داشـتند کـه بتواننـد بیشـتر 

توانسـتند اسـتفاده  رف شوند  برای زیارت حضرت رضا هم از هر فرصـتی کـه میمش

هکردند ولی مطلبی که برایم مهم بود زیارت حضرت معصومه سلام  می
ّ
علیهـا بـود  الل

خواست از هـر فرصـتی اسـتفاده کننـد و بـه زیـارت  چون ایشان قم بودند ایشان می

 اگر دو روز پیش به حرم مشرف ب
ً
ودند ولی شما به ایشان پیشـنهاد مشرف شوند مثلا

هاسـت  گفتند به نظرم مدت پذیرفتند و گاه می کردید به زیارت برویم بلافاصله می می

ام. و در رفتن به زیارت بسیار سـاده و سـهل بودنـد، بـه حـرم  توفیق زیارت پیدا نکرده

د فرمود نبایـ گشتند و می خواندند و به سرعت برمی شدیم، زیارت نامه می مشرف می

حضـور «گفتنـد زیـارت یعنـی  مزاحمت برای دسترسی به ضریح هم ایجاد کـرد و می

 »زر و انصرف«و به محض اینکه زیارت کردید باید به کارتان بپردازید » عند المزور
  

نظرتان راجع به اینکه معلـولین در هـر کشـور سـرمایه هسـتند و بایـد روی 

  ت؟آنها برای تبدیل شدن به عناصر خلاق کار کرد چیس

ــم  ــی رغ ــه عل ــت ک ــولینی اس ــق از معل ــه موف ــک نمون ــاب ی ــای مج ــوم آق مرح

هایی کـه بـرای یـک روحـانی  های موجود برای یک معلول و باز محدودیت محرومیت

وجود دارد توانسته بود با خلاقیت و پشتکار موفق شـود. بـه نظـرم بایـد در وهلـه اول 

هــای خیریــه،  م انجمنگذاری بیشــتری روی آنهــا بکنــد و در وهلــه دو دولــت ســرمایه
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ها بایـد بتواننـد ایـن نمونـه را کشـف و معرفـی کننـد البتـه بهتـر اسـت در دوره  حوزه

حیاتشان این کار بشود و بنده از جناب حجت الاسـلام شهرسـتانی و دفتـر حضـرت 

هآیت 
ّ
  العظمی سیستانی تشکر ویژه برای این اهتمام دارم. الل

  

  نمایم. از جنابعالی تشکر می

  

  



  

  

  ال پاي منبر مرحوم مجابسی س

  مهدي ارگانی محمدوالمسلمین  مصاحبه با حجت الاسلام

  

  اشاره

از جمله نادر کسانی است که با آقـای  بهبهانی مهدی ارگانیآقای محمد 

و مرشـد خـود  داشـت. آقـای مجـاب را اسـتاد و پیـر مجاب ارتباط خـاص

و سـی  رفـت دانست. هر جا آقای مجاب منبر داشت، آقای ارگانی می می

  های فراوان از او آموخت. سال پای منبر آقای مجاب نشست و نکته

بــه  ،اکبــر صــفری کــه خــود از شــیفتگان آقــای مجــاب اســت آقــای علی

در این نشست مطـرح نکات سودمندی  ،وگو با آقای ارگانی پرداخت گفت

شـده، مبــاحثی کـه بــرای شـناخت مرحــوم مجـاب ضــروری اسـت. ایــن 

  در دفتر فرهنگ معلولین انجام شد. ۱۳۹۵مصاحبه در اول دی ماه 
  

 
ً
  ای از زندگی خود را بیان فرمائید. شمهبا معرفی کامل، * لطفا

باشـم.  در خرمشهر می ۱۳۵۷اردیبهشت  ۱۴مهدی ارگانی متولد  بنده محمد ـ

در همان اوایل طفولیت پدرم به جهت تحصیل و تهذیب و تربیـت تصـمیم گرفتنـد 

. در حـالی کـه مـا قبـل از انقـلاب در آبـادان سـکونت که ما را به قم منتقـل نمایـد

آبادان بود و مرجـع علیه السلام داشتیم و پدر هم امام جماعت مسجد امام صادق 

ای داشـت.  یک آن خطه بود. ایشان با این که شرایط ویژه هو منبری و خطیب درج

تربیـت و تحصـیل مـا  منظـورهایی کـه بـا ایشـان شـد ولـی بـه  رغم مخالفت و علی

عمرشـان را بـرای  بقیه تصمیم گرفت که به قم مهاجرت نماید. نظر پدر این بود که

گذاری کند. لذا ما از دوران طفولیت به قم آمدیم و ساکن شدیم.  اولادشان سرمایه

ما بسیار ویژه تربیـت شـدیم. روش تربیتـی پـدر روش و شـیوه گذشـتگان بـود. در 

حسن را از  برادرم میرزا محمد من و ،کند. پدر عصر ما کسی این روش را پیاده نمی

پنج سالگی به تحصیلات قرآنی مشغول کرد. ما تا هفت سالگی تجوید قرآن را فـرا 

دادند و از همان دوران بـرای یاد را به ما  المقدمات جامعگرفتیم و از هفت سالگی 
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ما استاد گذاشتند. تا کلاس پنجم دبستان که بـه مـا گفتنـد کـه بایـد دروس روز را 

رهــا کنیــد و مــتمحض در طلبگــی شــوید. نظــر ایشــان بــا مخالفــت اطرافیــان بــه 

خصوص برادرانم مواجه گردید. ولی ایشان اصرار داشتند که ما بایـد مثـل علمـای 

ســلف از طفولیــت درس بخــوانیم و غــرق در طلبگــی و علــوم حــوزوی شــویم. لــذا 

از مدرسه بیرون آوردند کلاس پنجم را به اتمام نرسانده بودیم که در نیمه سال ما را 

  و به طلبگی و علوم حوزوی مشغولمان نمودند.

گرفتنــد و  ولــی دســت مــا دو بــرادر را می ،ایشــان بــا ایــن کــه خیلــی فعــال بودنــد

. بخـوانیمبـه طـور خصوصـی درس  اندانـزد اسـت تـابردنـد  هاما را بـه حـرم می صبح

مـا را بـه  ،ا قـوی شـودهای فکری و اعتقادی و نیز تبلیغی مـ همچنین برای اینکه پایه

  گفت این جلسات برای شما خیلی مفید است. برد و می مجالس آقای مجاب می

پذیرفتند. بدین ترتیب ما تا سـطوح عالیـه  ما خیلی بچه بودیم و مدارس ما را نمی

مرکـز  ،پیش رفتیم. در حالی که زیر هجده سال داشتیم. چون سن قـانونی نداشـتیم

بـه طـور رسـمی وارد  ،رفت. وقتی به سن قانونی رسـیدیمپذی مدیریت حوزه ما را نمی

به درس خارج وارد شدیم. از همان سال دروس خـارج فقـه  ۷۹حوزه شدیم. در سال 

سـال اسـت کـه سـطوح عالیـه را  ۱۶و اصول را مشغول هستیم. در حال حاضـر هـم 

  نمایم. تدریس می
  

  * چند اثر قلمی و تألیفی دارید؟ 

ان است که سه تا از آنها به چـاپ رسـیده اسـت. یکـی از عنو ۴۳آثار قلمی بنده ـ 

 العظیم الســبیل المقــیم الــی عصــر عبــدتحــت عنــوان  ،آنهــا کــه حالــت مقالــه دارد

ای اسـت بـین قواعـد اسـلام و حقـوق  باشد. کتاب دوم هم مقالـه اسـت و مقارنـه می

توسـط سـازمان صـلیب سـرخ جهـانی و هـلال  ۸۶المللی. در سال  بشردوستانه بین

مــر جمهــوری اســلامی همایشــی در مــورد حقــوق بشردوســتانه برگــزار شــد. مــن اح

ای تحت عنوان مقارنه قواعد اسـلام و حقـوق  مسئول علمی این همایش بودم. مقاله

تحـت  ،بشردوستانه ارائه دادم که به چاپ رسیده است. کتاب دیگری که منتشر شـد

وه رابطـه علمـا بـا تلامیـذ باشد. کـه بـه نحـ می سواء فی مقامات الفقهاء ةکلمعنوان 

روابطشان از حیث اخذ اجازه و ارجاع احتیاطـات نیز خاصشان پرداخته شده است. 
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و ایــن کــه چگونــه بــا فــوت مرجــع اعلمــی یکــی از تلامیــذش پــس از وی جــایگزین 

بقیـه اسـت. شـده روابط از لحاظ تاریخی و فقهی بررسی گونه  این .شد مرجعیت می

  چاپ نشده است. آثارم هم مخطوط است و هنوز
  

  و نزد چه استادانی تلمذ داشتید؟ از چه زمانی تدریس را شروع کردید* 

نمـایم. محـل تدریسـم  شانزدهمین سال است که در سطوح عالیـه تـدریس میـ 

ههم مدرسه آیت 
ّ
هگلپایگانی و مدرسه آیت  الل

ّ
باشد. اساتید بنـده در  بروجردی می الل

در حـوزه بودنـد. همچنـین  مکاسـباستاد مبرز سطوح عالیه مرحوم آقای پایانی که 

را نزد مرحوم آقای اعتمادی فرا گرفتم. استاد اصـلی مـا در اصـول در  کفایهبخشی از 

سـائل حـق زیـادی بـه گـردن مـا همه مسطح آقای موسوی تهرانی است که در مورد 

جلـد دو را نـزد آقـای موسـوی تهرانـی  کفایهو  ۱جلد  کفایهدارد. همچنین بخشی از 

ـهواندیم. در دروس خارج فقه و اصول هم از اساتیدی مثـل مرحـوم آیـت خ
ّ
جـواد  الل

هتبریزی، مرحوم آیت 
ّ
هالقاسم کوکبی، آیت  سید ابو الل

ّ
وحیـد خراسـانی کـه سـال  الل

ــهمرحــوم آیــت نیــز کنیم،  هفــدهم اســت کــه در محضــر ایشــان تلمــذ مــی
ّ
تقــی  الل

هطباطبایی قمی، و آیت 
ّ
  یم و کسب فیض نمودیم.صدر حسینی بهره برد الل

  

  * نحوه آشنایی شما با مرحوم مجاب چگونه بوده است؟

بــا هــم رابطــه  ،اســتانی بــودیم از آنجــا کــه مــا بــا آقــای مجــاب همشــهری و هم ـــ

خانوادگی داشتیم. مرحوم پدرم از نزدیکان آقای مجاب بودند و بـه منبرهـای ایشـان 

مـن حضـور  ،شـان منبـر برونـدگفت هرجـا ای بسیار علاقه داشتند. پدرم همیشه می

از همـان  رو از ایـناقل یـک نکتـه جدیـد دارد.  کنم. چون هر منبر ایشان حد پیدا می

طفولیت یکی از روشهای تربیتی پدرم ایـن بـود کـه مـا را بـه مجـالس روضـه یکـی از 

 :گفــت بردنــد. پـدر از همـان بچگـی بـه مـا می خطبـایی کـه قابـل اسـتفاده بـود می

کـلاس درس اسـت و بـه عنـوان کـلاس درس بـه آن نگـاه  مجالس آقای مجاب یـک

کنید. لذا پـدر مقیـد بـود مـن و بـرادرم را پـای منبرهـای آقـای مجـاب ببـرد. همـین 

های نزدیک گردید و ماندگار شد. بخشی از جـوانیم را پـای  ها منجر به رفاقت آشنایی

رفتم و  مـی داد. من منبرهای آقای مجاب بودم. ایشان منبرهایش را به من اطلاع می

ــا او مباحثــه  نوشــتم و منبرهــا را ضــبط می می نمــودم. حتــی در مــورد منبرهــایش ب
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سـازد و بـاب جدیـدی  گفتند مطالب شما منبرهای مرا بارور می کردیم. ایشان می می

 نمودنـد. گردد. بـرای تشـویق مـا از مـا اسـتقبال می برای منبرهای بعدیم گشوده می

ه و آقای مجاب بیش از هفتاد سال سن داشـت تصور بکنید جوانی حدود بیست سال

گفت شما جوان هستید و بی تجربه یا کم تجربه هسـتید. بلکـه  و جا افتاده بود. نمی

مـا را هـم پـذیرفت.  گـرفتیم می گر اشـکال میکرد و ا های ما را دقیق گوش می حرف

  کرد. تشویق می
  

  * درباره منبرهایی که از ایشان ضبط کردید توضیح دهید.

س از مدتی با منبرهای ایشـان انـس علمـی گـرفتیم و بـرای مـا روشـن شـد کـه پ - 

رفتنـد  منبرهای ایشان سبک جدیدی از منبر است. حتی گـاهی در جاهـایی منبـر می

کرد. همین ویژه بودن منبرهای ایشان مـا را بـر آن داشـت تـا  که از دو سه نفر تجاوز نمی

یم داشـتم کـه اینهـا را پیـاده کـنم و بـه سـازی نمـائیم. تصـم این منبرها را ضبط و پیاده

المعارفی تنظیم و چاپ نمایم. این مسأله را به ایشان اطـلاع دادم و بـا یـک  صورت دایرة

سـپس پیـاده  کـردم. نمـودم و آنهـا را ضـبط می یدستگاه ضـبط در مجـالس شـرکت م

 نمودم. کثرت مجالس ایشان بسیار بود. ایشان در دهه محـرم پـس از نمـاز مغـرب و می

هعشا در منزل آیت 
ّ
هرفتند. آیت  کوکبی منبر می الل

ّ
ـهکوکبی شـیفته آیـت  الل

ّ
مجـاب  الل

ها بـرای ایشـان  زاده کـه همشـهری ایشـان بـود و سـال بود. سپس به منزل آقای حکیم

ـهآیـت  رفت و منبر داشـت. آقـای مجـاب در منـزل خواند می کتاب می
ّ
 احمـدشـیخ  الل

رفـت.  بـه طـور هفتگـی منبـر می ،و ارادت داشـتالشیخ کـه بسـیار بـه او اعتقـاد  سبط

ههای جمعه هم در منزل آیت  شب
ّ
  انی منبر میقمام الل

ً
رفـت. منبرهـای ایشـان معمـولا

سـالگی اسـت؛ یعنـی سـی  ۶یـا  ۵سابقه من در منبرهای ایشان از  زیر نیم ساعت بود.

  رفتم. سال به جلسات آقای مجاب می
  

  ر دارید؟* الآن نوارهای ضبط شده را در اختیا

بـا ضـبط صـوت و روی  ،بله در آن زمـان چـون کـامپیوتر و وسـایل جدیـد نبـود - 

  کردیم و آن نوارهای کاست را دارم. کاست ضبط می
  

  .* درباره سبک منبر ایشان بیشتر توضیح دهید
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روش منبر آقای مجاب نسبت به دیگـر خطبـا متفـاوت بـود. سلسـله مباحـث ـ 

. یک روش منحصر به فـرد بـود و روش هفتـاد کردند مطرح نمی ای و دوره مشترک

گرفـت. ایشـان حلقـه مفقـوده بـین نسـل نـیم قـرن  سال پیش دزفول را پـیش می

گذشته و نسل حاضر بود. منبرهای وی خطبه نداشت و پـس از حمـد و صـلوات و 

شد. پس از حمد و صـلوات دو سـه بیـت شـعر عربـی در مـورد  لعن وارد مطلب می

شد.  خواند و بعد وارد بحث می به آن صحبت کند می خواست راجع مطلبی که می

هر یک از منبرهای او در مورد یک موضوع اسـت و از جهـات مختلـف در مـورد آن 

نمود. معتقدم ایشان یک نابغه بود چون هم از نظـر تـاریخی و  موضوع صحبت می

یـه البلاغه و اشعار الف شکافت. او حافظ نهج هم از نظر فقهی و ادبی موضوع را می

ولـی  ،کردیم. او همچنین حافظ صحیفه سجادیه بـود ما با ایشان مشاعره می. بود

زد. بـه دلیـل  فقـط لبخنـد مـی ،کـرد داد. اگـر هـم کسـی از او سـؤال می بروز نمی

دقیقـه  ۲۵منبـر را در مـدت  ،خبرویتی که در ادبیات عرب و ادبیات فارسی داشت

نمـود.  می تحویـلات فارسی اداره و به طور جامع از لحاظ تاریخ اسلام، فقه و ادبی

المعـارف  شکل دائرة ،آوری شود کنم اگر منبرهای ایشان به طور کامل گرد فکر می

 ،آید که شامل اصـول اعتقـادات ای از معارف به شمار می جموعهمکند.  را پیدا می

بـود. گـاهی هـم یـک  شناسی معاد، علم رجال و شخصیت ،توحید ،نبوت ،امامت

  به نکـات و زوایـایی اشـاره مینمود.  را تشریح میجریان تاریخی 
ً
نمـود کـه معمـولا

کرد که در بین خطبـای  کرد. همچنین از منافذی ورود می کسی به آنها اشاره نمی

ما رایج نیست. لذا ممکن بود منبرهـای ایشـان بـرای مـردم عـامی مناسـب نبـود. 

شـد. کسـی  کـرد و رد می ایشان به دلیل تسلطش بر مطلـب اشـاره مختصـری می

ع منبرهـای کرد که نسبت به موضوع آگاهی داشت. در واقـ منبر ایشان را درک می

ها و نصـایح  مخاطـب عـامی زیـاد نداشـت. مگـر در روضـهایشان برای علمـا بـود. 

آقـای  ،کردنـد اخلاقی. حتی مجالس هفتگی مراجع کـه فرهیختگـان شـرکت می

تـرین  اهترین زمـان جـامعرفت. دلیلش این بود کـه ایشـان در کوتـ مجاب منبر می

نمود. منبر کوتاه رفتن یک حرفه است. خصوصیت منبر ایشـان  مطالب را ارائه می

اشاره به یک موضوع علمی استدلال جامع در مدت کوتـاه بـود. هـر منبـری فـتح 

باب چند موضوع بود. یکی دیگر از خصوصیات منبر او تکراری نبودن این منبرهـا 
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منبرهای ایشان بودم و بـه یـاد نـدارم منبـر تکـراری باشد. حدود سی سال پای  می

رفتنـد.  رفته و مطالب تکراری بیان کرده باشند. بیشتر برای مراجع و علما منبر می

شـدند. طـوری کـه از دوران  رفت همه علما سراپا گـوش و دقـت می وقتی منبر می

هنمودم. به خصوص حالات آیت  طفولیت این موضوع را درک می
ّ
لی کوکبی خی الل

ایشان قبل از فقاهت منبـری  .برای من عجیب بود. آقای کوکبی فقیه عجیبی بود

آقای کوکبی سراپا گوش و دقـت  ،رفت و خطیب بودند. وقتی آقای مجاب منبر می

  کردند.  شد. مثل این که از منبع علمی ناب استفاده می می
  

  هایی با سبک جدید دارد؟ * سبک قدیم چه تفاوت

یشان پرسیدم که از چه زمانی و از کجا و به چـه سـبک منبرتـان را روزی بنده از ا ـ

شروع کردید؟ چه کسی در این عرصـه مربـی شـما بـود؟ فرمودنـد از هفـت سـالگی 

رفتم. آقـای مجـاب  منبر را شروع کردم. از بچگی برای پیرمردهـای دزفـول منبـر مـی

و بایـد منبـر فرمود در گذشته پیرمردهای دزفول خیلی روی منبر حسـاس بودنـد  می

پسـندیدند. در همـان سـنین کـم پیرمردهـا را  شد تـا آنهـا می رایج آن عصر برگزار می

رفتم. اما وقتی بـه سـن  کردم. در همان سنین در مجالس زنانه هم منبر می می اقناع

گفتند سبک منبر در دزفول این طور بـود  بلوغ رسیدم کنار گذاشتم. آقای مجاب می

شد. ورود منبر باید بـا شـعر باشـد. سـپس یـک  خوانده می که ابتدا یک خطبه کوتاه

شد و پرداختن بـه آن موضـوع بـه طـور  حدیث یا آیه متناسب با آن موضوع قرائت می

ای  ابتـدا مقدمـه ،خواسـت وارد موضـوعی شـود غیر مستقیم. ایشان خود وقتـی می

نمود که حسب ظاهر ارتباط مستقیمی با موضـوع نداشـت. ولـی مقدمـه  مطرح می

به یک اسلوب خیلی لطیـف و جـالبی مقدمـه بـه موضـوع مـرتبط و  ،شد که تمام می

شد. معتقد بود شعر از شعرای قدیم و مشـهور فارسـی بایـد در منبـر  میوارد موضوع 

خوانـده شــود. خـاطرم هســت کـه اگــر بــدون خوانـدن شــعر حـافظ و ســعدی منبــر 

سبک روضه ایشان بـود.  سوادی است. اما نکته مهم گفتند این منبر بی رفتیم می می

ــرای روضــه ــول  ســبک خاصــی ب ــا لحــن آوازی قــدیم دزف خوانی داشــت. اشــعار را ب

گفت این لحن را از پیرمردهای معاصرم حفظ کردم. گـاهی کـه لحـن  خواند. می می

 بـه  ۹۰گفت این لحن برای  کرد می خاصی را پیاده می
ً
سال پیش دزفول بـود. کـاملا
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راف داشــت. گــاهی از پاســخ دادن بــه برخــی هــای موســیقی اشــ الحــان و دســتگاه

خواست بـه  داد. یکی از مواردی که نمی و با لبخند پاسخ می نمود سؤالات امتناع می

آن ورود پیــدا نمایــد موســیقی بــود. یکــی از خصوصــیات روحــیش احتیــاط بــود. او 

کرد که آن چه را که در حوزه سنت است رعایت نماید. تمـام خصوصـیات  احتیاط می

نشان دهنده تفاوت منبرهـای او بـا دیگـر خطبـا بـه خصـوص خطبـای امـروز ایشان 

است. اگر بخواهیم خصوصیات منبر ایشـان را بـه اختصـار برشـمریم بایـد ایـن طـور 

ای کـه  العـاده بـه دلیـل حافظـه فوق .۲ ؛اختصـار در عـین کمـال مطلـب .۱؛یمویبگ

عنی اگر مطلبی را یـک نمود. ی تمامی مصادر و منابع را به طور کامل بیان می ،داشت

شـد. یکـی دیگـر از خصوصـیات  کـرد و دیگـر فرامـوش نمی حفـظ می ،شنید بار می

داد و دروس خـارج را پیگیـری  به رادیـو معـارف گـوش مـی ها ایشان این بود که شب

خوانـد. روزهـا مـا بـا  نمودند. از معدود خطبایی بود که درس فقه و اصول هم می می

کردیم. او نـه تنهـا در منبرهـا منبـع را  صولی مباحثه میهم در مورد مباحث فقهی و ا

بـرد و از  کرد بلکه نام کسی را که کتاب مورد نظـر را بـرای او خوانـده بـود می بیان می

هـم بیـان  ،این کار ابایی نداشت. حتی مکانی که در آنجـا کتـاب خوانـده شـده بـود

به کار بـردن . ۴؛ن بودمنبرهای او حاوی اشعار شعرای قدیم فارسی زبا .۳ ؛فرمود می

بررسی ابعاد مختلف موضوع واحد و استنباط شخصـی  .۵؛ ها الحان خاص در روضه

شد. ایشان بر اثر کثرت مطالعه و قـوت محفوظـات و  او که ناشی از اجتهاد ایشان می

به یک مجتهد تبدیل شده بود. همین امر باعث شده بود مطالـب  ،علم به موضوعات

 
ً
کـرد  مطالبی استنباط می علیه السلام از وقایع عصر امام صادق نابی ارائه دهد. مثلا

ساخت. منبر آقای مجاب صـرف  و آن را با یک نکته تاریخی و فقهی جدید مرتبط می

فرمـود آقـای مجـاب منبـری مجتهـد اسـت. نـه مجتهـد  نقل نبود. مرحوم پـدرم می

. ۶؛ تنداجتهـاد بـر مجمـوع مطالـب هـم داشـ ،منبری. یعنی ایشان جـدای از نقـل

ن تـا او منتظر نگذاشتن مستمعگفتن یک موضوع مستقل در یک منبر  :ویژگی دیگر

  کرد. گفت و تمام می جلسه بعد. همه مسائل و ابعاد موضوع را می

ــه دایرة ویژگی ــر  هــا نزدیــک می المعارف هــایی کــه شــمردم، کــارش را ب کنــد. ه

  رد.المعارف مقالات مستقل، مستند، جامع و ذو ابعاد دا دایرة

المعارف گویا از منبرهـای ایشـان درسـت کنـیم. البتـه کـار  نظرم این بود که دایرة
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یعنی هزاران مقاله را باید ویرایش و با صدای ایشـان سـپس مکتـوب  ،سنگینی است

  کردیم. عرضه می
  

 اشـعار او چنانچـه مطلبـی 
ً
* در مورد تسلط ایشان بر ادبیات فارسی و خصوصا

  هست بیان فرمائید.

مجاب ذوق بسیار عجیب و روح لطیفی داشت. روزی ایشان به مـن گفـت  آقای ـ

که از رادیو یک رباعی از باباطاهر شنیدم که مرا بسیار دگرگـون کـرد و شـب تـا صـبح 

  :نخوابیدم. رباعی این بود

ـــی  ـــتلا ب ـــری دل مب ـــه داغ دلب   ب
  

  کــه هجــرانش بــلا وصــلش بــلا بــی  
  

  در این ویرانه دل جـز خـون ندیـدُم
  

ــویی د   ــینگ ــربلا ب ــت ک ــه دش   ل ک
  

من از تشبیهی که باباطاهر کرده بود یعنی دل خونینش را به دشت کـربلا تشـبیه 

کرده بود آقای مجاب دگرگون شده بود و تا صبح نتوانسـت بخوابـد. بـرادر مـن میـرزا 

حسن نبوغ خاصی در شعر عربی و فارسـی دارد و از فضـلای حـوزه بـه شـمار  محمد

ای داشـتند. حتـی در  کرد و با هم روابط شاعرانه مشاعره می آید. او با آقای مجاب می

نمودند. لذا برادرم بیشتر در جریان این نکتـه از  بحور و اوزان شعری با هم مباحثه می

  های آقای مجاب هستند. ویژگی
  

  پرداخت؟ * آیا به مباحث سیاسی هم می

قـط بـه تـاریخ، ایشان از ورود به مسائل سیاسی و مسـائل روز پرهیـز داشـتند. فـ 

کردنـد کـه مبـادا  شدند. چـون احتیـاط می ادبیات، اعتقادات، فقه و معارف وارد می

کسی از ایشان ناراحت شود. من خیلی به او اعتقاد داشـتم. امـا هـر وقـت از ایشـان 

  نمودند. کردم تواضع می تعریف می
  

  .* درباره اخلاق ایشان بفرمایید

او را بسـیار  ،کـردم شخصیت علمی نگـاه می جدای از این که به او به عنوان یکـ 

دانستم. اما ایشان بسیار متواضع بود. طوری کـه اگـر در جـایی خطیـب  مقدس می

هرفت. مرحوم آیت  نمود و منبر نمی دیگری بود تواضع می
ّ
بهجت مقید بودند یـک  الل

 ساعتی می شب در محرم به مجلس آقای کوکبی می
ً
آمدنـد کـه آقـای  آمدند. معمولا
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رفتند. یادم هسـت کـه آقـای بهجـت همیشـه در حـال ذکـر بودنـد و  ب منبر میمجا

ذکـر را قطـع  ،رفـت حواسشان به خودشان بـود. ولـی وقتـی آقـای مجـاب منبـر می

دادنـد. ایـن طـور بـود کـه آیـت  کردند و به دقت به سخنان آقای مجاب گوش می می

ه
ّ
  بهجت هم به آقای مجاب عنایت خاصی داشتند.  الل

  

هآقای مجاب با آیت  * ارتباط
ّ
  کوکبی چگونه و به چه شکل برقرار شد؟ الل

هامن  ما با مرحوم آقای کوکبی روابط نزدیکی داشتیم. طوری که خیلـی شـب ـ

های مختلفی با هـم داشـتیم. یکـی  ثنشستیم. بح و برادرم سه نفری با ایشان می

و مرجعیـت  های ما درباره آقای مجاب بود. آقـای کـوکبی فـارغ از فقاهـت از بحث

اهل شعر و ادبیات بودنـد و ذوق شـعری داشـتند. وقتـی نظرشـان را دربـاره آقـای 

فرمودند آقای مجاب خیلی قابل اسـتفاده اسـت و مـن از  شدم می مجاب جویا می

گفـت کـه آقـای مجـاب بـه اشـعار  کنم. آقـای کـوکبی می منبر ایشان استفاده می

و مولـوی ظرایفـی را بـا کـربلا و  کند. آقای مجاب از اشعار سعدی خوبی اشاره می

 شـعری از  امام حسین تطبیق مـی
ً
داد کـه در هـیچ جـا رایـج و مرسـوم نبـود. مـثلا

ــا عنــوان  ــار کجاســت«حــافظ ب را در شــب دوم محــرم  »ای نســیم ســحر آرامگــه ی

داد. آقای کوکبی هم این ظرافت و منبرهـای  خواند و به امام حسین نسبت می می

  ردند. ک آقای مجاب را تحسین می
  

  * درباره تدریس ایشان چه نظری دارید؟

گفتنـد کـه  کـرد. خـود ایشـان می آقای مجاب علاوه بـر تبلیـغ تـدریس هـم میـ 

ام.  طـلاب دزفـول و اهـواز تـدریس نمـوده رایهای درسی حوزوی را ب خیلی از کتاب

گفـت  ها در حوزه اهواز با علمـای منطقـه خوزسـتان محشـور بودنـد. می ایشان سال

و مغنی را تدریس نمودم. ذوق فلسفی و عرفـانی هـم  طیمعه، منظومه و سیوشرح ل

خواندنــد. مــن مطالــب را  ها عبــارت کتــاب را بــرای مــن می گفــت طلبــه داشــت. می

  دادم.  کردم و آنها را تطبیق می توضیح و تشریح می
  

  * چرا حوزه علمیه و طلاب از شخصیتهایی مثل آقای مجاب استفاده نکرد؟

این آفتی اسـت کـه بـه صـورت عمـومی گرفتـار آن هسـتیم. در حـوزه  متأسفانه ـ
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و جا دارد کـه مطـرح شـوند. امـا بـه آنهـا پرداختـه  مؤثراندهایی هستند که  شخصیت

ــان وارد اســت. یکــی دیگــر از  نمی ــه مــدیریت حــوزه و حوزوی شــود. ایــن اعتــراض ب

د و بـه خصوصیات آقای مجاب این بود که روابط اجتمـاعی بسـیار محـدودی داشـتن

شـدند. مگـر بـا کسـی کـه  کردنـد و مـأنوس نمی سادگی با کسی ارتبـاط برقـرار نمی

  توانست با او تعامل علمی داشته باشد. می
  

* روابط سی ساله شـما بـا آقـای مجـاب چـه تـأثیری در موفقیـت شـما داشـته 

  است؟

ی معتقدم آقای مجاب در ظاهر نابینا بود. وگرنه در جمیع جهات بینا بودند. حتـ ـ

دهـد و در  دیدم که ایشان به تنهایی مانند افراد بینا کارهـایش را انجـام می گاهی می

نماید. اما به جهت مناسبات و ذوق و جذبی که بین مـا  کوچه و خیابان رفت و آمد می

چنـد نکتـه از وی آمـوختم. یکـی از ایـن نکـات تشـویق و تـرویج بـرای  ،و ایشان بـود

نبر و منبری شدن را از آقای مجاب گرفتیم. نکتـه منبری شدن بود. ما روح پذیرش م

این بود که در هر مطلبی باید تحقیق نمائیم. من هـم سـعی  ،دومی که از او آموختیم

کنم از شیوه منبـر آقـای مجـاب پیـروی نمـایم. یعنـی مطالبمـان را اسـتنباطی و  می

ای روحـی و کنیم و ما این را از آقای مجاب یاد گـرفتیم. در بخشـه اجتهادی بیان می

  معنوی هم ذوق به درس خواندن و ذوق به کار کردن را از ایشان آموختیم.
  

  * از تلاش و پشتکار ایشان بفرمائید.

ــ ــارف در  ـ ــی از مع ــه خیل ــن ک ــود. او از ای ــرت ب ــان حس ــدگی ایش ــی از زن بخش

هاموجود است ولی کسی را ندارم که برایم کتاب بخواند ناراحت بود و حسـرت  کتاب

خیلـی  خورد که شدنی نبود ولـی امیـد داشـت. مـن حسرت چیزی را میخورد.  می

دادند. لذا من و بـرادرم هـیچ  دوست داشتم برایشان کتاب بخوانم. ولی اجازه نمی

وقت برای او کتاب نخواندیم چون خودشان اجازه ندادند. ایشان بسیار پیگیر بـود 

ن بـرای بینایـان یـک رسـاند. ایـ که کسی برایش کتاب بخواند و این همت او را می

از بسـیاری از  ،نه برای نابینایان. او با این که فاقد بینایی بـود ،درس اساسی است

چـه  ،افراد و این در روز قیامت حجت است. آقای مجاب برای بینایان حجت اسـت

به اوج معرفت رسید. ایشـان  ،برسد به نابینایان. او با این که شرایط سختی داشت
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بـر  ،ا که اهل بیت در نشـر معـارف بـر دوشـش گذاشـته بودنـدبه طور کامل باری ر 

  زمین نهاد. 
  

سرچشـمه ایـن نشـاط  .ای بودنـد العـاده * آقای مجاب دارای نشاط روحی فوق

  روحی از کجا بود؟

به اعتقاد بنده دو عامل اصلی در ایشـان مبـرز بـود. یکـی از ایـن عوامـل ایمـان  ـ

خـود بـه آن ایمـان کامـل داشـت. لـذا  ،دز  قوی به خدا و اهل بیت بود. حرفی که می

ای بود. مثـل  ری بودن از تصنعات و تکلفات خطابهاهای منبر ایشان ع یکی از ویژگی

کنـد. تمـام سـخنانش  این که کنار شما نشسته و به طور خصوصی با شما گفتگو می

شد. عامل دوم همت مضـاعف و امیـد بـه موفقیـت بـود.  از دل و قلبش استخراج می

در پاسـخ گفـت علاقـه بـه منبـر و تشـویق بزرگـان و  ،موفقیتش را پرسیدم وقتی علت

پیرمردهای فامیل سبب توفیق من در منبر گردید. در پایان بایـد بگـویم کـه بنـده بـه 

 لـک«ذهنم نرسید از ایشان اجازه مکتوب بگیرم. ولی اجازه شفاهی با لفـظ 
ُ

 »أجـزت

  دارم. اجازه ایشان اجازه روایت بود. 
  

ر از حضرتعالی که به رغم اشتغالات فراوان وقت این مصاحبه را اجازه با تشک* 

  فرمودید.

  





  

  

  قناعت، دیانت، معنویت و موفقیت 

  سبط الشیخ انصاری شیخ محمود  حجت الاسلام والمسلمینمصاحبه با 

  

  اشاره

ــد حجــت الاســلام و  المســلمین آقــای شــیخ محمــود ســبط الشــیخ فرزن

ـهحضرت آیت 
ّ
حـوزه علمیـه مراتـب علمـی و مـدارج شـیخ منصـور در  الل

. هـم اکنـون سـاکن تهـران اسـت و مشـغول سر گذاشـتمعنوی را پشت 

  باشند. خدمات مذهبی و فرهنگی در تهران می

با آقـای مجـاب آشـنا شـدند. در  سنین نوجوانی ازجناب آقای سبط الشیخ 

برای درس به اتاق مشـایخ انصـاری دزفـول تشـریف  که مرحوم مجاب زمانی

حاج آقا سبط الشیخ با ایشـان آشـنا منبر  ودر مجالس روضه  دند؛ نیزآور  یم

طلبگـی یـک دوره علـم منطـق را نـزد  های نخسـت شد. همچنین در سـال

  ست.بسیاری در علوم حوزوی با ایشان داشته ا مباحثاتو  .ایشان خواند

خدمت ایشان رسیدیم تا نظریاتشان را دربـاره مرحـوم  ۹۵ماه  دی ۲۸روز 

 در مجاب را ب
ً
شنویم. مطالب و نکـات سـودمندی بیـان فرمودنـد کـه عینـا

ـهکنیم. این مصاحبه به همت آقایـان عبد اینجا نقل می
ّ
امینـی و علـی  الل

  نوری انجام شده است.

  

ای داشــت و  هــای برجســته بــه نظــر حضــرتعالی مرحــوم مجــاب چــه ویژگی

  آشنایی حضرتعالی با ایشان از چه زمانی است؟

عمـم و یـک م ینکـهبـود. بـا توجـه بـه ا دار یـنواقعـی یـک د آقای مجاب به معنای

اش را  ولی ایشان در زمـان جنـگ وقتـی خانـه ١نباید خمس پرداخت نماید، روحانی

ای در دزفول داریـم کـه بـه اتـاق مشـایخ  پول آن را تخمیس نمود. ما مدرسه ،فروخت

                                                      
یعنـی   »الخمـس لا یخمـس  «یهم السلام است کـه فرمودنـد:   . این نکته بر اساس دستور معصومین عل1

  گیرد. پولی که خمس آن پرداخت شده اگر با آن مثلاً خانه خریده شد، به خانه خمس تعلق نمی
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ت خوانـد و قـدم انصاری معروف است کـه مرحـوم شـیخ انصـاری در آنجـا درس می

آمـد.  ساله دارد. من خیلی کوچک بودم که آقای مجاب برای درس به آنجـا می ۷۰۰

خوانـدیم. ایشـان هـم در درس مرحـوم  رفتیم و درس می ها به مدرسه می ما تابستان

کردند و مرتب مباحثه و درس داشتند. این روال ادامه داشت تـا اینکـه  شرکت می دّ ج

دیدم. اما زمانی که به قـم آمـدم  کمتر او را می ایشان به اهواز نقل مکان کردند و بنده

آمد و در درس مرحوم والـد شـرکت  دیدم. او هر روز به منزل ما می بیشتر ایشان را می

هـا و فضـائل اخلاقـی ایشـان  ها بود که بیشتر با ویژگـی نمود. در جلسات و روضه می

  بیشتر آشنا شدم و برایم ملموس شد. 
  

منبـر مرحـوم مجـاب توضـیح تبلیـغ و های  یاگر ممکن است در مورد ویژگ

  .بفرمایید

یکی از بارزترین خصوصیات ایشان این بود که به هیچ وجه توقع مالی و شخصی 

نمود. او فردی بسـیار  از کسی نداشت. حتی برای منبر رفتن هیچ قیمتی تعیین نمی

ی دانسـت. دیگـر ویژگـی او مطـالب متدین بود . طوری که هر حرامـی را نـاممکن می

داد. با توجه به تسلطش بر تاریخ روایات و تـاریخ زمـان  بکری بود که در منابر ارائه می

فرمـود. او  شد و فقط تـاریخ محـض را بیـان می به هیچ وجه از حوزه تاریخ خارج نمی

را مطالعـه نمایـد و  عجـمهای دانشـمندان و متفکـرین عـرب و  مقید بود تمام نوشـته

 تمــام آنهــا را خوانــده
ً
خوانی  خوانی ایشــان بــا ســبک مرثیــه بــود. طــرز مرثیــه تقریبــا

هـا و  خوانی تسـلط بـر دسـتگاه های قم متفاوت بود. چـون یـک پایـه از مرثیـه منبری

اند. ولـی  هـای قـم در ایـن حیطـه بسـیار ضـعیف نواهای موسیقی است. لذا منبری

ای های موسیقی تسلط داشـت، امـا بـر نواهـ یم بر تمام دستگاهیآقای مجاب اگر نگو

هــای موســیقی  خوانی مســلط بــود. البتــه همــه مــداحان دزفــول بــه دســتگاه مرثیــه

ــد و جلســاتی هــم برگــزار  اند. حتــی تمرینــات مفصــلی هــم انجــام می مســلط دهن

 اشعار مرحوم ضیائی را در مقامات مختلف موسـیقا می
ً
ی در منـابر ینمایند. وی غالبا

توانسـت  کـرد کسـی نمی خواند. طوری که وقتـی شـروع بـه خوانـدن مرثیـه مـی می

محزون و گریان نشود. او فردی بسیار فاضل بود. طـوری کـه وقتـی عبـارات عربـی را 

شد از وی اشـکال اعرابـی گرفـت. او هـر چـه خوانـده و هـر چـه  نمی ،کرد قرائت می
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. او همواره پیگیر بود  کسی را پیـدا نمود یبه طور دقیق و جامع تبیین م ،آموخته بود

 جاکند تا برایش کتا
ً
رفـت.  ی که منبری نبود و فقط روضه بود نمییب بخواند. معمولا

بـه  ،آمـد های بعد به مجلس می که برای وعده گرفتن برای سال دید یو اگر کسی را م

ــا او برخــورد می ــرای اینکــه شــائبه شــدت ب ــد کــرد و ب ــه هــیچ وجــه  ،ای پــیش نیای ب

ز شـب بسـیار مقیـد بـود و پذیرفت. او حتی به انجام تعقیبـات نمـاز و اقامـه نمـا نمی

  بسیاری از ادعیه، زیارات، تعقیبات و قرآن را از حفظ بود.
  

به نظر شما چه عاملی در رشد علمی و معنوی آقای مجـاب تـأثیر بیشـتری 

  داشت؟

کنم محـیط بیشـترین تـأثیر را در ایشـان گذاشـت. دزفـول متـدینین  من فکر مـی

گـذرم برایشـان  زل هر یـک از آنـان میزیادی داشته و دارد. طوری که بنده از کنار من

شـود.  شـان قطـع نمی های هفتگـی و ماهانه خوانم. حتی الآن هـم روضـه فاتحه می

بـود کـه بـیش از بیسـت منبـر داشـتم و بـا  ییهـا کرد که شب آقای مجاب تعریف می

نمـودم و در آخـر هـم شـام توزیـع  من همه مجالس را شـرکت می ،اینکه برق هم نبود

م خانواده است. خانواده مرحوم مجـاب عـلاوه بـر اینکـه سـادات و شد. عامل دو می

بسیار متدین بوده و هستند. نمونه بارز آن دکتر مجـاب اسـت کـه  ،اولاد پیغمبر بودند

باشد که به هیچ وجه نماز اول وقتش آن هـم در مسـجد  دارای دکترای داروسازی می

محیطـی بـا اسـاتیدی  شود. حال باید توجه کـرد چنـین خـانواده و چنـین ترک نمی

هآیت چون 
ّ
هآیت قاضی،  الل

ّ
هآیت  و دّ ج الل

ّ
ـهآیـت  شیخ منصـور سـبط الشـیخ و الل

ّ
 الل

. او ودنـدعلی بیگدلی تأثیری شگرفی در روحیه و منش آقای مجـاب ایجـاد نم محمد

ای که از بسیاری از متدینین جلوتر و پیشـتر  و منیع الطبع بود. به گونه متهجدبسیار 

خوب و درسـت خوانـده بـود.  ،گفت آقای مجاب هرچه خوانده پدرم می بود. مرحوم

ی نداشــت و هرچــه یهــای مرحــوم مجــاب ایــن بــود کــه هــیچ ادعــا یکــی از ویژگــی

دانسـت دفـاع  نمـود و از آن چـه می اطلاعـی می دانست خیلی راحت اظهار بی نمی

یم تـا از مختصر المعانی ترتیب ده درسکرد. روزی به ایشان پیشنهاد کردیم یک  می

خاطرمان نرود. او گفت که من معانی و بیـان نخوانـدم. در بـاب اصـول هـم بـا اینکـه 

خـواهم مجتهـد  گفـت مـن کـه نمی کـردیم می تسلط داشت ولی وقتـی مباحثـه می
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شوم. پس نیازی نیست که روی اصول زیاد کار کنم. او دارای روحـی لطیـف و بسـیار 

یم. اگـر یدر امـور شخصـیش دخالـت نمـا داد صادق و امانتدار بود. حتی اجازه نمـی

شد. وی فـردی بسـیار دقیـق بـود. وقتـی بـه  گرفتیم بسیار ناراحت می دستش را می

هـایش را  قـدم ،رسـید زد. سـر کوچـه کـه می عصـا نمـی ،رسـید بست خانه مـا می بن

  پیچید.  شمرد و به سمت چپ می می
  

ایـن سـبک  شود سبک منبر ایشان دزفولی بود یعنی چه و اینکه گفته می

  باشد؟ دارای چه خصوصیاتی می

در دزفول سبک خاصی برای منبر مرسوم است  که پیشینه تاریخی دارد. ما منبـر 

کنیم. در تجویـد قـرآن دزفـول قواعـدی دارد کـه در  را ابتدا با قرائت قرآن شـروع مـی

 در دزفول اظهار عنـد 
ً
بسـیار مـورد اسـتفاده  البـاءهیچ جای دنیا مرسوم نیست. مثلا

ــاء  می ــاء اخف ــد الب ــان مــیم را عن ــر جه ــی در سراس ــراء فعل ــه ق ــورتی ک باشــد. در ص

نمایند. اما در دزفول عند المیم و عند الباء اظهار است. این یک پیشـینه تـاریخی  می

شـاپور ویـران شـد اهـالی آن بـه دزفـول آمدنـد و ایـن لحـن از  دارد. زمانی که جندی

  دزفـول موسـیقی جا سرچشمه گرفته است. علاوه بر این همان
ً
دانانی دارد کـه واقعـا

آمد هستند. همه مداحان این خطـه بـه موسـیقی تسـلط دارنـد. حتـی  مشهور و سر

اساتید موسیقی هم خودشان تحت نظـر و آمـوزش اسـتاد هسـتند. در واقـع دزفـول 

عیار است. یکی دیگر از آداب و رسوم این است که منبری و خطیب بـزرگ  ۲۲طلای 

سپرد. در واقع هـر چـه خطیـب  خوانی را به مداحان می خواند و مرثیه زیاد مرثیه نمی

خواند. آقای مجاب هـم از همـین سـبک تبعیـت نمـود.  تر باشد کمتر مرثیه می بزرگ

کـه وی را از دیگـر  ای یژگـیخواند همه دزفولی بودند. امـا و ها و اشعاری که می مرثیه

اجتمـاعی نبـود و بـه - ی سیاسینمود این بود که او یک منبر خطیبان قم متمایز می

  .  ورود نداشتروزگار فعلی  به مسائلهیچ وجه 
  

حضرتعالی از مرحوم مجاب شنیدنی است؛ اگـر بعضـی از آنهـا را خاطرات 

  .شویم بفرمایید ممنون می

هـای  مجالست نهاآو مراثی بسیار حزین در  آنهامنبرهای عالی و مطالب دقیق در 

ادی آداب و هم تـدین و هـم فضـائل علمـی و اخلاقـی زیاد با ایشان که هم از نظر مب
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  .که باعث تعالی دینی و علمی و روحی بنده بودند کم نظیر بودند

وقـت  هیچیا دانستن مقامات موسیقی که  تسلط بر بعضی علوم غریبه مانند جفر

  .نها راضی نباشندآکه شاید الآن هم به اظهار  کردند یاظهار نم
  

  ایشان در منبر و تدریس در حوزه در چیست؟به نظر شما علل موفقیت   

، بسـیار اسـت ولـی اهـمّ برشـمردتوان برای موفقیت ایشان  عوامل و عللی که می

نداشـتن ؛ بـی تـوقعی یـا کـم تـوقعی؛ صداقت تام در رفتار و گفتاراند از:  آنها عبارت

 ؛ ادعا
ً
ل علم و تسلط کام؛ در قم تازگی مطالب و مراثی نسبت به دیگر خطبا خصوصا

فضیلت بسیاری که بر اثـر ممارسـت ؛ و جامع بر هرچه از علوم حوزوی خوانده بودند

؛ های گوناگون مانند تاریخ و علوم ادبی و علـوم اجتمـاعی داشـتند بر تحصیل دانش

؛ ایمان و اعتقادات دقیق و کـاملی کـه بـا گوشـت و استخوانشـان عجـین شـده بـود

و در نتیجه تسلط بر امـور اجتمـاعی متفکرین معاصر مسلمانان  نوشتجاتآگاهی بر 

 .حـافظ قـرآن بودنـد؛ها و حرکات سیاسـی اجتمـاعی عصـر خود گاهی از جنبشآ و 

؛ بسیاری از احادیث و ادعیه مفصله از قبیل ابوحمزه و جوشـن کبیـر را حفـظ بودنـد

 
ً
ایشان سـال خمسـی داشـتند و  تدین زیاد و تقید به کلیه واجبات فراموش شده مثلا

 از منکــرات قل
ً
ــا ــد و اظهــار م ب ــد یبســیار متنفــر بودن  نمودن

ً
ــر  . مضــافا بــر مــداومت ب

؛ مستحبات خاصه مانند مداومت بر خواندن نماز شـب و تعقیبـات مفصـل و زیـارات

هارادت وافر به خاندان نبوت و ائمه اطهار صلوات 
ّ
  .علیهم اجمعین الل

 یازده سر فصل به عنوان عوامل موفقیت ایشان است.
ً
  مجموعا

  

  رین توصیه اخلاقی ایشان چه مواردی بود؟ت مهم 

ن را نـوعی دخالـت در زنـدگی افـراد آاهل نصیحت و پند و انـدرز نبودنـد و شـاید 

  .آمد که از دخالت خوششان نمی پنداشتند یم
  

    ای که از ایشان دارید چیست؟ ترین خاطره مهم

. شــان مانــده بــود تخمــیس پــول منــزل اهــواز کــه فروختــه بودنــد و مــدتی پــیش

در  - هـای خـانوادگی  نـاراحتی – شـان یبدترین اوقات زندگدر فرمودند  ودشان میخ

  .اند علوم را خوانده ینتر ترین مطلب از مهم دقیق –وسط بازار  –ط یبدترین شرا
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ای به عنوان راهنمایی و توصـیه بفرماییـد  در پایان اگر نکته !استادحضرت 

  شویم. ممنون می

ایـن  ر لطفی که فرمودید باید به عرض برسانم کـه :بعد از تشکر از زحمات و اظها

هـر گونـه  مداخلـهلذا بایـد از  .دارد امور ارتباط مستقیم با دین خدا و پیامبران و اولیا

و  سیاسـی اجتمـاعی جلـوگیری شـودحب و بغض گروهی شهری قومیتی فامیلی و 

  ، خالی باشد.از امور یاد شدهشود،  هایی که منتشر می کتاب

  بودند، د حوزوی ایشان فاضل و مجتهد و صاحب نظرهمه اساتی
ً
بـر اینکـه  مضافا

  و شئون آنان باید محفوظ باشد. اند بعضی آنان مرجع و صاحب رساله عملیه بوده
  

  با تشکر از حضرتعالی که وقت شریف خود را برای این مصاحبه گذاشتید.

  



  

  

  اهتمام بسیار به مطالعه و دانش

هنشست با آیت 
ّ
 مد اشکوریسید اح الل

  

آقای محمد نـوری دبیـر علمـی بزرگداشـت حجـت  ۱۳۹۵ماه  بهمن ۱۰یکشنبه 

اکبـر  الاسلام سید محمدکاظم مجاب همراه با مؤلف و پژوهشـگر مشـهور آقـای علی

ـهعصر بـا جنـاب آیـت  ۱۴صفری ساعت 
ّ
سـید احمـد اشـکوری ملاقـات نمـود و  الل

نـین رهنمودهـای ایشـان را گزارشی از کارهای مرتبط با همایش را عرضه کرد. همچ

  های مختلف علمی و اجرایی عملیاتی گردد. استماع نمود تا در بخش

ابتدا آقای محمد نوری گفت:دفتر فرهنگ معلولین در سنوات گذشته همـواره از 

حضـرتعالی مسـاعدت بزرگـی  ۹۲در سـال  .مند بـوده اسـت نظرات حضرتعالی بهره

ه ملـی عکـس معلولیـت و معنویـت را در برای این دفتر داشـتید و اختتامیـه جشـنوار 

اینجا برگزار کردیم. کار خوب و ماندگاری شد. سالانه حداقل سی نشست کوچـک و 

ها دربـاره روحـانیون دارای معلولیـت  کنیم. بخشـی از ایـن نشسـت بزرگ برگـزار مـی

شهرسـتانی آثـار آنـان را احیـا کـرده و دربـاره  جواد یدساست. به توصیه جناب آقای 

همچنـین یـک نشسـت  .کنیم نامـه منتشـر مـی یزندگاقل یک جلـد کتـاب آنان حد

ها بکـاهیم تـا  کنیم از هزینـه کنیم. سعی می جمع و جور و با حداقل هزینه برگزار می

تـرین  بتوانیم تعداد بیشتری نشست برگـزار کنـیم. امـا در نشسـت آقـای مجـاب مهم

 منتشر شده و سخ
ً
های ایشان اسـت  نرانیمیراث ایشان دیوان اشعاری است که قبلا

که به صورت صوتی در اختیار ما اسـت. امـا مـدیریت همـایش هشـت جلـد کتـاب و 

  در حال نهایی شدن و عرضه در دستور کار دارد. DVDهشت 

هآنگاه حضرت آیت 
ّ
اشکوری فرمودند:بسیار خوشحال هستم کـه ایـن کـار در  الل

د نشست بگذارید. بـه خواهی حال انجام است و برای این شخصیت خدوم و عالم می

ها و منبرهـای ایشـان  رسد یکی از کارهای مهم پیاده کردن و چاپ سخنرانی نظر می

است. چون منبرهای ایشان یک سخنرانی معمولی نبود بلکـه یـک درس بـود و بایـد 

و در دسترس علما و فضلا باشد و در تـاریخ بـه عنـوان یـک  شود کنیم که پیاده یکار

لااقل باید گزیده و منتخبـی از  ،همه آنها هم کار و پیاده نشودمنبع علمی بماند. اگر 
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ام هفتصد سخنرانی است و خیلی زیاد اسـت و  یدهشنآنها پیاده و منتشر شود. چون 

لازم است انتخاب کنید. اگر خود آقای شیخ محمدمهدی ارگانی کـار را قبـول کنـد و 

  وب است.کار انتخاب و پیاده کردن توسط خود ایشان انجام شود، خ

ــا گشــاده در ادامــه پرســش رویی پاســخ  هایی از محضــر ایشــان پرســیده شــد و ب

  فرمودند:
  

زننـد و خـاطرات بسـیار نقـل  درباره آقای مجـاب از سراسـر ایـران زنـگ می

ــران می ــاریخ ای ــه ت ــاریخی مــرتبط ب ــاره حــوادث ت ــژه درب ــه وی ــه نظــر  .کننــد ب ب

سـنجش صـحت و حضرتعالی چکار کنیم چـون هـیچ سـند و مـلاک و میـزان 

  سقم در اختیار نداریم.

توان تشـخیص داد کـدام نکتـه چـه  با عقل می .عقل بهترین داور و حاکم است - 

  وضعیتی دارد. لذا شما باید یک منطق عقلانی برای تشخیص داشته باشید.
  

با اینکـه نابینـا بـوده ولـی  ،گویا آقای مجاب ارتباطات گسترده داشته است

 گوشه
ً
  .استگیر نبوده  ظاهرا

به نظر بنده او آدم اجتماعی به معنای اینکـه اهـل رفیـق بـازی و گعـده باشـد،   -

بـود. ولـی ارتباطـات » در خـود«گـرا و فکـور و  اینجوری نبود. بر عکـس انسـان درون

با آنهـا ارتباطـات دوسـتانه  ،آمدند هایی که در جلسات او می منبری داشت یعنی آدم

آنهـا اسـتفاده  یپرسـید و از آرا نظـرات آنهـا را میگذاشت.  داشت و به آنها احترام می

وگو داشـت. از  گذاشت و با آنهـا گفـت کرد. حتی به جوانان و نوجوانان احترام می می

داد. اما بـا آنهـا بـه گـردش بـرود یـا  پرسید و به سؤالات آنها جواب می آنها پرسش می

ش بـرای پیشـرفت گعـده بـا آنهـا داشـته باشـد، نـه؛ اینجـوری نبـود. در واقـع از وقـت

  کرد و دائم در حال ذکر و تذکار و یا تفکر بود. استفاده می
  

  ای از او دارید؟ آیا خاطره

آمد، چند دقیقـه گـاهی بیسـت دقیقـه زودتـر  وقتی به منزل ما برای روضه می  -

 .پرسـید دانست مـا اهـل کتـاب هسـتیم، دربـاره کتـب جدیـد می آمد و چون می می

 منتشـر شـده، از مـا میگفتیم فـلا وقتی به او می
ً
خواسـت بـرای او  ن کتـاب جدیـدا
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  داد. بخوانیم و به هنگام قرائت به دقت گوش می
  

شـد یـا روی یـک موضـوع  های او درباره موضـوعات آیـا متحـول می دیدگاه

  تعصب داشت؟

  اگر منظور مسائل عرفی است، بلـه نظـرات و دیـدگاهش عـوض می -
ً
شـد. مـثلا

درباره دکتر علـی شـریعتی نظـر مثبـت داشـت و در  ،به قم آمد ۱۳۵۹وقتی در سال 

کرد ولی به تدریج بر اثر مطالعه بیشتر نظـرش عـوض شـد و  منبرها از او نقل قول می

بعدها منتقد او شده بود. یا حداقل نظرش مثل اول ورودش به قـم نبـود. بـالاخره در 

و حقیقـت را  زود حـق ،مند به مطالعه بود مسائل عرفی آدم منصفی بود و چون علاقه

یافت و اصراری بر خطای خود هم نداشت. اما در مسائل شرعی، مطیع شـریعت  می

  و شارع بود.
  

در هر دوره شرایط اجتماعی و فرهنگی مسـلط و حـاکم روی  !جناب استاد

 در زمانی فضـای اجتمـاعی و فرهنگـی پـر اسـت از آثـار 
ً
اذهان تأثیر دارد؛ مثلا

ر مرحــوم مطهــری مســلط و فراگیــر شــد و دکتــر شــریعتی و در دوره دیگــر آثــا

  .طور جو و فضای جامعه متحول است همین

 ،جو نباید جو زده و مطیع جو بشود بلکه باید با مطالعه امّا آدم متفکر و حق -

ها تابع جو و مطیع فضای  حق و حقیقت را کشف کند. البته قبول دارم اکثر آدم

  موجود هستند.
  

هـای اسـلامی تـا چـه  ای مختلـف دانشه عمق علمی آقای مجاب در رشته

  اندازه است؟

 فقه، حدیث، علـوم قـرآن و غیـره  -
ً
ایشان مدعی نبود و خودش را متخصص مثلا

  دانست. نمی

  مشی هم می از نظر خط
ّ
در خـط تـدریس و مـدرس سـطوح  .غ باشدخواست مبل

فیـد عالی یا در خط فقاهت و مرجعیت نبود بلکه قانع به این بود که مبلغ و منبـری م

خواســت از ایــن حــدّ پــایش را فراتــر بگــذارد. امــا در واقــع او  مینو ســودمند باشــد و 

عمـق  ،مطالعات گسترده داشت و به دلیـل حافظـه قـوی و ذهـن خـوبی کـه داشـت



  حاصل عمر   ۲۷۲

 

های او قابل توجه است. یعنی هر سؤالی در هر یک از علـوم دینـی  معلومات و دانش

  حرف برای گفتن و تحلیل داشت. ،شد مطرح می
  

های  جـور انسـان به نظر حضرتعالی ما در دفتر فرهنگ معلولین بـرای ایـن

  شریف  چکار باید بکنیم؟

های اینان به مردم و به روحانیون و فضلا موجب رشد علوم و  معرفی توانایی -

گوینـد آن فـردی کـه معلولیـت  گردد. چـون می افزایش اهتمام آنان به علوم می

خدا به من نعمت داده و سزاوار نیست تلاش  چه کارنامه حجیمی دارد و ،داشته

کـرد. بـالاخره خـدا  نکنم. فردی نابینا در نجف اشرف بود ولی کفایه تدریس می

آموز و عبرت آمـوز اسـت و موجـب تـذکار   ها داده که درس هایی به انسان نعمت

  گردد. های الهی می نعمت

یاد امثـال آقـای  .آوری کنید با مصاحبه با افراد مختلف خاطرات آنان را جمع

های آتـی بـه او پـی ببرنـد و او را  نسل تامجاب را نگذارید در تاریخ فراموش شود 

  بشناسند.
  

  با تشکر از حضرتعالی که وقت شریف خود را در اختیار ما گذاشتید.

  

  



  

  

  داراي ذهن وقّاد و قلب ظاهر

هوگو با آیت  گفت
ّ
 تهرانی هاشمی الل

  

  اشاره

هایمانی مرحوم مجاب با حضرت آیت  پیوندهای دوستی و روابط
ّ
سـید  الل

مرتضی هاشمی تهرانـی، اصـرار پیـاپی بـرای اخـذ مصـاحبه را بـه همـراه 

  داشت.

ـهبه ویژه حاج آقا ناصر مجاب تأکید داشتند مصاحبه از آیـت 
ّ
هاشـمی  الل

های  هـای مکـرر بـه دلیـل مشـغله انجام شود. اما عدم موفقیـت در تماس

مـاه موفـق  بهمن ۱۲وس کـرد تـا اینکـه بـالاخره در را مأی فراوان ایشان، ما

هباشیم. آیت   شدیم با ایشان صحبت داشته
ّ
هاشمی تهرانی بـا اخـلاق  الل

ها  های مکرر و عدم موفقیت، معذرت خـواهی و بـه پرسـش از تماس والا،

و از  اسـت در تهـران ۱۳۳۴رویی پاسخ فرمودنـد. ایشـان متولـد  با گشاده

کنون مشغول تدریس خارج فقه و خـارج اصـول به قم آمده و هم ا ۱۳۵۴

 باشند. فقه در مدرسه صاحب الامر می

  

ــهجنــاب آیــت 
ّ
هــایی بــا مرحــوم مجــاب،  در چــه درس !هاشــمی تهرانــی الل

  همدرس و هم بحث بودید؟

ههفت سال در درس خارج اصول و درس خارج فقه حضرت آیت 
ّ
شیخ احمـد  الل

رس آقــای مجــاب هــم تشــریف کــردم در ایــن د ســبط الشــیخ انصــاری شــرکت می

 کردند. آوردند. پر مطالعه بود و گاه به نظر استاد اشکال می می

  

  فرمودید؟ ها شرکت می چه سالی در این درس

ق بـود. یعنـی ۱۴۱۱شمسـی) تـا ۱۳۶۳ق (مقـارن ۱۴۰۴زنم از سال  حدس می

 یک دوره مباحث اصول و یک دوره مباحث فقه را گذراندیم.
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  ور بود؟ذهن و دیدگاه ایشان چط

کنم و خیلـی  مجهول القدر است. من هر شب به اسم به او دعا می یایشان انسان

اد داشت. در علومی مثل فقه، اصول فقـه، تـاریخ 
ّ
به ایشان علاقه دارم. چون ذهن وق

اســلام پــر مطالعــه و خــوش فکــر و خــوش ذهــن بــود. از کســانی بــود کــه ســر درس 

  کرد. اشکالات پخته مطرح می

ــا  ــک ت ــر روز ی ــاب ه ــرای او کت ــراد ب ــی اف ــت یعن ــه داش ــاعت مطالع ــد س چن

داد. به مطالعه کردن مقید بود و آن را تعطیـل  خواندند و او با دقت گوش می می

اش تعطیل بود؛ نه دائـم اهـل  مطالعه ،کرد. فکر نکنیم چون بینایی نداشت نمی

 مطالعه بود.
  

  منبرش چطور بود؟

ریـا بـود سـخنانش بـر دل  هوا و بی آن مرحوم چون ملا، فاضل، زاهد، متدین، بی

نشست و جذابیت داشت. برای عموم مردم و نیز برای طلاب و فضلاء منبرهـایش  می

 قابل استفاده بود.
  

  درس و تدریس او چطور بود؟

کـرد اگـر طـلاب در  داد. شاید فکـر می دروس پایه مثل ادبیات و منطق درس می

رو در  موفـق خواهنـد شـد، از ایـن  رهای پایه قوی تربیت شوند، در دروس بـالات درس

 گذاشت. های پایه وقت می درس
  

  .سخن آخر حضرتعالی بفرمایید

انـد ولـی افـراد  افراد خود ساخته و پاکیزه و مهذب انـدک هسـتند، اینـان مجهول

خواهان تهذیب و جستجوگر باید اینان را پیدا کننـد و از آنهـا الگـو بگیرنـد و بـه آنـان 

 تأسی کنند. رحمت 
ّ
  های خداوند بر او باشد. علیه، رحمت هالل

  

  با تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتید.

  



  

  

  مجاب از عجایب زمان

هملاقات با آیت 
ّ
هید الل

ّ
  تبریزی دوزدوزانی الل

  

  اشاره

ها در  مرحوم حجت الاسلام والمسـلمین سـید محمـدکاظم مجـاب سـال

همنزل آیت 
ّ
ـهحـاج میـرزا ید الل

ّ
 ۲۰رفـت.  منبـر می تبریـزی زانـیدوزدو الل

پس از هماهنگی با دفتر حضرت ایشان خدمت رسـیدیم.  ۱۳۹۵ماه  دی

ابتدا درباره دفتر فرهنگ معلـولین گزارشـی تقـدیم گردیـد. آنگـاه دربـاره 

مراسم بزرگداشت مرحـوم حجـت الاسـلام مجـاب توضـیح داده شـد. در 

ههایی با حضرت آیت  ادامه پرسش
ّ
  دوزدوزانی مطـرح  الل

ً
گردیـد کـه ذیـلا

ـهشود. این مصاحبه توسط آقای عبد آورده می
ّ
امینـی و آقـای قـدیمی  الل

  انجام یافته است.

  

هحضرت آیت 
ّ
؛ آشنایی و روابط حضرتعالی با مرحوم مجاب از چه زمـانی الل

  شروع شد؟

شمسـی بـه اینجـا تشـریف ۱۳۸۶سه یا چهار سال آخـر عمرشـان یعنـی از سـال 

تند. ما چون شنیده بودیم منبر ایشان مفیـد اسـت، ایشـان را رف آوردند و منبر می می

دعــوت کــردیم. غیــر از منبــر و قضــایای پیرامــون منبــر، اینجانــب ارتبــاط دیگــر بــا او 

 با او مأنوس نبودم؛ نه اینکه او را دوست نداشته باشـم؛ بـر عکـس بـه 
ً
نداشتم و اساسا

  او فراوان علاقه داشتم چون انسان مخلص و مهذب بود.

  

هـای آقـای مجـاب بـا شـما متفـاوت بـوده،  ون رشته کاری و نـوع فعالیتچ

  ارتباطات اجتماعی یا کاری با هم نداشتید؟

درست است. البته ایشان کم حرف بود و چانه گرم نبود. سـرش بـه کـار خـودش 

کـرد.  انـداخت و منـزل را تـرک می رفت و سرش را زیـر می آمد منبرش را می بود؛ می

  ر دیگران نبود.اهل مداخله در امو
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  آیا درباره مسائل علمی پرسش و پاسخ داشتید؟

هـای تـازه منتشـر  از کتاب ،از من یا افرادی کـه کنـارش بودنـد ،آمد اگر زودتر می

گفـت  گفتیم. خـودش می پرسـید. مـا هـم اطلاعـات خودمـان را بـه او مـی شده می

 مـتن خوانند و با یک بار خ های جدید را برایم می افرادی هستند کتاب
ً
واندن معمـولا

  شوم.  کتاب را حفظ می

این نعمت بزرگی بود که خداوند به ایشان داده بود. ماها چند بار باید یک مـتن را 

هـای  شـد؛ آن هـم متن بخوانیم تا حفظ شویم. اما او بـا یـک بـار خوانـدن حفـظ می

 
ً
ار که حفظ شـدن آنهـا بسـیار دشـو مغنی اللبیبیا  کفایة الاصولعلمی و دقیق مثلا

  شد. است، به راحتی حفظ می
  

درباره یک کتاب خاص کـه خـاطر مبـارک هسـت کـه بـا ایشـان بحـث شـد، 

  .بفرمایید

گفـت  ام یـا می گرفته و خوانده ،اید گفت تفسیر که شما ترجمه کرده یک وقت می

 می مطالعه کرده
ً
  اند. گفت برایم خوانده ام و نمی گفت مطالعه کرده ام. چون معمولا

  

  .رهای ایشان و سبک منبرشان بفرماییددرباره منب

ــن ســبک را  ــون همــه ای ــت؛ چ ــان زیــاد داش ــای مجــاب، خواه ــای آق منبره

پسندیدند و متناسب با اقتضـائات بیـوت بـود. کوتـاه و پـر محتـوا بـود و مباحـث  می

  کرد مباحث و مسائل جدید مطرح کند. گفت و سعی می تکراری نمی

 منبر تذکر و یادآوری اسـت و ذا
ً
 تکـرار دارد ولـی هنـر عجیبـی داشـت و معمولا

ً
تـا

آمیخـت و منبـر زیبـا و جـذاب ارائـه  یادآوری و تذکر را با تکرار نکردن خود مباحث می

  کرد. می
  

  اهتمام مرحوم مجاب به مخاطبین و احترام به آنها چگونه بود؟

منبری مثل مشاغل دیگر لازم است در کارش اهتمام و انصـاف داشـته باشـد. در 

و مشاغل چه فرهنگی و چه اقتصادی نوعی داد و ستد اسـت. بقـال پـول  همه کارها

یا ماست بـد بدهـد و  کند دهد. حالا نباید در ماست کم فروشی گیرد و ماست می می
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غش در معامله کند. منبری هم در وقت مردم بایـد وظیفـه خـود را بـه درسـتی عمـل 

به مخاطب ندارنـد. امـا او از  ی مجاب اهتمام  های بینا به اندازه کند. بعضی از منبری

کـرد.  ریزی می برد و برای دقایق وقت مخاطبان برنامه ثانیه، ثانیه وقت حضار بهره می

در واقع منبرهایش نظام و نظم داشت. از یک نقطـه شـروع و بـه ابعـاد آن موضـوع را 

  رساند. سپس به اتمام می ،داد تفصیل می
  

هحضرت آیت 
ّ
یا فقـه الاعاقـه و فقـه  قه الاعمیٰ در جهان اسلام درباره ف !الل

هایی مثل آقای مجاب کـه  الاصّم در سطوح مختلف کلاس هست. چون پدیده

فراوان هم هستند لازم است در رشته کـاری خودشـان آمـوزش ببیننـد و بعـد 

برای همین قشر تبلیغ و فعالیت کنند. حضرتعالی که عمری است در حـوزه و 

  بینید؟ ن مسئله را چطور میفرمایید، ضرورت ای فقاهت تلاش می

نابینایان و ناشنوایان و دیگر افراد دارای معلولیت که جمعیـت قابـل توجـه دارنـد، 

ریزان حوزه علمیه در ایـن  گو دارند و لازم است مسئولین و برنامه نیاز به مبلغ و مسئله

  ریزی کنند ولی اصل کار خوب است. باره بررسی کنند و مبتنی با نیازها برنامه
  

  آمادگی داریم سخن پایانی حضرتعالی را بشنویم.

ـهحاج آقا مجاب رحمة 
ّ
علیـه از عجایـب زمـان بـود؛ فـردی خـود سـاخته و بـا  الل

  اخلاق و مهذب بود.
  

  با تشکر از حضرتعالی که نکات سودمندی فرمودید.

  





  

  

  سی سال منبر و خطابه

همصاحبه با آیت 
ّ
  جویباری رستگارالدین  یعسوب الل

  

  اشاره

هآیت  ابجن
ّ
 تفسیر بصـائرصاحب جویباری رستگار الدین  یعسوب الل

های ورود آقـای مجـاب بـه  یعنی نخستین سـال ۱۳۶۰از حدود سال 

قم، با ایشان آشنا شد. این آشنایی به دعوت برای شرکت در مجـالس 

هآیت  بیتروضه 
ّ
  رستگار انجامید. الل

ـهپس از شنیدن اینکه آیت 
ّ
و داعـی آقـای رسـتگار سـی سـال میزبـان  الل

 سـخنان خـوب و تجـارب مطلـوب بـرای عمـوم 
ً
مجاب بوده، گفتیم حتما

هـای نخبگـانی  مردم دارند. دفتر فرهنـگ معلـولین دنبـال اثبـات توانایی

ها بـه یـک فرهنـگ  ایـن شخصـیت اند تـا است که نوعی معلولیت داشـته

ـهصـدر اسـلام عبددر . همانگونه کـه تبدیل بشوند دینی و ملی
ّ
بـن ام  الل

ی مک
ّ
هتوم نابینا توسط رسول خدا صل

ّ
علیه و آله و سـلم بـه عنـوان یـک  الل

هـای عـدم حضـور حضـرت در  در زمان پیغمبـرچهره معتمـد و جانشـین 

دربـاره معلـولین آن دوره نگـاه  پیـامبرمدینه معرفی شد. اگـر بـه سـخنان 

یابیم حضرت درصدد معرفی آنان به عنوان افراد مفیـد  کنیم به وضوح می

  های آنها است. و فرهنگ سازی نسبت به توانایی و مطلوب

مرحـوم مجـاب را تـلاش کـردیم شناسـایی  ارو، همه افراد مـرتبط بـ از این

کنیم و بـا آنـان گفتگـو داشـته باشـیم یـا از آنـان مقالـه بگیـریم. اینکـه آن 

مربــوط بــه کــار مــا  ،شخصــیت چــه نــوع تفکــر و چــه عملکــردی داشــته

ـهها از جمله آیت  صیتشود؛ البته به همه این شخ نمی
ّ
رسـتگار کمـال  الل

هاحترام را داریم. هر اندیشه و هر عملکردی عند
ّ
بـرای خـودش دلیـل و  الل

  برهان دارد و ما حق نداریم کسی را نادیده انگاریم.

کنند با فلان فرد حرف نزنید و با فلانـی تمـاس  اما بعضی به ما توصیه می
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ّ
های معلولین کارشناسـان خبـره م بدانند ما در چارچوب کار بگیرید؛ مسل

کننـد بـا بسـیج همـه نیروهـا و امکانـات، مشـکلی از  داریم که تـلاش می

جامعه بگشـایند و گرهـی بـاز کننـد. اگـر شـما مثـل مـا انبـوه مشـکلات 

دهید. البتـه ایـن رویـه را از سـیره  به ما حق می ،معلولین را خبردار باشید

ی علیــه الســلام در ایم. حضــرت علــ معصــومین علــیهم الســلام آموختــه

مالــک اشــتر، بــه مالــک دربــاره معلــولین، ســی  عهدنامــهدر  البلاغــه نهج

وگوهـا فـلان  دهد. در هیچ یک از دستورات نیست کـه در گفت دستور می

بـا او  ،فرمایند اگر کسی با مـن زاویـه داشـت ملاک را مراعات کنید یا نمی

ل مشـکلات حرف نزنید. بر عکس مداوم سخن از بسیج امکانات برای حـ

  نماید. معلولین می

ـهامیدواریم با این مقدمه متوجه شده باشـیم مصـاحبه بـا حضـرت آیـت 
ّ
 الل

ای است و دلیل ما چه بوده و امیـدواریم حـرف  رستگار مبتنی بر چه اندیشه

و نقدهای دیگران را هـم پاسـخ داده باشـیم. بـه هـر حـال در دهـه نخسـت 

هخدمت حضرت آیت  ۹۵ماه  بهمن
ّ
م؛ نخسـت دربـاره بزرگداشـت رسیدی الل

گـزارش عـرض شـد؛ سـپس  ،دهیم مرحوم مجاب و اقداماتی که انجام می

  رویی جواب گفتند.  هایی از ایشان سؤال شد و با گشاده پرسش

  

  حضرتعالی چگونه یا توسط چه کسی با ایشان آشنا شدید؟

های متعدد از جمله مسائلی کـه بـه دلیـل سـبک ولایـی  به دلیل ۱۳۵۹سال  - 

برهایش، برای او در اهواز ایجاد کرده بودند، مجبور شده بود به قم بیاید. قضیه من

او در اهواز قابل مطالعه است و لازم است در تاریخ زندگی آقای مجاب بـه تفصـیل 

اش این است که او را بـه اتهـام  آورده شود. چون از افتخارات ایشان است. خلاصه

ر آزار نمودند به طوری که مجبور به خـروج های مذکور در زیارت عاشورا، بسیا لعن

  از اهواز شد.

رفـت.  بیکار ننشست و در جاهای مختلف دعوت شد و منبـر می ،وقتی به قم آمد
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دنبـال منبـری  ،رفتم و چون خودم مجلـس داشـتم در بعضی از این جاها من هم می

تمرکـز  روند روی دختران خوب بودم. مثل مادرانی که پسر دارند و در هر مجلسی می

گیرند. آقای مجاب را مدتی زیر نظر گرفتیم و متوجه شـدم آدم  کنند و زیر نظر می می

  گردم. جالبی است و همان کسی است که دنبالش می

یعنـی نزدیـک  ،گفت رفت و هم درس می ایشان در مسجد سلماسی هم منبر می

ت زهـرا بعد هـم حضـر ،رفتم و سبک او را پسندیدم خانه ما بود. مسجد سلماسی می

  او را به ما معرفی کرد.
  

  آقای مجاب چند سال در منزل شما منبر رفتند؟

 ۲۹، البتـه دقیـق حسـاب کنـیم حـدود ۱۳۶۲حدود سی سال یعنـی از سـال  - 

(سال فوت آقای مجاب)، بیست و نـه سـال اسـت ولـی عـدد را  ۹۰تا  ۶۲سال. چون 

  گویم حدود سی سال. کنم و می رند می
  

  .ه و فرمایشی درباره مرحوم مجاب دارید بفرماییدای یا نکت اگر خاطره

کـرده بـودم  کنم. نذر و عهد برایتان بازگو میای از آقای مجاب را دارم که  خاطره - 

اگر آن حاجت برآورده شود در ایام فاطمیه اول، مجلسی بر پا کنیم. ولی تحقـق ایـن 

بـه وقـوع هـای دنیـوی و شخصـی مصـادف شـد و مشـکلاتی بـرای مـا  تعهد بـا مانع

پیوست. امـا پـس از رفـع مشـکلات از خداونـد خواسـتم اگـر رضـایت الهـی باشـد و 

  کنیم. ای بخرم، مجالس فاطمیه را بر پا می خانه

ای خریدم. اما صاحب مجلس شـرط و شـروطی داشـت کـه آن هـم  بالاخره خانه

 ۱۳۵۱درست شد. تابستان و ایام فاطمیه بود و ما مجلس را آغاز کردیم. یعنـی سـال 

سـال ادامـه داشـت.  ۱۱بـه مـدت  ۱۳۶۲که سال اول شروع مجالس ما بود تا سـال 

  خواهم تفصیل بدهم. البته با همه مشکلات و مسائلی که نمی

تحــولی رخ داد و از ایــن ســال آقــای مجــاب وارد مجلــس مــا  ۱۳۶۲امــا در ســال 

سـه یعنـی دو یـا  ۱۳۶۲از اهواز به قم آمد و سـال  ۵۹گردید. چون آقای مجاب سال 

سال بعد از آمدن به قم ما با او آشنا شدیم. این خاطره از اینجا به بعد مربوط به آقـای 
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ه، حضرت زهرا سلام ۶۲مجاب است. همسرم در سال 
ّ
را در خواب دیـد کـه  اعلیه الل

به ایشان فرموده بود: در فاطمیه دوم هم مجلس بگیریـد. بـه حضـرت عـرض کـرده 

ا حضرت تأکیـد فرمـوده بـود شـما بـه ایشـان بگوییـد ما فاطمیه اول را داریم. ام :بود

  فاطمیه دوم را هم بگیرید و آقای مجاب و آقای یوسفی مداح را هم دعوت کنید.

فردای آن روز که یکشنبه بود یکصد هزار تومان به ما رسید و معلـوم شـد حضـرت 

 هم اقدام فرموده
ً
  اند. عملا

  قای مجاب هم دعوت شد.بالاخره سادات را دعوت کردیم. غذا تهیه شد و آ

  ۱۳۹۰از آن زمان تا حالا در ایام فاطمیه و روزهای جمعه مجلس دارم. تا سال 
ً
قطعـا

  شدند. کردیم ولی افراد دیگر هم دعوت می آقای مجاب را دعوت می
  

ـهبه نظر حضرتعالی اینکه ایشـان را حضـرت زهـرا سـلام 
ّ
علیهـا دعـوت  الل

  فرمودند چه جهتی داشته است؟

علاقه ذاتی به اهل بیت علـیهم السـلام داشـتند. علاقـه و محبتـی کـه  ایشان  - 

فقط قلبی نبود بلکه عینی و عملی هم بود. اشعار زیبا درباره حضرت زهـرا و اولاد آن 

منتشـر کـرده اسـت. بـا سـخت  ۱۳۷۶و بعـد در سـال  ۴۳حضرت سروده و در سال 

کنـد. آثـار تـاریخی و کوشی و مداومت تلاش کرد فرهنگ ولایی را مسـتند و متعـالی 

 دیده و مطالعه کرده بود، بعضی اشـکالات آنهـا را اسـتخراج کـرده و در 
ً
مقاتل را تماما

هایی مثـل  ها یـا مـداحی ها و مرثیـه توانسـت روضـه گفت. آقای مجـاب می منابر می

مداحان زمان حاضـر بخوانـد و درآمـد خـوبی هـم کسـب کنـد و در رسـانه ملـی هـم 

ولی نه تنها دنبال نام و نان نرفت بلکه با اینکـه نـه بینـایی  صاحب نام و شهرت گردد.

 
ً
داشت، نه امکانات مالی داشت، تلاش کرد که سبک خاصی از منبر و روضه را عمـلا

مطرح کند. و به نظرم این تلاش او نتیجه داد و به همـین دلیـل حضـرت فاطمـه او را 

  دوست داشت و در خواب توصیه کرده بودند او را بیاورید.
  

  هایشان به نظر حضرتعالی چیست؟ های منبر و سخنرانی ویژگی

کردنـد؛ ولـی منبرهـا پـر مغـز و پـر  مطالب را خیلی مختصـر و فشـرده بیـان می - 
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خوانـد. ایشـان  در عین اینکه نابینا بـود روایـات و آیـات را بـه درسـتی می .مطلب بود

  کرد.  جنبه ادبی را دقیق رعایت می

فـی هسـتند کـه فاعـل را مفعـول و معفـول را مجـرور هـای معرو هم اکنون منبری

کننــد. الآن هــم مشــهوراند و فــراوان  خواننــد. فاعــل را هــم گــاهی منصــوب می می

هستند. ولی ایشان خیلی منظم بـود و ایـن باعـث شـد کـه فضـلا و علمـا بـه ایشـان 

های مـاه مبـارک رمضـان کـه بـه  اعتماد داشته باشند و هر ساله در دهه عاشورا، شب

 بیشتر از  ر میمنب
ً
خیلـی  ،آمـد تا منبر در سـال در منـزل مـا می ۵۰- ۶۰رفت و تقریبا

  منظم و متدین و ولایی بود.

تـوان ارزیـابی کـرد:  های ایشـان را در سـه بعـد می ها و خطابـه بنابراین سخنرانی

ظاهر عبارات و رعایت قواعد ادبی در قرائـت و نیـز رعایـت لحـن جـذاب و بـا صـدای 

  البته آهنگی که مشروع باشد. ،آهنگین خواندن

در کـرد کـه  هـا و موضـوعاتی انتخـاب می جنبه دوم محتوای مطالب بـود. مبحث

افزایش ایمان و معنویت افراد مؤثر باشد. بالاخره جنبه سوم در نظر گـرفتن خواسـت 

و نیــاز مخاطبــان اســت. بــا اینکــه نابینــا بــود ولــی مجلــس را کنتــرل داشــت و گویــا 

  زد. ه دغدغه و چه نیازی دارند و طبق همان حرف میدانست حاضران چ می

به همـین دلیـل هـم در بـین علمـا و فضـلا  ،از هر سه جنبه منبرهایش خوب بود

  طرفدار داشت. 
  

خوب است یا در کنار جاذبه بایـد دافعـه  ،آیا هر فردی جذابیت داشته باشد

من هم داشته باشد. هر فرد محب اهل بیت علـیهم السـلام و ولایـی هـم دشـ

  دارد و هم دوست؟

 مطلـب را  من از دشـمنان آقـای مجـاب نگفـتم چـون اعتـراض می  - 
ً
کنیـد و قطعـا

 یـک  حذف می
ً
کنید. بله حرف شما درست است. آقای مجاب دشمن هم داشت مـثلا

یک سخنرانی او را نشـان ندادنـد. شـاید  .های دولتی مطرح نکردند بار هم او را در رسانه

های منطقـه خودشـان و دزفـول کـه  سب نبود. ولـی در رسـانهبگویید لهجه داشته و منا

کردنـد و مثـل  شد که مثـل خـود او فکـر می مناسب بود. به هر حال جاهایی دعوت می
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  شد. خودش عقیده داشتند. جاهایی که او را قبول نداشتند دعوت نمی
  

در مـوردی کـه دافعـه داشـت و موجـب آسـیب او شـده باشـد  ای آیا خاطره

  دارید؟

 .خیلی در قم برف آمـد ۶۸یا  ۶۷ای دارم که کمتر نقل شده است. سال  رهخاط - 

ها چند روز پر برف بود. آقای مجاب منزلشـان جـوی شـور نزدیـک  ها و کوچه خیابان

در این وضعیت پر برف به طـرف خانـه مـا کـه نزدیـک مسـجد  .مسجد معصومیه بود

از خیابـان معلـم ردّ  بعـد ،آمـد مـیدو کوچـه مسـتقیم  .آمـد پیـاده می ،سلماسی بود

آمد. آخـر کوچـه و نزدیـک خیابـان معلـم سـاختمان جامعـه  شد و به طرف ما می می

؟ او یرو پیرمرد نابینا در این بـرف کجـا مـی :پرسد مدرسین قرار دارد. کسی از او می

دهـد و بـه  روم خانه آقای رستگار برای روضه. آن آدم پَست او را هُل می می :گوید می

دیــدیم عبــا و عمامــه و  ،کنــد. بــالاخره وقتــی بــه خانــه آمــد رت میهــا پــ وســط برف

و سر و وضع ناجوری داشـت. ولـی در جمـع نگفـت چـی بـه  است هایش گلی لباس

 خصوصی گفت.
ً
  سرش آمده ولی بعدا

لـذا بـا او  ،آن فرد با من مخـالف بـوده و فکـر کـرده آقـای مجـاب مثـل مـن اسـت

نی داشـته کـه یـک آدم نابینـا را در دشمنی کرده است. ولی تعجب اینکه چـه وجـدا

  برف و گل انداخته و رها کرده و رفته است.
  

  .درباره مقامات معنوی ایشان و اخلاق و منش ایشان بفرمایید

اخلاق و منش ایشان ولایی بود. اگر انسان ولایی باشـد، همـه چیـز هسـت و  - 

ح بـه چران. آن کسـی کـه روحیـه و رو  شـود سـخن اگر ولایـت نباشـد سـخنران می

دهد و آن چیزی که مؤثر در افکار جامعه است، ولایـت اسـت. و ایشـان  مجلس می

  هم این را دارا بودند.

خواهـد. ولایـت  خواهـد، تـلاش می ولایت فقط حرفی نیست و عمل و تجربـه می

یعنی محبت و علاقه و عشق به معصومین و به اهل بیـت علـیهم السـلام و عمـل بـه 

کننـد یـا  ر حد عالی داشت. ولی بعضـی فقـط ادعـا میدستورات آنها. آقای مجاب د



  ۲۸۵   وگو فصل چهارم: گفت

 

زنند. آقای مجاب با اینکه امکانات جسـمی و امکانـات مـالی و پُسـت و  حرفش را می

اهل بیت علیهم السلام موجب علاقـه مـردم  ااش و پیوندش ب مقام نداشت اما علاقه

  ست داشت.به او شده بود. لذا سرمایه بزرگ اجتماعی که همان علاقه مردم به او ا
  

  .در پایان اگر نکته دارید بفرمایید

خداوند روحش را الساعه با اجداد طاهرینش محشور بگرداند و رحمت خدا بـر  - 

  دهیم انسان وارسته و پاکی بود. او باد. شهادت می

  





  

  

  شخصیت دنیا دیده

  ١حسن اسفندیاری حجت الاسلاممصاحبه با

  

  اشاره 

ق فـهـای مو سفندیاری از منبریحجت الاسلام والمسلمین آقای حسن ا

های مـردم در  در تهران است. هم اکنون مسـئول پاسـخگویی بـه پرسـش

هدفتر آیت 
ّ
امـام جماعـت مسـجدی در ن و نیـز انوری همـدانی در تهـر  الل

  شمال شرق تهران است.

 در قم ساکن بوده و در مجالس مرثیه خوانی با مرحوم مجاب آشـنا 
ً
او قبلا

آخر عمر ادامه داده است. نیز در شب هفت آقـای  شده و این آشنایی را تا

  مجاب منبر جذابی در تهران داشته و نکات مطلوبی گفته است. 

همه اینها باعث شد خدمت ایشان برسیم و دربـاره خـاطرات و نظراتشـان 

  هایی داشته باشیم. درباره مرحوم مجاب پرسش
  

خودتـان هـم  در مورد چگونگی آشنایی خود بـا آقـای مجـاب بفرماییـد و از

  .بگویید

بنده حسن اسفندیاری، متولد ساری هستم. اما در قـم رشـد و پـرورش یـافتم.  - 

 ۱۳۷۵م. در سـال هسـت در حال حاضر بیش از بیست سال است که در تهران ساکن

ای از سـادات آشـنا شـدیم و همـین آشـنایی سـبب ایجـاد وصـلت بـین  ما با خانواده

گردید. داماد ما برادر داماد عـالم عامـل مرحـوم  دخترم و یکی از فرزندان آن خانواده

باشد. و همین وصلت سببی باعث شد تـا از  می» فر سید احمد رشیدی«آقای مجاب 

در جلسـه با شخصیت و منش ایـن عـالم وارسـته آشـنا شـویم. امـا » ۷۵«همان سال 

 و کمی فکر کردم اول، 
ً
م و بـرای شـناختم میهـم متوجه شدم بنده آقای مجاب را قبلا

                                                      
امینـی، علـی نـوري و محمـد نـوري       اللهّدر تهران با حضور عبد 1395دي ماه  25. این مصاحبه در 1

 انجام شد.  
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ـهمتوجه شدم در مجالس ذکـر اباعبد .ای آشنا است چهره
ّ
خوانی  و مرثیـه و روضـه الل

  ام. در قم خدمت ایشان رسیده
  

  در کدام جلسه و مجلس با مرحوم مجاب آشنا شدید؟

بنده و آقـای مجـاب در روزهـای جمعـه قبـل از ظهـر منـزل سـید  ۱۳۷۰سال   - 

در  ۷۰- ۶۹های  ایشـان بـه سـال رفتیم. لـذا آشـنایی مـن بـا احمد اشکوری منبر می

گردد. اما باز هم که فکر کردم به خاطرم آمد کـه بنـده  می بیت سید احمد اشکوری بر

از حـوزه  ۱۳۶۰ام. مـن سـال  ایشان را حتی پیش از منزل آقای اشـکوری هـم دیـده

هعلمیه مازندران به قم رفتم و در مدرسه آیت 
ّ
میرزا هاشم آملی مشغول به تحصـیل  الل

قابل مدرسه واقع در کوچه جـوب شـور منـزل آقـای مجـاب بـود کـه بنـده از شدم. م

پیمود و بـه حـرم  را می خیابانرض عایشان را دیده بودم که عصازنان  ۶۰همان سال 

 منـازل علمـا منبـر می ها رفت و آمد می و روضه
ً
رفـت. یکـی از ایـن علمـا  کرد. او نوعا

شت و سـال پـیش بـه رحمـت خـدا آقای فقیهی بود که با ما نسبت قوم و خویشی دا

جمعـه در منـزل آقـای فقیهـی منبـر  یها شـب ۶۰- ۵۹رفت. آقـای مجـاب از سـال 

  گردد.  می بر ۶۰- ۵۹های  رفت. در واقع تاریخ آشنایی من با ایشان به سال می
  

  در جلسات خانوادگی ایشان را چگونه یافتید؟

فر واقـع  یدیهرگاه آقای مجاب به منزل دختر و دامادشان سید احمد رشـ  -

بوسـی  بنـده بـه دست ،آمـد سیتی، شهرک شهید محلاتـی می در خیابان مینی

  رفتم. ایشان می

 مباحــث علمــی و دینــی مطــرح 
ً
دقــایقی کــه در مجلــس مهمــان بــودیم معمــولا

شد. یعنی آقای مجاب علاقه داشـت بحثـی مطـرح شـود و نظـر جمـع حاضـر را  می

ا بخوانید. بالاخره وقت خـود را هـدر گفت آن ر  بداند. یا اگر کتاب جدیدی هست می

داد. آدم منظم، وظیفـه شـناس، متخلـق بـه محاسـن اخلاقـی بـود. پشـت سـر  نمی

  گذاشت. گرفت و به همه احترام می زد، با اهل مجلس گرم می کسی حرف نمی
  

  های ایشان به معارف دینی و رخدادهای جاری چگونه بود؟ آگاهی

ین مسئله اذعان نمایم که ایشان فردی بـود کـه اما در مورد آقای مجاب باید به ا - 
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به ظاهر دنیا را ندید. ولی تمام دنیا در دل و قلـب و فکـر و ذهـنش بـود. او اطلاعـات 

توانستیم پـردازش و تجزیـه  ی نمییجالب و جامعی داشت که ما با وجود داشتن بینا

ث و روایـات یم. ایشان هم از اخبار روز جهان مطلع بـود؛ هـم بـه احادیـیو تحلیل نما

شیعه و سنی مسلط بود و هم بر متون مختلف تفسیری شیعه و سنی تسلط داشـت. 

اش بـود. چنـان کـه  البته اشراف ایشان بر علوم ناشی از فیوضات الهی و حافظه ویژه

همـان مطلـب را بـا ذکـر سـند، فـرد  ،شـد اگر مطلبی یک مرتبـه بـرایش خوانـده می

  داد.  تحویل میخواننده و زمان بیان آن مطلب به ما 
  

  بردند؟ آیا حضار و علما و فضلا از منبرهای ایشان استفاده می

بنده یک سوره از قرآن  ،رفتیم زمانی که ما در منزل آقای اشکوری منبر می -

کـردم و آقـای مجـاب هـم تـاریخ اهـل بیـت علـیهم  را از تفاسیر مختلف معنا می

مام علمـای حاضـر در مجلـس فرمود. طوری که به معلومات ت السلام را بیان می

 هم مجتهد بودند
ً
زد. بنده شاهد بـودم کـه بعضـی از بزرگـان بـا  تنه می ،که نوعا

کردنـد و  دادند. برخی از آنها مطالب را برای بـار اول دریافـت می دقت گوش می

برخی دیگر هم که در محفوظاتشان داشتند ولی فراموش کرده بودنـد برایشـان 

  شد.  تجدید و تثبیت می
  

  اخلاق ایشان برای جوانان چگونه قابل الگوگیری است؟

نمود کـه بـه هـیچ  آقای مجاب به قدری پاک و خالص بود و زبانش را کنترل می - 

او تقوا بـه شد.  جا و یک طعنه ناصحیح به کسی شنیده نمی به اح ناز وجه از وی یک م

ی ایشـان هـای اخلاقـ معنای واقعی یعنی کنترل بر خودش داشت. لازم است ویژگی

  برای مردم نوشته و بیان شود تا به او تأسی کنند.
  

  توسل و اتکاء ایشان به اهل بیت علیهم السلام چگونه بود؟

هآیت   - 
ّ
توسـلات ایشـان بـه ائمـه  :فرمـود مامقانی در وصف آقـای مجـاب می الل

 توجه حضـرات معصـومین او را بـه ایـن مقـام علمـی و 
ً
اطهار علیهم السلام و متقابلا

بــه ایــن حضــرات توســل  ،شــدیم وی رســاند. مــا در نجــف هــر وقــت گرفتــار میمعنــ

فرمایــد پرهیزگــار  شــد. خداونــد در قــرآن می نمــودیم و مشــکلاتمان برطــرف می می



  حاصل عمر   ۲۹۰

 

باشید تا به شما علم عطا کنم. علم با اطلاعات تفـاوت دارد. آقـای مجـاب بـه خـاطر 

  پرهیزگاریش دارای علم الهی بود. 
  

  ب به مقامات از چه طریقی بود؟شیوه رسیدن آقای مجا

آمـد. هـیچ  کرد و این نشانه علمش به شمار می منبرهایش انسان را متحول می  - 

عالمی نیست که پای منبر ایشـان آمـده باشـد و اشـراف او بـر علـوم را تأییـد ننمـوده 

باشد. تعبیر مجتهد منبری یا منبری مجتهد در رابطه بـا ایشـان مصـداق دارد. بنـده 

بوسـی  آقای مجاب ارادت خاصـی داشـتم و گـاهی اوقـات در قـم بـه دستنسبت به 

رفتم. چون به این نتیجه رسیدم که کسی بدون توجهـات ائمـه معصـومین  ایشان می

رسد. او حتی به کسانی کـه بـا آنهـا  علیهم السلام به چنین مقام علمی و معنوی نمی

قرار داده بـود  یتشباهل گذاشت و محور عقایدش را پیامبر و  احترام می ،مخالف بود

شود همه را به این جهت سوق داد. در واقع امتیاز ایشـان ایـن  و اعتقاد داشت که می

دیدند. آقای مجاب یک عالم عامل بـود کـه  دیگران نمی ،دید بود که آنچه را که او می

 ینکـهنظیرش بسیار کم است. مـن بـه ایـن مسـئله یقـین پیـدا کـردم کـه عـلاوه بـر ا

طلاعات ایشان اکتسابی بود، ولی بیشتر علمش الهی بـود. یعنـی ریشـه مقداری از ا

مصـاحبت و همنشـینی بـا  ،علم او الهی بود. یکی از دلایلی که او به این مقـام رسـید

 ابرار و خوبان بود. 
  

  .دادیدوگو اختصاص  با تشکر از اینکه وقت شریف خود را به این گفت

  



  

  

  مقامات معنوي و مدارج علمی

  محمود اشراقیالاسلام   حجتبا مصاحبه 

  

  اشاره

الاصل و ساکن قـم اسـت. از  حجت الاسلام آقای محمود اشراقی دزفولی

ــاط  ــر آن ارتب ــا مرحــوم مجــاب داشــت؛ عــلاوه ب ــاط وثیــق ب جــوانی ارتب

کرد هر ماه حداقل یکبار همراه همسـرش  خانوادگی داشتند و تلاش می

 درباره م برودبه خانه مرحوم مجاب 
ً
سائل علمـی و علـوم حـوزوی و عمدتا

  کردند. بحث می

هتوسط آقای عبد ۱۳۹۵ماه  این مصاحبه در دی
ّ
  شد. اجراامینی  الل

  

شما از چه زمانی، چگونه و توسط چـه کسـی بـا مرحـوم آقـای مجـاب آشـنا 

  شدید؟

آیم. یعنـی مرحـوم والـده  بنده از خویشاوندان مادری آقای مجاب به شمار مـی - 

شـناختم. گـاهی بزرگـان  بودنـد و از دوران نوجـوانی او را می زاده من بـا ایشـان خالـه

شـنیدم کـه علیـرغم  نمودنـد. می از ایشان در منـزل مـا نقـل می ییها فامیل داستان

ای بودنـد. وقتـی ایـن اوصـاف را در  العـاده فوق های ینقصان بینائی دارای توانمنـد

کـه بنـده  ۶۴از سـال منـد شـدم.  مورد ایشان شنیدم از دوران نوجوانی بـه وی علاقه

مـن  ییآشـنا ،خواندم تازه وارد یکی از مدارس حوزه علمیه قم شده بودم و مغنی می

ــال  ــد. س ــتر ش ــدری بیش ــاب ق ــای مج ــا آق ــن  ۶۷ب ــت م ــال از مجروحی ــود و دو س ب

 به قم مهاجرت کردیم و با آقای مجـاب در منطقـه جـوب شـور  می
ً
گذشت که مجددا

یجاری بود و دیوار به دیوار و پشت بـه پشـت کوی وصال همسایه شدیم. منزل ما است

منزل ایشان واقع شده بود. همین امر سبب شد تا بیشـتر خـدمت ایشـان برسـم و از 

بـا  ۶۷محضرشان کسب فیض نمایم. با توجه به تسلط و تبحر او در ادبیـات در سـال 

خواندم؛ ولی بـه خـاطر جبهـه و جنـگ بخشـی از شـرح الفیـه  این که بنده لمعه می

ی باقی مانده بود که مـن از ایشـان تقاضـا کـردم ایـن کتـاب را در محضرشـان طسیو
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رسـیدم ابتـدای  شـان می بخوانم. او حافظ تمام الفیه بود. و هر روز صـبح کـه خدمت

نمــود.  رفــت و توضــیحات لازم را ارائــه می خوانــدم و او تــا انتهــا پــیش می الفیــه را می

ی طتوضیحاتی در مـورد شـرح سـیوخواندم و او هم  ی را میطسپس بنده شرح سیو

ی گذشت تا ایـن کـه پـس از طفرمود. مدتی به خواندن الفیه و شرح سیو بر الفیه می

مند شدم بیشـتر در خـدمت ایشـان باشـم. تـا بتـوانم بـه اموراتشـان  چند سال علاقه

رسیدگی نمایم. چون فرزندان ایشـان سـاکن تهـران بودنـد. بـه همـین دلیـل تقاضـا 

یک ماه قبل از ماه مبارک رمضان شـروع  .فی را نزد ایشان بخوانمکردم که تفسیر صا

کردیم و تعداد زیادی از آیات سوره بقره را خواندیم. او حافظه بسیار قـویی داشـت. او 

دانسـت. در همـین بـاب  حافظ کل کلام وحی بود. طوری که پایان جزءها را هـم می

ه مبارک رمضان علمـای قـدیمی ما یها ای را نقل نمایم. در شب دانم خاطره لازم می

ها  نمودنـد. یکـی از ایـن شـب شدند و جلسات قرائت قرآن برگزار می دزفول جمع می

شـرکت  ،شـد ای که در منزل حاج آقا ظهوری برگزار می بنده تصمیم گرفتم در جلسه

نمایم تا با علمای قدیمی دزفـول بیشـتر آشـنا شـوم. بـه خـاطر دارم وقتـی نوبـت بـه 

 ،ب رسید ایشان شروع به خواندن نمود و وقتی به پایـان جـزء رسـیدقرائت آقای مجا

هبا گفتن صدق 
ّ
العلی العظیم پایان جزء را اعـلام نمـود. آقـای مجـاب معلولیـت را  الل

دانست و در طلبگـی و نشـر معـارف الهـی و مـذهب حقـه  برای خود محدودیت نمی

دوران طفولیـت منبـر  گـذار ننمـود. او از جعفری همواره کوشید و از هـیچ کـاری فرو

زمــان ممکــن  ینتر رفــت و در اداره آن بســیار توانمنــد بــود. طــوری کــه در کوتــاه می

کـرد. او  فرمـود و مسـتمعین را خسـته نمی مطالب را بیان می ینتر مفیدترین و جامع

اطلاعات دقیقی از تاریخ حتی تاریخ سیاسی ایران داشت. او زمانی که بحث جمـال 

رونـد مبـارزات  ،از طریق گوش دادن بـه رادیـو اخبـار ،طرح بودعبد الناصر در مصر م

نمود. در زمان حکومت فاسد پهلوی هـم آقـای مجـاب تحـت نظـر  وی را پیگیری می

خان کـه  تحت کنترل بود. در زمان رضـا ،بودند. حتی ماشینی که ایشان را برای منبر

امـه آقـای مجـاب معسـالگی  ۱۱در سـن  ،داشتند می ها را از سر روحانیون بر مامهع

توسط یک پلیس در خیابان از سرش برداشته شد. ایشان ادعیه، روایـات، احادیـث و 

و شـدن محتـواتر  اشعار متعدد و زیـادی را از حفـظ داشـت و همـین مسـئله سـبب پر

ــه ســایر منــابر شــده بــود. یکــی از مهم جــامع ــر تر بــودن منبــر ایشــان نســبت ب  ینت
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ملکوتی و الهی بود. بنده به دلیل همسایگی بـا ایشان برخورداری از قوه  های یژگیو

. نمـودیم یشدیم و مقداری از مسیر را با هـم طـی م مسیر می او بسیاری از مواقع هم

خواسـت کـه بـه منـزل بـروم و  ایشان از من می ،رسیدیم زمانی که به سر کوچه ما می

مجـاب در پیمـود. مرحـوم  بقیه مسیر را به تنهائی و بـا اسـتفاده از عصـای سـپید می

ـه داشـت. طـوری کـه وقتـی در درس خـارج آیـت یادبیات هم ید طـولان
ّ
کـوکبی  الل

کردند و آقای مجـاب هـم اغـلاط  برخی از طلاب روایات را قرائت می ،کرد شرکت می

شد و از این اشـتباهات اظهـار نـاراحتی  گرفت و متذکر می صرفی و نحوی آنان را می

وایات حساسیت و توجـه خاصـی داشـتند. نمود. ایشان نسبت به قرائت صحیح ر  می

دانم به این موضوع اذعان نمایم که بسیاری از طلاب به منـزل  من همین جا لازم می

کرد که مـن  خواندند. یکی از طلاب نقل می رفتند و در محضر او درس می ایشان می

رهبر خرد نوشته میرزا محمـود مجتهـد خراسـانی  را در محضـر آقـا خوانـدم. سـپس 

منطـق مـلا  ،ملا هادی سبزواری را خواندم. اما وقتی رهبر خرد را یاد گـرفتم منظومه

کنم اگـر او خسـته نبـود و در منـزل  هادی سبزواری را بهتر درک کردم. بنده فکر مـی

  نمود.  از تدریس نمی ییابا ،محدودیتی نداشت
  

شخصیتی و اخـلاق و مـنش و مقامـات  های یژگیاگر امکان دارد قدری از و

  .ییدمعنوی ایشان بیان فرما علمی و

این بود کـه  ،در رابطه با مقامات معنوی ایشان آنچه که بنده دیده و شنیده بودم - 

فرمـود کـه آقـای مجـاب از سـن یـازده سـالگی تـا  برادر ایشان آقای دکتر مجـاب می

خوانـد. یکـی  هشتاد و یک سالگی که پایان عمر مبارکشان بود هر شب نماز شب می

کرد که پایان عمر ایشان بود که شبی برای اقامه نمـاز شـب بیـدار  ل میاز بستگان نق

شد. ولی بـه علـت ضـعف و سسـتی و کسـالت بیجـان شـد و بـر زمـین افتـاد. بنـده 

نمـودیم.  رفتیم و بـا او گـپ و گفتگـو می ها به اتفاق خانواده به منزل ایشان می جمعه

تظـار شـما هسـتم و گفت که من عصرهای جمعـه چشـم ان ایشان همیشه به من می

شـد و  و همان هم می آیید یختم صلوات خاصه انجام دادم و مطمئن بودم که شما م

رفتیم. او نسبت به ادعیه ماه مبارک رمضان هـم توجـه خاصـی  ما به منزل ایشان می

کـرد. زمـانی کـه مـن  داد و دعای هر روز را در همان روز خودش قرائـت می نشان می
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کردم طـوری بـروم کـه بـه  سعی می ،رفتم به منزلشان میبرای خواندن تفسیر صافی 

اذان ظهر متصل شود و نماز را به جماعت پشت سر ایشان بخوانم. ولی او از ایـن کـه 

گفت من اهل ریاست نیستم. ولی برای مـن  نمود و می امتناع می ،امام جماعت شود

کـه آقـای  کـرد توفیقی بود که پشت سر ایشان نماز بخـوانم. همسـر ایشـان نقـل می

ها از سـاعت نـه تـا یـازده  خوابـد. شـب مجاب چهار ساعت در شـبانه روز بیشـتر نمی

پرداخـت.  شد و به نماز شب و مناجات و دعا با معبود می خوابید. سپس بیدار می می

نمـود و پـس از نمـاز حـدود دو سـاعت  سپس نماز صبح را همـراه بـا تعقیبـات ادا می

فرمـود کـه مـن حفـظ ادعیـه، آیـات و روایـات و  نمود. آقای مجاب مـی استراحت می

مرا مجبور بـه حفـظ  ،اشعار را مدیون پدرم هستم. او از یک سالگی که من نابینا شدم

این مطالب نمود تا من در جامعه دارای جایگـاه شـوم و سـربار نباشـم. حتـی گـاهی 

ابر و نمـود. منـ آمد که به خاطر حفظ آیات و روایات مـرا در اتـاق زنـدانی می پیش می

گردیـد. او بـیش از هفتـاد سـال آن  های مرحوم مجاب مقبول همگان واقع می روضه

هم در منازل علما منبر رفت و یک صدای ماندگار از خود باقی گذاشت. شـاید سـال 

آخر عمر ایشان بود کـه دیگـر نتوانسـت منبـر بـرود. بنـده بـه خـاطر دارم کـه مراسـم 

برگـزار شـد. شـاهد  علیـه السـلام کریتشییع پیکر ایشان در مسجد امام حسن عس

شـد کـه روضـه  بودم که نوار سخنرانی و روضه ایشان از بلنـدگوی مسـجد پخـش می

حضـرت زهــرا (س) را خوانـده بــود. بـا خــود اندیشـیدم کــه آقـای مجــاب در مراســم 

ــأثر و  ترحیمشــان هــم خودشــان روضــه ــا پخــش صــدای او همــه مت ــد. ب خوان بودن

د. وی دارای مناعت طبع بـود و از طریـق منبـر ارتـزاق گریستن اندوهگین بودند و می

نمود. روزی بنده ایشان را به یکی از علما به نام آقای جزایری که در دفتـر رهبـری  می

معرفی نمودم و از او خواستم اگر امکان دارد با توجه بـه ایـن کـه ایشـان  ،کرد کار می

زایــری هــم وی را مــالی بــه وی صــورت پــذیرد. آقــای ج یهــا کمک ،نابینــا هســتند

ایشـان اعـلام  ،شناخت و پذیرفت. وقتی برای تهیه گزارش به منزل حاج آقا رفت می

دانست و از همین درآمد خمـس  عدم نیاز نمودند. او پول منبر را برای خود درآمد می

ه پرداخت. او شرح منظومه را محضر آیت هم می
ّ
هسید اسد الل

ّ
نمـوده  ذنبـوی تلمـ الل

ل پیش بنده شرح منظومه بخش الهیات و فلسفه را نزد یکـی از بود. حدود بیست سا

ـه خواندم. روزی خدمت آیـت اساتید می
ّ
مجـاب رسـیدم و عـرض کـردم کـه صـبح  الل
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شعری را از منظومه خواندم. ولی در حال حاضر فقط یک قسـمت از آن را بـه خـاطر 

خوانـد و اینجـا  دارم و همان قسمت را برای حاج آقا خواندم. اما ایشان تـا آخـر بـرایم

بود که فهمیدم او در فلسفه هم دستی بر آتـش دارد. آقـای مجـاب شـرح منظومـه را 

ه نزد آیت
ّ
 ۷۵- ۷۴خوانده بـود. و ایـن خـاطره در سـال  ۴۵- ۴۴ یها نبوی در سال الل

کـرد  باشد. او خود نقل می روی داد. این حاکی از ذهن نقاد و حافظه قوی ایشان می

و به این بخش از شعر که رسیدم اشکالی گـرفتم و سـؤالی که من ذهن نقادی داشتم 

پرسیدم. همین سؤال من سبب شد که استادم دیگر فلسفه را بـرایم جـایز ندانسـت و 

ـه با آیـت» ۷۰تا  ۶۷از سال «درس را تعطیل نمود. بنده سه سال 
ّ
مجـاب همسـایه  الل

آمـد و  نـانوائی میبودم و در همان زمان او هر روز صبح پـس از نمـاز زودتـر از مـن بـه 

خرید. مقابل نانوائی جـوی بزرگـی بـود کـه مـن نگـران بـودم کـه ایشـان  سنگک می

رض عـخواهد از آن رد شود. ولی در کمال ناباوری دیـدم کـه بـا عصـایش  چگونه می

 یهـا گیری نمود و به آسانی از آن عبـور کـرد. او از تـرحم بیجـا و کمک جوی را اندازه

 اگر می و ناراحت می جا بسیار متنفر بود به نا
ً
خواستیم در خیابان دسـتش را  شد. مثلا

ــزنیم  نمــود. ولــی اگــر پیشــنهاد می بگیــریم ممانعــت می ــا یکــدیگر قــدم ب کــردیم ب

گرفـت. او شخصـیت بسـیار  پذیرفت. حتی برای عبور از خیابان هـم سـخت نمی می

ن اگـر مـ ،رفتیم مستقلی داشت. طوری که وقتی برای صرف غـذا بـه منزلشـان مـی

فرمــود مــرد را در خانــه خــودش اکــرام  گذاشــتم می ظــرف غــذا را جلــوی ایشــان می

کنند. من صاحب خانه هستم و باید از شما پذیرائی نمـایم. حتـی بـرای پوسـت  نمی

پذیرفت که مـا بـرایش انجـام دهـیم. ولـی قـدری کـه  کندن میوه ابتدا به سختی می

و در ماه مبارک رمضان توسـلات نمود. ا بیشتر با هم آشنا شدیم زیاد سختگیری نمی

و مناجات زیادی داشتند. پدر مرحـوم ایشـان هـم در زمـان خـود در مـاه رمضـان در 

مسجد جامع دزفول اعتکافات بسـیاری انجـام داده بودنـد. آقـای مجـاب نسـبت بـه 

نیز ارادت و علاقه خاصی داشتند. در همـین رابطـه لازم  حضرت مهدی علیه السلام

ما به منزلشـان رفتـیم  ،ا بیان نمایم. روزی که ایشان از دنیا رفتندای ر  دانم خاطره می

و بـا نـاراحتی مشـغول قرائـت قـرآن و فاتحـه شـدیم. در  ،و همه دور هم جمع شـدیم

همان مجلس داماد ایشان نقل کرد که او در لحظات پایانی عمر خود به قرائت سـوره 

 مِـن رَبّ 
ً

ـولا
َ
رَحـیم کـه رسـید لبخنـدی زد و بـه یاسین پرداخت. وقتی به آیه سَـلامٌ ق
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رحمت حق پیوست. من اسـتنباط کـردم کـه ائمـه اطهـار علـیهم السـلام در هنگـام 

قبض روح به دیدار ایشان آمده بودند و چه بسا سلام او را پاسخ دادند. بنده چنـدین 

بار خواب ایشان را دیدم که با چشم بینا در حال رانندگی بودند. وقتی خوابم را بـرای 

آنها گفتند که اینها مراحل تکامل معنوی ایشـان در بـرزخ و  ،اش بازگو نمودم ادهخانو

 هر کس خواب آن مرحـوم را می آخرت می
ً
بـا چشـم  ،بینـد باشد. سپس گفتند اتفاقا

در شبسـتان امـام خمینـی در حـرم مطهـر  ،بینا دیده است. روزی که او رحلـت کـرد

ایشـان آقـای دکتـر مجـاب بـا حضرت معصومه (س) مشغول تدریس بودم کـه بـرادر 

بنده تماس گرفت و ضمن دادن خبر فوت ایشان از من تقاضا کرد در مورد خرید قبـر 

پیگیری نمایم. من هم به قبرستان درب بهشت روبروی گلزار شهدا رفتم و مسـئولین 

تومان را به من اعـلام نمودنـد. بـه  دوازده میلیونقبرستان برای قبر یک طبقه قیمت 

حوم مجاب اطلاع دادم. آنها هم به درب بهشت آمدنـد و بـرای رایزنـی بـه خانواده مر

دفتر قبرستان رفتند. روی سکوی حیاط ورودی قبرستان نشستم و بـه روح ملکـوتی 

ه آیت
ّ
مجاب متوسل شدم و از او خواستم خـودش همـه کارهـا را درسـت کنـد. در  الل

که مسئولین قبرسـتان بـا  کمال تعجب اعضای خانواده ایشان از دفتر آمدند و گفتند

تومان موافقت نمودند. روز تشـییع جنـازه ایشـان هـم دو نمـاز  هشت میلیونقیمت 

حسـین سـبط الشـیخ در  میت برایشان خوانده شد. یکـی توسـط آقـای سـید محمد

صحن آینه حرم مطهر خوانـده شـد و نمـاز دیگـر هـم در سـالن علمـای قبرسـتان در 

ن کننـد همـراه بـا زیـارت عاشـورا قرائـت گردیـد. خواستند ایشان را دفـ اتاقی که می

سپس همه به پاکی و بزرگواری آن عالم وارسته شهادت دادند. مـرگ ایشـان بـرای مـا 

  ضایعه اسفناکی بود. 
  

  وقت شریف خود را در اختیار ما گذاشتید. کهبا تشکر از حضرتعالی 

  



  

  

  زاده و مرحوم آقاي مجاب حکیم اللّهارتباط دوستانه آیت 

  زاده رضا حکیم علیآقای احبه با مص

  

  اشاره

هبین مرحوم آیت 
ّ
زاده معـروف بـه حکمـی و مرحـوم  سید کاظم حکیم الل

دوسـتانه و پیونـدهای  رابطهحجت الاسلام آقای سید محمدکاظم مجاب 

ـهعمیق انسانی و ایمـانی وجـود داشـت. خـدمت فرزنـد محتـرم آیـت 
ّ
 الل

دهنــد. ایــن گفتگــو توســط زاده رســیدیم تــا در ایــن بــاره توضــیح  حکــیم

هپژوهشگر و نویسنده فرزانه آقای عبد
ّ
در  ۱۳۹۵مـاه  دی ۲۰امینـی در  الل

  دفتر فرهنگ معلولین اجرا شد.

زاده مشهور به حکمی و معروف به علاء الدین فرزنـد  رضا حکیم آقای علی

زاده ساکن قم و دبیر بازنشسته آموزش و پرورش اسـت.  سید کاظم حکیم

مــی می ل حکــیمهــا فامیــ دزفولی
َ
رو ایشــان و  از ایــن ،خواننــد زاده را حَک

مــی شــهرت دارنــد. آقــای علی
َ
زاده در ایــن  رضــا حکــیم پدرشــان بــه حَک

ایشـان بـا  رابطـهمصاحبه اطلاعـات سـودمندی دربـاره مرحـوم مجـاب و 

  پدرشان بیان کردند.

مصاحبه شونده دوست دارند به نام علاء الدین خوانده شوند ولی بـه نـام 

  ای ایشان در این مصاحبه استناد شده است. نامهشناس

  

  هایی همکاری داشتند؟ پدر حضرتعالی با مرحوم مجاب در چه زمینه

لازم است تذکر دهم: به دلیل دشـواری تلفـظ  .نامید زاده می شما پدرم را حکیم - 

ها نام خانوادگی ما را خلاصه کردند و حکمی را بر مـا نـام نهادنـد.  دزفولی زاده حکیم

همه اجـداد مـا حکـیم بودنـد و در همـه علـوم بـه خصـوص طـب و ریاضـیات تبحـر 

زاده بـر مـا اطـلاق شـده اسـت.  داشتند. به همین دلیـل هـم نـام خـانوادگی حکـیم

آمد تا مرحـوم والـدم  صبح به منزل ما می ۹تا  ۸مرحوم آقای مجاب هر روز از ساعت 

وانی علاقه داشتند و به دلیـل برایشان کتاب بخوانند. آقای مجاب به مطالعه و کتابخ
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بـه سـرعت آن را  ،شد هوش و فراست بالا چنانچه مطلبی یک بار برایشان خوانده می

 ،رسـیدند آمد که به مطلـب سـنگینی می نمود. گاهی هم پیش می فهم و دریافت می

 تکرار نماید.  ایشان از پدرم می
ً
  خواستند که آن را مجددا

  

  در چه زمان و چگونه آشنا شدند؟پدر شما چگونه با آقای مجاب و 

مــا بــا آقــای مجــاب نســبت خویشــاوندی داشــتیم. و بنــده از دوران کــودکی و   - 

شناختم. او در دوران دبیرستان و دانشـجویی بنـده کـه مقـارن  نوجوانی ایشان را می

به قم مهاجرت نمود. یکی از کارهـای بسـیار خـوب وی  ،با دوران جنگ تحمیلی بود

ایـن بـود کـه در  ،یاری از آقایـان بـه خصـوص فامیـل قـرار گرفـتکه مورد پسـند بسـ

کـرد و هـر شـب در منـزل یکـی از  های ماه مبارک رمضـان جوانـان را جمـع می شب

نمودند. ایشان حق استادی بر گـردن مـا  آقایان مراسم قرائت و تفسیر قرآن برگزار می

آقایـان نبـوی و  الشـیخ انصـاری و فرزندشـان، ها آقـای سبط داشتند و در این مراسـم

نمودنـد. مـا از  کردنـد و از محضـر ایشـان کسـب فـیض می مرحوم والـدم شـرکت می

علی  سادات گوشه هستیم. کتاب سادات گوشه را مرحوم پدرم به کمک سید محمـد

  امام ویراستاری نمودند. 

بهرحال ابتدا مرحوم مجاب با پدرم به دلیل ارتبـاط خـانوادگی، آشـنایی داشـتند 

  تر گردید. ج در مجالس مذهبی و جلسات قرآنی پیوند و روابط آنها عمیقولی به تدری
  

  ای از مرحوم مجاب دارید بیان فرمایید. اگر خاطره

کـم بـا بیـوت  با کسـی آشـنا نبودنـد. امـا کم ،ایشان اوایلی که به قم آمده بودند  - 

ـه مراجع و بزرگان آشنا شدند و منبرهـایی در منـازل علمـایی چـون آیـت
ّ
کبی؛ کـو  الل

ه آیت
ّ
پور و دیگر بزرگان در ایام محرم، ایـام  مهدی حضرت حجت الاسلاممامقانی،  الل

های مذهبی داشتند. منابر ایشان بسیار مفید و مختصر بـود  فاطمیه و دیگر مناسبت

 
ً
انجامید. اما در همین مدت کوتاه نهایـت بهـره  دقیقه بیشتر به طول نمی ۲۵و نهایتا

منبرهــایش بــرد. وی حــافظ کــل قــرآن کــریم و اکثــر ادعیــه  شــد از و اســتفاده را می

های احیـا ایـن دعاهـا را از حفـظ  الجنان بود و در مـاه مبـارک رمضـان و شـب مفاتیح

نمود. او به کمک مرحوم پدرم و عمـویم سـید احمـد قـرآن و ادعیـه را از بـر  قرائت می

را مدیون آقای مجـاب کنم که ما قرائت قرآن و ادعیه  شد. بنده به این نکته اذعان می
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  نمود.  هستیم که ما را به این امور تشویق و ترغیب می
  

های منحصر به فردی بودند. اگر ممکـن اسـت بـه  آقای مجاب دارای ویژگی

  .معرفی این خصوصیات بپردازید

کردنـد، از  های بارز ایشان این بود که هر گاه مطلبی را مطرح می یکی از ویژگی  - 

تناد بـه کتـب مختلـف حـدیثی و تـاریخی آن را مـورد تجزیـه و جهات مختلف و با اس

نمودنـد و  دادند. مستمعین هـم از منـابر ایشـان اسـتقبال خـوبی می تحلیل قرار می

 و بهره می
ّ

 همه از منبرهای ایشان حظ
ً
  بردند.  تقریبا

  

چه عواملی باعث جلب و جذب آیات عظام و بیوتات نسبت به منـابر آقـای 

  شد؟ مجاب می

و  مند به مطالعـه علـوم اسـلامی فراست و علاقه ان فردی بسیار هوشمند و باایش - 

کم به وسیله پـدرم بـا مراجـع و بیوتـات آشـنا شـد و ایـن ارتبـاط  فلسفه بودند. وی کم

تداوم یافت و ایشان مورد عنایت علما واقع گردید. اما فقـط وسـاطت و معرفـی پـدرم 

 ،هـایی کـه داشـت خـودش و توانایی در رونق ایشـان مـؤثر نبـود بلکـه جـوهره ذاتـی

موجب شده بود که بتواند منبرهای خوبی عرضه کند. تبلیغ یک فعالیت آمیختـه بـه 

خلاقیت و هنر است و منبـری یـک هنرمنـد اسـت. هـر چـه هنرمنـدی و هنرنمـایی 

ـ منبری بهتر باشد، جذابیت آن بیشتر می
ّ
 یـک هنرمنـد مبل

ً
غ شود. آقای مجاب واقعا

  متفکر مذهبی بود. و در عین حال یک
 

مرحوم پدرتان از چـه سـالی سـاکن قـم شـدند و آیـا شـما را بـه نـام حکمـی 

  شناسند؟ می

در قـم سـاکن  ۵۲- ۵۱باشـد، از سـال  پدرم که بیشـتر بـه حکمـی معـروف می  - 

  به قم آمدند. ۵۹شدند. ولی آقای مجاب حدود ده سال بعد یعنی سال 
  

پـدرتان بیشـتر چـه  ،مطالعـهبا توجه به شـور و اشـتیاق مرحـوم مجـاب بـه 

  خواندند؟ هایی را برایشان می کتاب

هایی در زمینه فقه و اصول و تـاریخ بـه خصـوص کتبـی کـه جنبـه علمـی  کتاب - 

نمودند. در واقع آقای مجاب از ابتـدا راه  برایشان قرائت می ،برد منبر ایشان را بالا می
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 مرجع تقلیـد بشـود خواس و مسیر کار و فعالیتش را مشخص کرده بود. او نمی
ً
ت مثلا

خواست مدرس سـطوح عـالی در حـوزه  خواست فعال اجتماعی باشد یا نمی یا نمی

ـ باشد بلکه می
ّ
رو  غ خـوبی باشـد و بـه ایـن رشـته علاقـه داشـت. از ایـنخواست مبل

  هایش در این راستا بود. مطالعات و فعالیت
  

نظـر و همفکـری کردند یا با  آیا عناوین و موضوعات را خودشان انتخاب می

  شد؟ پدر مباحث انتخاب می

کردند. ولی به دلیل انس ایشـان  البته بیشتر موضوعات را خودشان انتخاب می - 

نمود و بـرایش  پدرم برای ایشان تهیه می ،شد با پدرم هر کتاب جدیدی که منتشر می

خواند. چون پدر در علم حدیث استاد و صاحب نظر بـود و کـار تحقیقـاتی انجـام  می

ـه پرورده علامه امینـی بـود و بـا آیـت داد. نیز دست یم
ّ
جعفـر سـبحانی همکـاری  الل

داشت. ایشان مسئول هیئت تحقیق مؤسسه امام صـادق (ع) بـود. و یکـی از کتبـی 

اسـت. پـدر در  رجال نجاشیترجمه  ،که مرحوم والدم زحمات زیادی برای آن کشید

نمودنــد. در کتابخانــه  دوران نوجــوانی در نجــف در محضــر علامــه امینــی تحصــیل

ــام  امیر ــی انج ــاتی و پژوهش ــای تحقیق ــد و کاره ــه بودن ــدمت علام ــؤمنین در خ الم

ــاریخ علمــا و و در کتــاب  ســادات گوشــهدادنــد. شــرح حــال ایشــان در کتــاب  می ت

  نوشته علی راجی درج گردیده است.  روحانیت دزفول
  

  نظر مرحوم پدر راجع به آقای مجاب چه بود؟

انگـار  ،دیدند یلی با هم مأنوس بودند و اگر یک روز همدیگر را نمیاین دو نفر خ  - 

منـد بودنـد. آقـای مجـاب علیـرغم  یک گمشـده داشـتند و بسـیار بـه یکـدیگر علاقه

ای داشت. طوری که بسیار اهـل مـزاح و اجتمـاعی  العاده نابینایی نشاط روحی فوق

بسـیار مقیـد بـود و بـه نمـود. او  بود و با هر کس متناسب با سن و سالش برخـورد می

داد. وی مـورد وثـوق بسـیاری از علمـا  واجبات و مستحبات اهتمام خاصی نشان می

ه های ثابت آیت بود و جزء منبری
ّ
ه کوکبی، آیت الل

ّ
مقانی و دیگر علما بـود. وفـات ام الل

ایشان ضایعه بزرگی برای ما و سایرین بود. طوری که بعد از ایشان بنـده دیگـر کسـی 

ن ایشان ننمودم. در حال حاضر هم منبری منزل ما سـید حسـین رجـایی را جایگزی

رود. منـزل پـدرم جنـب مسـجد  است که پس از آقای مجـاب در منـزل مـا منبـر مـی
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تـا  ،سلماسی بود که آقای مجاب هر روز از منزل خودش که واقع در جـوی شـور بـود

  رفتند.  وم پدرم میبا مرح ،خواستند بروند آمدند. هر جا که می منزل ابوی پیاده می
  

توانست تمامی اطلاعات را در  آقای مجاب منبعی از اطلاعات بود. آیا او می

  بندی و پردازش نماید؟ منبر دسته

رفتند و ظرف همـین مـدت  ایشان بیست تا بیست و پنج دقیقه بیشتر منبر نمی - 

پـر از نمودنـد و شـنونده بـا دسـت  کوتاه مطلب را مرتب و منظم به مخاطـب ارائـه می

هـای ایشـان ایـن بـود کـه زیـاد ذکـر مصـیبت  شـد. یکـی از عادت مجلس خارج می

  پرداخت.  نمود و بیشتر به تبیین معارف دین می نمی
  

خوانی و ذکـر مصـیبت بـا گـویش محلـی از نقـاط ضـعف  به نظر شـما مرثیـه

  شد یا نقطه قوت بود؟ ایشان محسوب می

خواندن مراثی به گویش محلـی شد. چون  به نظر بنده نقطه قوت محسوب می  - 

آمـد. او بـه تمـامی  توان اذعان نمود که سبک نو و تـازه بـه شـمار می تنوع و حتی می

ها و نظریـات  های موسیقی مسلط بـود. دیـدگاه علوم به خصوص به الحان و دستگاه

هــای  دانســت، بــرای نمونــه بنــده در دوران نوجــوانی بســیاری از کتاب روز را هــم می

را نــزد ایشــان بــازخوانی کــردم و او هــم بــرای مــن تجزیــه و تحلیــل اســتاد مطهــری 

  نمود.  می
  

با توجه به ایـن کـه خوانـدن کتـاب بـرای نابینایـان روشـها و اسـتانداردهای 

آیا شما و مرحوم پدر و دیگـر  ،طلبد های خاصی را هم می خاصی دارد و آموزش

مسـأله توجیـه خواندند نسبت به این  اشخاصی که برای آقای مجاب کتاب می

  شده بودند؟

خود ایشان به شیوه تجربی به روش خاصی رسیده بود و بـه تـدریج و در عمـل   - 

داد با توجه به این که ایشان ید طولایی در اکثر علوم داشتند، لذا اگـر مـا  به ما یاد می

شــدیم، و یــا اگــر مطلــب را بــه اشــتباه برداشــت  در روش خوانــدن دچــار اشــتباه می

  نمودند. شدند و ما را توجیه می ما به ما متذکر میحت ،کردیم می
  

  خواندید؟ چند سال برای آقای مجاب کتاب می



  حاصل عمر   ۳۰۲

 

حدود دو سه سال، آن هم در دهه شصت بود. مـن تـازه وارد آمـوزش و پـرورش  - 

شده بودم. بنده مدتی مربی امور تربیتی بودم و خیلی دوست داشتم سـر کـلاس بـه 

ش دهــم. بــه همــین جهــت پــدرم و آقــای مجــاب آمــوزان قــرآن و تفســیر آمــوز دانش

ه پرتوی از قرآن آیت« یعنیترین تفسیر  ساده
ّ
را بـه مـن معرفـی نمودنـد. » طالقانی الل

چهار جلد این کتاب را در محضر مرحوم مجاب خواندم و ایشان هم برای مـن تجزیـه 

  کردم.  نمود و من هم سر کلاس تدریس می و تحلیل می
  

  طلب بود؟ آقای مجاب آیا ایشان ترحم با توجه به نقص بینایی

 یالعـاده و دارای اسـتغنا نظـر و دارای عـزت نفـس فوق خیر، ایشان بسیار بلند  - 

خواهد دستش را بگیرد و بـه او  کرد کسی می ذاتی بود. به طوری که اگر احساس می

خواستیم کـاری بـرایش انجـام دهـیم،  شد. ما اگر می ترحم نماید، بسیار ناراحت می

ــور ــار میج ــتش را  ی ک ــت دس ــد. و از روی رفاق ــی نکن ــاس خاص ــه احس ــردیم ک ک

  کردیم. گرفتیم و از عرض خیابان عبور می می
  

  ایشان اواخر عمر در بستر بیماری به سر بردند؟

  بله، من یکی دو مرتبه به عیادت ایشان رفتم و دیدم که در بستر بیماری بودند.   - 
  

  کردند؟ نه کار میمرحوم پدرتان در بخش مخطوطات کتابخا

بله، پدرم علاوه بر علم حدیث، برای شناسایی نسخ خطی هم یـد طـولایی  -

ه داشت. در کتابخانه آیت
ّ
نوشـت.  مداری فهـارس کتـب خطـی را می شـریعت الل

آمـد و اطلاعـاتی  به آنجا می ،آقای مجاب هم تا زمانی که پدر در کتابخانه بودند

یشه دوست داشت به روز باشد و حتـی نمود. چون هم راجع به نسخ دریافت می

نمـود. او روحیـه پرسشـگری  از چاپ و انتشار کتب جدید هم کسـب اطـلاع می

 ،دانســت رســید کــه پاســخش را نمی عجیبــی داشــت و هــر گــاه بــه مطلبــی می

داد و به ما هم منتقـل  کرد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می پاسخش را دریافت می

ای را  بی هم یـد طـولایی داشـت و چنانچـه کلمـهنمود. او در صرف و نحو عر می

داد و بـرای مـا اسـتدلال  اشـتباهمان را بـه مـا تـذکر مـی ،کـردیم غلط تلفـظ می

  کرد.  نمود و ما را متوجه تلفظ و معنای صحیح آن می می
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  مخاطب منبرهای آقای مجاب متشکل از چه اقشار و طبقاتی بود؟

ه تمـام اصـناف، اقشـار و طبقـات در البته منابر ایشـان بـه قـدری مفیـد بـود کـ - 

کردنـد. چـون منـابرش بـه هـیچ وجـه تکـراری نبـود و همیشـه  مجالسش شرکت می

های بارز او داشتن حـس ششـم قـوی بـود  داد. یکی از ویژگی مطالب جدید ارائه می

داد کـه مخـاطبینش از چـه طیـف و سـطحی  که به وسیله ایـن حـس تشـخیص مـی

  نمود.  را بیان می هستند و به فراخور مجلس مطالبش
  

  .وگو بسیار متشکریم از حضور حضرتعالی در این گفت

  





  

  

  اعتماد اجتماعی

  سید محمدابراهیم دانشآقای مصاحبه با 

  

  اشاره

سید محمدابراهیم دانـش، فرزنـد مرحـوم حجـت الاسـلام سـید محمـود 

دانش و برادر شهید بزرگوار حجت الاسلام سید محمدکاظم دانش اولـین 

شوش دانیال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نماینـده مـردم  امام جمعه

شــوش و اندیمشــک در مجلــس شــورای اســلامی اســت. بــرادرش ســید 

ـهمحمدکاظم در واقعه هفتم تیـر بـه همـراه آیـت 
ّ
بهشـتی بـه شـهادت  الل

ــود و  ــروزی انقــلاب جــزء طرفــداران امــام خمینــی ب رســید.او قبــل از پی

امـام جمعـه محتـرم دزفـول مشـغول  دستگیر و زندان شـد. الآن در دفتـر

وگو  است. ایشان از نیکوکاران مشهور شهر دزفول اسـت و پیشـنهاد گفـت

  رویی پذیرفتند. درباره آقای مجاب را با گشاده
  

شما از سادات گوشه هستید. آیا در کتاب سادات گوشه دزفول درباره پـدر 

  و جد شما مطلبی هست؟ 

یـن کتـاب آقـای امـام از پـدر و جـدم هـم بله من از سادات گوشـه هسـتم و در ا - 

  مطالبی آورده ولی صفحه آن خاطرم نیست.
  

  ای دارید؟ از آقای مجاب چه خاطره

یادم هست کوچک بودم، حدود هشت سـالم بـود، بـرادرم، شـهید محمـدکاظم  - 

از برادرم بودم و ارتباط عـاطفی بـا او داشـتم،  تر کوچکدانش گفت برویم جایی. من 

  برد و علاقه داشتم با او به مجالس بروم. با خودش میبعضی جاها مرا 

بود، جامعه جوی ملتهب داشت بعـد از قیـام پـانزدهم خـرداد، امـام  ۱۳۴۲سال 

خمینی و چند تن از مراجع دیگر دستگیر و زنـدانی شـدند. در شـهرهای مختلـف از 

هــایی داشــتند و خواســتار آزادی مراجــع  جملــه دزفــول مــردم و روحــانیون اعتراض

ـه، امـام خمینـی، آیـت ۴۲دند. بالاخره در مهرماه ش
ّ
قمـی و دیگـران آزاد شـدند.  الل
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مردم دزفول در مسجد لـب خنـدق تجمـع کردنـد تـا اظهـار شـادی نماینـد. در ایـن 

سال داشـت سـخنرانی کـرد و ازا مـام خمینـی  ۳۴مراسم مرحوم مجاب در حالی که 

  تجلیل نمود. او را به نام مرجع شیعه نامید.
  

  مجاب چه مطالبی گفتند؟آقای 

آن زمان سن زیادی نداشتم و همه مطالب را یادم نیست ولی ایشـان از امـام بـه  - 

  بزرگی و نیکی یاد کرد.
  

  صحبت درباره آن موضوع مهم بوده است.

ـهدر آن جلسه از ایشان به عنوان امـام یـاد نکـرد و بـه عنـوان آیـت  - 
ّ
العظمـی  الل

ز واژه امـام فراگیـر و متعـارف نشـده بـود. در آن خمینی از ایشان اسم برد. چون هنو

  جلسه از مبارزات ایشان اعلام پشتیبانی کرد و از شخصیت امام هم تعریف کرد.
  

  جمعیت زیاد آمده بودند؟

از جمعیت بود. آن زمان ایـن مسـجد یکـی از مسـاجد  مملویادم هست مسجد  - 

  بزرگ و مرکزی در امور مذهبی مردم دزفول بود.
  

جـزء  ۴۳-۴۲دهـد کـه مرحـوم مجـاب سـال  حادثـه نشـان نمیآیا ایـن 

مفاخر و مشاهیر دزفول بودند. یعنی مطرح و جزو روحانیون سـطح بـالا و 

  ؟مطرح بوده است

مرحوم مجاب مدت زیادی سـاکن اهـواز بودنـد، قبـل از آن هـم مـدتی سـاکن  - 

و در جامعـه دزفول بودند. بعد از اهواز هم ساکن قم شدند و در این سه شهر در حوزه 

  روحانیت شناخته شده و معتمد بودند.
  

شناختند. آشنایی از کجا بـوده اسـت. فامیـل  آقای مجاب شما را می گفتید

  بودید یا هم محل؟

 ایشان سن زیادتری نسبت به ما داشتند. من به دلیل  - 
ً
بـا مرحـوم  ارتباطشاناولا

قای مجـاب هـم در کسـوت ام با ایشان ارتباط داشتم. برادر من روحانی بود و آ اخوی

هـم  مـا رو با هم روابط صـنفی و علمـی داشـتند. از طـرف دیگـر روحانیت بود، از این
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مثل آقای مجاب از خاندان سادات گوشـه هسـتیم و ارتبـاط خویشـاوندی داشـتیم و 

  تر علاقه ذاتی به شخصیت آقای مجاب داشتم. مهم
  

بــاط شــاگرد و اخــوی بــا ایشــان چــه نــوع آشــنایی و ارتبــاطی داشــتند؟ ارت

  استادی یا فامیلی؟

تـر  از اقوام بودند ولی از لحاظ سنی آقای مجاب از مرحوم اخوی بنده هم بزرگ - 

هسـتم و آقـای مجـاب متولـد ۱۳۳۴هستند. من متولـد  ۱۳۱۸ایشان متولد  .بودند

بـرای بـرادرم  داشـت و  تـر بزرگاست. لذا آقای مجاب نقش مرشد و راهنمـا و  ۱۳۰۸

  داشت. و را دوست میبرادرم بسیار ا
  

ای یـا مطلبـی دربـاره آقـای مجـاب داشـته  شناسید که خاطره آیا افرادی می

ای درباره آقای مجـاب دارد مـا  باشند یا اگر کتاب و سندی سراغ دارید که نکته

  را خبر کنید؟

ای در دزفـول  ام. ولـی مؤسسـه خودم کتاب یا سندی دربـاره آقـای مجـاب ندیـده - 

آوری اطلاعـات افـراد مهـم دزفـول و آثارشـان  شناسی که به جمـعهست به اسم دزفول 

پرداخته است. شاید آنجا چیزی باشد. الآن مسئول این مؤسسه آقـای دکتـر بدخشـان 

انـد و  های ایشـان را هـم رفته باشند. نسبتی هم با مرحوم مجـاب دارنـد. سـخنرانی می

بـرادر ایشـان رابطـه  توانند کمـک کننـد. خـانواده مرحـوم اخـوی بنـده بـا خـانواده می

  رفتند. های بنده به منزل برادر آقای مجاب می نزدیکی داشتند و برادرزاده

توانستند خودشان کتاب بخواننـد افـراد  ینکه ایشان نابینا بودند و نمیابا توجه به 

شــد بــرای  نــد و ایــن منبعــی میدخوان خــانواده یــا دوســتان بــرای ایشــان کتــاب می

ای آگاهانه و پر معنـی بـود.  سخنرانی ،کرد سخنرانی می وقتی .های ایشان سخنرانی

 پر محتوا بود. سخنرانی
ً
  هایشان واقعا

  

  و مطالب سودمند حضرتعالی. ییبا تشکر از راهنما

  





  

  

  شخصیتی از دزفول 

  بدخشان دکتر مرتضیمصاحبه با رئیس مؤسسه دزفول شناسی 

  

  اشاره

معــاون دانشــگاه بدخشــان دارای دکتــرای ادبیــات، مرتضــی آقــای دکتــر 

دزفــول و رئــیس مؤسســه دزفــول شناســی اســت. ایشــان در چنــد دهــه 

خدمات اجتماعی و فرهنگی قابل توجه در دزفول داشـته اسـت. بـه رغـم 

های فراوان کاری ایشان، دقایقی را از محضرشان وقـت گـرفتیم تـا  مشغله

های ما را با دقـت و علاقـه  پرسش .درباره مرحوم مجاب مطالبی بفرمایند

  پاسخ گفتند.
  

جنابعالی بیش از ما اطلاع دارید که دزفول سرزمین شخصیت ساز است و 

ـــانتول ـــده انس ـــاهیر  یدکنن ـــن مش ـــی از ای ـــت. بعض ـــوده اس ـــی ب های بزرگ

؛ مثــل مرحــوم اند های مــذهبی و فعــال در عرصــه فرهنــگ شــیعه شخصــیت

  اید؟ هایی انجام داده مجاب؛ آیا در این زمینه تلاش

 سید محمدکا - 
ً
ظم مجـاب شخصـیتی بلنـد مرتبـه و مـؤثر در تـاریخ ایـران و قطعا

منتشر شده یعنی بـیش از نـیم قـرن  ۱۳۴۳دیوان اشعار ایشان در سال  .شیعه است

  گذشته. نیز صدها سخنرانی از ایشان باقی مانده است.

مرکز دزفول شناسی چند سال درگیر انجـام کارهـای مقـدماتی بـوده اسـت؛ 

آوری و سـپس بـه موضـوع  های لازم را جمـع ک و کتاببالاخره باید اسناد و مدار 

  پردازیم. اصلی می
  

جناب آقای مجاب یک سـرمایه ملـی و مـذهبی اسـت و تنهـا بـرای دزفـول 

الگو و پدیده برای دیگـران خواهـد  ،نیست. اگر آقای مجاب خوب مطرح شود

ای از  تان سـندی یـا خـاطره کننـد. اگـر در مؤسسـه شد و همـه بـه او تأسـی می

  ان دارید بفرمائید.ایش

مجالس و منابر آقای مجاب از یک آدم بینا بیشتر تأثیرگذار بود. مجالس مهمـی  - 
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. یک محلی در دزفول هست به اسم حسینیه عباسیه، دو مـاه محـرم و صـفر داشتند

اینهـا کـه  در آنجا مراسم هست. ایشان در آنجا سخنرانی داشتند و بسیار شلوغ بـود.

ریخ شفاهی است و مکتوب نشـده اسـت. آمـادگی دارم ایـن را بیشتر تا ،گویم من می

بیـان  اسـفندماهبه صورت یک مقاله جامع بنویسم یا به صورت سخنرانی در همایش 

کنم.  چون رفت و آمدی با این خانواده داشتیم. یعنی برادر بزرگ من با ایشان بودنـد 

رفتنـد.  رادر مـن میبیشـتر بـا بـ ،خواستند بروند هایی که می یسخنرانو آقای مجاب 

  آوری کنم. توانم جمع اینها را می
  

فرهنگ سازی و تولید فرهنگ  ،انتظار هست مراکزی مثل دزفول شناسی

 یک مقاله تقلیل نداشته باشد. را جدی
ّ

  تر گرفته و در حد

های دزفـول و دیگـر شـهرهای اسـتان  لازم است آقای مجاب و دیگر شخصـیت  - 

صورت یـک پدیـده علمـی مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه و ها به  خوزستان و دیگر استان

و بـه صـورت مجموعـه در اختیـار شود اسناد جستجو  .ابعاد آن تجزیه و تحلیل گردد

  مردم قرار گیرد.
  

  با تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید.

  

  



  

  

  هاي اجتماعی و زمان شناس آگاه به جریان

  صادق محمودیآقای مصاحبه با حجت الاسلام 
  

  اشاره

ش) ۱۳۴۶حجت الاسـلام والمسـلمین شـیخ صـادق محمـودی (متولـد 

هفرزند آیت 
ّ
اکبر محمودی برهان اهل دشسـتان اسـتان بوشـهر از  علی الل

در قــم بــا مرحــوم حجــت الاســلام و المســلمین ســـید  ۱۳۷۰ســال 

محمدکاظم مجاب آشنا شده و این آشنایی بـه تـدریج تبـدیل بـه پیونـد و 

یق بـین آنهـا گردیـد. ارتبـاط آنـان تـا آخـرین روزهـای حیـات دوستی عم

  مرحوم مجاب ادامه داشت.

ــودی  ــای محم ــتان، آق ــی زمس ــای برف ــل روزه ــاص مث ــع خ در مواق

رساند. البته به امید اینکه در  داوطلبانه، آقای مجاب را به مجالس می

منــد گــردد و پاســـخ  مســیر رفــت و برگشــت از دانــش اســتاد بهره

  ا دریافت نماید.های خود ر  پرسش

هایی بود که با تفکر آقـای محمـودی  در گنجینه افکار آقای مجاب، رگه

رو نوعی تجاذب و کشش طرفینی بین  تناسب و همگونی داشت. از این

آنــان جریــان داشــت. آقــای محمــودی بــه هنگــام پاســخگویی بــه 

های مصاحبه به این نکته اشـاره کـرده اسـت. ایـن مصـاحبه در  پرسش

در دفتـر فرهنـگ معلـولین و توسـط آقـای محمـد  ۱۳۹۵ه ما بهمن ۱۷

  نوری اجرا شده است.
  

  آشنایی شما با مرحوم مجاب از چه تاریخی و چگونه بوده است؟

ـ بـه دلیـل اینکـه پـدرم و پـدربزرگم در کسـوت روحانیـت و بـین طـلاب دشـتی و 

رم و رو در خانـه پـد بوشهری و حتی روحانیون شهرهای دیگر سرشناس بودند، از این

ها روضـه خـوانی و جلسـات وعـظ بـر پـا  خانه پدربزرگم و خانه خودمان، به مناسـبت

شناختیم. اما در مورد آقای مجـاب  ها و مداحان را می شد. به همین دلیل منبری می

اولـین بـار در  ۱۳۷۰از اهواز به قم آمد و مـن در سـال  ۱۳۵۹عرض کنم ایشان سال 
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هخانه آیت 
ّ
  شان آشنا شدم.مسعودی خمینی با ای الل

آقای مسعودی خمینی در ایّام فاطمیه سه روز در منزلشان روضه داشـتند. مجلـس 

های  آوردنـد و شخصـیت جامعـه مدرسـین تشـریف می یوزین و مهمی بود چون اعضا

  آمدند. مهم و سرشناس که در جریان جمهوری اسلامی مؤثر بودند می

ماشـین داشـتم، گـاه  منبری سه روز آقـای مسـعودی، آقـای مجـاب بـود و چـون

ایشان را بـا ماشـین خـودم از منزلشـان بـه منـزل آقـای مسـعودی یـا جاهـای دیگـر 

بردم. البته منزل آقای مسعودی در جوی شور و یخچـال قاضـی و نزدیـک منـزل  می

  آقای مجاب بود.
  

  ای بود؟ بیشتر در چه حوزه ،شد هایی که بین شما انجام می صحبت

شد. گاهی ایشان از این باب بـه  ن، خاطراتی نقل میبیشتر راجع به سابقه ایشا - 

ــان می ــاد می خودش ــته ی ــاهی از گذش ــد، گ ــد پرداختن ــال از درس  .کردن ــرای مث ب

هآیت خواندنشان پیش مرحوم 
ّ
قاضـی در دزفـول کـه تـا آخـر امـام جمعـه بودنـد.  الل

گفتنــد تمــام  کردنــد. می ایشــان بســیار از برکــات آشــنایی بــا مرحــوم قاضــی یــاد می

هایی که حفظ دارم و همچنین بعضـی از سـوره قرآنـی را کـه حفـظ دارم مـدیون دعا

 دعـای کمیـل، دعـای صـباح، دعـای ندبـه را از 
ً
مجالس مرحوم قاضی هسـتم مـثلا

حفظ داشت و اینها از برکات مجالس مرحوم قاضی است. همچنین در مـورد حـال و 

  کرد. های دزفول صحبت می هوای دزفول و منبری

 متوجـه شـدم و » وگوی در راهی گفت«که به  ای البته شیوه
ً
معـروف شـده را بعـدا

ــیوه را می ــن ش ــان ای ــر در آن زم ــان  اگ ــه از ایش ــا مطالع ــده و ب ــاب ش ــتم، حس دانس

ای  کردم. ولی متوجه نبودم و سـلیقه تر ضبط و ثبت می پرسیدم و مطالب را دقیق می

هـای مهـم از طریـق  دادند. بعضی پروژه پرسیدم و ایشان جواب می موضوعاتی را می

پرســش از اســتاد در مســیر درس تــدوین شــده اســت ولــی چــون ایــن روش را 

  دانستم، لذا عمل نکردم.  نمی
  

گفتنـد کدامشـان در خـاطر شـما مانـده  از خاطراتی که آقای مجـاب می

  است؟

 اسـتنطاق  رفتیم خاطره زیاد نقل می ـ ایشان در راهی که می
ً
کـرد. و بنـده تقریبـا
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روحیـه مـزاح و شـوخی ایشـان فـوق العـاده  .رفتیم ه چند تا منبر میجمل ازکردم  می

گفـت: دوازده تـا منبـر در دزفـول از صـبح تـا ظهـر  بود. بـه عنـوان نمونـه ایشـان می

کـرد و  کشید. از یک همکارش یـاد می دقیقه طول نمی ۲۰داشتیم. منبرها بیشتر از 

گفـت:  کـرد و بـه او می یتر بود و یک تاکسی دربست اجـاره م ای گفت از ما حرفه می

گفـت  گشت. یعنی می رفت و برمی ماشین را خاموش نکن تا من بیایم و منبرها را می

  گفت. تر بود. البته به عنوان مزاح می ای آن همکار از من حرفه

 گفتم پرسش
ً
های من از مرحوم مجاب مطالعه شده نبود حتی خاطرات هـم  قبلا

خـاطرات   تر و بـر اسـاس یـک طـرح و برنامـه دقیـق ،حساب شده نبود. اگر امروز بود

دانسـتیم. بـا  گرفتم. اما متأسفانه آموزش ندیده بودیم و روش کـار را نمی ایشان را می

اینکه آقای مجاب یک دریا پر از اطلاعات بود ولـی شـیوه اسـتخراج اطلاعـات را یـاد 

  نگرفته بودیم.
  

  ترین برجستگی کار آقای مجاب در چیست؟ مهم

 
ّ
 یا هر مدرّ  غـ هر مبل

ً
س یا هر پژوهشگری یکی یا دو برجستگی مهم دارد. معمـولا

ها را داشــته باشــد، نــداریم. امــا در مــورد آقــای مجــاب،  کسـی کــه همــه برجســتگی

به اهواز آمد. بنده افـراد  ۱۳۵۰تحصیلات و رشد اولیه او در دزفول بوده و بعد از سال 

یـم و خیلـی افـراد منبـری دعـوت ام. هـر هفتـه در منـزل منبـر دار منبری زیاد دیـده

ام. اما امتیاز آقای مجاب نسبت به بقیه این بود که به رغـم نابینـایی، منبـری بـا  کرده

ریشه علمی داشت. یعنی صرف اینکه با یک حدیث یا آیه یا یـک برداشـت تفسـیری 

جور نبـود. همیشـه یـک نکتـه نـاب یـا یـک طـرح در  متداول شروع و تمام کند، این

محور بحث او همین نکته بـود. بزرگداشـتی بـرای پـدربزرگمان مرحـوم ذهنش بود و 

هآیت 
ّ
آقـای مجـاب بـا واسـطه مرحـوم  .شیخ محمد محمودی دشتی برگزار کردیم الل

شـناخت. گـاهی از  ما را می ،آقا شیخ محمد غروی که زیاد با ایشان مجالست داشت

بـه مقصـد برسـیم. این مجلس به آن مجلس مرحوم آقای غروی در ماشین ما بود تـا 

کمـی دربـاره خصوصـیات  ،مرحوم آقای غروی که در نجف با آقابزرگ ما آشـنا بودنـد

 ای که محور بحـث او در ایـن جلسـه بـود، ایـن آقابزرگ ما برای ایشان گفته بود. نکته

کنـد کـه در سـر در دانشـگاه  جوری شروع کـرد: مرحـوم مهنـدس بازرگـان نقـل می
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ــه ــوربن جمل ــه  س ــت ک ــی «ای هس ت
ّ
ــداردمل ــته ن ــه گذش ــدارد ،ک ــده ن ــان ». آین ایش

اش  های گذشـته خواست از ایـن جملـه اسـتفاده کنـد کـه ملتـی کـه بـه سـرمایه می

هـیچ وقـت  ،نپردازد و از آنها قدردانی و احترام نکند و به فکر و دانش آنها تکیـه نکنـد

پیشرفت نخواهد کرد. این نکته را محور بحثش قرار دارد و تجلیـل از شخصـیت یـک 

  پرداخت. ر که از دنیا رفته را بر اساس این نکته استوار و به تبیین ابعادش مینف

هر منبر و هر سخنرانی ایشان یک کانون و محور داشت. هنرمندی او در این بـود 

کرد. سپس عالمانه از تاریخ، حدیث، قـرآن، ادبیـات  که محور را هنرمندانه مطرح می

داد.  ورد و بـه اصـطلاح آن محـور را بسـط مـیآ و غیره در تأیید و تبیین آن محـور مـی

دقیقـه یـا بیسـت دقیقـه  پـانزدهبعـد از  ،نشسـت بنابراین وقتـی آدم پـای منبـر او می

  آمد. دار و منطقی به دستش می مطلبی چارچوب
  

  های اجتماعی چگونه بود؟ شناخت ایشان از جریان

ری دور افتـاده ـ با اینکه در دزفول بـوده و رشـد و تحصـیلات او تـا جـوانی در شـه

هــای مختلــف ســیر حــوادث  از کانال ،بــوده، امــا چــون مطالعــات گســترده داشــت

ها اسـتفاده کنـد، چنـد زبـان  کرد. برای اینکه بتواند از رسانه اجتماعی را پیگیری می

ها را بخواند، لذا مجبور بـود بـه  توانست روزنامه و نشریات یا کتاب دانست. او نمی می

هـای  ری بـرود و همیشـه بـا خـود یـک رادیـو داشـت. جریانهای شـنیدا سراغ رسانه

مثل جریان ملی شدن صـنعت نفـت و  ۳۰تا  ۲۰های  اجتماعی و روشنفکری در دهه

هجریان آیت 
ّ
گفت منبـر  شناخت. حتی می ها را می کاشانی و جریان ملی مذهبی الل

هآیت 
ّ
رگـزار کاشانی یا دکتر مصدق یعنی مراسـمی کـه در دزفـول بـرای فوتشـان ب الل

شده بود، منبرش را من رفتم. فضای منبرش، فضـای روشـنفکری و در همـین حـال 

کـرد. اینقـدر بـا آنهـا  ممزوج با سنت بود. یعنی سنت و تجدد را در منبرش جمـع می

شـناخت. یـک بـار از  محشور بود و با این جریان خیلی درگیر بود و ایـن جریـان را می

ابتـدا  ،اید یا نه؟ ایشان گفت بلـه تان کردهاقدامی هم برای چشم :ایشان سؤال کردم

بسـیار حـاذق  ،سالش را نگفت و گفت توسط یک آقایی گفتند دکتری از خارج آمده

است و شما به تهران بیایید و بستری شوید. گفت من به تهران آمدم و دو الی سه مـاه 

 دانشـجو بـوده
ً
نحـو را در مقـداری از  ،بستری بودم. یکی از پرستاران آنجا که احتمالا



  ۳۱۵   وگو فصل چهارم: گفت

 

ایشـان بـه  ،بیمارستان برای ایشان درس گفتم. پرسیدم این قضیه در چه سـالی بـود

تـاریخی کـه هژیـر را کشـتند. یعنـی تحـولات آن  :جای اینکه تـاریخ را بگویـد، گفـت

  ها را به خوبی به یاد داشت.  سال
  

  های اجتماعی موجب موفقیت آقای مجاب بوده است؟ شناخت جریان

گیری کند. ایشـان تمـام  توانست درست موضع شناخت، می میـ بله چون خوب 

کرد. در آن فضا آدمی بود که درسـش را خـوب  ها را در جریان بود و تحلیل می جریان

 بر نحو مسلط بود و دوره سطح را به خوبی خوانده بود. اشـعار الفیـه را 
ً
خوانده و واقعا

شنفکری و تحولات سیاسـی حفظ داشت؛ حافظ قرآن بود. اینها را با همان فضای رو

نمـود. بـه طـوری کـه  کرد و معجون بسیار دلپـذیری عرضـه می ها ترکیب می آن سال

  بود.  مجالسش، بسیار قابل استفاده
  

  نمونه سراغ دارید که این موفقیت را نشان دهد؟

بـردم.  ـ یک سال ماه محرم خدمتشان بودم و ایشـان را بـه مدرسـه ملاصـادق می

بـرد. آیـا  کردم که چه کسی شـما را بـرای رفـتن بـه منبرتـان می ابتدا به ایشان عرض

بــرم . ایشــان را بــه مدرســه  آیم و شــما را می کســی هســت؟ گفتنــد: نــه. گفــتم مــی

ــت  ــهملاصــادق آی
ّ
ــادی می الل ــان  شــاه آب ــردم. حــاج آقــا مهــدی روحــانی در خیاب ب

به جـای ایشـان آقای شاه آبادی  ،چهارمردان متولی آنجا بود. ایشان که از دنیا رفتند

مجلس هم برای آقای شاه آبادی بـود. آقـای مجـاب را بـه بـالای منبـر بـردم و  .آمدند

اش ببرم. یـک  خودم هم کنار منبر نشستم تا منبر ایشان تمام شود و ایشان را به خانه

در  ،وقتی شروع به صـحبت راجـع بـه نبـوت کردنـد .شب راجع به نبوت بحث کردند

ای بین نظر خودشان و نظریه آقـای مهنـدس بازرگـان  هایشان مقایسه ضمن صحبت

زنم،  مطرح کردند و اسم مرحوم بازرگان را گفتند. ولی تأکید کرد این حرفـی کـه مـی

حرف مرحوم بازرگان نیست. وقتی اسم مرحوم مهنـدس بازرگـان را آورد و نظـرش را 

خیلـی مجلـس نشسـته و   دیدم آقای شاه آبـادی در گوشـه .نقل کرد؛ من نگاه کردم

  ذوق کرده بود و خندید و به اصطلاح خنده آشکاری کرد. 
  

شاید یکی از دلایلی که ایشان در همه بیوت نفوذ داشتند و ایشان را قبـول 
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  همین نکته بوده است. ،داشتند

رفـت و هـر  های متضادی داشتند منبـر می ـ ایشان در جاهای مختلف که گرایش

شـناخت  گفت. یعنی فضا را می د، سخن میجا بر اساس اقتضائات و نیازهایی که بو

کرد. بالاخره گـاه در یـک روز ده منبـر  و سخنرانی خود را بر اساس آن فضا تنظیم می

هـای خـاص خـود را داشـت ولـی ایشـان همـه را اداره  داشت و هر کـدام هـم ویژگی

  کرد، همه هم راضی بودند. می
  

  ؟داشتهم نقش های ایشان، عواملی مثل ادبیات و شعر  آیا در موفقیت

 همه اشعار سـعدی، حـافظ و مولانـا 
ً
ـ آقای مجاب اشعار بسیار را حفظ بود. تقریبا

را در ذهن داشـت. امـا مهّـم حفـظ نبـود، آنچـه ایشـان را از دیگـران ممتـاز و متمـایز 

نمود، استفاده به جا و به موقع از هر شعر بود. در شعر به آن موقع شناسـی گفتـه  می

را بسنجد و دقیق در جای خـودش یـک بیـت یـا یـک غـزل را  شود. یعنی شرایط می

 :بیاورد. آقای مجاب در موقع شناسی عجیب بود. لازمه موقع شناسی دو چیز اسـت

یکی تسلط بر اشعار و دانستن نکـات و ظرایـف اشـعار و دوم آگـاهی بـه اقتضـائات و 

رده و بـر شرایط موجود. آقای مجاب نه تنها حـافظ اشـعار بـود بلکـه آنهـا را هضـم کـ

دید ولی از حـس ششـم  نکات و ظرائف آنها تسلط داشت، نیز با اینکه مجلس را نمی

  کرد و از مجلس موجود و مخاطبان ارزیابی داشت. و دیگر حواسش استفاده می

های او برجسته بود ولی ادبیاتی کـه  به هر حال عنصر ادبیات و شعر در سخنرانی

  سیال و طربناک بود.
  

ر مولانا جلال الـدین رومـی و شـمس تبریـزی در منبرهـای استفاده از اشعا

  ایشان چگونه بود؟

ـ یک سال در ماه شعبان از ایشان درخواسـت کـردیم چنـد شـب فقـط شـمس و 

ـهمولوی بخواند یعنی تولد امام زمان عجـل 
ّ
تعـالی فرجـه الشـریف و مسـائل مـاه  الل

کنـد. مجلـس جـذاب و شعبان را با استفاده از شعرهای این دو شـاعر بیـان و تبیـین 

  خوبی شد و همه حضار اذعان داشتند کاری متفاوت و جذاب شده است.
  

یک نمونه سراغ دارید که گویای استفاده ایشـان از اشـعار مولانـا و حـافظ و 
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  شمس باشد؟

توانسـت  هـای ایشـان بـود، چـون خودشـان نمی ـ یک معضل همیشـگی، کفش

 کفش ،عیت زیـاد بـودگرفتند و چون جم گاه کسانی می .جایی بگذارد
ً
هـای  معمـولا

کـردم و جـای خاصـی  شد. اگـر مـن بـا ایشـان بـودم، مواظبـت می ایشان مفقود می

های ایشان گـم شـد،  گذاشتم. اما در یک شب که جمعیت بسیار زیاد بود، کفش می

بالاخره بعد از جستجوی فراوان یک جفت کفـش پیـدا شـد و آوردیـم و پرسـیدم ایـن 

  ان یک بیت از مولانا خواند:کفش از شما است. ایش

  ،پای
ُ

 کفش خود شناسد در ظ
َ
  ؟!تن خود ای صنم ،چون نداند جان      مل

آینـد و چگونـه جسـم روح  مولانا در تحلیل روز قیامت که مردگان از قبر بیرون می

کنـد کـه پـا کفـش  شناسد، این بیت را سروده است. مولانـا تشـبیه می خودش را می

ممکن است جسـم و روح در وقـت قیامـت و رسـتاخیز شناسد. چگونه  خودش را می

هـا از مـن  خواست بگویـد بپرسـید کـه ایـن کفش در واقع می ؟!همدیگر را نشناسند

پس مال مـن اسـت. اسـتفاده در چنـین  ،شناسد ها را می است یا نه؟ پایم این کفش

تسلط او بـر فرهنـگ غنـی  ی آور بود و نشان دهنده شلوغی از چنین شعری، اعجاب

  .است

کـرد. نمونـه دیگـر،  گیری هـم می خوانـد و نتیجـه از این قسم اشـعار، بسـیار می 

غزلی درباره اینکه اگر کسی اقامه عزا برای اهل بیـت کنـد و ارتبـاط عـاطفی بـا آنهـا 

کنـد. شـعر نـابی از دیـوان  برقرار کند، با اهـل بیـت علـیهم السـلام ممـزوج پیـدا می

  شمس است، شعرش این است:

  جوست ،روان درطلب جوست هرکی چوسیل   ماست ،تمام درطلب ماست هر کی به جِدّ 

اتحـادی بـین خـودش  ،خواستند بگوید هر کس در این مسیر قدم بردارد ایشان می

آیـد. هـر کـس در راه و در طلـب اهـل بیـت  و هدف که امام حسین باشد بـه وجـود می

ت گویـای اتحـاد گـردد. ایـن بیـ علیهم السلام اقدام کند، جـزء خانـدان اهـل بیـت می

سالک و هدف است. البته اینها را پیدا کردن و ارتباطشان را با مسئله مورد بحـث نشـان 

ها  دادن، کار دشواری است که فقط از آقای مجاب ساخته بود. در بسـیاری از مصـیبت

 به ذهن ما نمی ،خواستند مصیبت بخوانند وقتی می
ً
آمـد از حـافظ یـا  اشعاری که اصلا

  گرفتند. خواندند و نتیجه خوبی هم می از مثنوی میدیوان شمس یا 
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  ای به یاد دارید؟ در مورد همت بلند آقای مجاب نکته

ـ مرحوم مجاب خود ساخته و فعال بود، تنبل و از زیر کار فرار کن نبود. در جامعـه 

کنند با زبان بـازی و حـرف  کنند و تلاش می دینی افرادی هستند که کار و عمل نمی

شوند. امـا آقـای مجـاب اهـل  ن را پر کنند. البته مردم بالاخره متوجه میزدن،جای آ

کــرد. او در ســرمای ســخت  عمــل بــود و هیچگــاه از زیــر بــار عمــل شــانه خــالی نمی

کـرد. بـه  زمستان و برف و باران، با اینکه نابینا بود اما برای رفتن به مجالس اقـدام می

هایی  بفرسـتید. امـا چنـین بهانـه توانست بگوید معذور هستم یـا ماشـین راحتی می

افتـاد. بارهـا زمـین خـورده و  آورد و پـای پیـاده در بـرف و شـرایط سـخت راه می نمی

  زخمی شده بود. اینها نشان دهنده عمل گرایی او است.
  

  اند چیست؟  علت اینکه اینقدر آقای مجاب مغفول واقع شده

کـرد.  وضـعیت فـرق میآمدنـد  یک جهت اینکه اگر آقای مجاب زودتر به قم می - 

 از دزفول به اهواز آمدند. جامعه آن روز دزفـول یـک 
ً
حالا این افتخاری بود ایشان اقلا

جامعه سنتی و بسته بـود و تحصـیلات و رشـد آقـای مجـاب در دزفـول بـوده اسـت. 

های محـدود و معینـی از آقـای مجـاب  جامعه آن زمان دزفـول، انتظـارات و خواسـته

تر داشــت و اگــر جامعــه بــا او  ظرفیــت و اســتعداد گســتردهداشــت. بــا اینکــه ایشــان 

 این استعدادها بروز و ظهور می ،کرد همیاری و همراهی می
ً
نمود. بعـد از آنکـه  حتما

هـای شـهید مطهـری را در اهـواز بـرای حـوزه  گفتند کتاب ایشان می ،به اهواز آمدند

دارنـد و راه بـرای آشنایی با آقای شـفیعی اهـواز  و کردم. نسبت خواهران تدریس می

هـای درسـی  هـای شـهید مطهـری کتاب اینگونه کارها برایش مهیا شـده بـود. کتاب

فـوق برنامـه بـوده منتهـا اینقـدر سـطح  ،انـد حوزوی نیست. و ایشان هر چـه خوانده

در زمان جنگ طوری شد که ایشان بـه  .علمی خودشان را بالا بردند و به اهواز آمدند

من هم تـا زمـانی کـه  .دانست حد و متأسفانه کسی نمی قم آمدند و آن هم در همین

دانستم کـه اهـل شـعر اسـت. چقـدر اشـعار  ایشان دیوانش را تقدیم نکرده بود، نمی

ــعار  ــین اش ــد. همچن ــیار روان دارن ــذهبی و بس ــعرهای م ــت و ش ــنگ اس ــان قش ایش

 برای آیت 
ً
ـهمناسبتی دارند مثلا

ّ
خـویی، آقـای کاشـانی و شـعری هـم بـرای تـرک  الل

ها را در آن زمـان البتـه در  اند. فکر کنم اشعار ایشان بـالاترین آرایـه گارشان سرودهسی
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ّ
غ و متفکر دینی بـا جامعـه سـر و کـار دارد و اگـر شعر مذهبی دارد. خلاصه اینکه مبل

جامعـه از او نخواهــد، رشــد نخواهــد داشــت. در اهــواز از او کتــب شــهید مطهــری را 

او در  و خواهنـد ی در دزفـول روضـه خـانگی میدهـد. ولـ خواهند و او انجـام می می

  دهد.  همین سطح انجام می
  

 بایــد  ،اش تنــگ اســت اگــر متفکــری متوجــه شــد جــایش در جامعــه
ً
لزومــا

  مهاجرت کند.

اگـر حـوادثی کـه منجـر بـه  .ـ مرحوم مجاب هم بـه همـین دلیـل مهـاجرت کـرد

  ،مطالعـه و بررسـی شـود ،شـد ۱۳۵۰مهاجرتش به اهـواز در سـال 
ً
بـه همـین  دقیقـا

  ۱۳۵۹رسیم. نیز متوجه شد اهواز هم برایش ضیق است و در سـال  نتیجه می
ً
دقیقـا

  به همین دلایل به قم مهاجرت کرد.

شـود بـه  تر و برتر بوده و معلوم می های آقای مجاب به جوامع مدنی سیر مهاجرت

  تر بوده است. دنبال اهداف متعالی

هـای آقـای  یـق دربـاره مهاجرترسـد لازم اسـت تحقیـق علمـی و دق به نظـر می

مجاب از دزفول به اهواز و از اهواز به قم انجام شود. ایشان یک بار هم تلاش کـرد بـه 

  این هم جای بحث و مطالعه دارد. .تهران برود ولی شکست خورد و نتوانست

رسد اگر ایشان در خردسالی در شهر تهران یا حداقل در اهـواز رشـد  به نظر می

  رشد هم برایش مهیا بود، استعدادهایش شکوفاتر میکرد و عوامل  می
ً
شـد. دقیقـا

مثل بذری که استعداد نهال شدن دارد و در درون خـود اسـتعدادهای فـراوان دارد 

گیـرد. ایـن بـذر نـابود  زار و بدون آب و بدون امکانـات قـرار می ولی در زمینی شوره

باید  .استعداد بودشود یا رشد اندکی خواهد داشت. آقای مجاب یک اقیانوس  می

گردیـد. البتـه تـا ایـن انـدازه کـه بـارور شـد و  گرفت و بارور می در محیطی قرار می

به دلیل یکی همت خودش و دوم توجهات اهل بیت علیهم السـلام  ،رویش داشته

  بوده است.
  

دیدیـد،  شما با ایشان بیشتر بودید و رفت و آمد داشتید و فضا و افراد را می

  بود؟ ها چطور استقبال

 می ها گاه به ابعاد روشنفکری ایشان خرده می ـ بعضی
ً
گفتنـد آقـای  گرفتند، مثلا
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ـهمجاب نباید از دکتر شریعتی یا دکتر سروش یا مهندس مهـدی بازرگـان یـا آیـت 
ّ
 الل

 
ً
 ۷۰طالقانی سختی به میان آورد. اما در جلساتی کـه بـودیم، اغلـب حضـار و تقریبـا

پسندیدند. ایشان وقتـی ایـن مطالـب را بیـان  ار میدرصد مطالب ایشان را بسی ۸۰یا

 می ،کردند می
ً
ای بـود و حضـار اسـتقبال  نشستند شامی و یا گعده بعد از منبر احیانا

شدند تا همین سبک منبـر  گفتند استفاده کردیم و ایشان تشویق می کردند و می می

لـی از جاهـا و همین سنخ مطالب را در منبرشان بیان کنند. اما طبیعی اسـت در خی

ــیت شــد. در آن فضــاهای ســنتی، شــاید ایشــان دچــار  ها برانگیختــه می حساس

  محدودیت بودند.
  

هـا دریافـت  مرحوم مجاب بسیاری از اطلاعـات خـود را از طریـق کتابخوان

ایـد، افـرادی کـه ذهنیـت خـاص  آیا شما بـرای ایشـان کتـاب خوانده .کردند می

  کسانی بودند؟ خواندند چه داشتند و برای ایشان کتاب می

دوره کتـابخوانی ایشـان گذشـته بـود و کمتـر  ،ـ وقتی مـن بـا ایشـان آشـنا شـدم

ــده ــاب نخوان ــان کت ــرای ایش ــن ب ــتند و م ــابخوانی داش ــه  کت ــرادی ک ــین اف ام. از ب

شناسم، شیخ محمود امجد اهمیت داشت؛ چون ذهنیت و مقبولات آقای امجـد  می

  متفاوت بود. 
  

های نخبه و تـأمین اجتمـاعی آنهـا  ترسیدگی اجتماعی نسبت به شخصی

  در مورد آقای مجاب چگونه بود؟

انــد. اگــر جامعــه در حفــظ و  های جامعه ـــ دانشــمندان و افــراد فرهیختــه ســرمایه

رونـد. همـانطور  ها از بـین می حراست اینان اهتمام نداشته باشد. مثل دیگر سـرمایه

ها اهتمـام نداشـته  سـرمایهها، مراتـع، دریاهـا و دیگـر  که اگر جامعه نسبت به جنگل

  رسد. رود و کشوری بدون امکانات برای آیندگان به ارث می باشد، اینها از بین می

های فکـری و مغزهـا نسـبت  اما شیوه رسیدگی و اهتمام جامعه نسبت به سـرمایه

برف سنگینی در قـم  ۱۳۸۶ها و معادن متفاوت است. در سال  به رسیدگی به جنگل

هیا بودند بروند و آقای مجاب را سوار ماشـین کننـد و بـه مجـالس بارید، افراد کمتر م

برسانند. همچنین چند درصـد از مـردم از آقـای مجـاب خواسـتند بـه فرزنـدان آنهـا 

آموزش بدهـد؛اخلاق و حـدیث و قـرآن یـاد بدهـد. کـدامیک از مـا جوانـان را جمـع 
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های  م به سـرمایهبالاخره اهتما ؟!های آنها پاسخ دهد کردیم تا آقای مجاب به پرسش

  کند. ها تحقق پیدا می انسانی در جهان با این شیوه

حتی نهادهای حوزوی و نهادهای فرهنگی آیا از آقای مجاب برای رشد و اعـتلای 

  ند؟ملی یا فرهنگ مذهبی استمداد کرد فرهنگ
  

  .درباره اخلاقیات و اخلاق مدنی و اجتماعی ایشان بفرمایید

العـاده بـود. یـک پارچـه  بر و صـبوری ایشـان فوقـ در سن بالای هفتاد سـال، صـ

  اخلاقیات نیک را همراه داشتند.

سـر کوچـه باشـند.  ۶گذاشتیم سـاعت  گاهی قراری می .منزل ما در عطاران بود

کردنـد، یـا سـاعت  ها را اشـتباه می ایشان به دلیل کهولت یا نابینایی، گـاهی سـاعت

شد. گاهی ایشان یک سـاعت تمـام  یم شده بود و باعث اشتباه ایشان  قدیم و جدید 

  کـهشدند اما به قدری صبور و شکیبا و خوش اخلاق بودند  سر کوچه معطل می
ً
ابـدا

کردنـد کـه در ایـن  کرد. برعکس خیلی از مـا تقـدیر و تشـکر می سختی را اظهار نمی

  ایم. شرایط یخبندان و برف شدید به سراغ ایشان رفته

کـس نبـود. بـا  وقع نداشـت و طلبکـار هـیچکس ت زبان خیر و نیک داشت. از هیچ

شـود افـراد متوقـع باشـند. البتـه در  اینکه مشهور است فرهنگ دو قشـر موجـب می

شود و شاید واقعیت نداشته باشد. یکی فرهنگ معلمی و دوم فرهنـگ  افواه گفته می

 توقع افـراد تربیـت شـده در ایـن فرهنگ .آخوندی و طلبگی اسـت
ً
هـایی  هـا معمـولا

  ا مرحوم مجاب هـیچدارند. ام
ً
گـاه شـنیده نشـد کـه درخواسـت داشـته باشـد. مـثلا

ام و در کسوت روحانیـت هسـتم و بایـد حـوزه  بگوید من چند دهه تبلیغ دینی داشته

 چنین درخواست
ً
هایی از ایشـان شـنیده نشـد.  به من امکانات و شهریه بدهد. اصلا

البتـه  کرد. زندگی می ،ندداد با قناعت و با پول مختصری که در مجالس به ایشان می

  دادنـد، بـالاخره بـا همـین گفت و صاحبان مجالس با طیـب خـاطر می خودش نمی

  کرد. وجوه زندگی می
  

  ؟چه بودمواضع ایشان نسبت به نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی 

 بـود.ـ نظر کلی ایشان مثل دیگر مردم شهروند ایـران و نظـام جمهـوری اسـلامی 

اند و ما هم مثل دیگر مردم لازم است نظـام را قبـول  ین نظام را پذیرفتهاکثریت مردم ا
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  کردند. داشته و مخالفت نداشته باشیم. بر این اساس در منبرها دعا می

اما یک نکته مهم در رفتار آقای مجاب این است که کارش تبلیغ و ارشاد دینـی 

ثـل تحبیـب قلـوب و هـایی م کـرد و بـا روش بـود. لـذا اول بایـد شـرایط را مهیـا می

کـرد، آنگـاه بـه موعظـه و اخـلاق  بر فضای مجلس تسـلط پیـدا می ،ممارات خصم

داد،  گرفت و افـراد را از خـودش فـراری مـی پرداخت. اما اگر از ابتدا موضع می می

رفـت  رفت. به همین دلیـل اگـر در مجلسـی می های وعظ و ارشاد از بین می زمینه

ای  ی بودنـد؛ بـرای مثـال ایشـان را بـه جلسـهکه مسئولین و مدیران نظام جمهـور

 ،بردم کـه قضـات جمـع بودنـد. بـر اسـاس شـمّ مخاطـب شناسـی کـه داشـت می

  کرد. سخنرانی خود را تنظیم و بیان می

ای که روحانیون ولایی و سنتی بودند و نسبت به بعضی  همچنین اگر در جلسه

سـاب شـده و گذاشـت، ح مواضع فرهنگی جمهوری اسلامی نقد داشتند، پـا می

 همـه بیـوت  گفت. به خاطر همین رعایت دقیق سخن می
ً
ها بود که اغلب و تقریبـا

پسـندیدند و او را  علما و بزرگـان و مشـاهیر قـم و حـوزه علمیـه، سـخنرانی او را می

  کردند. دعوت می
  

رسیم با هرگونه اقدام  با بررسی دقیق سیره مرحوم مجاب به این نتیجه می

  لف بوده است؟افراطی و تندروی مخا

 روانشناسـی و روحیـه معتـدل و آرام داشـت. روحیـه افراطـی یـا تفریطــی 
ً
ــ اولا

هـا و  نداشت. دوم اینکه کوله باری از تجارب تاریخی را با خـود داشـت و در جریان

های بسیار دیـده بـود کـه  حوادث فدائیان اسلام و ملی شدن صنعت نفت تندروی

ت مصـالحه جـویی و تسـالم بهتـرین شـیوه بـرای گفـ ابتر و ناکام ماند. بنابراین می

های تند  شد، حرکت وقتی بحث می ۱۳۸۸حتی در سال  فعالیت اجتماعی است.

کرد اقدامات تند و  دانست و استدلال می درست نمی ،و افراطی را از هر طرفی بود

  دهد. خشن نتیجه نمی
  

  د؟دانی های صوفی مثل ذهبیه چه می درباره گرایش به تصوف و طریقت

به سیر و سلوک شـرعی  ،ـ پدر آقای مجاب علاوه بر اینکه در کسوت روحانیت بود

هم اعتقاد داشت. یعنی روحانی بود که بیشتر دنبال تهـذیب و خودسـازی بـود. ایـن 
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کرد اگر بـه طریقتـی مثـل  روحیه در جوانی به آقای مجاب منتقل شده بود و فکر می

د را سامان دهد و زودتر به مقصود و هـدف تواند سیر و سلوک خو ذهبیه بپیوندد، می

برسد. اما پس از مدتی از آنها جدا شد و گویا به توصیه اسـتادانش در حـوزه فقـط بـه 

  عبادات شرعی اکتفا کرد.
  

درباره گرایش او به سید علی دزفـولی و شـرکت در مجـالس مقبـره نزدیـک 

  .جمکران بفرمایید

دراویـش ذهبیـه، البتـه از طیـف  ـ سید علی دزفولی یا سید علـی کفـری یکـی از

 شرح حـالش هسـت و مـن از خـود آقـای 
ً
خاصی از آنها بوده است. سید علی ظاهرا

مجاب شنیدم از جهـت رفتـاری و زبـان آدم خیلـی معتـدلی نبـوده و حتـی در زمـان 

  حیاتش مشکلاتی داشته است.

مقبره او نزدیک جمکران و محل تجمع پیـروانش اسـت. آقـای مجـاب بـه مـزاری 

فـری  می
ُ
رفت که نزدیک جمکران به نام سید علـی دزفـولی معـروف بـه سـید علـی ک

مقبـره را  .رفت. سید علی دزفولی صـوفی مسـلک بـود بود. ایشان برای آنها منبر می

شاید بسته باشند اما اطرافش یک فضـای خیلـی بـاز و سـبزه زاری بـود. صـوفی کـه 

من رفتـه و آنجـا را دیـده  .ددراویش به معنای عامش در آنجا مجلس داشتن ،گویم می

ـهتفسـیر خواجـه عبد ،آمدنـد اهـل دزفـول آنجـا تفسـیر میبـدی بودم. افرادی می
ّ
 الل

گفت. آقای مجاب برای آنها منبـر  را آنجا می کشف الاسرار وعدة الابرارانصاری به نام 

شناسـم. ابـایی  شناسید؟ گفت بله می رفت و یک بار به ایشان گفتم آیا اینها را می می

روم اما به هیچ وجه عقاید آنها را قبـول نـدارم  م نداشت و گفت برایشان منبر هم میه

من هم منبـر  ،این فضایی که ایجاد شده :گفت کنم. ایشان می و من کار خودم را می

آینـد بـرای  دار می دار و زوایـه آید و معلول نیست که افراد جهت کس دیگری می ،نروم

کنم حتی ایشان گفـت در عـالم  فرصت استفاده می کنند. من از این آنها صحبت می

حالات خوبی نبود. این را آقای مجاب برای مـن  ،رویا حالاتی که برای این سیّد دیدم

  نقل کرد.

فهمانـد آقـای مجـاب از هـر شـرایط و از هـر فرصـتی بهـره  این گونه خاطرات می

  برد تا کار تبلیغ و ارشاد خودش را به پیش ببرد. می
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ـ شیوه و روش
ّ
غ کارآمـد یـا کـارآیی کسـی کـه آقای مجاب به عنوان یـک مبل

  تابع چه شرایط و چه عواملی است؟ ،دارای نابینایی است

تحصـیلات  .شان یک پیشینه بسـیار قـوی داشـت ساله ۸۰ـ آقای مجاب در عمر 

ها دارند. چیزی که باعـث  ایشان به جای خودش است. این تحصیلات را عموم طلبه

خـواهم بگـویم و مقایسـه  امتیـازی نمی ،ان قدری امتیاز پیدا بکندشده بود منبر ایش

خواهم بگویم ایشان به اصطلاح فازش بـالاتر اسـت. ایـن  کنم با منبرهای دیگر. نمی

سبک منبر بسیار برای ما شیرین بود که گاهی مطایبـه هـم در آن داشـتند. یـک بـار 

میکـروفن را دسـت ایشـان پایـه بلنـدگو نداشـتیم  .ایشان را دعوت کردیم بـرای منبـر

دادیــم و گفتــیم اگــر زحمتــی نباشــد ایــن جــوری صــحبت کنیــد. ایشــان ابتــدا کــه 

عیبـی نـدارد مثـل  :با همان زبـان شـیرین دزفـولی گفـت ،خواستند شروع کنند می

ها. آن چیزی که باعث شد آقای مجاب یک قدری منبرش امتیـاز پیـدا  سبزی فروش

ی خالی است، آشنایی ایشـان بـا متـون کهـن کند و در حوزه و اهل منبر جایش خیل

چـه مقـدار  ؟!ها است. من هم خواندم ولی چه مقدار آن را از حفـظ دارم یعنی دیوان

 در تولـد امـام  آن را هضم کرده
ً
ام که بتوانم بجا از آن استفاده کنم و بتوانم از آنها مـثلا

 منبری ؟!زمان استفاده کنم
ً
آن هـم  ،بـا شـعر هـایی کـه این یک امتیازی بـود و نوعـا

شعرهای اصیل مثل مثنوی، حافظ، دیوان شمس حتـی بـا جـامی و چقـدر حافظـه 

کردنـد و  تـأملی می ،این مطلـب را کجـا خوانـدی پرسیدیم: میگاهی  .قوی داشتند

 در فلان جا خواندیم. البتـه الآن هـم داریـم می
ً
هـایی  کـم و بـیش منبری .گفت مثلا

کننـد. حتـی یـک بـار یکـی از  نبـر اسـتفاده میمثل آقای نقویان که بسیار شعر در م

چـه  ،بستگان ما از ایشـان سـؤال کـرده بودنـد کـه اگـر یـک نفـر بخواهـد منبـر بـرود

البلاغـه و حـافظ و  قرآن و نهج :کنید. ایشان گفته بودند هایی به آنها توصیه می کتاب

منبـری کنم. من خودم هم طلبه هستم. اگر شما این را به یک  مثنوی را پیشنهاد می

 قبول نمی ،پیشنهاد بکنید
ً
  کنند. ابدا

  

 نابینایی راه آقای مجـاب را بـرود و از او الگـوگیری کنـد، چـه 
ً
اگر کسی مثلا

  سرنوشتی در انتظارش است؟

رسد اگر مجـابی در ایـن زمـان پیـدا بشـود، نهادهـای حکـومتی از او  ـ به نظر می



  ۳۲۵   وگو فصل چهارم: گفت

 

تضـاد  ،کننـد هـا تـرویج میکنند چون الگویش با الگویی کـه ایـن نهاد استقبال نمی

 منبر آقای نقویان طـرد شـد  دارد ولی بدنه جامعه و مردم از او استقبال می
ً
کنند. مثلا

و پذیرفتـه نشــد. ولـی در مجــالس خصوصـی طرفــدار دارد. چـون مــردم و قشــرهای 

  دانند. جامعه چنین منبری را هم جنس خود می
  

رسـانی و برجسـته  عتـوان اطلا های زندگی آقـای مجـاب را چگونـه می تقوّ 

  سازی کرد؟

آقای مجاب در عین اینکه بسیار مناعت طبع داشتتند و یک خانه سـاده امـا در  - 

. خانه ایشـان در محلـه جـوی شـور دو طبقـه بـود و بودند عین حال بسیار با معنویت

پتوهای با روکش بسیار سفید و تمیز اطراف اتاق افتاده بود. دو تـا قفسـه کتـاب هـم 

بـه ایشـان پیشـنهاد  ،آمده بود برای کمک به افطـاری مـاه رمضـان مبلغییکبار  .بود

اگر ایـن بـرای  :کردم و نگفتم که چی هست؟ ولی آقای مجاب متوجه شدند و گفتند

اش از روزه گـرفتن عـاجز  گیریم. چون خـودش و خـانواده ما روزه نمی ،دار است روزه

توانسـتند  دید نمیحتی خـانم ایشـان دیگـر بـه دلیـل دیسـک کمـر شـ ،شده بودند

 از ایــن وضــعیت جــایی اظهــار 
ً
حرکتــی داشــته باشــند و روی تخــت بودنــد. امــا ابــدا

کردند و بسیار شخص تـودار بـود. یـادم هسـت یـک بـار ایشـان را سـوار ماشـین  نمی

آقای دیگری هم در ماشین بود. شروع کـرد دو تـا سـؤال از  .کردیم تا به منزل برسانیم

 داخلی آنها
ً
العمـل  از نوه ایشـان بپرسـند. فـوری آقـای مجـاب عکس وضعیت تقریبا

شـان یـادآوری کردنـد کـه جـواب ندهـد و وارد ایـن  نشان دادند. با زبان محلی به نوه

ها که به اصطلاح مشکلات جسـمی  خیلی .مسائل نشود. بسیار در مسائل تیز بودند

نابینـا و منبـرش این امتیازات را ندارند ولی آقـای مجـاب بـا اینکـه  ،و روحی را ندارند

و بـه آن صـورت صــدا  ،و بــه خـاطر همـین مشــکلاتی کـه عـرض کــردم بـودمحـدود 

نداشت، طبیعی است که ایشان را جاهای محدودی دعوت کنند ولی در عـین حـال 

بسیار با شخصیت زندگی کردند. ایشان منبـری مشـهور بـا صـدای  و بسیار با مناعت

به دلیل تأثیر منبـرش و اخلاقیـاتش و  ،دکردن غرا و آهنگین نبود. اگر مردم دعوت می

  دانش او بود.
  

یعنی در مجـالس ایشـان  ،اگر منبر ایشان را به نوعی کارگاه آموزشی بدانیم
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کردند تـا آمـوزش منبـرداری یـاد بگیرنـد؛ ایـن تعبیـر  فضلا و طلاب شرکت می

  چطور است؟

هآیت به همین دلیل بزرگانی مثل  .ـ منبر ایشان آموزش بود
ّ
ـهو آیـت  جتبه الل

ّ
 الل

کردنـد. ولـی آمـوزش صـدا یـا آمـوزش مرثیـه  کوکبی در مجالس ایشـان شـرکت می

  سرایی نبود.

کننـد.  از روی یادداشت صـحبت می .دارند الآن بزرگانی از خطبا یادداشت بر می

شود. منتها ایشان بـدون  یک مقدار کاغذهایشان پس و پیش شود، اوضاع قاطی می

 ایشان در پرانتـز مطلبـی  گفت و هیچی، مطالب را می
ً
هیچ موقع یادم نیست که مثلا

را گفته باشند و به اصل مطلب برنگردند. ولی این جوری که مـا توقـع داشـته باشـیم 

 سلسـله
ً
بـه اصــطلاح  ،منـد صـحبت کننـد وار و هدفمنــد و روش مثـل بقیـه کـه مـثلا

ان وقتـی دربـاره گونه نبود. ایش این ،ای و بعد هم مطلب و بعد از آن هم نتیجه مقدمه

 پـرواز  ،کـرد کرد و درباره هفـت خصـلت شـهید صـحبت می شهید صحبت می
ً
اصـلا

دار بود و ابعـاد آن را خیلـی خـوب بیـان  دادند. یعنی مطالب شیرین و چهارچوب می

ایـن از امتیـازات  داشـت!کـه چـه تـأثیری  ،کردند و در قالب غزل شمس و حافظ می

  رگاه بود.ایشان بود. بنابراین از این نظر کا
  

  با تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید.

  

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :پنجمفصل 

  خاطرات
  

  فصل پنجم: خاطرات
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ها شخصیت از اصناف و قشـرهای مختلـف شـرکت  در مجالس مرحوم مجاب ده

 با ایشان گفت
ً
  وگو داشتند. کرده و قبل و بعد از منبر معمولا

پرسید و بسیاری از افـراد شـرکت کننـده  پرسشی داشت میمشکل یا  شخص هر

در این مجالس از آقای مجاب خاطره دارند. این خاطرات که تاریخ شفاهی زنـدگانی 

 تاریخ و نیز جامعه دوره آقای مجاب است، گویای نکات فراوان می
ً
هـای  باشد. معمولا

 نوشته خواهد شـد. تصـور کنیـ کادمیکآ 
ً
د مسـلمانان بر اساس همین خاطرات بعدا

های بعـد  ای از خاطرات داشتند ولی در سـده های نخست اسلامی مجموعه در سال

  های قطور و حجیمی تدوین گردید. مبتنی بر همین خاطرات تاریخ

وگو داشـته و  که با مرحوم مجاب تعامل یـا گفـت بهرحال تلاش شده هر شخصی

  ای دارد، گزارش او در اینجا آورده شود. از ایشان خاطره



  

  

  

 رورت و تحول دائمی مرحوم مجابیص

 دیدار با 
ّ
  ١شیخ محمدرضا مامقانیه آیت الل

  

ت آیـات عظـام و حجـج اهای ارزنده حضـر  به منظور دریافت ارشادات و راهنمایی

اسلام، و در دنباله سلسله دیدارها با صاحب نظران جهت هرچـه بهتـر برگـزار کـردن 

حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا مجاب (قدس سـره) همایش بزرگداشت 

هعبدمحمد نوری،  انآقای ۱۳۹۵شبانگاه نوزدهم دی 
ّ
بـه  قـدیمیهـادی امینی و  الل

هدیدار آیت 
ّ
مامقانی رفته، در ابتدا ضمن معرفی دفتر فرهنگ معلولان، بـه تقـدیم  الل

کـرد از آن  درخواسـتگزارشی از اقدامات انجام گرفته همایش پرداخته، از معظم له 

های هفتگـی، در  های متمادی مرحوم مجـاب بـه عنـوان سـخنران روضـه رو که سال

شد، خاطرات و نظریات خویش را بیان بفرمایند در پـی گزیـده  بیت ایشان حاضر می

  شود: فرمایشات معظم له تقدیم می

سابقه آشنایی با مرحوم مجاب نداشتم مگر پس از جنگ و کوچ ایشان به قـم کـه 

زاده آن مرحوم را به ما معرفـی کـرده، مقتضـی شـد نخسـت در  سلام حکیمحجت الا 

داشـت. منبر بروند. بسیار به اینجانب علاقـه  بنده منزل پدر اینجانب سپس در منزل

کــرد  هایی داشــت ولــی تــلاش می هــا و ضــعف ها قوت ایشــان مثــل همــه مــا انســان

م. در ابتـدا تحـت شـناخت نقاط ضعف و قـوتش را میهای خود را برطرف کند.  ضعف

بـرد کـه بـه مصـلحت نبـود  ها و افرادی بر سـر منبـر نـام می تأثیر برخی افراد، از گروه

. نمـود خوانـد کـه مناسـب نمی گاه اشـعاری می ،چنان که تحت تأثیر مشرب عرفانی

امـا از وی  .البته به مرور همه اینهـا اصـلاح شـد و او بسـیار دوسـت داشـتنی، گردیـد

داد. تحـت تـأثیر و درخواسـت  دیم و مطالب جدیـد ارائـه مـیسخنرانی تکراری نشنی

(بسـیار پرسشـگر) » ئولسَـ«شنوندگان منبرش را تعدیل کرد و امتیـازش آن بـود کـه 

                                                      
یـخ عبـداالله مامقـانی،     پژوهشگران بنام حوزه علمیه قمو . از مدرسان  1 و نواده حضرت آیت االله العظمی ش

 ».مقباس الهدایۀ فی علم الدرایۀ«و  »علم الرجال تنقیح المقال فی«نویسنده کتاب معروف رجالی 
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 اش فت. از وی پرسیدم: حافظه عـالیگر  پرسید و مطلب را خوب می بود. همیشه می

گـردد.  میرا چگونه به دست آورده؟! گفت: بر روی هر ملکاتی کـه کـار بشـود، قـوی 

خواند. بعضی مطالـب را بـا دو  زاده کتاب می هر روز صبح پیش حجت الاسلام حکیم

زاده  الانوار را نزد آقای حکـیمپرسید. بحار  کرد! از من هم می میبار گوش دادن حفظ 

های  پشـتیبانی، بـه اند دارای نقـص و معلولیـت جسـمیخواند. اینگونه افراد کـه  می

، البته احساس ترحم غلط اسـت بلکـه اتبیشتر نیاز دارند تا پول و مادی دلگرم کننده

پرسـیدم:  میباید با اینگونه افراد رفاقت داشت. نباید تلقی کنند مشکل دارند. وقتی 

بـه »! چگونـه دیـدی«پرسیدم  برد از اینکه می ی؟ لذت میدفلان مطلب را چگونه دی

دانست بی غـرض ورزی گـاه  م و میرفیق بودی» مجاب«معلول باید شخصیت داد. با 

رفتـار  کنم. باید به اینگونه افراد محبـت داشـت و بـا کرامـت بدو توصیه و انتقادی می

 و بـا نظـر کارشناسـی بـا آنـان رفتـار» فنـی« به روش کرد. امر و نهی غلط است و باید

ت اند. خـدم کرد. اینگونه افراد باید بدانند ما خادمشان هستیم و بر ما منـت گذاشـته

  به اینان، از زیارت کردن بهتر است. ما به آنها احتیاج داریم، نه آنان به ما.

منبرش برای خواص بود، نه عوام. ادبیـات سـنگین داشـت و حـافظ قـرآن و نهـج 

نمـود. خـدا  خـود را ابـراز می» تـولی و تبـری«بـود و » انبـار اطلاعـات«البلاغـه بـود. 

با افراد کارشـناس در دیـن داد و اینجا  توفیق حضور در قم را به او دوستش داشت که

و ه ا. گـاه در راه بـو جدیـد شـیعی آشـناتر گردیـدافکار مناسـب و مُلا آشنا شد، نیز با 

خـود بـه » رنجم از شوخی شـما نمـی«گفت:  کردم، می ای می خوردم و شوخی برمی

رفـت  زاده را مـی تنهایی به رغم نابینایی مسافت طولانی منزل تا خانه حاج آقا حکـیم

شـد! بـه لطـف  خورد و زخمـی می تا نزدش کتاب بخواند! به رغم اینکه گاه زمین می

ا محققـان و نویسـندگان دقیـق و بـورود بـه قـم  های نخسـت در سالامام زمان(عج) 

های خـود را  برخی سروده تر گردید. ده آشنا شد و گرایش او به مباحث شیعی قویزب

اهل بیت(عج) دسـتش را گرفتنـد. ان گفت، تو مطلوب بود. میخواند که  بر منبر می

دیـد،  هیچ وقت آموختن را قطع نکرد. مرتب درصدد یادگیری بـود. از هـر کسـی می

اراده قـوی رفـت.  زاده برای خواندن کتاب می کرد. هر روز به منزل حکیم استفاده می

کرد نابیناست. منبرش مفید و غیر مکرر بـود.  داشت! کمتر کسی حس میو پشتکار 

  ».آمد کرد و مطلبی دست شنونده می بیست دقیقه سخنرانی می
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در پایـان معظــم لـه توصــیه کـرد احادیــث امیـدوار کننــده و بشـارت بخــش بــرای 

های دینی آمده است، استخراج شود و در اختیـار اینـان  معلولان که در متون و آموزه

هـایی  هـا و نعمت ثواباند امـا چـه  ها محروم قرار گیرد، تا بدانند اگر از بعضی توانایی

  در انتظار آنان است! 

هدر پایان حضرت آیت 
ّ
مامقانی برای موفقیـت هرچـه بیشـتر دسـت انـدرکاران  الل

همایش دعا کرده، به حدیثی از امام صادق(ع) اشاره نمود کـه:در روز قیامـت، خـدا 

خواهــد، از بنــده مــؤمن نیازمنــد در دنیــا،  چنــان کــه بــرادری از بــرادرش پــوزش می

در دنیـا از سـر  را گند کـه تـوجلالـم سـو  بـه عـزت وماید: فر کند و می واهی میعذرخ

ات نزد خود، محروم و محتاج نکردم. اکنون ایـن سـرپوش را بـردار و ببـین بـه  خواری

گویـد: بـا عوضـی کـه بـه  دارد و می ام. بنده سرپوش را بر می جای دنیا به تو چه داده

، ۲۶۴، ص۲، جکـافی( هایی را از من گرفتی!من دادی، مرا چه زیان اگر در دنیا چیز 

  ).۴۵۲، منتخب میزان الحکمه؛  ۱۸ش

ـ در پایان حضار از راهنمایی
ّ
ه مامقـانی تشـکر کردنـد.ها و نکات حضـرت آیـت الل





  

  

  کمالات اخلاقی

  خاطراتی از حجت الاسلام والمسلمین آقای مجاب

  ١مهدی بیگدلی دزفولی

  

 «فرماید:  امام علی علیه السلام می
ً
یعنـی دانشـمند  »العالم حیٌّ و ان کان میتا

زنده است هر چند جسم او در بین ما حضور ندارد و از این دنیا رفته است. مرحوم 

روایت است. چند سال اسـت بـه عـالم بـاقی  سید محمدکاظم مجاب مصداق این

ها، منش و رفتارهای او نیز خاطراتش همواره در محافـل  شتافته ولی نصایح، گفته

گردد. دانشمندان آثاری دارند که برای همیشـه بـاقی  و مجالس بازگویی و نقل می

  و مستدام است هر چند خود عالِم فوت کرده باشد.

مرحوم  سید محمدعلی مجاب دزفـولی،  مرحوم سید محمدکاظم مجاب فرزند

عصـمت و  یـتب  عالمی فرهیخته، عارفی واصـل، عجـین در ولایـت و محبـت اهـل

جهـت تبیـین حـق و  ها تاز فرصـ یـریگ تیـزبین و سـاعی در کمـال بهره ،طهارت

عـدم رؤیـت بصـری او را از  گـاه یچه .حقیقت و سنت نبوی و عدالت علـوی بودنـد

ای برای تضاعف تلاش و اهتمام  نداشت، بلکه بهانهعمق بصیرت دینی و الهی باز 

بـه  یتمداریدو چندان نسبت به معرفت و راسخیت در توسل و تمسک به ولایت ولا 

بیت عصمت و طهارت و بالمآل، تبیین و تشریح و تأکید و تسـجیل  دامان پاک اهل

این امر به احسن وجـه در بـین اهـل علـم و حلـم و خـاص و عـام از طریـق منبـر و 

، هم خاصـه پسـند و هـم جاذبیـت عامـه بـرای عوام یهای یخنرانس
ً
النـاس  که حقا

  داشت ،قرار داده بود.

) محضـر ایشـان را درک ۱۳۶۱اینجانب با اینکه چنـد صـباحی بـیش (از سـال 

ها،  همه تلاش و همت و اهتمام در اسـتفاده بهینـه از فرصـت نکرده بودم لیکن آن

                                                      
دي بیگدلی دزفولی از خاندان بیگدلی است که به علم و تقـوا مشـهورند   . حجت الاسلام والمسلمین مه1

هـاي   اند. ایشان در قم مشغول تحصـیل و تـدریس و دیگـر فعالیـت     ها نموده و خدمات بزرگی به حوزه

   علمی و فرهنگی است.
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حـوزوی اسـاتید و چـه در امـر مطالعـه، و چه در زمینه اسـتدامه حضـور در دروس 

 
ً
بــالاخص مباحثــه دروس و حفــظ و بــه خــاطر ســپاری متــون و عبــارات، خصوصــا

احادیث و روایات ،و بسیاری از وقایع تاریخی را طـابق النعـل بالنعـل، غبطـه مـا را 

بود برای امثال بنده که تعصـب بیشـتری را در  یعیبرانگیخته و خود تشویق و تشج

و احساس مسئولیت و رسیدگی به تعهدات شـرعی و عرفـی در طبـق  انجام وظیفه

  .دهیماخلاص قرار 

 در بین همه قشـرهای جامعـه مـؤثر بـود؛ بـا خودسـازی و  از این
ً
رو ایشان عملا

 از گنـاه دوری می
ً
نمـود و مـدام ذاکـر  تهذیب خود به مدارجی رسیده بود کـه ذاتـا

 از مصادیق آمر و نحق بود. 
ً
اهی در تمام امور شرعی و اجتماعی، لذا نامبرده عملا

و منشأ صـدور علـوم  عادی و عام و خاص بودند و در شهرِ علم و اجتهاد قم که مرکز

بیت عصمت و طهارت است، از اشخاص برجسـته و شـناخته شـده  و احادیث اهل

مراجـع معظـم رفـت و آمـد داشـت. بیـوت در بین اعـاظم و بزرگـان دیـن و بیوتـات 

ه رت آیتحضرات آیاتی چون حض
ّ
ـه العظمی خویی و حضـرت آیـت الل

ّ
 نبـوی و الل

  کردند تا در ایام خاص منبر برود. از او دعوت می... 

ــل ذوق،  از خصوصــیات اخلاقــی و حمیــده ایشــان اینکــه بســیار خلیــق و اه

تکبـر  گـاه یچهای علمـی ه بـا همـه داشـته .و صبور بودند برخورددار، خوش  مردم

رفـت و آمـدها بـه بیـوت حضـرات آیـات و منـازل   در .علمی از ایشان مشهود نشـد

 انتظار همراهی و دستگیری و اح گاه یچ، هشدند یمردمی که دعوت به منبر م
ً
 یانـا

خـاص دیگـری را نداشـته و بـه تنهـایی و بـا پـای  یطیا شرا ابراز لزوم وسیله نقلیه و

  فرمودند. المقدور طی طریق می تیپیاده ح

ها تـلاش کننـد و بـه  ره اینگونـه شخصـیتبر همگـان لازم اسـت در تـرویج سـی

ای جهـت  عنوان الگوی رفتاری درباره آنان مقاله و کتاب بنویسند. برگزاری جلسـه

تکریم ایشان و بزرگداشت شخصیت و تبلیغ کمالات اخلاقی ایشان هـم پسـندیده 

    ١و ضروری است.

                                                      
 واصل گردید. 1395  ماه  دي 27. این مطلب به تاریخ 1



  

  

  الدین خاطره آقاي محی

  

  اشاره

الـدین  زگار معروف به محیحسن آموحجت الاسلام و المسلمین محمد

 اهل مازندران و ساکن قم اسـت. او بـا شـرکت در مجـالس وعـظ 
ً
اصالتا

مرحوم مجاب با ایشان آشنا شده و خـاطرات شـیرینی دارد. ایشـان در 

  حوزه علمیه قم مشغول امور آموزشی است.

  

 ومواعظ اخلاقی خوبی  ومجالس گرمی  .رفتم چند سال به مجالس ایشان می

ای  داشــت. مصــائب امــام حســین علیــه الســلام و کــربلا را بــه گونــه زبــان گرمــی

 تحت تأثیر قرار می می
ً
کردند؛ بـا اینکـه از  گرفتند و گریه می خواند که مردم شدیدا

  کرد. مطالب جعلی استفاده نمی

کرد. البته منابع و مستندات او همه دسـت  از حدیث و قرآن فراوان استفاده می

این است که همه در مجلس او بـه گـوش بودنـد و کسـی  اوّل بود. یک مسئله مهم

کرد. همـه  زد. چون مطالب جالبی بیان می کرد و چرت نمی احساس کسالت نمی

دانـش و ایـن همـه معلومـات را چگونـه بـه همه در شگفت بودند که یک نابینا این 

  دست آورده است.

  





  

  

  مرندي حسین تهمتنحاج شیخ حجت الاسلام خاطره 

  

  اشاره

ــت  ــلام و حج ــدی از الاس ــه مرن ــهور ب ــتن مش ــین تهم ــلمین حس المس

و مـورد اعتمـاد  روحانیون فعـال در امـور آموزشـی، علمـی و اجتمـاعی

در مجالس وعـظ و مرثیـه سـرایی مرحـوم  واست. وی ساکن قم  طلاب

ـهبیـت آیـت  در جلسـهکـرد.  مجاب شرکت می
ّ
مجلـس  در کـوکبی و الل

همنزل آیت 
ّ
. مرحـوم مجـاب در کـرد شـرکت میاشکوری سید احمد  الل

این مجالس یک موضوع مستقل مطرح و بـه تحلیـل و تبیـین ابعـاد آن 

پرداخت. آقای مرندی از این مجالس خاطراتی دارد؛ بعضی از آنهـا  می

  را بیان کرد.

  

هدر دفتر آیت 
ّ
رفـت؛ مـا از بیـان شـیرین آن  العظمی کوکبی ایشان منبـر می الل

بردیم. ایشان خطیب توانا بود و بر اساس  می مرحوم بسیار استفاده نمودیم و لذت

گفـت و مـورد پسـند فضـلا و طـلاب حـوزه  های علمـا سـخن می مقتضیات جلسه

ـهعلمیه قم بود. شـیوه منبـر و روضـه ایشـان مـورد پسـند آیـت 
ّ
العظمـی سـید  الل

در جلســه ایشــان  کــرد. ابوالقاســم کــوکبی بــود. لــذا همیشــه ایشــان رادعــوت می

  فرمودند و مجلس معنوی و مؤثر بود. لما شرکت میبسیاری از فضلا و ع

  





  

  

  سید مجابخاطراتی از 

  سید محمد موسوی زاده

  

 در یکی از شـب
ً
مراسـم چهارشـنبه بـود )،  یها هفتـه (گمـان کـنم شـب یها سابقا

ـههفتگی برای بزرگداشت آیـت 
ّ
هـای  در یکـی از اطـاقمـروج داشـتیم. ایـن مراسـم  الل

ـهالسلام (در حرم مطهّر حضرت فاطمه معصومه سـلام  اطراف صحن امام رضا علیه
ّ
 الل

هعلیها ) که مرحوم آیت 
ّ
همروّج رضوان  الل

ّ
فقـط شـد.  برگزار میعلیه مدفون هستند،  الل

که برای ادامـه تحصـیل بـه قـم مشـرّف شـده بـودم (در اواسـطِ سـال  یلییک بار در اوا

را پیــدا کــردم. در آن  ش) و یــا شــاید قبــل از آن، توفیــقِ حضــور در ایــن مجلــس۱۳۷۹

مجلس، کسی که قدری سخنرانی و سپس ذکر مصیبت کرد، خطیب ارجمنـد و عـالمِ 

هربّانی مرحوم حاج سیّد کاظم مجاب رضوان 
ّ
  علیه بود. الل

  سخنرانی در آرامگاه

ت بردم و شیرینیِ آن تا مـدّت آقای مجاببسیار از منبر 
ّ

ها در خـاطرم مانـد. تـا  لذ

تشـکیل دهـیم. بـه  یا مناسبتی بنا شـد در منـزل مجلـس روضـهاینکه مدّتی بعد به 

عنــوان ســخنران ذهــن مــن متوجّــه ایشــان شــد و از آنجــا کــه صــاحبِ آن مجلــسِ 

هالذکر، پسر مرحوم آقای مروّج، یعنی حضرت آیت  سابق
ّ
مـروّج  یسیّد محمـدعل الل

شد بـرای  بودند، برای پیدا کردن آقای مجاب، با ایشان تماس گرفتم و این، فتح بابی

هاعلی  –و مجهول القدر  الشأن یمارتباطی چند ساله با آن سیّد عظ
ّ
  مقامه. الل

  اهتمام به عبادت و معنویت

اهل عبادت بود و نافله شب برایش مثل غذا خوردن، خوابیدن و بیدار شـدن و سـایر 

و هنوز نخوابیـده بـود، اوّل نمـاز  گذشت یکارهای روزمره بود. گاهی که از نصف شب م

تا اگر به موقع بیدار نشـد، نمـاز شـب از دسـتش نرفتـه  خوابید یو بعد م خواند یشب م

رند. کرد یباشد. گاهی هم بعضی از اعمال را عنوان م
ّ
  که در یافتنِ توفیق تهجّد مؤث

  تلاوت قرآن و مناسک

 یک حزب) را م
ً
و بیشـتر قـرآن را حفـظ بـود.  خواند یهر روز قدری از قرآن (ظاهرا

 همه قرآن را حفظ بـوده :یک بار فرمود، ادم باشداگر درست ی
ً
ام امّـا الآن قـدری  قبلا
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  ام. از آن را فراموش کرده

یـا «جمعه ملتزم به بعضی از اعمال این شب نورانی بود (مثل دعـای  یها در شب

 در دزفــول در مســجد حــاج ســیّد مجــد الــدین  فرمــود یو م…) و …» شــاهد 
ً
ســابقا

ه[مرحوم آیت 
ّ
هة قاضی رحم الل

ّ
علیه که بعد از انقلاب امام جمعه دزفول شد] هـر  الل

و » یـا شـاهد«شب جمعه اِحیا برقرار بود و اعمال شب جمعه (دعـای کمیـل، دعـای 

بـه سـراغ  ها را تا  نماز صبح در آنجا بودم و بعـد،  و من این شب آوردند یرا به جا م…) 

  .رفتم یمنابری که داشتم م

  زیارت جامعه

پنجاه سال است کـه هـر روز زیـارت جامعـه را  :ل از وفاتش فرمودسه سال قب –دو 

وقتـی رفتـه بودنـد عـروس را ، و حتّـی روزی کـه مراسـم عروسـیِ مـن بـود خوانم یم

  من به پشت بام رفتم و این زیارت را خواندم و برگشتم.، بیاورند

همرحوم حجّة الحقّ سیّد صدر الدین کاشف اعلی 
ّ
 مقامه یکـی از کسـانی بـود الل

هکه آقای مجاب رضوان 
ّ
. شـرح مقامـات ایـن کردند یعلیه گاه و بی گاه از او یاد م الل

عبد صالح در جای دیگری باید بیان شود و کـس دیگـری بایـد آن را شـرح کنـد، امّـا 

انـد و یـا تحـت  همین قدر بگویم که گروهی از اولیا بـی واسـطه تحـت تربیـت او بوده

کسـی مثـل شـیخ  – کننـد یآن گونـه کـه نقـل م – و انـد یافتهتربیت شاگردان او رشـد 

همرتضیٰ انصاری رضوان 
ّ
  علیه از مریدان او بوده است. الل

م
َ
  آفتابی در عال

ـهرحمـه  –کـه وقتـی شـیخ انصـاری  کردنـد یاز آن جمله نقل م
ّ
ـ بنـا داشـت از  الل

 برای ادامه تحصیل و شاید به عتبـات]. بـرای خـداحافظی 
ً
دزفول بیرون برود [ظاهرا

منزل سیّد رفت و فهمید که ایشان مشـغول اسـتراحت اسـت. مـدّتی طـولانی در  درِ 

همان جا و زیر آفتاب منتظر ماند تـا زمـان اسـتراحتِ سـیّد تمـام شـود. وقتـی سـیّد 

از خـدا  :فهمید که جناب شـیخ در بیـرون منـزل منتظـر اوسـت، نـزد او آمـد و گفـت

خدا تـو ، ر آفتاب منتظر من بودی[یا امیدوارم] همان طور که این مدّت زی خواهم یم

م آفتابی کند!
َ
  را در عال

ه[و شیخِ انصاری رحمة 
ّ
علیه به واسطه امثال این امور بـه جـایی رسـید کـه تـا  الل

این زمان چه از نظر علوم رسمی و ظاهری و چه از نظر مسائل بـاطنی مـورد غبطـه و 
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  اعجاب کسانی است که اندک آشنایی با او دارند.]

  سید کاشفدستور عمل 

همرحوم حجّة الاسلام و المسلمین آقای مجاب رحمة 
ّ
علیه از جملـه مطـالبی  الل

هنجفی رضوان  یکه از مرحوم آقا سید محمدعل
ّ
علیه (اگـر درسـت یـادم باشـد بـه  الل

 کردنـد یانـد ) نقـل م واسطه پدرشان که خود، از اهل معنـی و صـاحب کرامـات بوده

هکاشف رحمة این بود که یکی از دستورات سیّدِ 
ّ
علیه (کـه در بخـش قبـل انـدکی  الل

ــا بعضــی از آنهــا) ایــن بــوده اســت کــه  یایشــان را معرفــ کــردیم) بــه شــاگردانش (ی

سـجّادیّة را  یفهدو بار تمـامی صـح یا هر روز پنج جزء از قرآن کریم و هفته بایست یم

ت بخوانند.
ّ
  به دق

  استخاره

همرحوم آقای مجاب رضوان 
ّ
بلد بودند کـه بـا تسـبیح انجـام  یا علیه، استخاره الل

  دادند یم
ِ

شـکال
َ
البتـه از اسـتخاره … .  فهمیدنـد یجـواب را م» رمـل«امّا بر اساس ا

؛ یادم هست گاهی اوقات که قـرار بـود بـرای کـاری خدمتشـان  رفت یگاهی فراتر م

ـت تـأخیر را مشد یبرسم، اگر تأخیر م
ّ
 مگفتنـد ی، عل

ً
بـا همـین : « فرمودنـد ی، مـثلا

فهمیــدم جمــاعتی در خــدمت شــما هســتند و شــما بــه ایــن دلیــل بــا تــأخیر طریــق 

  و درست هم بود!». آیی یم

هیک بار هم فرمود : آقای غروی [= آیة 
ّ
ـهشیخ محمّد غروی رضـوان  الل

ّ
علیـه]  الل

از شـما یـاد بگیـرم. بعـد ، را کـه بلـد هسـتید یا استخاره خواهم یم :زنگ زد و گفت

ایشان  گفتم: شما اجازه بدهید مـن از شـما تقلیـد  در جواب: « گفتند یخودشان م

کنم [= شما را بـه عنـوان مرجـع تقلیـد خـودم قـرار دهـم] چـون شـما در دسـترس 

ه[منزل آقای غروی رحمة » هستید!
ّ
 دو کوچـه بـا منـزل آقـای مجـاب  الل

ً
علیه تقریبا

ی فاصله داشت]. به این ترتیب هم تواضع خود را نشـان دادنـد و هـم بـه مراتـب بـالا 

  ١علمی آقای غروی اشاره کردند.
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  خاطراتی از سید محمد معصومی

  

  اشاره

در  اسـت. مهندس سـید محمـد معصـومی نـوه دختـری مرحـوم مجـاب

ی حیــات ایشــان، علاقــه ویــژه بــین پــدربزرگ و مهنــدس وجــود ها ســال

هـای مـذهبی و مجـالس  داشـت. بـه ویـژه همـراه آن مرحـوم بـه نشسـت

رتبـاط مـردم بـا مرحــوم مجـاب بـود. آقــای رفـت و از نزدیـک شــاهد ا مـی

آمـد بـه سـراغ آقـای مجـاب  مهندس همواره و در هر شـرایطی پـیش مـی

کـرد. پـدربزرگ  که برایش پیش آمده بود مطـرح مـی را رفت و سؤالاتی می

کـه  را پرداخـت. خـاطراتی هـا مـی رویـی بـه پاسـخ پرسـش هم بـا گشـاده

ر اینجــا آورده د ،مهنــدس معصــومی طــی چنــد ســال بــا پــدربزرگش دارد

  است.

  

  ه :خاطر اولین 

پدر بزرگم مرحوم حجت الاسلام مجاب علاقـه زیـادی بـه شـعر داشـتند و اشـعار 

 فراوانی از شعرای مختلف را به خـاطر سـپرده بودنـد کـه 
ً
بـر سـر منبـر از ایـن  معمـولا

  .کردند یماشعار استفاده 

هایشان روزی در مدینه العلم آیت 
ّ
 اخویی منبر داشتند و  الل

ً
از اشـعار سـعدی  تفاقا

  چند بیتی را خواندند.

 ،کـه در مجلـس حاضـر بودنـد ییها یروحانپس از منبر و در راه برگشت دو نفر از 

ما را همراهی و در مسـیر شـروع کردنـد بـه ایـراد گـرفتن و اینکـه چـرا شـما از اشـعار 

د و . این شعرا از اهـل تسـنن هسـتندیکن یمسعدی و مولوی در منبرهایتان استفاده 

 ذکـــر اشـــعار اینهـــا جـــایز نیســـت و شـــما نبایـــد از اشعارشـــان اســـتفاده کنیـــد.

پدربزرگ در ابتدا گفتند که بازگو کردن اشعار این شعرا ایرادی نـدارد و مـا فقـط بـرای 

ــتائ ــی دی ــن شــعرها را م ــر ای ــب منب ــوییم و  مطال  گ
ً
ــا ــت. اتفاق ــوب اس ــی هــم خ  خیل

ــدر ــرف پ ــد و ح ــتر ش ــان بیش ــن آقای ــی از ای ــا یک ــث ب ــول بح ــبزرگ را قب ــرد ینم  .ک
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 علــی را قبــول داریــد؟ منین حضــرتؤمیرالمــا آیـا :در نهایـت پــدر بــزرگ بــه او گفــت

  .بله :گفت

انظـر الـی مـا قـال و لا ": انـد فرموده   آیا فرمایش ایشان را قبول دارید کـه :گفتند

   "تنظر الی من قال؟

  .آری :گفت

در درسـتی و حکیمانـه  من هم اشعاری را از سعدی گفتم که :پدربزرگ هم گفتند

 ،اعتقـاد داریـد نیرالمـؤمنیامبودنشان شک و تردیدی وجود ندارد و اگر شما به گفته 

  گونه اشعار مخالفت کنید. پس نباید با بیان کردن این

  ه :خاطر دومین 

روزی در خیابان بودیم کـه بـا یکـی از دوسـتان پـدربزرگ جنـاب حجـت الاسـلام 

  به رو شدیم. مهدی پور رووالمسلمین حاج آقای 

کـه امـام    ایشان پس از احوال پرسی از پدربزرگ پرسـیدند کـه شـما ایـن مطلـب

داشته که در کربلا بوده و در شام به شـهادت رسـیده  یا سالهحسین فرزند دختر سه 

  است را قبول دارید؟

ــدربزرگ در جــواب گفتنــد  کــه  :پ
ً
ــا  را  ســؤالایــن  اتفاق

ً
ــهاز آیــت  قــبلا

ّ
خــویی  الل

اینکه افرادی دختر سـه سـاله امـام حسـین را  :اند گفتهایشان در جواب و  اند دهیپرس

و توسـل  روند یماند و افراد بسیاری نیز همه ساله به زیارت قبر ایشان  در خواب دیده

نشـان از ایـن دارد کـه حضـرت امـام حسـین چنـین  ،رنـدیگ یمو حاجت  ندیجو یم

ان بـه دختـر امـام حسـین ارادت و ایرادی ندارد که شیعی اند داشته یا سالهدختر سه 

  داشته باشند و توسل بجویند.

پیـدا شـده و در ایـن مـورد  یا طلبـهحـالا یـک بچـه  :آقای مهدی پور گفتند

سند و مـدرک معتبـری را در کتـب و احادیـث  گونه چیهتحقیق و پژوهش کرده و 

 پیدا نکرده و به این نتیجه رسیده است که امام حسین 
ً
 یا سـالهدختر سـه  اصلا

  .اند نداشتهدر کربلا 

آیا سواد صرف و نحو این بچه طلبه بـه انـدازه  :پدربزرگ با خنده در جواب گفتند

هسواد آیت 
ّ
  ؟استخویی  الل

  البته که نه. :آقای مهدی پور گفتند
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هپس بهتر است نظر آیت  :پدربزرگ هم گفتند
ّ
  بدانیم. تر درست راخویی  الل

  ه :خاطر سومین 

و  کـردم یمـبودن برخـی از شـعرا بـا پـدربزرگ صـحبت  روزی در مورد اهل تسنن

از مولـوی در مـدح  ییهـا غزلوجـود    و اینکـه اینکه آیا مولوی شیعه است یـا سـنی؟

منین و چهارده معصوم و نیز اشعاری در مـدح بزرگـان اهـل سـنت را چگونـه مؤامیرال

  ؟دیکن یمتفسیر 

و در چـه موقعیـت  یا دورهفارغ از اینکه مولوی این اشعار را در چه  :ایشان گفتند

و مکانی در مدح بزرگان اهل تسنن سروده است، من به شـیعه بـودن مولـوی اعتقـاد 

  کامل و راسخ دارم.

  چگونه و به چه دلیل این اعتقاد را دارید؟ :پرسیدم

به نظر من موقعیت و جایگاه و مقامی را که مولوی در عرفـان و... پیـدا  :ایشان گفتند

غیر ممکـن و محـال  .السلام است ف ائمه و معصومین علیهمکرده فقط به کمک لط

و فرزنـدانش اعتقـاد نداشـته باشـد و بـه چنـین  نیرالمـؤمنیاماست کسی بـه ولایـت 

  در عرفان و علوم الهی دست پیدا کند.ی مقام

  ه :خاطر چهارمین  

یک بار کتاب سیر و سلوک حاج میرزا جواد ملکی تبریزی را از کسی هدیه گـرفتم 

  دربزرگ پیشنهاد کردم که این کتاب را برایشان بخوانم.و به پ

را از حـج میـرزا جـواد بـرایم تعریـف  یا خـاطرهایشان خیلـی خوشـحال شـدند و 

  کردند که بازگو کردنش خالی از لطف نیست.

یکـی از  :گفـت یمـایشان از قول برادر مرحـوم آقـای حکمـی تعریـف کردنـد کـه 

حاج میرزا جواد رسیدم و مشغول بحـث و که در جوانی روزی خدمت    دوستانم گفت

صحبت شدیم که هنگام اذان ظهـر فرارسـید. وضـو گـرفتیم و در حیـاط زیـر درخـت 

 مشغول نماز خواندن شدیم و من به حاج میرزا جواد اقتـدا کـردم.   جایی انداختیم و

در حال نماز خواندن بودیم که متوجه شـدم همزمـان بـا رکـوع و سـجود رفـتن حـاج 

. از شـود یمـهـم خـم و راسـت  ،میخوانـد یمـدرختـی کـه زیـرش نمـاز  ،میرزا جواد

  مشاهده این حالت از خود بیخود شدم و واهمه کردم و به زمین افتادم.

سید که چـه شـد و چـرا بـه ر از من پ ،حاج میرزا جواد که از نماز خواندن فارغ شد
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  زمین افتادی؟

مهمـی نیسـت،  چیـز :بـا لبخنـد گفتنـد ،قضیه را برای ایشان تعریـف کـردم

، ایـن درخـت نیـز بـا مـن خـم و راسـت میـآ یمـگاهی اوقات که برای نماز اینجا 

  ، نگران نباش.شود یم

  



  

  

  صبیه مرحوم مجاب خاطرات

  

  اشاره

ــد.  اعضــای خــانواده مرحــوم مجــاب از ایشــان گفتنی ــراوان دارن هــای ف

هایی هست که به نظـر نزدیکـان شـاید ارزش نقـل و ثبـت و نشـر را  حرف

توانــد بــرای مــردم  ه باشــد ولــی مطمــئن باشــید همــین نکــات مینداشــت

  سازنده باشد و مردم از آنها عبرت و درس بگیرند.

دختــران ایشــان در امــور شخصــی و در بعضــی از امــور فرهنگــی مرحــوم 

ترین نیاز ایشان در زمینه فرهنگـی  کردند. مهم مجاب به ایشان کمک می

 ،شد ثر دینی و اسلامی چاپ میاطلاع از کتب تازه منتشر شده بود. هر ا

  دوست داشت نسبت به محتویات آن مطلع باشد.

خانواده و به ویژه فرزندان نقش مهمـی در تهیـه منـابع و قرائـت محتـوای 

این آثار داشتند. یکی از دخترهای ایشان در ایـن زمینـه خـاطراتی دارنـد 

  گردد. که تقدیم می

  

  تعبیر خواب

شبی خواب دیـدم کـه در صـحرایی  ،ال داشتمس ۱۳یا  ۱۲که  ۵۱یا  ۵۰در سال 

بزرگ و خشک و لم یزرع تنها هستم. قصـد کـردم از جـایی کـه هسـتم حرکـت کـنم. 

شروع به راه رفتن کردم و از مسیر مستقیم به راهم ادامـه دادم. جـوانی برومنـد و قـد 

ن بلند به یکباره در قسمتی از صحرا ظاهر شد. با خودم گفتم که آیا ایشـان امـام زمـا

چه کسی هسـتند؟ در ایـن بـین امـام خمینـی بـا ظـاهری بـا  ،هستند؟ اگر نیستند

ظاهر شد. یک بطـری پـر از خـون در دسـت  ،سال سن داشت ۴۵عظمت که حدود 

داشت. دست جوان را گرفت و در وسط صحرا گذاشت و تمـام بطـری خـون را دور تـا 

مـام سـفید بـوده و دور جوان ریخت. بلافاصله قصد برگشت داشتند که دیدم لباس ا

خودم را در بالای پـل قـدیم  .گر بودم که من فقط نظاره حالت احرام داشت. در حالی

کـرد. امـام بـا  دزفول دیدم. جایی که عمق آب بسیار بود و آب با تندی زیـاد عبـور می
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حالتی بسیار آرام و با طمأنینه وارد آب زیر پل شده و از نظر ناپدید شد. مـردم بـا خبـر 

کردنـد و بـر سـر و  هـا گریـه می حوطه زیـر پـل مملـو از جمعیـت شـد. خانمشدند و م

هزدند که وامصیبتا ایت  صورت می
ّ
فوت کرده. مردان و غواصان زیـادی بـرای پیـدا  الل

ـهزدم کـه آیـت  کردن امام به داخل آب رفتند و مـن مرتـب از بـالای پـل فریـاد مـی
ّ
 الل

یــد؟ او زنــده اســت و نمــرده ولــی گرد کنیــد و داخــل آب را می نمــرده. چــرا گریــه می

کسی نشنید و با تأسـف از اینکـه مـردم  ،شنید. هر چه فریاد زدم صدایم را کسی نمی

  از خواب بیدار شدم.  ،شنوند و مشغول پیدا کردن امام هستند صدایم را نمی

هصبح خواب را برای پدرم تعریف کردم و او گفت 
ّ
اکبر. گفتم یعنی چه؟ گفـت:  الل

دقیقه صـبح  ۷:۵۰کند و باید منتظر بود. فردای آن روز ساعت  فوت مییکی از علما 

ـهحاج سید محمود شفیعی آمد و به پدرم گفت که ایت 
ّ
اند و  بهبهـانی فـوت شـده الل

ام. حـاج سـید محمـود گفـت:  باید برای تشییع بروند. پدرم به ایشان گفت که آمـاده

  برای تشییع رفتند.  سپس با پدرم ؟!دانی از کجا می ،هنوز خبرش پخش نشده

های قـرآن را بـه صـورت داسـتان سـاده و  قبل از سن دبستان پدرم تمام داستان - 

کـرد و هـر روز دار برایمـان تعریـف مـی های دنبالـه قابل فهم به صورت داستان

ســالگی  ۵تــا  ۳شــد. از گفــت تــا تمــام مــیها را مــی یــک قســمت از داســتان

یســی و یوســف را بــرای مــن های حضــرت ابــراهیم، نــوح، موســی، ع داسـتان

  تعریف کرد. 

هـای  کـرد و مـن کتاببسـیار تشـویقمان مـی ،خوانـدیموقتی برایش کتاب مـی - 

- خواندم بـا وجـودی کـه عربـی را نمـی فراوانی را به فارسی و عربی برایش می

شـدم العمل ایشان متوجـه مـی فهمیدم ولی روخوانی من خوب بود. از عکس

خواسـتم یلی مهم هسـتند و از ایشـان مـیکه برخی از جملات از نظرشان خ

سـالگی  کـه ازدواج  ۱۸دادنـد. تـا  که برایم ترجمه کنند و مطلب را توضیح می

بـه عنـوان  ،کـردم خواندم و هر بار که کتابی را تمام میبرایش کتاب می ،کردم

  داد. ای را به من میتشویق هدیه

گفت کـه بـا او غـذا می همیشه موقع غذا خوردن به من ،در زمانی که کوچک بودم - 

 .هـا غـذا خـورد بخورم زیرا پیغمبر فرموده کـه مسـتحب اسـت کـه بـا فاطمـه نام

 نمود. با ایشان غذا میل می ،پیامبر نیز هر وقت منزل حضرت فاطمه بود
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  استخاره

 عمـل میبه استخاره
ً
کـردیم زیـرا اتفـاق  هـای ایشـان بسـیار  معتقـد بـودیم و حتمـا

ار دخترم به یکی از دوستانش در دانشـگاه خرمشـهر گفتـه بـود افتاد. از جمله یک ب می

گیرد. از خرمشهر تمـاس گرفتـه بـود بـرای انجـام اسـتخاره و که پدر بزرگم استخاره می

 دار مـیبعد پدرم به ایشان گفته بـود کـه بـه زودی خانـه
ً
شـود (مسـتأجر بودنـد). تقریبـا

 درم معتقد شده بود. های پای خریده و به استخارهروز بعد خانه ۱۵حدود 

زمــانی بــرای پــدرم مطــالبی را کــه مربــوط بــه نحــوه شــهادت امــام حســین بــود  - 

 :گفتنـد ای؟تا حالا خواب امـام حسـین را دیـده :خواندم. به ایشان گفتم می

دیشب (یا چند شب پیش) خواب دیدم امام حسین کنار پیکر ابوالفضـل زانـو 

  گویند حیف حیف.  زنند و می زده و با یک دست بر دست دیگر می

بـرای  :خـوانی؟ گفتنـدچند سال است نماز شب مـی :یک بار از ایشان پرسیدم - 

چون ایشان از وقتی بـه یـاد دارم  .برایم جالب بود بدانم :پرسی؟ گفتم چه می

خواهی چیزی (پـاداش) بـه مـن  مگر می :گفتند ،شدبرای نماز شب بلند می

  داند. بدهی؟کسی که باید بداند می

که زبـان انگلیسـی را پـیش یکـی از  گرفتن علاقه فراوانی داشت به طوری به یاد - 

  گرفت.دوستانش یاد می

  

  





  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ششمفصل 

  اجازات
  

  : اجازاتششمفصل 
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اجازه در سنت اسلامی و در عرف و فرهنگ شیعه، مدرک علمی برای معرفی 

بـرای نشـان دادن  شایستگی و توانایی و لیاقت یک فرد یـا نـوعی مـدال افتخـار

  خدمات و زحمات فرد یا نوعی تقدیرنامه در تشکر از کارهای مورد نظر است.

اجازه انواع مختلف دارد و از دیرباز بین علما متـداول بـوده اسـت. حتـی در دوره 

  ائمه علیهم السلام متعارف بوده است. 

پیشینه صدور اجـازه نقـل حـدیث بـه زمـان حضـور و حیـات ائمـه شـیعه علـیهم 

ای  ترین سند که موضوع اجازه نقل حـدیث در آن بـه گونـه گردد. کهن السلام باز می

خاص مطرح گردیده، روایتی است از سلیم بن ابی حیه کـه از اصـحاب امـام صـادق 

علیه السلام نقل شده است. در این روایت امام صادق علیه السلام به او توصیه کـرده 

آنچـه او بـر «فرماید:  تغلب برود و سپس می است تا برای فراگیری حدیث نزد أبان بن

  ).۱۳(رجال نجاشی، ص» توانی از من روایت کنی تو روایت کرد، می

اجازه انواع دارد مثل اجازه اجتهاد، اجـازه اسـتخاره، اجـازه قرائـت قـرآن، اجـازه 

، اجازه روایـت حـدیث، اجـازه روایـت کتـاب، اجـازه امامـت نمـاز، اجـازه خوانیشعر

یه و اجازه دعا. از بین اقسام اجازات، اجازه روایت و اجـازه اجتهـاد تصدی امور حسب

  بیشتر رواج دارد.

هر اجازه دو طرف مجیـز (اجـازه دهنـده) و مجـاز (اجـازه گیرنـده) دارد. گـاه بـه 

شود یعنی کسی که طلـب اجـازه کـرده اسـت. اجـازه تـأثیر  مجاز، مستجیز گفته می

ت؛ از جمله موجب اعتمـاد و اطمینـان فرهنگی مطلوبی در فرهنگ شیعه داشته اس

توان به موقعیـت  شود؛ از متن اجازه می های شخص مجاز می بیشتر به گفته و نوشته

علمــی و اجتمــاعی اجــازه گیرنــده پــی بــرد؛ شــرح احــوال عالمــان را از ایــن طریــق 

  توان به دست آورد. می



  

 

  اجازات مرحوم مجاب

 ، شایسته مرحوم مجاب بـودهمعنوینوعی گواهی علمی ـ به عنوان  اجازه روایت

علـم و فضـیلت  داده شده و نشانگربرای نقل حدیث و روایت  ایشاناز طرف اساتید و 

  او در زمینه روایت است.

دریافـت  ـ کتبیمرحوم مجاب از چند تن اساتید و بزرگان اجازه روایت ـ شفاهی و 

وادگی مرحـوم بـه دو اجازه نقـل حـدیث در میـان اسـناد و مـدارک خـان نمود که تنها

ایـن  البته اجازه دیگری هم داشته که متن اجازه نامه واصل نشده اسـت. دست آمد.

ت ایشـان در نقـل لمـی و شایسـتگی مقـام تحصـیلی و وثاقـاجازات بیـانگر مراتـب ع

  احادیث و روایات دارد.

هنخست از طرف استادش آیت  نامه اجازه
ّ
سبط الشـیخ انصـاری  منصورشیخ  الل

در بیسـت و دو سـالگی بـه مرحـوم مجـاب داده قمری  ۱۳۷۱ی حجة در سیزدهم ذ

هاجازه دیگر از طرف استاد دیگرش آیت  ،شده
ّ
سید اسـماعیل مرعشـی در تـاریخ  الل

ـ در سی سالگی ـ اعطا گردیده است. در مـتن  قمری ۱۳۷۹پانزدهم جمادی الثانی 

لسـند و الفاضـل السـیّد ا ،سـید الـذاکرین :مرحوم مجاب را با القابی چـون ،اجازات

  اند. اند و به تحصیلات علمی و فقهی او اشاره کرده الکامل ستوده

اجـازه داده اسـت. عبدالسـتار الحسـنی نـام  مرحوم مجاب به کسـانیهمچنین 

نیـز بـه آقـای شـیخ محمدمهـدی  مرحوم مجاب را در اجـازه نامـه خـود آورده اسـت.

 لک«ارگانی بهبهانی اجازه شفاهی با بیان 
ُ

  ه است.داد »اجزت





  

  

  سبط الشیخ انصاري منصورشیخ  اللّهآیت اجازه 

هخط آیت  در متنی که به دست
ّ
سـبط الشـیخ موجـود اسـت و ممهـور بـه مهـر  الل

باشد. این اجازه به زبان فارسی است و با امضای منصـور الانصـاری بـدون  ایشان می

ید هـای ســ هـیچ لقــب و عنـوان دیگــر اسـت. اجــازه دهنـده از آقــای مجـاب بــا لقب

  ذاکرین، فاضل و شایسته اجازه مشایخ یاد کرده است.

کتب معتبر روایی شیعه به ویژه چهـار  یاین اجازه در چارچوب نقل حدیث و احیا

  منبع اصلی حدیثی شیعه معتبر است.

هآیت 
ّ
 ی شایسـته ،که از طرف مشایخ خـود مجـاز بـودهرا سبط الشیخ مواردی  الل

  کند. ینسته و به او منتقل ممجاب دا یآقا

است. یعنـی وقتـی آقـای مجـاب، جـوان  ق صادر شده۱۳۷۱این اجازه در سال 

تحصیل دروس حوزوی مشغول بوده این اجـازه به و ساکن دزفول و بیست و دو ساله 

  را دریافت کرده است. متن اجازه چنین است:

  
هبسم 

ّ
  الرحمن الرحیم الل

ی 
ّ
ـهالحمدلله ربّ العالمین و صـل

ّ
الطـاهرین، چـون جنـاب علـی محمـد و آلـه  الل

مستطاب سید الذاکرین فاضل آقای سید محمـدکاظم مجـاب فرزنـد مرحـوم مبـرور 

جنّت جایگاه آقا سید محمدعلی از این احقر أنام اجازه در نقل اخبار خواستند، لـذا 

کتب معتمد شیعه لاسیّما الکتب الاربعـة التـی  یایشان را اجازه دادیم در نقل و احیا

ـه  لأعصار و الأمصار، چنانچه از طرف مشایخ خود مجـاز بـودهعلیه المدار فی ا
ّ
ام، فان

 ۱۳۷۱حقیق بذالک. به تـاریخ سـیزدهم شـهر ذی الحجـة الحـرام مـن شـهور سـنة 

  ]۱۳۶۱سبط شیخ [سجع مهر: منصور الانصاری الاحقر  ،هجری
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  گونه است: این اجازه این نوشته دستاما 



  

  

 بهبهانی سید علی موسوي اللّهآیت اجازه 

ق در شهر بهبهان چشم بـه ۱۳۰۳یا  ۱۳۰۲و در سال  است او از فقیهان برجسته

ـهجهان گشود. پدرش، آقا سید محمد بن سید علی، از نوادگان سید عبد
ّ
بـلادی  الل

هبحرینی و از علمای بهبهان بود. نیای بزرگ آیت 
ّ
سـید علـی موسـوی بهبهـانی از  الل

 رت کرد.کشور بحرین بود که به بهبهان مهاج

هآیت 
ّ
سـالگی  ۱۸سید علی موسوی بهبهانی دروس مقدماتی را در بهبهان، تا  الل

ـهنزد آقا میرزا محمدحسن بهبهانی، آقا شیخ عبدالرسول بهبهانی، آیت 
ّ
آقـا سـید  الل

  محمدناظم الشریعه بهبهانی و علمای دیگر بهبهان فرا گرفت.

آشکار بود، به طوری که بارهـا  از آغاز تحصیل، آثار نبوغ و استعداد در سیمای وی

  استادانش این موضوع را یادآور شدند.

ق برای ادامه تحصیل، از بهبهان عـازم نجـف اشـرف شـد؛ ۱۳۲۲وی اواخر سال 

سال در درس آخونـد خراسـانی و  ششدر آن هنگام مجتهدی متجزّی بود. بهبهانی 

هآیت 
ّ
را فـرا گرفـت.  سید محمدکاظم یزدی شرکت کرد و سطح عالی فقه و اصـول الل

هبیشترین استفاده علمی او از محضر آیت 
ّ
  کمری بود.سید محسن کوه الل

ق بــه بهبهــان برگشــت و در ایــن شــهر ازدواج کــرد و بــه ۱۳۲۸بهبهــانی در ســال 

تدریس علوم اسلامی پرداخت و سال بعد عازم عتبـات عالیـات شـد. بیمـاری باعـث 

  به شهر بهبهان برگردد. شد که بهبهانی یک سال بیشتر در عراق نماند و

ق برای چهارمین بار به قصـد زیـارت ائمـه علـیهم السـلام بـه ۱۳۶۲وی در سال 

هشود و بنا به درخواست آیت عتبات عالیات مشرف می
ّ
حسین طباطبایی قمـی ـ  الل

که مرجع تقلید و رئیس حوزه علمیه کربلا بود ـ در کربلا اقامت گزیـد. او دو سـال در 

، به تدریس خارج فقه و اصول پرداخت و بعد از آن، به نجف رفـت. حوزه علمیه کربلا

در همــان آغــاز ورود او بــه نجــف، جمعــی از فضــلا و دانشــمندان از وی درخواســت 

نمودند تا تدریس را آغاز نماید، او نیز به تدریس خارج فقه پرداخـت. توانـایی علمـی 

شـرکت در درس او او چنان بود کـه یکـی از فضـلای بـا سـابقه نجـف اشـرف پـس از 

چیز عجیبی است! مباحثی که آقای... (یکی از فقیهان بـزرگ نجـف اشـرف «گفت: 

ها درباره آن بحث و بررسـی نمـوده اسـت، که استاد بلامنازع آن روز نجف بود) مدت
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  ».آقای بهبهانی با مختصر توضیحی و به بهترین وجهی آن را حل کرد

رود. علمـا و مـردم  بـه اصـفهان مـی هـ.ق برای تغییر آب و هـوا۱۳۸۶وی در سال 

متدین اصفهان بـه او پیشـنهاد نمودنـد کـه در ایـن شـهر اقامـت گزینـد. از آنجـا کـه 

خوزستان به وی احتیاج داشت و سرمای اصفهان در پاییز و زمسـتان بـرای وضـعیت 

گذارد که بهار و تابستان را در اصـفهان بمانـد  جسمانی او مناسب نبود، ناگزیر بنا می

  ییز و زمستان را در خوزستان. این برنامه تا آخر عمر ایشان ادامه داشت.و پا

هـای علمیـه  ایشان بیش از نیم قرن تدریس کردنـد و شـاگردان فراوانـی در حوزه

بهبهان، رامهرمز، کربلا، نجف، اهواز و اصفهان تربیـت کردنـد. از جملـه آقـای سـید 

  محمدکاظم مجاب شاگردش بود.

هآیت 
ّ
 ۹۲ق در ۱۳۹۵القعده سـال  ذی ۱۸وسوی بهبهانی در شب سید علی م الل

سالگی چشم از جهان فروبست. در اندک زمانی، خبر رحلت ایشان به سراسـر ایـران 

رسید و مردم از شهرهای مختلف در مراسم تشییع جنازه او در اهـواز شـرکت کردنـد. 

 ۱۰۰۰۰۰کنندگان را حـدود  این مراسم چنان باعظمت برگزار شد کـه تعـداد شـرکت

اند. جسـد مطهـرش در قسـمتی از دارالعلمـی کـه خـود بنـا نهـاده و  نفر تخمین زده

  وصیت نموده بود که در آنجا دفن شود، به خاک سپرده شد.

  ١مرحوم مجاب از ایشان اجازۀ روایی داشته، بارها در منزلش منبر رفته است.

                                                      
، علـی دوانـی؛   بهبهانی اللهّشرح حال، آثار و افکار آیت ؛ 79نحوي، ص اللهّ ، سید سیفسیماي بهبهان. 1
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  سید محمدجعفر جزائري شوشتري مروج اللّهاجازه آیت 

 آیت 
ّ
سید محمدجعفر جزائـری شوشـتری مشـهور بـه مـروج از اسـاتید بـزرگ  هالل

ــــتان  ــــه خوزس ــــهور منطق ــــای مش ــــرف و از علم ــــف اش ــــه نج ــــوزه علمی ح

هــای درخشــان علمــای شــیعه در عصــر حاضــر و از  ق) و از چهره۱۴۲۰ش/۱۳۲۸(

 آمد. اساتید حوزه علمیه قم به شمار می

کفایـة رات و مطالـب کتـاب از اوست و در شرح و توضیح عبا منتهی الدرایةکتاب 

های  نوشــته محقــق خراســانی اســت. ایــن کتــاب همچنــین دارای تعلیقــه الأصــول

است. مؤلف در بخشی از این کتاب به نقـد و بررسـی نظـرات  کفایهمتعددی بر کتاب 

های اصـولی علمـای بـزرگ، آرا و  آخوند خراسانی پرداخته و عـلاوه بـر طـرح دیـدگاه

  رائه داده است.نظریات اصولی خود را نیز ا

  مرحوم مجاب از ایشان اجازۀ روایی داشته است.





  

  

  سید اسماعیل مرعشی اللّهآیت اجازه 

ایـن اجـازه را  ،و در دزفـول سـکونت داشـته آقـای مجـاب سـی سـاله بـودهوقتی 

اجازه عربـی اسـت و شـامل نکـات مهـم و القـاب خاصـی دریافت نموده است. متن 

  است؛ برای ایشان است. متن اجازه چنین

هبسم 
ّ
  الرحمن الرحیم الل

ی 
ّ
ه الذی أجاز للعلماء من الفضل ما أجاز و صـل

ّ
ـهالحمدلل

ّ
علـی نبیّنـا محمـد و  الل

علی آله مجاز الحقیقة و منظرة المجاز، امّـا بعـد فـإنّ جنـاب السـید السـند الفاضـل 

الکامــل الســیّد محمــدکاظم المجــاب بــن المرحــوم الســیّد محمــدعلی الموســوی 

هحفظة الدزفولی ـ 
ّ
  الل

ً
و ابقاه ـ قد اسـتجازنی فـی روایـة الحـدیث فحیـث رأیتـه أهـلا

صـولیة و فقهیّـة حتـی أحـرز 
ُ
لذالک و قد صرف أکثر عمره فی طلب العلـوم الدینیّـة ا

هالنصیب الوافر منها فاستخرت 
ّ
 مـا  الل

ّ
تعالی فی ذالک و أنی أجزته أن یروی عنّی کل

هصحّ لی روایته عن مشیختی رضی 
ّ
  لی عنهم أجمعین منهم:تعا الل

 الحجّـة المیـرزا محمـود المـدّرس 
ً
 و خارجـا

ً
أستاذی فی الفقـه و الاصـول سـطحا

 
ّ

 الشیخ محمـدکاظم الآخونـد الخراسـانی صـاحب الشیرازی عن مشیخته منهم الملا

  الکفایة عن مشایخه.

و ممّن أروی عنه العالم الجلیل الآیة السیّد هـادی المیلانـی عـن مشـایخه مـنهم 

ة الحجّه الشـیخ محمدحسـین الشـیرازی عـن جماعـة مـنهم العلامـة المیـرزا العلام

  حسین النوری.

نـی وی عـنهم صـفحنا للإختصـار و هـذا و إو هناک جماعة من فطاحل العلماء أر 

اشترط علی السیّد المستجیز ـ دام بقاه ـ أن یتثبّت فی نقـل الحـدیث و یحتـاط فـإنّ 

بُ الشاذة التی لاتتحملـه ضـعفاء العقـول و ئار و أن لایروی الغ الاحتیاط طریق النجاة

  لاسیّما فی هذا العصر و یعرض عن الأخبار المعارضة للکتاب غیر الشارحة.

ـهو أرجوا منه أن لاینسانی فی مظان الاستجابة و 
ّ
ـه حسـبنا و  الل

ّ
ولـی التوفیـق فأن

ـهالسلام علی من إتبع الهـدی و نهـی الـنفس عـن الهـوی و رحمـة 
ّ
 ۱۵ .و برکاتـه الل

لاحقر اسماعیل المرعشی [سجع مهـر: اسـماعیل بـن ا. ۱۳۷۹جمادی الثانیة سنة 

  احمد الحسینی المرعشی]
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هنامه آیت  زندگی
ّ
ـهآیـت  مرعشـی: الل

ّ
سـید اسـماعیل مرعشـی فرزنـد سـید  الل

قرآن و تجویـد ش در سامرای عراق چشم به جهان گشود. ۱۳۰۰ق/۱۳۴۰احمد در 

 وس فارسی را نزد شیخ ابوالقاسم مروج یـزدی فـرارا نزد یکی از قاریان اهل سنت، در 

ی و متوسـطه را تحصـیل نمـود. یگرفت. آنگاه به کاظمین رفت و در آنجا دروس ابتدا

سپس به سامرا بازگشت و به تحصـیل علـوم عربـی پرداخـت. ادبیـات و سـطوح را در 

ی علی شیرازی و آقا شیخ حسن ماکویی و حاج میرزا علی یـزد   محضر آقا شیخ حسن

ه و حاج شیخ موسی سودانی و حاج حبیب
ّ
ه اشتهاردی و آیت  الل

ّ
محمدرضـا  سـید الل

ه  شوشتری، حکمت را در محضر آیت
ّ
حاج میرزا محمود شیرازی فرا گرفـت. آنگـاه  الل

ه  به نجف رفت و در درس خارج آیت
ّ
ه خوئی و آیت  الل

ّ
کاشف الغطاء شـرکت نمـود.  الل

ـه درس آیت همچنین مدت ده سال در اهواز در 
ّ
بهبهـانی شـرکت کـرد و بـه مقـام  الل

ه اجتهاد نایل آمد. از آیت
ّ
ـه کاشف الغطاء و آیـت  الل

ّ
ـه میلانـی و آیـت  الل

ّ
بروجـردی  الل

شـرح «جـا بـه تحقیـق و تـألیف  ق به مشـهد رفـت و در همان۱۳۷۲اجازه گرفت. در 

مـردم ق به دعوت سادات مرعشی ساکن اهواز و ۱۳۷۳پرداخت. در » اربعین حدیث

ه آن شهر و به امر عمویش، آیت
ّ
سیدمحمود مرعشـی، بـه اهـواز رفـت و در مسـجد  الل

ه  آیت
ّ
ق مدرسـۀ علمیـۀ ۱۳۸۱مرعشی به اقامۀ جماعت و به تدریس پرداخـت. در  الل

الطاعـة فـی اقامـه  عنوانمرعشی را به کمک مردم در اهواز بنا نمود. از دیگر آثارش: 

حاشـیه بـر لمعـه و ؛ اجوبة المسائل التستریهعربی؛  ، استدلالی بهالجماعه الجمعه و 

  ، در معارف و اصول و عقاید، در سه مجلد.از مبداء تا معاد؛ لمعهشرح 

در وادی السـلام قـم (قبـر  ۱۴۲۵/ رجـب ۱۳۸۳مـرداد مـاه  ۳۰پس از وفات در 

  ) دفن شد.۳۸شماره 

  .۲۸۲، شیخ محمود ارگانی، صقسطاس الموازینمأخذ: 

  

هاجازه آیت نوشته  عکس دست
ّ
 مرعشی: الل
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  عبدالستار الحسنیوالمسلمین حجت الاسلام اجازه به 

علاوه بر اجازاتی که از بزرگان دریافت کرده، بـه چنـد نفـر هـم اجـازه آقای مجاب 

الثبـت بـه نـام کـه ای  در جـزوهاجـازه داده اسـت. سید عبدالسـتار از جمله به  ،داده

فهرسـت اسـماء مشـایخ اجـازه منتشـر شـده،  رالمختار فی اجازات السید عبدالسـتا

هفتـاد و یکمـین  ،، از هفتاد و دو تن از مشایخ نام بـردهرا آوردهروایت حدیث خودش 

  گونه است: ایننفر، نام مرحوم مجاب است. متن اجازه نامه 

ه بسم
ّ
  الرحیم الرحمن الل

 الأمــة میّــز و الاسـلام، شــریعة خصــائص مـن) الاســناد( جعــل الـذی للــه الحمـد

صال المحمدیة
ّ
 انفصـام، لهـا لیس التی الوثقی بالعروة انقطاع غیر من مسلسلاتها بات

 و الشـرف ضئضـئ مـن المجتبـی رسـوله و المصـطفی نبیّـه عی السّلام و الصّلاة ثم

 و نظیـره بمقـل نظر یکتحل لم و شرواه من الوجود بیضة تنفلق لم الذی المجد أرومة

 محمـد القاسـم أبـی العام، و الخاص إلی المبعوث نبیّنا و سیدنا وسام، من به ناهیک

هعبد بن
ّ
م، الملک حبیب الکائنات فخر الل

ّ
ل العلا

ّ
 و بالغمـام، الهجیـر حـرّ  مـن المضل

نوب دنـس مـن المنـزّهین الأنـام، سـادات الطیبـین الطـاهرین عترتـه و آله علی
ّ

 الـذ

ذین الآثام، ووصمة
ّ
 و العزیـز بـهکتا محکـم فـی ودّهـم تعـالی و تبارک المولی فرض ال

 العـزة رب مـن مشـنوء لهم فالشانئ دعوته مثوبة و تبلیغه کفاء و نبیّه رسالة أجر جعله

 مـن الباطـل یأتیـه لا الـذی الحکـیم کتابـه أعدال جعلهم و الإنتقام و الأید ذی القهّار

 بـنصّ  الغوایة و الضلالة من بالنّجاة بهما تمسک لمن تکفل و خلفه، من لا و یدیه بین

  هو إن( الهوی عن ینطق لا الذی) الأمین لصّادقا( حدیث
ّ
 ) یوحی وحی إلا

ً
 منـه کرما

  و
ً
ه فتبارک بعباده لطفا

ّ
 الأخیـار نبیّـه أصـحاب عـن والرّضـا. الإکـرام و الجـلال ذی الل

 الـدعوة سـبیل فـی ذاقـوا و بـالثقلین تمسـکوا الذین الأنصار و المهاجرین من الأبرار

  :بعد و. القیام ساعة و السّاعة قیام إلی بإحسان همل التابعین عن و الأمرین، إلیهما

نّ  أحسن قد فإنّ 
ّ

ـروس، هـذه زابر القاصر بأخیه الظ
ّ

 إذ ورم ذا فیـه استسـمن و الط

تی) الرّضا عین( بـ رمقه
ّ
  عـن کلیلـة هـی ال

ّ
 بمـا فکیـف للعیـان ظهـر ممّـا عیـب، کـل

 الأئمّـة عترتـه و الکـریم النبّـیّ  أحادیـث بروایـة فاسـتجازه الغیـب، سدف فی استجنّ 
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ه
ّ
م و الصلوات أزکی علیهم و علیه امیمالل

ّ
 أسـاتذته و مشـایخه عـن رواه مما التّسلیم أت

لا فأقول
ّ
  الحـول و القـوّة و الطـول و المنّـة ذی علی متوک

ً
 ألطافـه فـیض مـن مسـتمدّا

 أجزتـه قـد و یریـد لمـا الفعـال الوهـاب الکـریم فهـو التّسدید، و التّوفیق أنسام هبوب

 و الأعـاظم مشـایخی عـن أرویـه مـا جمیـع عنی یروی أن إفاداته عمت و کاتهبر  دامت

 علمـا المئـة علـی ــ هج ۱۴۳۵ سنة الغایة هذه إلی ـ عددهم المربی الأکارم مجیزیّ 

  .الزّیدیّة أعلام بعض و الفریقین من

 السّـطور هـذه تحریـر عنـد الروایـة فـی مشـایخی مـن أسماؤهم تحضرنی ممن و

  :لأفاضلا و الحجج و الآیات

  ).هـ۱۴۲۴ ت( الکبیر الفقیه النجفی البهشتی الحسینی علی السیّد ـ۱

 قـم علمـائ مـن) المجاب( بـ المعروف الدزفولی الموسوی محمدکاظم السید ـ۲

  .هج۱۴۳۱ سنة فی أجازنی المقدسة،

 هاشـم الشـیخ أسـتاذه مـن بالإجتهـاد المجـاز المنفـرد النظـریّ  علـیّ  الشیخ ـ۳

 تحری أجازنی الآملی،
ً
  .هج۱۴۳۱ شوال۱۷ بتاریخ را

 صـاحب صـهر ــ العـاملی محمد السیّد أبیه عن ـ الوسائل صاحب سبط ـ العاملی

یعة وسائل صاحب الشیخ عن ـ الوسائل
ّ

 طـرق و العاملی، الحر الحسن بن محمد الش

  .الوسائل خاتمة فی مستوفاة الحرّ 

مة المعمّر الشریف سیدنا عن أرویه ما  طرقی عوالی من و
ّ

 المقـدّس الکبیر العلا

ه آیت
ّ
 النقویّ  الموسوی محمود السیّد ابن محمود السیّد ابن محمدعلیّ  السیّد الل

ه دام ـ الرضا ابن بـ المعروف الخوانساریّ 
ّ
 سـنة فـی خوانسار فی ولادته کانت و ـ ظل

ـه أطال) هـ۱۴۲۹ شوال( الغایة هذه إلی یرزق حیّا یزال لا و) هـ۱۳۳۱(
ّ
 و بقـاءه الل

ــرس ــاء ح ــو و هحوب ــروی ه ــن ی ــة ع ــنهم جماع ــید: م ــن الس ــوی أبوالحس  الموس

ــیعة مرجــع الاصــفهانیّ 
ّ

کبــر الش ــه فــی الأ ــیخ و ،)هـــ۱۳۶۵ ت( زمان
ّ

ــرزا الش  المی

 عنّـی فلیرو). هج۱۳۵۵ ت( الأصولیّة المدرسة أقطاب أحد النائینی محمدحسین

 تمسـامل ـ المجیزون مشایخی به أوصانی کما ـ الإحتیاط و الضبط مراعاة مع عنهم

هشـاء إن أنساه لا إننی کما الإجابة مظانّ  فی دعواته خالص منه
ّ
 کتـب و. تعـالی الل

  .الحسني الستار عبد الأقل
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ها و پژوهشـگران بـه  آخرین فصل این کتاب شامل مقـالاتی اسـت کـه شخصـیت

اند. هر چند مـتن ایـن مقـالات ارتبـاط مسـتقیم بـا ایشـان  ردهمرحوم مجاب هدیه ک

  ندارد ولی غیرمستقیم مرتبط به ایشان است.



  

  

  تصویرسازي در شعر نابینایان

  فاطمه صادقی تبار

  

  اشاره

ها جستجوی منابع و مطالعات بسیار به تحلیـل  خانم صادقی تبار مشقت

اسـت. ایـن اقـدام او،  پرداختـه» صور خیال«اشعار شاعران نابینا از منظر 

ابتکاری و حاکی از دقت نظر و پشتکار او اسـت. اگـر تحقیقـات ایشـان از 

جمله پایان نامـه او روزی منتشـر گـردد، همگـان بـه اهمیـت و اعتبـار آن 

  اذعان و اعتراف خواهند نمود. 

ــدی ــه توانمن ــت ک ــن اس ــارش در ای ــت ک ــا را در  اهمی ــاعران نابین های ش

های سازنده کشف و معرفـی کـرده اسـت. زیـرا  های جذاب و تصویر تخیل

اند نابینایان به دلیل فقدان قوه باصره و اتکـاء مخیلـه و  برخی گمان کرده

تصویرسازی آدمی به باصره، پـس آنـان توانـایی خیـل تصـویرهای خیـال 

انگیز و زیبا را ندارند. اما خانم صادقی تبار پس از تحقیقـات بسـیار نشـان 

گونـه نیسـت و اشـعار شـاعران نابینـا پـر اسـت از دهد و ثابـت کـرد کـه این

  های محرک و ابتکاری و جذاب.  پردازی تصاویر و خیال

مؤلف در این مقاله، به اشعار خانم نابینا، مهین زورقـی و تجزیـه و تحلیـل 

  پردازد.  هایش از نگاه صور خیال می سروده

  

 حـس بدون ار  اریک بخواهیم و ببندیم را خویش جستجوگر چشمان لحظاتی اگر

 آشـنا تصـویر و نـور یبـ دنیـایی بـا هکـ اسـت زمـان آن دهـیم انجـام بینـایی ارزشمند

 و شـناختی -  زیسـتی تحـول و رشـد فراینـد در هکـ است سیک نابینا فرد« .میشو یم

    ١.»باشد می محروم دیدن تجربه و نور از خود اجتماعی - فردی

                                                      
نابینـا   تی جوانـان یهاي شناختی و شخص شناختی ویژگی بررسی تحلیلی مبانی روان«غلامعلی افروز،  .1

  .1382، بهار2، شمارهاحیاء کودکان استثنایی، نشریه »و ناشنوا
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 ناگزیرنـد حیـات ادامـه و اطرافشـان محـیط از اطلاعـات دریافـت بـرای نابینایان

 و اشـیاء از ذهنـی یرسـازیتصو و ننـدک بینـایی حـس جـایگزین را خود دیگر حواس

 و اسـت یرفط امری انسان در ذهنی سازی تصویر« .باشند داشته اطرافشان محیط

 اشـیا و اصـوات از درسـتی ذهنـی تصـویر توانـد مـی نابینا خواه بینا، خواه سانان ره

 خــالی جــای توانــد مــی دارینیشــ هــایتشــافکا ینــاناب انکــود ک در. باشــد داشــته

  ١.»ندک پر را یدیدار های اکتشاف

 ینابینـای بـروز سـن بـا مسـتقیمی ارتبـاط اطراف محیط با نابینایان شدن سازگار

 دسـته« کننـد یمـ تقسـیم دسـته دو به نابینایی وقوع سن اساس بر را نابینایان دارد؛

 دهنـد می دسـت از را خـود ابینایین سالگی ۶- ۵ سنین از پیش هک انیکود ک نخست

 نابینـایی دچـار هکـ هسـتند انیکـد وک هماننـد لیک هاییتوانایی نظر از انکود ک این

 دیـداری حافظـه و تجربیـات از زندگی نخست سال چند در هک زیرا هستند مادرزادی

 و هسـتند بینایی ذهنی سازی تصویر فاقد نتیجه در ،اندردهکن سبک ایبهره چندان

 انـدبـوده بینا پیشتر هک افرادی دوم دسته و .برخوردارند دیداری حافظه ترینمک از یا

 شـناخت اطـراف محـیط از آنهـا اندشده محروم بینایی از سالگی ۶ از پس عللی به و

 متـریک تطـابق توانایی شوند یم نابینا سالگی هفت از بعد هک سانیک .»دارند عینی

  و دارند مشکل این با
ً
  .ندارد خویش نابینایی ابزار به ایعلاقه عموما

 یراحت بـه دنـندار  زیـادی دیـداری تجربه یا و متولدشده نابینا مادر از هک نابینایانی

 ماشـین توان نمی را مادرزاد ورک« کنند یم بینایی حس جایگزین را خود دیگر حواس

 هکـبل اسـت گشته تبدیل سیلندر پنج به ایحادثه اثر در هک پنداشت سیلندری شش

 خواهـد خود وظایف انجام به قادر خوبیه ب لذا و آمده وجود به سیلندر پنج ابتدا از او

 خـود تـیکحر  حسی هایدستگاه بین مخصوص ارتباط و ردهک عادت محیط به. بود

  ٢.»ندکمی برقرار

                                                      
، مـرداد و  81و80،تعلـیم و تربیـت اسـتثنایی   ، »تصویرسازي ذهنی نابینایـان «سمیه سادات ساداتی،  .1

  .1387شهریور

  .37،ص1341، احمد شیمی، انتشارات موسسه مطبوعاتی علمی، ورانکدنیاي پیرهانري،  .2
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  نابینایان زندگی

 و برنـد می بهـره حـس چهـار ازحس  جپن یجا به جهان با رویارویی برای نابینایان

 هکـ است این نابینایان مورد در رایج باور. است لامسه و شنوایی حواس این نیتر مهم

 بـاور ایـن امـا ؛کنـد یم موانع شناخت به قادر را آنها هک دارند شمیش حس افراد این

 محـیط از اطلاعـات دریافـت اساسـی یهـا راه از یکـی چه گر چشم .است نادرستی

  .نیست دریافت راه تنها اما است پیرامون

 تجزیـه، مغـز توسـط شـود یمـ دریافـت حواس همه توسط اطراف محیط زا آنچه

 حـواس طریـق از اطلاعات بینایی حس نبود صورت در .شود یم شناسایی و تحلیل

 موجـود شـرایط با را خود مغز شود یم بینایی حس جایگزین و شود یم دریافت دیگر

 دیـداری قشـر«. دانسـت دیـدن در منحصر توان ینم را شعور و کدر  کند؛ یم سازگار

 دو نابینـا کود کـ در. کنـد می دریافـت را شـنیداری و دیـداری داد درون نابینا فرد در

 هکـ -  مغـز از قسـمتی حجـم و کنـد می رشـد وسـیعی طور به لامسه و شنوایی حس

 دیـداری قشـر نابینـا افـراد در. یابـد می گسترش - است شنیداری دارد درون جایگاه

 پـردازش در حسی، پردازش بر علاوه بنابراین شود می فعال زبانی فعالیت هنگام مغز

  ١.»است سهیم هم زبانی

 از نقـل بـه بصـیر نابینایـان هنـری فرهنگـی موسسـه سـایت مطلـب این تأیید در

Scientific American اطلاعـات قادرنـد ،تولـد زمـان از نابینـایی با افراد هک است آورده 

ــراد از تر ســریع بســیار را ایلامســه ــن در حقیقــت در. ننــدک کدر  عــادی اف ــراد ای  اف

 اطلاعـات پـردازش بـه اسـت بینایی اطلاعات پردازش به مربوط هک مغز از فضاهایی

  .پردازد یم یا لامسه

 دقـت و تقویـت باعـث لامسـه و دارینیشـ هـایدریافت به نابینایان دقت و توجه

 از دهاسـتفا در نابینایـان و بینایـان تفـاوت موجـب آنچه. است شده آنها حواس بالای

 آنچـه بـه را خـود حـواس و توجـه تمـام نابینا فرد هک است این است لامسه و شنوایی

                                                      
هاي اشـاري در ناببینایـان    صورت كاربرد و ادراکبررسی و توصیف «ی، نرجس منفرد، اعظم استاج .1

، پـاییز و  5، سال سـوم. شـماره   فصلنامه علمی پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا(س)، »فارسی زبان

 .1390زمستان 
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 اطـراف محـیط دیـدن بینایـان در امـا دارد، مـی معطـوف کنـد یمـ لمس و شنود می

 حـواس دقـت بنـابراین. کنـد یمـ مکـ را آنهـا لامسه و شنوایی حواس زکتمر  از قدری

 تنهـا. شود یم رعبیت ششم حس به آن از هک است آنها حواس زکتمر  دلیل به نابینایان

 دریافـت در بینایـان بـا ای عمـده تفـاوت شـود یمـ باعـث هکـ آنهاسـت توجه و زکتمر 

  هکـ حسـی عوامل ورانک زندگی در. «باشند نداشته محیطی اطلاعات
ً
 قـائم معمـولا

 مغـز رفته رفته و دهندمی روحی عوامل به را خود جای تدریج به شوندمی باصره مقام

 و مغـز بـین طریـق بـدین چـون. گرداننـد می مجهـز مختلف اشیاء تجسم وسیله به را

 اجتمـاع در انکـود ک ریکـف رشـد بـرای مـانعی دیگر گردد می حاصل یلتعاد  محیط

  ١.»بود نخواهد موجود بینایان

 حـواس بررسی به نهگاجدا طور به نابینایان در حواس کارکرد بیشتر بررسی جهت

  :پردازیم می آنها

  ابینایانحواس ن

 شـنود می را زندگی آهنگ او. است دیدن همان دننیش نابینا کی برای: شنوایی

 هـایگـوش نـور زبـان. «سـپاردمـی جانی گوش طبیعت شنیدنی هایموسیقی به و

 را مـا عقـل و فهـم و حـس نادیـدنی و است دیدنی آنچه هر بر نندکاف پرتو با و ماست

 گـوش فـرا جهان زبان اما ؛کند می روشن را ام چشم فرا جهان نور. کند می دانا و بینا

 برابـر در هکـ چیـزی هـر از هکـبل دهـدمی خبر ماست چشم برابر آنچه از تنها نه و را ما

  ٢.»نیز شد نتواند پدیدار چشم

 هـایهنادیـد آن یـاری بـه هکـ اسـت برخـوردار ایگسترده انکام از نابینا بنابراین

 آن ییکـارا و اربردک دامنه هک حسی این با .شد خواهد ملموس او برای هستی جهان

 آیـات در« .ندارد ضرورتی تصاویر با رویارویی است ترگسترده بینایی حس از مراتب به

 شـنوایی حـس بـه اشـاره اسـت برخوردار یمنطق ترتیب و نظم از هک قرآن از بسیاری

 الافئـده و الابصـار و السـمع مکـل جعـل اسـت) بصـر( بینـایی حسـن از قبل) سمع(
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  ۳۷۳   ییفصل هفتم: مقالات اهدا

 

. دیـآور بجـا او نعمـت رکش تا قرارداد عقل و چشم و گوش شما برای» رونکتش مکللع

 مـورد همـه عقل و چشم و گوش» مسئولا عند انک کذل الفواد و البصر و السمع إن«

  ١.»شد خواهند واقع پرسش

 و رنـگ از پـر دنیـای بـه تصویربی  دنیایی از دانست پلی توان یم را شنوایی حس

 و اجتمـاعی هـایمحـیط در حضـور نابینـا کیـ بـرای .نـدگیز  هیـاهوی بـه و تصویر

 درون آینـه دیدن بدون او اما شود؛ یم محسوب ضرورت کی اجتماعی روابط داشتن

نیـت از تواند یم چگونه دیگران یها العمل عکس دیدن بدون و چشم یعنی هاانسان

... و یتفـاوت یبـ و انـدوه نفـرت، خشـم، شـادی، چـون احساساتی و آنها درونی های

 ایـن چشم همان یعنی نرود گویای آینه داشتن بدون گونهچ طور نیهم .شود مطلع

 اسـت واقعیـت ایـن نشـانگر نابینایان زندگی مطالعه. دهد نمایش را خود احساسات

 دیـن بینا کی برای. ندکمی ارکآش را هاندیده از بسیاری صداها راز و رمز پر دنیای هک

 آهنـگ لام،کـ لحـن صـحبت، طـرز. صداهاسـت مـوزر امـلک دریافـت مـانع تصاویر

 خشـونت، یا بانیهرم تردید، یا اطمینان اری،کریا یا صداقت گویای اشخاص صدای

 ایـن دریافـت به قادر حواس زکتمر  با نابینا کی هک است رضایت یا خشم یأس، یا امید

  .است اجتماعی برخوردهای در و اجتماعی محیط در اطلاعات

 در هکـچنان شـود یمـ ملمـوس تلفـن بـا صـحبت هنگـام بینا کی برای مسئله این

 ارکـ مخاطـب ازب اضـطرا و احساسـات و درونـی ارفکا نمودن پنهان هم تلفن پشت

 پنهـان مخاطب از را احساسی تا میکن یم تلاش چه هر گاه و رسد ینم نظر به آسانی

 از تشـخیص ورانکـ دنیـای در« .ماسـت درونی واقعیت گویای هک صداست این نیمک

 و شـود می Physiognomonic قیافه روی از تشخیص جایگزین Phonogmonic  صدا روی

  ٢..»دارند اطمینان خود تشخیص نوع این به نابینایان

 دریافـت و ذهـن بـه محیطی اطلاعات انتقال راه دومین عنوان به لامسه: لامسه

 نابینـا کیـ بـرای نوشـتن و خوانـدن سـواد آمـوختن راه اولـین و اسـت اطلاعات این
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  حاصل عمر   ۳۷۴

 

 کیـ ،بریـل برجسـته خط ظریف بسیار هاینقطه و حروف لمس. شود یم محسوب

 را نابینـا کی هک است راهی علم. ندک می هدایت دانش و علم روشن جهان به را نابینا

. کنـد یمـ راهنمـایی دیگران با متناسب زندگی و اشتغال معاشرت، اجتماع، یسو به

 موفقیـت از بـالایی درجـات بـه اندتهتوانس مهارت و علم سبک با یشمار یب نابینایان

  .یابند دست

 توسـط سرانگشـتان حساسـیت و لامسـه حـس نقـش بـه توجـه بـا بریل خط

 شـده نابینـا سـالگی سـه در خـودکه  فرانسه متولد ۱۸۵۲ -۱۸۰۹ بریل لوئیس

 و بریـل برجسـته خـط از اسـتفاده نابینایان سوادآموزی راه تنها. شد ابداع بود،

 سـانیک نابینایان زندگی در بامطالعه هکچنان .است انسرانگشت توسط آن لمس

 قبل هک اند داشته اظهار شان زندگینامه در خزائلی ترکد  و شیرازی شوریده چون

 از بعضـی با قبرها سنگ روی برجسته یها نوشته لمس با بریل خط با آشنایی از

  .اندشده آشنا الفبا حروف

 محــیط وســایل و چهــره مــسل و حــرارت و ســردی و اشــیاء نرمــی و زبــری لمــس

 اشـیاء شـناخت و ذهـن به مفاهیم انتقال زمینه هک است یها راه جمله از... و اطراف

 نابینایــان بــرای لامســه حــس. کنــد یمــ فــراهم را ذهــن در آنهــا از تصــویری ایجــاد و

 و اسـت اطرافشـان محـیط بـه ینگـاه مین منزلـه به لمس و است بینایان از تر ملموس

 بـه حـس ایـن« .شود یم افراد و اشیاء از خوشایندی و حسینت احساس ایجاد سبب

 مهمتـرین هکـ ها دسـت صدا، شنیدن از پس گاهی هک گویاست نابینایان برای قدری

 ار  صـدا خواهنـد می گـویی ،شـوند می شیدهک آن سوی به هستند ردنک لمس عامل

 ار  شـخص یـا شـیء گـرفتن قـرار جهت هک است این برای واقع در هک نندک لمس هم

  ١».دریابند

 دنیـای از متفـاوت یها تجربـه ایجـاد باعث متفاوت هایرایحه استنشاق: بویایی

 طـور به و اشخاص حضور محیط، شناخت به حس این. است نابینا کی برای اطراف

 موجـب لـیک طـور به بویایی حس. کند یم کمک دارند قرار آن در هک موقعیتی لیک
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  ۳۷۵   ییفصل هفتم: مقالات اهدا

 

 انـدازه به آن، در موجـود حروایـ تنشـاقاس و طبیعـت در حضـور. هاستمحیط تفاوت

 در موجـود بوهـای استنشـاق و بـازار در حضـور. است بخش لذت آن یها رنگدیدن 

 گویـا تصـویری ایجاد موجب هم کمک با ،رسد یم گوش به هک صداهایی و آن هوای

 گـاهی و شـود یم روحیه در آرامش موجب گاه عطر کی استنشاق. شود یم ذهن در

  .شود یم اجتماعی خطرهای از شدن آگاه موجب بویایی

 نابینایـان بـرای هـا رنگ از یریـگ بهره بـرای حـس ایـن از است شده سعی امروزه

  .باشـد داشـته مخصوصـی بـوی رنگـی هر که یطور به ،شود استفاده
ً
 زرد رنـگ مـثلا

 از اسـتفاده در نابینایـان کاشـترا موجـب انکام این .نعناع بوی سبز رنگ و موز بوی

  .شود یم نایانبی با ها رنگ

 تـازه یهـا کتاب و نـو یـفک بوی. دارد را بهار آمدن رنگ تازگی و نویی بوی با نوروز

 ایـن در هک سانیک برای شالیزارها بوی. ردیگ یم خود به را پاییز آمدن رنگ شده چاپ

  ...را زندگی خوش بوی اسفند دود و تلاش و رطوبت رنگ کنند یم  زندگی هامحیط

 هکـ چـرا ،نـدارد زیـادی تفـاوت بینایـان و نابینایان بین حس این اربردک: چشایی

 از غـذایی مـواد تشـخیص سـبب بیشتر حس این .کند ینم روشن را خاصی مجهول

 خطرهـایی ایجـاد موجـب و اسـت دهان راه از آن از استفاده چون و شود یم دیگرکی

 هبـ اطـراف محـیط شـناخت بـرای حـس ایـن از استفاده مترک دلیل این به شود، یم

 مخصوصـی یهـا رنگ شـناخت در هـا طعم از استفاده اما شود؛ یم توصیه نابینایان

 بـه. کنـد یمـ کمـک دیگرکـی از هـا رنگ دادن تمیز به شود یم تهیه نابینایان برای هک

 ،دارد خـود اطـراف محـیط شـناخت بـرای محـدودتری انکـام نابینا چون لیک طور

  .است مؤثر وی افاطر  دنیای شناخت در ها طعم دریافت و چشایی حس

  نابینایان یگزند  دیگر یها جنبه

 از تـوان یمـ بارهـا نابینایـان صـحبت هنگـام رد: نابینایـان دنیای در دیدن اظهار

 ،»دیـدم را فلانـی یـا دیدم را فیلمی من« مثال عنوان  به .شنید را دیدن واژه آنها زبان

 نابینـای شاعر شیرازی هشورید مثال عنوان  به: نابینا شعرای اشعار در دیدن اظهار یا

  :است ردهک دیدن اظهار خود اشعار در بارها و بارها شیرازی

  دهنی ندیدم تو دهان تنگی به من

  سخنی نسرایی تا دهنت ننماید



  حاصل عمر   ۳۷۶

 

  بینیم تو صورت هک نک رها پرده

  را پری ندیده سیک صورت به چه گر

  )۵۹۲و ۵۰۲ص، دهیشور وانید(

 قـاموس در دیـدن. اسـت متفـاوت شـود مـی دیده چشم به آنچه با دیدن نوع این

 و بوییـده رده،کـ لمـس شـنیده، آنچـه از او ذهنـی دریافـت و کدر  واقع در نابینا کی

 مثـل درسـت .اسـت نهفتـه ردنک کدر  مومفه و معنا در او برای دیدن. است چشیده

 مشـاهده نـه رود می کار به فهمیدن معنی در بیشتر هک انگلیسی زبان در  I See جمله

 در .چشـم بـا نـه اسـت اسـتدلال در منطـق و شعور و کدر  با مفاهیم ریافتد و ردنک

 حـال همـه در او عاقـو  در اما شود یم متصور تصویر بدون زندگی نابینا کی برای واقع

 هکـ هنگـامی خـود مـا مثـل. اسـت کنـد، یمـ دریافـت آنچـه از تصویرسازی حال در

 بـه شروع ما ذهن اریاخت یب ،گیریممی قرار مانیر جریان در یا و میخوان یم داستانی

 در را خـود واقـع در مـا و کنـد یمـ داسـتان هـایمنظـره و محیط، هاشخصیت طرح

 از یشـینما هکـ زمانی است همچنین .دهیممی قرار ایمندیده هک یدنیای از تصویری

 اینهـا .میکنـ یمـ صـحبت تلفـن در ناشناسـی شـخص بـا یـا و دهـیممی گوش رادیو

  .ندک کدر  را نابینا کی تصویرسازی بتواند هک است بینا کی برای ملموس یها تجربه

 مـادرزاد نابینـای هکـ سـانیک. اسـت لکشـ همـین بـه هـم نابینایان دیدن خواب

 ایجـاد خـود بـرای محـیط و دیگـران بـا برخـورد بـا هکـ را تصـویرهایی همـان هستند

 از خصوصـیاتش شـنیدن بـا نابینـا کیـ هک شخصیتی. نندیب یم خواب در ،کنند یم

 هـاییتصویرسازی و است ردهک ایجاد افته،ی دست آن به خود آنچه با یا و دیگران زبان

 محـیط و شخصـیت آن دیـدن مهنگـا هک است چیزی همان داشته محیط کی از هک

 هـایتجربـه داشـتن لیـدل بـه نابینایـان دیـر ولـی. ردیـگ یم لکش او برای خواب در

 از مـا تصـویر .نندیب یم را دارند هنذ در قبل از هک تصاویری خواب در اغلب دیداری،

  ١.میشیاند یم هک است چیزی همان واقع در زندگی

 شـاعران خیـال صـور مـورد در رسـاله موضـوع ازآنجاکـه: نابینایان دنیای در رنگ
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  ۳۷۷   ییفصل هفتم: مقالات اهدا

 

 چگـونگی بـه بنـابراین ؛دارد دیزیـا نقـش تصـاویر یریگ شـکل در رنـگ و نابیناست

  .شود یم پرداخته نابینایان دنز  رنگ دریافت

  و ریتــأث بـر عــلاوه رنـگ دیـدن
ّ

 بــرانگیختن موجبـات ،بینایــان بـرای بصــری تلـذ

 بسـیار یشناسـ روان نظـر از مسـئله ایـن هک ،ندکمی فراهم هم را خاصی احساسات

 و آفتـاب نـور دلپـذیر گرمـای بـه شـباهت زرد رنـگ« مثـال عنوان  به است توجه مورد

 را ننــدهک امیــدوار لــید  زنــده آن عــاطفی عنصــر و اســت خوشــبختی و شــاد روحیــه

  یا و ١».دهد می یلکتش
ً
 دسـت انسـان بـه صـورتی رنـگ شـنیدن بـا هکـ حسـی مثلا

 رنـگ دیـدن با ما. شود ینم ایجاد قرمز رنگ دیدن با هک است لطیف حسی ،دهد یم

 طـول در هـا رنگ. شـود ینم ایجاد انسان در غم احساس و میشو ینم منزجر صورتی

 احساسـات نشـانگر ها مـدلول ایـن و انـد داکردهیپ خاصـی مـدلولات و نمادهـا تاریخ

  از چـه گر نابینایان. شودمی دینناخوشا و خوشایند
ّ

مـی امـا انـد محروم بصـری تلـذ

 بـا را احسـاس ایـن و شـده کشـری شنوندمی رنگ مورد در اطرافیان از آنچه با توانند

 . نندک جبران دیگر حواس
ً
 ودشـمـی حاصـل صورتی رنگ دیدن از هک احساسی مثلا

 انسـان در تیـره رنـگ کیـ هکـ سیاحسا یا و باشد مطابق گل کی بوییدن با تواند یم

 رنـگ هکـ احساسـی و نـدک برابـری غمگینـی موسـیقی کی نشنید با کند یم ایجاد

. نـدک مـی برابـری بلنـد صـدای بـا هیجـانی موسـیقی کیـ بـا شـود یم موجب قرمز

  و خود تعاملات در نابینایان
ً
 ،انـدگذاشته یجا به خود از هک آثاری و اشعار در خصوصا

 
ً
 رنگـین را ناخوشایندشـان و خوشـایند احساسات و برده بهره ها رنگ مدلول از عموما

  .اندردهک

گسـترده مجموعـه هکـ هسـتند ها رنگ بر دال الفاظ زبان، کی واژگان از بخشی«

 در هــا رنگ الفــاظ. انــدداده اختصــاص خــود بــه را شناســی معنــا دلالــت علــم از ای

 فهـم بـه منحصـر تنهـا الفـاظ ایـن لغـوی دلالـت. دارنـد زیـادی اهمیت اشناسیمعن

 ضـمیر اجـزای شـمار در گـاهی و دارد روانـی و روحـی ابعـاد هکـبل نیست آنها معنای
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  ١.»دگیر  می قرار جمعی ناخودآگاه

 ایجــاد را متفــاوتی احساســات متفــاوت هــایموســیقی شــنیدن هکــ گونــه همان

 دارا را تـأثیر همـین هـم هـا رنگ .دارد متفـاوتی اثر همّ شا در متفاوت بوهای و کند یم

 .شـوند یمـ کشـری بینایـان رنگـی دنیـای بـا ها مـدلول از بااطلاع نابینایان و هستند

 و کنـد، می تر قـوی را خـود خیـال هکـمل دارد هکـ حسـی و ذهنـی اسـتعداد با نابینا«

 تکمشـار  سطح به لفظی و فنی تصاویر رسم و دیداری هایپدیده تصویر در تواند می

 هـا رنگ وللمـد  گـاهی .برود پیش ابداع حد تا آنان حد از فراتر هکبل  .برسد بینایان با

  ٢.»کند می جلب خود به را نابینایان توجه آنها خود از بیشتر

 از تـا دهـد یمـ شـاعر بـه را انکـام ایـن نابینـا شـاعران شعر در ها رنگ گیری ارکب

 خـود اشـعار سـاختن رنگـین بـا و برد؛ بهره شخوی تصویرگری در قوی و مؤثر نیرویی

 هـا رنگ از دامکـ هـر بـرای .نماید ترغیب خود اشعار خواندن برای هم را بینا مخاطب

 صـور بحـث در هک اند واقف آن به نحویه ب نابینایان هک دارد وجود خاصی هایدلالت

  .شد خواهد پرداخته آنها به خیال

 و بینــایی مننژیــت بیمــاری اثــر ربــ گیهامــ ۱۹ در) ۱۹۶۲- ۱۸۸۰( در لــرک هلــن

 سـالگی شـش از .شـد قطـع بیـرون دنیای با ارتباطش و داد دست از را خود شنوایی

 آشـنا لمـاتک با لامسه حس کمک با توانست او و گرفت عهده بر را او آموزش معلمی

 عنوان بــه وی نــام نــونکا .افــتی دســت بــالایی مقــام بــه علمــی زمینــه در وی .شــود

 توضـیحات ٣اسـت شـده ثبت اییکآمری فعال ستیالیسوس و ناشنوا و نابینا نویسنده

  :رسد می نظر به جالب نابینایان دنیای در رنگ دریافت و کدر  مورد در او

 و باشــد نداشــته درخشــندگی شــما خورشــید ماننــد نمــ آفتــاب اســت نکــمم«

 آنچـه بـا مـن برای چمن سبزی و آسمان آبی دهد، یم زینت مرا دنیای که ییها رنگ

  رسدمی شما نظر به
ً
 جلـوه دارای آنهـا از کیـ هر من نظر در ولی ؛ندکن تطبیق کاملا
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  و بخصوص
ً
 م کاملا

ّ
 بـا یارغـوان رنـگ هکـ کـنم یمـ کدر  خوبیه ب من. است صیشخ

 احسـاس حتـی .نیسـتند سـانیکی بـوی دارای انگور و پرتقال زیرا .نیست یکی قرمز

 زیـرا. باشـد یمـ دیگرکـی بـه کنزدیـ و مختلف انواع دارای الوان از کی هر هک کنم یم

 سـرخ گل از انواعی خود منزل در. دارد وجود نیز بو و طعم در کوچک اختلافات این

 از کیـ هـر مـن شـامه وجود نیباا دهندمی سرخ گل بوی آنها همه نکهیباا و ام کاشته

 ایعـده رنگ هک زنم می حدس یبخو به من. دهدمی تمیز دیگری از خوبیه ب را آنها

 بـا هنگـام همـین در نیـز آنهـا بوی زیرا. نمایدمی تغییر شدن پژمرده موقع گیاهان از

  ...است ردهک پیدا زیادی تفاوت طراوت وقت

  و خوددارند به مخصوص مفهوم من برای ها رنگ
ً
 امیـد، قبیل از لغاتی مانند کاملا

 اریکـاف و احساسـات توسط توانممی نیستند رویتی قابل وجود هک...  و رکف توحید،

 چیـزی یـا رنـگ بـدون. نمـایم کدر  را آنهـا ننـدکمـی تولیـد من در خارجی اشیاء هک

  ١.»گردید خواهد خاموشان وادی مانند و کخش ،کتاری من زندگی آن معادل

 شـده نابینـا مـاهگی ۱۸ در هکـ خزائلـی : محمّـدنابینایان در موسیقی به گرایش

  موجـب سـمعی هنرهـای« هک است معتقد
ّ

 از چـون هنرهـا یـنا. اسـت گـوش تلـذ

 و نویسـندگی. دارنـد اهمیت ربیشت و باشند می ترشائبه بی و تر کامل دورترند مادیات

 نسـیم و اسـت طبیعـت زاده موسـیقی... است سمعی هنرهای جزء موسیقی و شعر

 همـه ندکشـمـی درهـم را دریـا امـواج هکـ تنـدبادی ،وزد مـی هـاشـاخه در هکـ ملایم

 نابینایـان زنـدگی بامطالعه ٢.»آموزند می موسیقی بشر به هک هستند توانایی معلمین

 موسـیقی بـه آن از برشـی در یـا خـود زندگی طول در آنها بیشتر هک شود یم ملاحظه

ــدداشــته علاقــه ــا و ان ــه  ی ــواختنب ــدپرداختــه یموســیق ن  طریــق ایــن از گــاهی و ان

  .کنند یم نیز امرارمعاش

 اسـتعداد شـودمـی موسـیقی بـه نابینایـان بیشـتر یشراگـ موجـب آنچه گمان یب

 حساسـیت تـوانمـی را آنها گرایش علت هکبل ؛نیست زمینه این در آنها فرد منحصربه
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 بـه آنهـا ،حـس ایـن از زیـاد اسـتفاده دلیـل بـه هکـ ،دانست آنها شنوایی حس بالای

 و .انـد آماده مختلـف هـایآهنـگ تشخیص برای و شده حساس متفاوت یها آهنگ

 در موجـود هـایآهنگ در جهان های زیبایی هک دانست این در توانمی را دیگر دلیل

 ریپـذ امکان موسـیقی لهیوسـ به طبیعـت در موجـود یها آهنگ تقلید و هست هم آن

 موسـیقی شـنیدن هـا،زیبـایی دیـدن عطـش ردنکـ شکفرو  هایراه از یکی و .است

  ١.است گوش لذت همان هک است

 ر وپربـا هـایاندیشـه اسـت؛ اندیشـه و رکـف زاییـده شـاعری هنـر: نابینایـان شعر

  دیگر و ما ادبیات تاریخ طول در توانمند
ّ
 همـت نـواز روح هنـر ایـن آفـرینش به هاتمل

 و لطیـف طبـع جـا هر و شناسد ینم شخص و انکم و زمان هک است شعر .اندگمارده

 دیـدن نعمـت از طبـع صـاحب اگـر حتـی ؛دارد حضـور هم شعر باشد فصیحی ذوق

 دیگـر اعجابی و کند یم دیدنی را هاندیده هک است اندیشه یاه بال باز ،باشد محروم

 نـارک در .انـدهرسـاند اثبـات بـه را خـود همواره تاریخ طول در نابینایان. انگیزدمی بر

 رکـذ هکـچنان و بوده مطرح همواره هم آنها اندیشی شعر ،نابینایان اندیشی موسیقی

 ٢.»اسـت دور مادیـات از و اسـت سـمعی هنـری شعر« است معتقد خزائلی ترکد  شد

 صـور امـا رد؛ک فتح را شعر جهان توان یم خلاقیت و اندیشه قدرت از استفاده با پس

 بینـد می چشـم آنچـه را جمـال ارتکـد « و انـددانسته دیدن حاصل را زیبایی و خیال

 توجیـه را نابینـا کیـ شـعر در حاضـر زیبایی توانمی چگونه پس ٣،»ندک می توصیف

  هکـ ردک مطرح را تری اساسی سؤال توان یم سؤال این به پاسخ در رد؟ک
ً
 صـور اساسـا

 جهـان یهـا ییبایز با فقط توان یم را شعر در حاضر زیبایی و چیست؟ حاصل خیال

ــق هســتی ــا و داد تطبی ــ ی ــوان یم ــا ت ــایی ردکــ ادع ــه زیب ــر ایمقول ــا رنگ از فرات  و ه

. ردیـگ یمـ لکشـ نانسـا مرمـوز اندیشه و رکف در تنها هک است جهان این تصویرهای

 بـا نابینایـان شـد رکـذ هکـچنان امـا اسـت ریزناپـذیگر تصـویرها این از استفاده گرچه

 هـاگـوش نـور بـا را تصـاویر و کننـد یم کدر  را ها ییبایز خود دیگر حواس از استفاده
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    .یابندمی راه شعر جهان به و یابند می در حس شنوایی یعنی
  

  عران مبتکرای از شا مهین زورقی به عنوان نمونه
  

  نامه و کارنامه شعری زندگی

ش در دزفول نابینـا از مـادر متولـد شـد. او دنیـا را بـا ۱۳۴۳مهین زورقی در سال 

اش هـم چنـان  نـار آمـد. خـانوادهکچهار حس شناخت و به خـوبی بـا ایـن وضـعیت 

سـالگی و  ۷ه او در سـن کـرده بودند کی ساز متناسبی و ساز یعادزندگی را برای او 

سه متوجه تفاوت خودش با دیگران شـد. تحصـیلات او در مدرسـه اسـتثنایی در مدر 

تـرای ادبیـات را در دانشـگاه کنـون مقطـع د کسـالگی آغـاز شـد و ا ۷دزفول در سـن 

های فرهنگـی، مطالعـاتی بـه  شهید بهشتی تهران پشت سر نهـاده اسـت. در عرصـه

  دارد.  پرورش و آموزشویژه تدریس فعال است و بیش از سی سال سابقه تدریس در 

ــوی  ــتند. در گفتگ ــار هس ــران آموزگ ــرجس ته ــتثنایی ن ــگاه اس ــان در آموزش ایش

ه کـر زندگینامه، ایشان اظهـار داشـتند که با ایشان انجام شد علاوه بر ذکمستقیمی 

شـده اسـت. خـانم  شـان یزنـدگارهای زیادی در کنابینایی مشوق ایشان برای انجام 

  و دنباشه باید فعال کزورقی معتقدند 
ً
ارهایشـان را انجـام دهنـد. ایشـان در ک شخصـا

ارهـای هنـری مثـل بـافتنی، مرواریـد بـافی و خیـاطی را هـم انجـام کنار معلمـی، ک

 عنوان بـهی کیکهای خداداد استفاده شود و تف و معتقدند که باید از توانایی دهند یم

شعرهایشـان ه در کـفرد نابینا با بینایان قائل نیست. خانم زورقـی بـر ایـن بـاور اسـت 

  ردپایی از نابینایی نیست و تمایلی برای متفاوت بودن ندارند. 

شعرهای خانم زورقی در چند حوزه از جمله دفاع مقـدس و موضـوعات مـذهبی 

ال نخـواهم کـمن تو را ؛ یاس الفتی ها نام به. ایشان سه دفتر شعر هایی دارد سروده

نیز در دسـت چـاپ و » انوی پاییزپی«رده و اثر دیگری به نام کچاپ  آلاچیق مهر؛ چید

  انتشار دارد. 

  صور خیال 

 حـال نیدرعشعر مهین زورقی شعری اجتماعی و مرتبط بـا رویـدادهای جامعـه و 

  پر از احساس و عاطفه زنانه است. 

 یپرنده آب یبمان به نام گل سرخ ای/ پرنده آب یبه احترام گل سرخ ا
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  یپرنده آب ین به نام گل سرخ ابخوا/ برگ گل و توست ینه بک یبیاتفاق نج به

ها حضور پررنگی دارند. او که از مادر نابینا متولد شـده چنـان  در شعر زورقی رنگ

کنـد.  ورزد که گویی آنهـا را بـا تمـام وجـود حـس مـی ها اصرار می در استفاده از رنگ

هـا تصـور دارم، شـاید دانـش  : مـن از رنگدیـگو یمـمهین زورقی درباره رنگ چنین 

هـا نیسـت.  ی اثر نباشد ولـی مبنـای تصـویر مـن دانـش تئـوری دربـاره رنگتئوری ب

هـا بـرای مـن مصـداقی در ذهـنم  انـد همـه رنگ ها برای من حیات دارند و زنده رنگ

  نم. ک دارند و با تمام وجود آنها را حس می

 یمزار شو و سبزه یمجدا ز ساقه نمانیم/ بهار شو یازرد نشستن ب یجا به

 یمشو یبارچو جو یبه دشت خزان یاب/ داد یدز آب با یدینو یروکهر  به

  ١یم قرار شو یو ب ینیمبه گل بنش یابیات/ سبز ح یها سرفصل ی تازه یبو ز

شاعر بینا ندارد گرچـه بررسـی  کزورقی معتقد است که شعرش تفاوتی با شعر ی 

 دکنـ یمـار کدقیق همه اشعار ایشان، توجه بیشتر به حواس شنوایی و بویـایی را آشـ

ه آن را بـه کـهای زندگی اسـت  لی شعر ایشان پویا و جاندار و پر از زیباییکاما به طور 

  رده است. ک کچشم دل و با تمام وجود در 

پاسـخ  گونـه نیاه زیبایی از نظر شما چیست خـانم زورقـی کدر پاسخ این پرسش 

 مینـیب یمـهـا  نشکه: "زیبایی جریان هسـتی زنـدگی اسـت آنچـه در بسـتر کدادند 

اش عظمـت در نگـاه تـو کـ: ای دیـگو یمـه کژید  ه سخن آندرهتوجه بیبایی است با ز

ی، زیبـایی در دیـد خودمـان اسـت و در جریـان احـوال نگـر یمـباشد نه آنچه بـه آن 

ببینـیم و نـه بـه  میتـوان یمـخودمان، اگر افسرده نظر و ژنده دل باشـیم زیبـایی را نـه 

  احساس درآوریم". 

  مهربان های سیابه  دهد یبنفشه دست م

 آسمان یها به شانه کند یو اعتماد م

  ه صبحک یفت از ترنمکنسترن ش نگاه

  ١ تراود از دو چشم مست نرگس ترانه خوان
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  ۳۸۳   ییفصل هفتم: مقالات اهدا

 

ه ایشـان اشـاره مسـتقیمی بـه نابینـایی خـود دارنـد و حـس کـاز جمله اشـعاری 

انــد شــعر" دل مــن چشــم  ار بردهکــهــای زیبــای مــرتبط بــا نابینــایی را ب آمیزی

ه کـی کـو ادرا کرده اشـارهد"است. شاعر در ایـن شـعر بـه چشـم دل خـود خواه نمی

  .  آورد یمدست  و استشمام بوها به ها دست واسطه به

  خواهد ینمدل من چشم 

  دل تو شاید از باغچه عادت،

  چیند گل می

  دل من اما چون بال نسیم

  دوست دارد نفسی

  با گل رنگارنگی

  دم بزند

  ها را احساس نماید مرز گل

  را لمس نمایدریشه 

  رشد نیلوفر را گوش کند

  ی رنگین سحر را  پروانهدست 

  در دست

  بفشارد باصداقت

  تا به ادراک پرستو برسد

  خواهد ینمدل من چشم 

  یی داردها دست

  به زلالی گل یاس سپید

  و به مواجی دریای حقیقت

  پرنور

  سرشار است ها نهییآدلم از 
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  حاصل عمر   ۳۸۴

 

  دل من شاید

  بوی ادراک زمستانی را 

  دفهم می

  حس تنهای سپیداری را 

  داند می

  ١دلم از آیینه سرشارتر است

  مقایسه با دیگر شاعران

شعر زورقی محرک، دلربا و جذاب است و چیزی از اشعار شاعران متوفی یـا زنـده 

کم ندارد. علاقه دارم و درصدد هستم به تطبیق و مقایسه سـرودهای خـانم زورقـی و 

خیال را در شعر او معرفی کنم. اگر روزی همـه  های صور دیگر شاعران بپردازم و قوت

های  اشعار ایشان در یک دفتر منتشر شود، عموم مردم و نخبگـان متوجـه توانمنـدی

  ها و ابتکارات شعری خواهند شد.  نابینایان در زمینه شعر و آرایه
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  ضرورت خط بریل براي نابینایان ایران

  ١محمود حسینی

  چکیده

داشـته و ، نابینایان مثل افراد عـادی توانسـتند پیشـرفت پس از اختراع خط بریل

های فرهنگی و اجتماعی حضور داشته باشند. اما در ایـران بـه دلیـل تـأخر  در عرصه

  های مستمر آغاز شد. جامعه نابینایی، از یکصد سال پیش تلاش

تــاکنون  ۱۲۹۹ایــن مقالــه بــه ســیر تحــولات بریــل در ایــران از زمــان ورود یعنــی 

دهه یـک سـده بریـل در ایـران سـابقه دارد و همـراه  ۹د. یعنی حدود حدود پرداز  می

  های آنان را تجربه کرده است. ها و شیرینی روشندلان در این مدت بوده و تلخی

کند. متأسـفانه اسـناد و  نویسنده، حضور بریل را در ایران به چهار دوره تقسیم می

های آینـده  منقضی شود، نسل مدارک در این زمینه اندک است. اگر نسل کنونی هم

های ویژه روشندلان و به ویـژه  از بریل ایرانی چیزی نخواهند دانست. از اینرو مؤسسه

دانند هرچند در حـد یـک سـطر باشـد  خود معلولین باید اهتمام کنند و هر آنچه می

مکتوب نمایند و همه اسناد و مـدارک را جمـع آوری نماینـد. کتابخانـه اسـکندریه در 

آوری کـرده  بخش نابینایان به نام کتابخانه طه حسین هـزاران سـند را جمـع مصر در

  است اما متأسفانه اسناد ایران در بین این اسناد نیست.

که با خـط بریـل آشـنا شـدند، و آن را راه کـار مناسـب  مسلمانان در ایران از زمانی

لـوب داشـته برای رفع مشکلات روشندلان یافتند، درصدد برآمدند از آن استفاده مط

ها و دسـتورات قرآنـی و  باشند. زیرا اصل اول و مهم برای هر مسلمان، اجرای توصـیه

شرعی در اهتمام به امور معلولین و نابینایان است. برخی ادیـان معلـولین را محکـوم 

داننـد و وضـعیت نـامطلوب آنـان را  جبر طبیعی یا اسیر نیروهـای مـاوراء طبیعـی می

نند. در اسلام امـا تفـاوت مـاهوی بـین انسـان عـادی و ک سرنوشتی محتوم تلقی می

اند، نیست و این آیین برای آنـان حقـوق  کسانی که فاقد توان شنوایی یا حس بینایی

مساوی در نظر گرفته است. در دنیای قدیم یعنی پیش از آغاز عصر مدرن و صـنعتی 
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  حاصل عمر   ۳۸۶

 

 از فرصــت شــدن، همــه انســان
ً
ی و های مســاو ها اعــم از ســالم و معلــول تقریبــا

های برابر برخوردار بودند. مگر کسانی کـه هـیچ نـوع توانـایی بـرای کارهـایی  توانایی

مثل بیل زدن، شخم زدن، چرانیدن گوسفند و کشـیدن آب از چـاه نداشـتند. یعنـی 

های برابـر  فاقد دست و پا و قدرت بدنی بودند. فقـط اینـان بـا افـراد سـالم از فرصـت

 اکث
ً
وری داشـتند. امـا بـا  ریت افراد جوامع تساوی در بهـرهبرخوردار نبودند، اما تقریبا

آغاز عصر صنعتی شدن و اختراع ماشین چاپ، اختلافات فاحشی بین اقشـار پدیـد 

منـد  توانسـتند از نعمـت خوانـدن و نوشـتن بهره آمد. افراد دارای قـدرت بینـایی می

د؛ امّــا باشــند، بــه مدرســه و دانشــگاه برونــد، در جامعــه کــار و اشــتغال داشــته باشــن

ها  نابینایان از همه اینها محروم بودند. از اینرو اختلاف فاحشی بین معلولین و سـالم

ـی 
ّ
به وجود آمد. چند قرن اینگونه گذشت و نخبگان همواره در فکر پیدا کردن راه حل

م موفق شد کار شارل باربیه را تکمیـل و خـط بریـل ۱۸۲۹بودند. لویی بریل در سال 

اختراع انقـلاب و تحـولی اساسـی بـود. زیـرا بـه نابینایـان قـدرت را اختراع کند. این 

 فرصت خواندن و نوشتن می
ً
  شد. ها بین همه بنی آدم مساوی می داد و مجددا

ایران از نخستین کشورهای منطقه بود کـه رهـایی از عقـب مانـدگی و اسـتعمار و 

آن مربـوط بـه  استبداد را تجربه کرد. پروسه توسعه و پیشرفت فراگیر است و بخشی از

معلولین است، از اینرو فراگیری علوم و مشارکت اجتماعی معلولین در ایران زودتـر از 

بسیاری از کشورها آغـاز شـد. ایـن مقالـه بـه اجمـال و خیلـی فشـرده سـیر تحـولات 

کنـد. البتـه  های فرهنگی و آموزشـی را بررسـی می مربوط به معلولین نابینا در عرصه

سـال  ۱۴۵یعنـی حـدود ۱۸۷۰در سال  ١ان عرب شد؛ لاولخط بریل زودتر وارد جه

قبل، بریل را به مصر برد. یعنی حدود چهل سال بعد از اختـراع بریـل توسـط بریـل و 

  حدود نیم سده پیش از ایران، بریل به مصر رفته است.
  

  )۱۳۳۱- ۱۲۹۹ورود خط بریل به ایران و استفاده محدود (دوره نخست: 

ــال  ــی ۱۲۹۹در س ــابر برخ ــناد در ش (بن ــانی ۱۳۰۰اس ــیش آلم ــک کش ش) ی

از ترکیه به ایـران وارد شـد و در تبریـز  ٢مسیحی به نام پاستور ارنست جی. کریستوفل

                                                      
1. Lovell  
2. Pastor Christoffe  



  ۳۸۷   ییفصل هفتم: مقالات اهدا

 

اقامت گزید و سپس کار تبلیغ و خدمات رسانی را آغاز کرد. او نابینایان شـهر تبریـز را 

دعوت کرد و برای جوانـان نابینـا کـلاس آمـوزش خـط بریـل گذاشـت. در ایـن دوره 

 
ً
آموز شرکت داشتند. و بدین ترتیب نخستین آموزشگاه و کـلاس درس  دانش ۵جمعا

  نابینایان و اولین آموزش خط بریل در ایران آغاز شد.

) تأسیس رسمی مدرسـه نابینایـان را بـه نـام ۱۳۰۵(یا  ۱۳۰۷کریستوفل در سال 

از وزارت  آموزشگاه نابینایان تبریز به وزارت معـارف پیشـنهاد کـرد. او در همـان سـال

اند او در همـان سـال ورود  معارف مجوز گرفت و کار آموزش را آغاز کرد. برخی نوشته

هـا مربـوط  بخش مهمی از آموزش ١مدرسه نابینایان تبریز را بنیان نهاد. ۱۲۹۹یعنی 

به خط بریل بود. چون فراگیری ایـن خـط بـه مثابـه یـادگیری الفبـای فارسـی بـرای 

گرفتند در واقع سواد خوانـدن و نوشـتن  ط بریل را فرا میبینایان است و افرادی که خ

  را دارا شده بودند.

ای به نام محمد علی خاموشی بـود. او از  همکار کریستوفل در تبریز دبیر با سابقه

فرهنگیان خوش نام و فعال بود و توانست مشاور و همکار مناسـبی بـرای کریسـتوفل 

در تبریـز آشـنا شـد و از ایـن سـال ش بـا خاموشـی ۱۳۰۵باشد. کریستوفل در سال 

. ثمـره ایـن آشـنایی و همکـاری تـدوین کتـب آموزشـی ٢همکـاری آنـان آغـاز گردیـد

  ٣بود. ۱۳۰۵نابینایان به خط بریل در سال 

شـد  آموزشگاه نابینایان تبریز که تنها مرکز آموزش نابینایان در ایران محسـوب می

ای نابینایـان بـود و تعـداد  حرفهمشغول ارائه خدمات آموزشی و تربیت  ۱۳۱۹تا سال 

رسید. با آغاز جنـگ جهـانی دوم  نفر می ۴۵آموزان نابینای تحت پوشش آن به  دانش

ها را از ایران اخراج کنـد. کریسـتوفل هـم ایـران را  دولت ایران مجبور شد همه آلمانی

و  اش بـه ایـران، او را بـه تبریـز بازگردانـد ترک کرد. اما پس از ترک مخاصمات، علاقـه

آموزش پسران نابینـا را از سـر گرفـت. کریسـتوفل بـه دلائـل نـامعلوم، حـوالی سـال 

 ۱۳۲۰تـا  ۱۳۱۰به اصفهان رفت (برخی منـابع رفـتن او بـه اصـفهان را بـین  ۱۳۲۰
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  حاصل عمر   ۳۸۸

 

آموزان نابینا را هـم بـا خـود بـه اصـفهان بُـرد. در اصـفهان مجـوز  و دانش ١دانند) می

رفــت و کــارش را آغــاز کــرد. همکــارش در آموزشــگاه شــبانه روزی پســران نابینــا را گ

اصفهان نیز یکی از دبیران و فرهنگیان فعال به نام علی اکبر کـابلی بـود. کریسـتوفل 

و همکاران فرهنگی او به ویژه مرحوم کـابلی توانسـتند اقـداماتی شایسـته و در خـور 

ستایش در عرصه خط بریل پدید آورند. بسـیاری از متـون درسـی را تبـدیل بـه بریـل 

کردند. علائـم فارسـی بریـل را در بعضـی موضـوعات و علـوم هرچنـد نـاقص توسـعه 

دادند و خلاصه موجبات تحولاتی ژرف را پدید آوردند. نخسـتین سـند بریـل موجـود 

در مرکــز اســناد ملــی ایــران، الفبــای بریــل فارســی اســت کــه کریســتوفل در ســال 

  ش نوشت و توسط وزارت کشور منتشر شد.۱۳۰۵

لمان با بریل آشنا شده بود. به احتمال قـوی کلیسـا بـرای مبلغـان کریستوفل در آ

 تبحر پیـدا کننـد و بـه 
ً
مذهبی جلسات آموزش بریل داشته تا آنان در این زمینه کاملا

 در ترکیـه 
ً
هنگام تبلیغ در دیگر کشورها، برای نابیناها کلاس بریل برپـا نماینـد. بعـدا

ل داشـت. ولـی بـه دلائـل نـامعلوم در هم تجربه آموخت و برای نابینایـان کـلاس بریـ

داوری برخـی دربـاره کریسـتوفل اینگونـه اسـت کـه او  ٢ترکیه نتوانست موفق شـود.

 از بریـل فرانسـوی گرفتـه 
ً
بسیاری از حروف آلمانی از قبیل ب، پ، ت، که مسـتقیما

شــده بــود، را بــرای فارســی بــه کــار بــرد. امــا نتوانســت بــرای برخــی حــروف ماننــد 

، تشدید علامت بریل ایجاد کند. از اینرو بریل کریستوفل ناقص و بـا ها، همزه مصوت

  ٣بریل امروزی اختلاف فاحش داشت.

در همین دوره مبلغ مسیحی دیگر به نام خانم گون گستر در اصفهان، یـک بـاب 

مجوز بـرای  ۱۳۲۵آموزشگاه شبانه روزی برای دختران نابینا تأسیس کرد. او در سال 

جوز گرفت. این مدرسه بعدها به مدرسه رودابه تغییـر نـام یافـت. آموزشگاه نور آیین م

نورآیین دارای امکانات خوابگاهی، نشـر متـون بریـل و دیگـر امکانـات بـرای مهـارت 
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  ۳۸۹   ییفصل هفتم: مقالات اهدا

 

  ١افزایی نابیناها بود.

هـا درعرصـه تـرویج و آمـوزش خـط بریـل در ایـران  این اقدامات نخستین فعالیت

  است.

ه قشر خاصی از نابینایان کـه از مکنـت و حدود چهل سال خط بریل محدود بود ب

ثروت برخوردار بودنـد یـا گـرایش و علاقـه بـه تبلیغـات مـذهبی مسـیحی داشـتند و 

خواستند با خواندن متون مـذهبی و تسـلط بـر معـارف دینـی در عرصـه تبلیـغ،  می

  کارآیی داشته باشند.

های  عرصـه در این دوره خط بریل محدود به حروف الفبا و علائم عمومی بود و در

هایی هست که مـدعی اسـت  علوم و فنون مختلف گسترش نیافته بود. البته گزارش

مدرسه دار الفنون اقدام به گسترش علائم بریل در علوم مختلـف نمـود. ولـی اسـناد 

  محکمی در این زمینه هنوز ارائه نشده است.

تا دهـه چهـل وضـعیت خـط بریـل کمـا بـیش همینطـور بـود و سـرعت توسـعه و 

ند بود امّا هنگامی که در سال گستر
ُ
ش پذیرش خط بریـل و تصـویب ۱۳۳۹ش آن ک

آن در مجلــس شــورای ملــی صــورت گرفــت، راه بــرای گســترش آن همــوار گردیــد و 

  مرحله دوم آغاز شد.

ویژگــی دیگــر خــط بریــل در ایــن دوره، وابســتگی مراکــز آموزشــی خــط بریــل بــه 

ت پهلـوی و دیگـر نهادهـای های تبلیغی مسیحیت و کلیسا است. یعنـی دولـ جریان

  مدنی نقشی در اداره این مراکز نداشتند.

های آموزشی در زمینه خط بریل در دو شـهر تبریـز  اسناد و مدارک فقط از فعالیت

نماید در شهرهایی مثل شیراز، اهواز و غیـره  دهد؛ اما بعید می و اصفهان گزارش می

یـن دو شـهر و نیـز در شـهرهای هـا در ا هایی نبوده باشد. بـه هرحـال فعالیت فعالیت

  تر دارد. های گسترده دیگر نیاز به بررسی

گسـتر در  و پیش از اینکه خـانم گون ۱۳۲۰برخی اسناد گویاست که قبل از سال 

آموزشگاه دخترانه نابینایـان را در اصـفهان تأسـیس کنـد، مرکـز دیگـری  ۱۳۲۵سال 
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ده بود و پس از جنـگ جهت نگهداری و آموزش دختران نابینا در اصفهان تأسیس ش

جهانی دوم، اداره آن به عهده کشیشان و برخی مؤسسات خیریـه انگلیسـی واگـذار 

  گشته بود. 

های وابســته بــه کلیســا، بــرای پــذیرش نابینایــان در ایــن  در همــه ایــن آموزشــگاه

سـاله  ۳۰ساله و حتی افراد  ۷تا  ۲مدارس محدودیت سنی وجود نداشتند و کودکان 

تـرین  تند. زیرا هدف آنان آموزش نبـود بلکـه تربیـت مبلـغ دینـی مهمپذیرف را نیز می

  هدفشان بود.

پرداختنـد.  ها به نگهداری و نیز حرفه آموزی و آموزش نابینایـان می این آموزشگاه

هایی از قبیل بافنـدگی، کشـاورزی، آموزگـاری، مترجمـی، فیزیـوتراپی و  آنها آموزش

از یـادگرفتن بـه آمـوزش آن بـه دیگـران یـا گرفتند و پـس  کارهای دستی دیگر فرا می

  کردند. ها و مزارع اقدام می ایجاد کارگاه

هـای تبلیغـی اسـت کـه کلیسـا  این شیوه در ادامه تدبیر بـرای خودکفـایی جریان

ای از روحـانیون، بازاریـان  ها، عده کرد. در واکنش به این اقدامات و فعالیت ترویج می

برخی شهرهای دیگر، آموزشگاههای نابینایـان بـا و نیکوکاران اصفهان و کمابیش در 

گرایش اسلامی تأسیس کردند. هدف آنان سه چیـز بـود: جـذب مسـلمانانی کـه بـه 

مدارس مسـیحی رفتـه بودنـد و امکـان مسـیحی شـدن آنـان زیـاد بـود؛ دوم تربیـت 

مبلغان اسلامی و سوم ایجاد محیطی آرام برای آموزش و مهارت آموزی شـبانه روزی 

  بود.

(سـال تصـویب و اصــلاح  ۱۳۳۱(سـال ورود بـه ایــران) تـا  ۱۲۹۹یـل ایرانـی از بر

شـد و سـایه اهـداف  توسط یونسکو) به نام خط کلیسا یا خط کریستوفل شناخته می

کلیسا و میسوزی بر آن سایه افکنده بود. با توجه بـه تعصـبات مـذهبی مـردم ایـران، 

ابینایی قابل فهـم و درک اسـت. عدم همکاری و نفرستادن فرزندان نابینا به مدارس ن

نـد آن در طـی سـه دهـه  یک علت مهم ضعف بنیه
ُ
های خط بریل ایرانی و پیشرفت ک

همین نکته است. نکته مهم اینکه ایـن دوره در اوج فـراز و فـرود حکومـت رضـا شـاه 

پهلوی است. ایشان مدعی بود با موانع توسـعه ایرانـی هرچنـد دینـی باشـد، مبـارزه 

  شود.  ونه تلاشی در این زمینه مشاهده نمیکند ولی هیچگ می
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  )۱۳۶۰- ۱۳۳۱تصویب رسمی و گسترش همگانی (دوره دوم: 

شـود. ورود یونسـکو بـه امـور  دوره دوم خط بریل در ایران با اقدام یونسکو آغاز می

معلولین و مسائل فرهنگـی آنـان و بـه تبـع خـط بریـل، حادثـه مهـم تـاریخی اسـت. 

هـای  هـا و فرهنگ گی سازمان ملـل متحـد، بـرای ملتیونسکو به عنوان بخش فرهن

جوامع سراسر جهان و نمایندگی و پشتیبانی آنها تأسیس شد. از اینرو در خـط بریـل 

آن یک قشر خاص یا یک مکتب و پیروان یک دین ویژه نبـوده و همـه » جامعه هدف«

ارس، آحاد جوامع را در نظر دارد. به همین دلیـل در ایـران از دولـت خواسـت تـا مـد

آموزش و پرورش و در ادامه خط بریل را گسترش دهد. در مقـر و سـاختمان یونسـکو 

  کرد. در تهران هم جلسات توجیهی و آموزشی برگزار می

ش) همـایش و کنفـرانس در مقـر ۱۳۳۰م (۱۹۵۰تر از همه اینها در سال  اما مهم

ن یونسـکو دهی به خط بریل برگزار شد. کارشناسـا یونسکو در پاریس با هدف سامان

پیش از این همایش، مشکلات را بررسی کرده بودند و با دعـوت مسـئولین و مـدیران 

کارها توسط کارشناسـان  اندیشی و تبین مشکلات و ارائه راه فرهنگی کشورها، به هم

تـرین راهبـرد ایـن جلسـه،  هـای مـدیران بـومی پرداختنـد. مهم و نیز شـنیدن تحلیل

د بریل یک نیاز عمومی، برای همه نابینایـان اسـت گرایی در بریل بود. گفته ش جهان

 تعامل همه جانبه ایجـاد شـود تـا 
ً
 یک اراده همگانی و ثانیا

ً
و باید در سراسر جهان اولا

این مهم به هدف مطلوب برسد. به همین دلیل نـام ایـن کنفـرانس بـه بریـل جهـانی 

  مشهور شد.

ف شــدند در در پــی کنفــرانس بریــل جهــانی، رؤســای فرهنگــی هــر کشــور موظــ

کشورهای خـود بـه برگـزاری کنفـرانس دربـاره بریـل پرداختـه و بـه بررسـی و سـپس 

  دهی بپردازند. سامان

فوریـه توسـط یونسـکو  ۱۷- ۱۲م کنفـرانس محلـی بیـروت در ۱۹۵۱نیز در سال 

برپا شد. علائم بریل عربی، فارسی و ترکی نهایی و مصوب گردید. یونسکو در همـین 

را بــه وزارت آمــوزش و پــرورش ایــران تحویــل داد. وزارت  ســال الفبــای بریــل فارســی

آموزش و پرورش، تدریس و آموزش خط بریل را بـر اسـاس مصـوب و ابلاغیـه جدیـد 
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ها  اهمیت این مصوبه در کامل بودن آن اسـت. یعنـی غیـر از الفبـا، نشـانه ١آغاز کرد.

صـی مثـل چ و ژ هم در قلمرو بود. البته با همفکری کارشناسان ایرانی، علائم اختصا

  هم تصویب شد.

مقدمات تحولات آغاز شده بود. یعنی در دوره پهلوی ساختار اداری و قوه مجریـه 

بازسازی و اصلاح شد. وزارت آمـوزش و پـرورش در رأس اصـطلاحات قـرار داشـت و 

شد. از اینرو وقتی یونسکو، ایـن وزارت خانـه را  بیش از جاهای دیگر به آن اهتمام می

ها و مقدمات فراهم بود. البته برخـی  دهی و توسعه بریل کرد، زمینه نموظف به ساما

شـدن صـنعت نفـت و منازعـات دولـت مصـدق و حاکمیـت  حوادث مثل جریان ملی

شد. تا اینکه بـالاخره در  پادشاهی مانع بود یا موجب کند شدن پروژه بریل ایرانی می

 های یونسکو، وزارت آمـو یعنی هشت سال بعد از توصیه ۱۳۳۹
ً
زش و پـرورش رسـما

  ای به مدارس ارسال شد. خط بریل را مصوب کرد و ابلاغیه

بریل مصوب و ابلاغی بر مبنای توصیه شده توسط یونسکو ولی بـا تغییراتـی بـود 

  که در طول هشت سال در مراکز آموزشی به دست آمده بود. 

جلـب ساز مزبور، در این دوره، رخـدادهای دیگـر  غیر از حوادث کلان و سرنوشت

کنـد. گســترش همگـانی بریــل بـرای عمـوم نابینایــان، نیازمنـد گســترش  توجـه می

هـا منـوط بـه سـه متغیـر  مهارت خواندن و نوشتن بریـل بـود. گسـترش ایـن مهارت

  اساسی آموزگاران با تجربه، وسایل و تجهیزات و متون آموزشی (کتب درسی) است.

نمادهایی که گویای حـروف برای تهیه و نشر متون آموزشی، نخست باید علائم و 

های کریستوفل آغاز شـده  با تلاش ۱۲۹۹شد. این کار از  ها باشد تکمیل می و نشانه

 ۱۳۳۹توسـط یونسـکو و در  ۱۳۳۱تر شـد و بـالاخره در  بود و در چنـد مرحلـه کامـل

  توسط وزارت آموزش و پرورش نهایی گردید.

ها ثبـت و  ها را روی برگـه نههای تحریر بود تا این حـروف و نشـا دوم نیاز به دستگاه

شـد و بـرای بریـل  های تحریر همگی در اروپا و امریکا سـاخته می تایپ کند. دستگاه

شـدند. دولـت ایـران  انگلیسی مناسب بودند. اما برای بریل فارسـی بایـد اصـلاح می
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های مناسب فارسی تولیـد و  پیشنهاد اصلاح داد و چند سالی طول کشید تا دستگاه

ابینایان و مراکز قرار گیرند. این اقدام موجب تسهیل در نشر متون درسـی در اختیار ن

  بریل شد.

های تحریر که به نام لوح و قلم و پرکینز مشهوراند باید به حـد وفـور در  اما دستگاه

گرفـت. ایـن اقـدام هـم بـا تـلاش  شد و در اختیار نابینایان قـرار می جامعه پخش می

هایی  اران عملـی گردیـد. حتـی در ایـران کارخانـهنهادهای دولتی و بعضی از نیکوکـ

  برای ساخت این وسایل تأسیس شد.

متغیر بعدی، تربیت آموزگاران بریل بود. وزارت آموزش و پـرورش اقـداماتی بـرای 

انتقال تجارب و تربیـت آموزگـاران عملـی شـد. بعـدها وقتـی دانشـگاه تربیـت معلـم 

  گرفت. تأسیس شد، این مهم در حیطه وظایف آنجا قرار

ها و مراکـــز مختلـــف بـــا  حادثـــه مهـــم دیگـــر در ایـــن دوره، تأســـیس مؤسســـه

یا آموزشی ـ پژوهشی در شهرهای بـزرگ » رسانی نیکوکاری و خدمت«های  مشی خط

مشـی در رسـالت دینـی،  و کوچک ایران تأسیس شد. برخی مراکز هم بودند کـه خط

یر کـه توسـط روحانیـت مذهبی، و تبلیغی برای خود قائل بودند. مثل مؤسسه ابابصـ

  برجسته اصفهان و نیکوکارانی از این شهر تأسیس شده بود.

 تأسـیس شـد و  ش۱۳۴۰ای ابابصـیر از سـال  در اصفهان مـدارس زنجیـره
ً
رسـما

  توانست ظرف حدود دو دهه کارنامه قابل قبولی از خود بر جای گذارد.

به خط بریـل منتشـر مدارس ابابصیر، چاپخانه بریل را دایر کرد و متون بسیاری را 

های دخترانه و پسرانه نابینایان در تهران دایر شـد  آموزشگاه ۱۳۴۳نمود. نیز در سال 

کـرد. پـس از  و در کار نگهداری و مهـارت آمـوزی آنـان بـه روش شـبانه روزی کـار می

تغییر نام داد. برخی هم با آموزشـگاه » شهید محبی«انقلاب اسلامی این مدارس به 

  .١لی تلفیق گردیدنددکتر محمد خزائ

مشی اصلی که همان رشد نابینایان و مهـارت آمـوزی بـه آنـان  ابابصیر غیر از خط

کردند. یکی مقابله با مدارس نابینایان کـه  بود، اهداف تبلیغی دیگری هم تعقیب می
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توسط کلیسا دایر شده بود و اهداف تربیت مبلغ مسـیحی داشـتند؛ و دوم مقابلـه بـا 

بابیــت بــود. نابینایــان بــه دلیــل اســتعدادهای خــارق العــاده در تبلیغــات بهائیــت و 

هـای لازم بـرای نقـادی بابیـت و بهائیـت و خنثـی  هایی توجیه شـده و آموزش کلاس

  دیدند. کردن تبلیغات آنان می

با پیـروزی انقـلاب اسـلامی ایـران، سـران انقـلاب چنـین کارهـایی را انحـراف از 

ای چـون اعتقـاد بـه  من حجتیـه و تفکـر حجتیـهگفتند انج مبارزه با رژیم دانسته می

مبارزه با شاه را نداشت، نیروها و استعدادها و امکانات را در مسـیر انحرافـی مصـرف 

های برخی از سران انقـلاب، ابابصـیر بـه تعطیلـی کشـانده  کرد. بالاخره با تلاش می

نـون اک های آن محدود یا تعطیـل شـد. بطـوری کـه هم شد. یعنی بسیاری از فعالیت

  هم چنین است.

در مقابل تفکر دیگری هست که هر نوع اقـدام بـرای جامعـه نابینایـان را مطلـوب 

داند. چون ثمره و نتیجه همه این اقدامات رشد و توسعه فرهنـگ ملـی و افـزایش  می

های افراد مستعد موجب اشتغال بیشتر، رهایی از فقر و خلاصه به نفع کشـور  مهارت

فراطــی ضــد انجمــن حجتیــه و ضــد ابابصــیر را تنــدروی مــردم اســت. اینــان تفکــر ا

  دانند. جهت می بی

مشی آموزش بریل از جریـان مـذهبی بـه جریـان فرهنگـی، اقـدامات  با تبدیل خط

ش، در سـمینار مربیـان و ۱۳۴۸فراوانی برای گسترش خط بریل آغاز شـد. در شـهریور 

یـل، روش آمـوزش آن هـم آموزگاران نابینایان (تهران) قرار شد علاوه بر اصـلاح خـط بر

  تر گردد و بریل فارسی در همه موضوعات و در همه علوم گسترش پیدا کند. آسان

ها و مبانی خط بریـل  یکی از اقدامات خوب دیگر در این دوره، تقویت زیر ساخت

ش تأسـیس شـد. او خـود ۱۳۴۸فارسی اسـت. آموزشـگاه دکتـر محمـد خزائلـی در 

های سیاسی و فرهنگی بود. یعنـی هـم شخصـیت  دانشمندی نابینا و فعال در عرصه

علمی و دانشگاهی داشت و به عنوان مؤلف و پژوهشگر معروف بـود و هـم بـه عنـوان 

کرد. اقـدامات  نماینده مردم اراک در مجلس شورای ملی از حقوق نابینایان دفاع می

یگر هم بـه های بریل بسیار مؤثر بود. البته مراکز د او و آموزشگاه او، در تقویت شالوده

  شود. تبع او مؤثر بودند. که در اینجا به چند نمونه از اقدامات آنان اشاره می

هایی با عنوان تقویت لامسه، کـلاس آمـوزش بریـل فارسـی،  دکتر خزائلی کلاس
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هـای خوانـدن و نوشـتن در  کلاس کوتاه نویسـی خـط بریـل، کـلاس تقویـت مهارت

هـا مهـارت افزایـی کـرده و  در ایـن کلاسسراسر ایران برپا کـرد. نابینایـان بـا شـرکت 

ها اقدام در توسعه خـط بریـل  شد. این تلاش مبانی خواندن و نوشتن آنها تقویت می

  بسیار مؤثر افتاد.

هـایی را برپـا  به تبع آموزشگاه دکتر خزائلی، دیگر مراکز نابینایان نیز چنین کلاس

  کشور را فرا گرفت. کردند و در نتیجه نهضت گسترش بریل ظرف دو دهه سراسر می

هـای تأثیرگـذار در جامعـه و فرهنـگ معلـولین  تـرین دوره خلاصه این دوره از مهم

  است.

ــوم:  ــی (دوره س ــز مردم ــدودیت مراک ــت و مح ــش دول ــزایش نق - ۱۳۶۰اف

۱۳۸۰(  

آغـاز  ۱۳۶۰این دوره پس از پیروزی انقلاب اسـلامی ایـران و بـویژه پـس از سـال 

ب بــر آن ســایه افکنــده اســت. در ایــن دوره های پــس از انقــلا شــده و حــوادث ســال

اهتمام به امور دیگـران افـزایش یافـت و ضـرورت توجیـه بیشـتر نسـبت بـه معلـولین 

احساس شد؛ به طوری کـه بـر سرنوشـت نابینایـان مـؤثر بـوده اسـت. در ایـن زمـان 

تشکیلاتی برای مدارس استثنایی و نیز پژوهشگاهی هم در وزارت آموزش و پـرورش 

  بردند: ها حداقل چهار اقدام را به موازات هم پیش می این تشکلتأسیس شد. 

  الف: توسعه کوتاه نویسی خط بریل

  ب: دسترسی همگانی به وسایل و تجهیزات بریل

  ج: تربیت آموزگاران و مربیان بریل و اعزام به همه مناطق ایران

  د: گسترش خط بریل در همه علوم و فنون

گـردآوری، تـدوین و «ل طرحـی بـه نـام ش کارشناسـان خـط بریـ۱۳۶۷در سال 

را مطـرح کردنـد و نظـر مقامـات آمـوزش و پـرورش را بـرای » تثبیت علائم خط بریـل

اجرای آن جلب نمودند. با اجرای این طرح، متـون علـوم و فنـون مختلـف بـا علائـم 

 ۱۳۶۹کـرد. در سـال  شد و خط بریل گسترش جـدی پیـدا می زبان بریل تدوین می

های مختلف از علوم و فنـون  پروژه نتیجه داد و کتابی دارای بخشنخستین ثمره این 

  به زبان بریل عرضه و منتشر شد.

ضرورت کوتاه نویسی: کتب بریل به لحاظ اینکه حروف آن به صورت مجـزا  - الف
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طلبـد و بـه صـورت بسـیار  به روی کاغذهای ضخیم نوشته شده، فضای بسیاری می

بایسـت  کتـب و همچنـین حمـل و نقـل آنهـا میآید. برای چاپ و تهیه  حجیم در می

زحمات زیادی تحمل گردد. به خصـوص کودکـان نابینـا از حمـل ایـن کتـب بـزرگ و 

سنگین ناتوانند و هـر چـه حجـم کتـاب بیشـتر باشـد خوانـدن آن هـم بیشـتر طـول 

  گردد. کشد و نیروی فراوانی جهت مطالعه آن صرف می می

ف برای خود روشهایی را بـه کـار گیرنـد این امر باعث شد تا مردم کشورهای مختل

که حتی المقدور از حجـم کتـب بریـل کـم کننـد و در نتیجـه در وقـت، مـواد اولیـه و 

  نیروی انسانی صرفه جویی شود.

صرفه جویی در وقت نابینایان دارای اهمیت زیادی است زیرا آنـان در اثـر مطالعـه 

انگشتانشـان بـه علـت کـرخ دهند، مقاومـت  طولانی که به وسیله انگشتان انجام می

 منجر به خستگی می شدن کم می
ً
  شود. گردد و نهایتا

 هــم وجــود داشــت ولــی در ایــن دوره اهتمــام 
ً
روش کوتــاه نویســی گرچــه قــبلا

تری به کوتاه نویسی شد و تحول عظیمی در تهیه کتب بریـل بـه وجـود آورد.  گسترده

ش و پـرورش، روشـهایی را ابـداع از دیرباز در کشور ما نیز نابینایان و کارشناسان آموز

اند تا برای خـط بریـل فارسـی، روش کوتـاه نویسـی تـدوین کننـد امـا نظـر بـه  نموده

اند.  حالت دارد موفق به ارائه روش جامعی نشـده ۶۳محدودیت علائم بریل که فقط 

زیرا اکثر این علائم در حروف الفبای فارسی به کار رفتـه اسـت. زیـر مجموعـه علائـم 

  اند از: تبریل عبار

  علامت ۳۳حروف الفبا، 

  علامت ۱۳علائم نقطه گذاری و علامت عدد، 

  علامت ۲ها،  تنوین

  علامت ۲اعراب، 

  علامت ۴ها،  همزه

  علامت ۲الف مقصوره و الف کوتاه، 

  علامت ۱تشدید، 

علامت استفاده شده است لذا افـرادی  ۶۳علامت از  ۵۷با توجه به محاسبه فوق 

ند علائــم کوتــاه نویســی ابــداع نماینــد بــا مشــکلاتی مواجــه ا کــه تــا کنــون خواســته
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اند. برای تهیه طرح کوتاه نویسـی بریـل تـا کنـون تلاشـهای فراوانـی صـورت  گردیده

پذیرفته که شاید تنها موردی کـه بـه صـورت مکتـوب منتشـر شـده طـرح گروهـی از 

متخصصین است که زیـر نظـر سـازمان بهزیسـتی فعالیـت نمـوده و موفـق بـه تهیـه 

اند. نخستین تلاش ضابطه مند و رسمی برای تـدوین قواعـد کوتـاه  ای گردیده جزوه

توسـط دانشـجویان تربیـت معلـم و زیـر نظـر محمـد حسـن  ۱۳۶۲نویسی در سـال 

طرح جدیدی برای کوتـاه نویسـی عرضـه شـد و  ۱۳۶۴وجدانی شروع شد. در سال 

ای بـا عنـوان  هش منتشر گردید. این طرح در قالـب جـزو۱۳۶۶پس از اجرای آن در 

ـهتـألیف عبد »کوتاه نویسی بریـل فارسـی«
ّ
 ۱۳۶۶غفـاری و همکـارانش در سـال  الل

. با مطالعه و بررسی کوتاه نویسی مذکور و توجه به کاستیهای آن مجـری ١منتشر شد

طرح بر آن شد تا کوتاه نویسـی کـاملی را بـا کمـک همکـاران و بـر اسـاس مطالعـات 

  ی دیرینه نابینایان ایران را جامه عمل بپوشاند.دقیق و علمی تهیه نموده و آرزو

توسط آقای محمد رضـا ظروفـی  دائرةالمعارف خط بریلکوتاه نویسی که در کتاب 

ش عرضه شده، مزایـای زیـادی نسـبت بـه کوتـاه نویسـی ۱۳۶۷و همکارانش در سال 

تر بـودن آن و  سازمان بهزیستی دارد. از جملـه تعـداد علائـم کمتـر آن، قابـل تشـخیص

% ۳/۲۷درصد کوتاه کردن متون است. بـه طـوری کـه ایـن تحقیـق بـه طـور متوسـط 

  % بود.۶/۲۴تر کرده، حال آنکه کوتاه نویسی بهزیستی حدود  متون را کوتاه

های مختلـف تـألیف و  در سه دهه اخیر آثار مختلف درباره کوتاه نویسـی در رشـته

جـاد رویـه واحـد کوتـاه منتشر شده است. امـا ایـن آثـار نیازمنـد همسـان سـازی و ای

  های مختلف است. نویسی و جمع آراء و دیدگاه

دسترسی همگانی بـه وسـایل و تجهیـزات: بریـل نویسـی یـا نویسـنده بریـل  - ب

(بریل نگار) نیازمنـد وسـایلی اسـت. همـانطور کـه مؤلـف عـادی بـرای نوشـتن یـک 

هـر نـوع صفحه نیازمند قلـم (خودکـار، مـداد، خودنـویس و امثـال اینهـا)، کاغـذ یـا 

ای که روی آن بتوان نوشت، است، بریل نگار هم نیاز به وسـایل و ادواتـی دارد  صفحه

که نقطه برجسته ایجاد کند؛ بطوری که مخاطب بتواند به کمـک حـس لامسـه ایـن 
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  ها را بخواند. نقطه

های تولیدکننده وسایل بریل ساز هسـتیم.  ها و شرکت در این دوره شاهد کارخانه

دولتی مثـل بهزیسـتی، گـاه ایـن تجهیـزات را بـین نابینایـان توزیـع  های نیز سازمان

انـد. در بیســت سـال اخیــر، تجهیـزات دیجیتــالی و الکترونیکـی بــرای نگــارش  کرده

پذیری آنهـا، رونـق بیشـتر پیـدا کـرد.  علائم بریل یا خواندن آنها، یا انتقال و اشـتراک

انـد.  یان در دسترس آنان قرار دادههای نابینا مراکزی این وسایل را تهیه و در کتابخانه

به هر حال همگانی کردن دسترسی و استفاده از وسایل بریل سـاز، انقـلاب و تحـول 

جدیدی در خط بریل و فرهنگ نابینایـان بـوده اسـت. البتـه در کشـورهای پیشـرفته 

تر و بهتر اسـت ولـی در کشـورهای در حـال توسـعه وسـایل  دسترسی به وسایل ارزان

هنوز گران و دسترسی بدانها برای نابینایـان هنـوز مشـکل اسـت. مراکـز الکترونیکی 

تواننـد از طریـق وقـف  خیریه و دولت در اینگونه کشورها به ویژه جوامع اسـلامی می

این ابـزار آلات و اسـتمداد از نیکوکـاران، ایـن مشـکل را مرتفـع کننـد. امـا اقـدامات 

  خورد. گیر و جدی در این زمینه به چشم نمی چشم

تربیت آموزگاران و مربیان بریـل: در ایـن دوره رویکـرد و اسـتقبال نابینایـان از  - ج

خط بریل بیشتر شد و افراد بیشتری خواهـان آمـوختن بریـل شـدند. از اینـرو مراکـز 

دولتی و خصوصی و غیر انتفاعی فراوان، کار آموزش را بر عهده گرفتنـد. ولـی بـدون 

بود. از اینـرو وزارت آمـوزش و پـرورش،  ر نمیپذی مربیان ماهر و حاذق، آموزش امکان

هایی برای تربیت معلمان و مربیان را آغاز کرده است. در دانشگاه تربیـت معلـم  طرح

تر اینکه تـلاش  ها، رشته تربیت معلم بریل تأسیس شد. مهمّ  و برخی از دیگر دانشگاه

  اشد.ها حاکم ب شد رویه و انسجام آموزشی و تربیتی واحد بین همه فعالیت

گسترش خط بریل در همه علوم و فنون: نابینایان در گذشته فقـط در مقطـع  - د

 تا گرفتن گواهی دوره ابتدایی یعنی در حدی که خوانـدن 
ً
تحصیلات عمومی، نهایتا

های اخیر آنان در مقـاطع عـالی فـوق  دیدند. اما در دهه و نوشتن بدانند، آموزش می

صـیل کردنـد. از اینـرو نیازمنـد متـون های تخصصـی تح لیسانس و دکتری در رشـته

ــته ــی در رش ــی تخصص ــی و آموزش ــکی و  درس ــی، پزش ــی، مهندس ــف فن های مختل

  اند. داروسازی، علوم انسانی، علوم محض و علوم عملی بوده

ها  دیدند، جز اینکه خط بریل را در همه رشـته ای نمی کارشناسان امور بریل چاره
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ارسی منتشـر شـد، کتـابی اسـت کـه بـه گسترش بدهند. آخرین متنی که در زبان ف

منتشـر شـد.  دائـرة المعـارف خـط بریـلمدیریت آقای محمد رضا ظروفی با عنـوان 

ــان، موســیقی، شــیمی، فیزیــک،  هــا کارشــناس بریــل در رشــته ده های مختلــف زب

انـد و  ریاضیات، حقوق، علوم شرعی و اسلامی و غیره، علائم بریـل را گسـترش داده

  اند. کتاب آورده های مختلف این در بخش

  اند: ها چنین نوشته مؤلفان در مقدمه برخی رشته

های بریـل انگلیسـی پرداختـه و  : در مقدمه بـه معرفـی نشـانهزبان انگلیسی - ۱

  اند. علائم بریل را در زمینه گرامر و لغات انگلیسی ارائه داده

ار : تـا همـین اواخـر، ایـن امـر دچـهای خط بریل در زمینه علوم پایه نشانه - ۲

هایی بود و نیاز به بررسی مجـدد و ایجـاد وحـدت رویـه در بـه کـار گیـری آن  آشفتگی

 محسوس بـه نظـر می
ً
هـای  رسـید. در نتیجـه نگارنـده بـا بهـره گیـری از تلاش کاملا

صمیمانه دبیران خوش فکر و با تجربه ریاضیات مـدارس نابینایـان کشـور، مجموعـه 

هـای علـوم  های مورد نیاز نابینایـان در حوزه هجامع و کاملی را پایه ریزی نمود تا نشان

ریاضی (حساب، جبر، آمار، ریاضیات جدید، هندسـه، مثلثـات)، فیزیـک، شـیمی، 

  علوم زیستی و ... را در یک مجموعه منسجم و کامل فراهم نماید.

های شـگرف علـوم  : هـم گـام بـا پیشـرفتهای مربوط به علوم رایانـه نشانه - ۳

توانایی آسیب دیدگان بینـایی در زمینـه فراگیـری ایـن بخـش از ای و اشتیاق و  رایانه

آوری و معرفـی شـوند. اگـر چـه  های مربـوط، جمـع دانش بشری، لازم دیدنـد نشـانه

 تمامی نرم افزارهای مربوط به نابینایان در کشور آمریکا تهیـه می
ً
شـود، امـا بـر  تقریبا

های موجـود، بـه  رین نشـانهت آن شدیم تا در این بخش از کتاب با دست یابی بـه تـازه

تـا  ۱۳۶۰معرفی علائـم دو روش آمریکـایی و بریتانیـایی بپـردازیم. خلاصـه اینکـه از 

  ، خط بریل در چهار عرصه مزبور گسترش چشمگیر در ایران یافت.۱۳۸۰

مهم اینست که اقدامات مزبور تحت تـأثیر شـرایط و وضـعیت انقـلاب اسـلامی 

ــا ــلامی ب ــوری اس ــت جمه ــت. دول ــرار داش ــر  ق ــد، تفک ــار آم ــت روی ک رأی اکثری

کاپیتالیسم و خصوصی بودن اقتصاد نفی و طرد شد، دولـت هـدایتگر و پشـتیبان 

های جامعه در اختیار  فرهنگ ملی و مذهبی مردم بود. از اینرو اکثر شؤون و بخش

حاکمیت قرار داشت. به همین دلیل جایی بـرای فعالیـت مراکـز خصوصـی بـاقی 
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ها و نهادهای مربوط بـه  هزیستی تأسیس شد، و همه سازماننمانده بود. سازمان ب

معلــولین از آن ادغــام شــدند. ســپس ســازمان مــدارس اســتثنایی تأســیس شــد و 

تمامی امور آموزشی و پژوهشی حتـی پشـتیبان در ایـن سـازمان متمرکـز گردیـد. 

روحیه انقلابی بر این ادارات حاکم شد و این رخداد تبعاتی مثل ضدیت با غـرب و 

نار رفتن اندیشه مدارا و تساهل در پـی داشـت. همـه اینهـا در سرنوشـت جامعـه ک

معلولین و نابینایان مؤثر بوده است. بعضی از مراکز مردمی در جریان منازعات کـه 

 
ً
طبیعــی پــس از انقــلاب اســت، حــذف شــدند. ابابصــیر یکــی از آنهــا بــود. قــبلا

اصله پس از آن آغاز جنـگ توضیحاتی درباره آن عرضه شد. انقلاب اسلامی و بلاف

همه جانبه علیه ایران، مسیر رشد و ارتقای نابینایان نسبت بـه برخـی کشـورها، بـا 

ها نگـاه  تأخر و مشکلاتی مواجه شد. چون کشورهای پیشرفته جهان به ویژه غربی

منفی به ایران داشتند. این عوامل موجب گسستگی و انفصـال نابینایـان ایـران از 

یی جهانی شد و تأخر آنان را تشدید کـرد. امـا همـه ایـن مسـائل جریان کلی نابینا

هایی که در آنان  موجب از پای نشستن نابینایان نشد آنان به دلیل پشتکار و علاقه

نهادینه شده، با تلاش فراوان مسیر رشد و ترقـی را همـوار نمودنـد و بـه رغـم همـه 

  ند.کمبودها و موانع به مدارج عالی فرهنگی و اجتماعی رسید

  تا کنون) ۱۳۸۰های عالی فرهنگ و جامعه (دوره چهارم:  ورود به عرصه

در بررسی دوره سوم گفته شـد بـا وجـود جنـگ و موانـع فـراوان کـه بـرای رشـد و 

هـای سـازنده  ارتقای جامعه و فرهنگ معلولین وجود داشت، اما با تـلاش و مجاورت

متوسـط را اغلـب پشـت توانستند از هر فرصت استفاده کرده، تحصیلات عمـومی و 

سر گذاشتند، وارد دانشـگاه شـدند یـا در حـوزه علمیـه بـه دروس عـالی راه یافتنـد و 

های کارشناسی ارشد و دکتری را طی کرده و به مدارک عـالی نایـل آمدنـد. بـا  مقطع

کـرد و در  اینکه دولت و وزارت آموزش عالی هیچگونه امتیازی برای آنـان منظـور نمی

ها مثل افراد عـادی و سـالم بودنـد. تصـور کنیـد گـاه یـک  بندی متمامی مسائل و بار 

کـرد؛ همـه افـراد بـه راحتـی متـون را  نابینا در بین یکصد سالم در آزمونی شرکت می

آمدند ولی نابینا برای مطالعـه یـک کتـاب چـه زحمـاتی  مطالعه کرده و با آمادگی می

ایش بخواننـد و او بایـد بـا کرد مـتن را بـر  شد؛ از چند نفر استدعا می باید متحمل می

های مثـل هنـر و  سپرد. در رشته خواندن آنها در همان جلسه مطالب را به حافظه می
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پزشکی مشکلات مضاعف بوده است. اما آنان با توکل، اخلاص و تلاش توانستند بـر 

های مختلف از حفظ و قرائت قرآن تا نقاشـی،  مشکلات و موانع غلبه کرده و در رشته

سیقی، و کشاورزی، حقوق، پزشکی، علوم قرآن، علوم حدیث و غیـره بـا مداحی و مو

موفقیت جلو بروند و پس از اخذ مدرک کرسی اسـتادی و تـدریس دانشـگاه، کرسـی 

برداری برسـند. ایـن دوره از  ای مثل وزنه های حرفه شورای شهر، تبلیغ و منبر، ورزش

ه برخـی از رهبـران ملـی و نظر، عصر درخشش استعدادها نابینایان ایران است. البتـ

کردند و به کمک آنان شـتافتند. بعضـی مراجـع تقلیـد  دینی هم از آنان را تشویق می

  های بلند برداشتند.  برای آنان گام

ها مرکز و مؤسسه پژوهشی، آموزشی، خدمات رسـانی  این دوره شاهد تأسیس ده

ابینایـان شـتافتند و فرهنگی و انتشاراتی هستیم. در همه شهر، نیکوکاران به کمـک ن

و در تمامی شهرها حداقل یک مرکز مـردم نهـاد شـکل گرفـت. البتـه خـود نابینایـان 

توانستند به راحتی از وسایل مـدرن  تجربه لازم را آموخته و به دست آورده بودند و می

مثل کامپیوتر، اینترنت استفاده کنند. با جهان پیشرفته ارتباط برقـرار کننـد و بـر اثـر 

  اطات، بعضی در مراکز آموزش عالی در اروپا و امریکا اشتغال پیدا کردند.همین ارتب

وســایل مــدرن بــرای توســعه خــط بریــل بــا کمــک مطالعــاتی و کارشناســی 

های  نابینایانی چـون آقـای حسـینی در شـرکت پکتـوس و بـه دیـد از روی مـدل

  خارجی ساخته شد.

هـای بـومی  ه روش) به عنوان یک نیـاز جـدی بـرای نابینایـان بـDAISYدی زی (

گذاری بریــل و  شــده در حــال اجــرا اســت. اجــرای ایــن ســامانه موجــب بــه اشــتراک

هــای  هـای بریــل شـده و در آینـده نزدیــک بـا اجـرای طرح اسـتفاده همگـانی از پیام

  ها چند برابر خواهد شد.  تر، پیشرفت مهم

های مختلـف، مراکـز تصـمیم گیـری و سیاسـت  با گسترش خـط بریـل در زمینـه

ی هم زیادتر شد. از سوی دیگر کنترل جـدی بـر روی آنهـا وجـود نداشـت. زیـرا گذار

ساختار اداری پیش بینی شده، درسـت و دقیـق طراحـی نشـده بـود. از یـک طـرف 

مراکز دولتی گسترش یافت؛ از طرف دیگر مراکـز غیـر انتفـاعی و خصوصـی فراگیـر 

دانشـگاه غیـر دولتـی هـا  شده بـود. دانشـگاه آزاد اسـلامی، دانشـگاه پیـام نـور و ده

فعالیت داشتند. مراکز تحقیقاتی بسیار اعم از دولتی و غیر دولتی فعال شده بودنـد. 



  حاصل عمر   ۴۰۲

 

کردنـد. سـر  پژوهشگران و مؤلفان هم بی کار ننشسته و آثاری درباره بریل منتشـر می

جمع همه اینها تشتت و ناهماهنگی و چندگانگی بود. از اینرو از اواخر دهـه هفتـاد و 

  نمود. رت همسان سازی و ایجاد رویه واحد، ضرورت و لازم میهشتاد ضرو

مشی و ضوابط واحد مشکلاتی وجـود دارد  امروزه هنوز در زمینه ایجاد رویه و خط

مشی را همگان ضروری دانسته و در شرایط مختلـف  ولی تفکر و ایده وحدت در خط

  اند. بر آن استدلال کرده

هـا و متـون بریلـی توسـط  گـردد و پیامخط بریل اگـر بـا دانـش ارتباطـات تلفیـق 

تواننـد متـون بریـل را  اینترنت و کامپیوتر به اشتراک گذاشته شود، همـه نابیناهـا می

های بریلی دیگران همزمان اسـتفاده نماینـد، کـه در ایـن  بخوانند و بنویسند و از پیام

اند  صورت در این عرصه تحول عظیمی پیدا خواهد شـد. کشـورهای غربـی توانسـته

هـا و  زی پیام خط بریل را از فردیت و انزوا بیرون آورده و با طراحی و اجرای شـبکه دی

متون نابینایان را همگانی کنند. با این شیوه، کارآیی خط بریل چند برابر شـده و نیـز 

کارآیی نابینایـان هـم مضـاعف گردیـده اسـت. از دهـه هشـتاد در ایـران هـم چنـین 

زی را مطـرح  ورت پیوسـتن بـه کنسرسـیوم دیهایی مطرح شد. کسانی ضـر  اندیشه

های  های جدی و اساسی برداشته نشده است؛ تا اینکه در سـال کردند. اما هنوز گام

اخیر مسأله دیجیتالی کردن بریـل و تبـدیل خـط و مـتن بریـل بـه مـتن دیجیتـالی و 

الکترونیک با جـدیت بیشـتر مطـرح شـده و کسـانی از دولـت خواسـتار مسـاعدت و 

  اند. ن زمینه شدهکمک در ای

ــه دی ــولین ب ــگ معل ــر فرهن ــروزه دفت ــک  ام ــت و این ــو آن اس ــت و عض زی پیوس

کارشناسان این دفتر درصدد اجرای طرحی هستند که بتوان متون بـه خـط بریـل را 

  در چند مرحله سامان دهی بهینه کرد.

  گیری خلاصه و نتیجه

سـابقه دارد. بـه دهـه و حـدود یـک قـرن  ۹تا کنون بیش از  ۱۲۹۹بریل ایرانی از 

رغم فرودهای جزئی، تمامیت و شـاکله کلـی بریـل ایرانـی رو بـه صـعود بـوده اسـت. 

اکنون دیگر صرف خط بریل نیست بلکه باید آن را فرهنگ بریل نامید. از چهـار دوره 

ها حادثه تلخ و شیرین را پشت سر نهاده؛ و همچـون  عمده گذشته و در هر دوره دهه

تر گردیده است. هم اکنون دوره جدیدی برای فرهنگ بریـل  فولاد آبدیده و مستحکم
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در حال آغاز شده است. در دوره پنجم بریل در خدمت فرهنگ دینـی و ملـی اسـت، 

اندازی سـامانه فراگیـر  المللی و راه اندیشی بین بریل به عنوان یک تجربه جهانی، هم

  در سطح جهان اسلام در این دوره یک ضرورت جدی است. 

اطلاعات مـا راجـع بـه گذشـته، حـوادث و تحـولات پیشـین بریـل اقنـاء اما هنوز 

کننده نیست؛ اسناد بسیار ناقص است. از همه عزیزان در هـر شـهر و بـرزن هسـتند 

  استدعای عاجزانه داریم هرگونه مدرک و سندی دارند ما را در جریان بگذارند. 

  مآخذ

(الجامعـة  الدراسـات الادبیـةران، نـادر جهـانگیری و دیگـ ،»تأثیر خط بریل عربی در فارسی«

ها و  زی در کتابخانـه سنجی: به کـارگیری دی امکان؛ ۲۰۰۹، ۶۹- ۶۷های  اللبنانیة)، شماره

نامه کارشناسی ارشـد، دانشـگاه الزهـراء، رشـته  زهرا آقایی، پایان مراکز نابینایان شهر تهران،

نامـه  منفـرد، پایان نـرجس نقـد و بررسـی نظـام نوشـتاری بریـل فارسـی،؛ ۱۳۹۰کتابداری، 

سـیر ، دانشـگاه فردوسـی مشـهد؛ ۱۳۸۹کارشناسی ارشد، به راهنکـایی نـادر جهـانگیری، 

احمــد امیــدوار، تهــران، ســازمان آمــوزش و  تــاریخی آمــوزش و پــرورش اســتثنایی در ایــران،

دائـرة ، گـزارش دربـاره بریـل؛ ۱۳۳۱، ۵و۴؛ مجلـه نـور عـالم، ش ۱۳۷۸پرورش استثنایی، 

مجری محمدرضا ظروفی، ناظر مسعود گلچین، تهران، وزارت آمـوزش و  یل،المعارف خط بر

چاپ سـازمان بهزیسـتی،  مجله بصیرت، تهران،؛ ۱۳۷۸پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت، 

ژ. کریسـتان، ترجمـه سـیروس  پیروزی بر شب: سرگذشت لویی بریـل،های مختلف؛  شماره

سیری گـذرا در آمـوزش و بهزیسـتی ؛ ۱۳۶۶طاهباز، تهران، انتشارات کانون پرورش فکری، 

ــامنی، تهــران، بی نابینایــان، ــا،  محمدرضــا ن ــان دارای ضــایعات ؛ ۱۳۶۳ت کودکــان و نوجوان

؛ ۱۳۸۰زاهد حسینی و عبدالحسین نفضلی مقدم، مشهد، آسـتان قـدس رضـوی،  بینایی،

؛ ۱۳۷۹پرویز شریفی درآمدی، تهران، گفتمان خـلاق،  شناسی و آموزش کودکان نابینا، روان

  سایت فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛
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  پیشرفت و ترقی نابینایان و ناشنوایان در ایران

  محمد نوری

  

  اشاره

متأسفانه تا کنون تحقیقات جامع درباره تاریخ معلولیـت و معلـولان ایـران 

ام نیافته و کتاب کامل در این زمینـه عرضـه نشـده اسـت. ایرانیـان در انج

ــنوایان  ــان و ناش ــا نابینای ــاملی ب ــه تع ــلامی چ ــتان و در دوره اس دوره باس

داشتند؟ بـرای حـل مشـکلات آنـان چـه تمهیـدات و تـدبیرهایی بـه کـار 

  ها پرسش اینچنینی بدون پاسخ است. بستند و ده می

دیـد منتشـر شـده، در مـورد اولـین تفکـرات اما در پرتو منابع و آثار ج

درباره معلولان مطالبی درج شـده اسـت. ایـن مقالـه بـا مطالعـه سـه 

های درباره معلولان را استخراج و  منبع مهم معاصر، نخستین اندیشه

  بررسی کرده است.

  

دوره امیرکبیر نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بوده است؛ از جملـه ایرانیـان در 

با آموزش معلولان و ناشنوایان در غرب و روسیه آشـنا شـده و تـلاش کردنـد  این دوره

گرته برداری کرده و نظام جدید آموزشـی ناشـنوایان و معلـولان را در ایـران عملیـاتی 

ــر ( ــد. امیرکبی ــان در  ١ق)۱۲۶۸- ۱۲۲۲نماین ــدور فرم ــروطیت (ص ــس از آن مش و پ

در ایـران فـراهم آورد و  ی ایجاد آموزش و پرورش جدید را ق) زمینه۱۳۲۴ش/۱۲۸۵

موجب شد تا ایرانیان به مدارس جدید روی آورند. همچنین موجـب توجـه و اهتمـام 

به معلولان گردید و به تدریج مراکزی برای اجرای آموزش و تربیت معلولان پدید آمـد. 

  یابیم. قبل از این هیچ سند و مدرکی دال بر فعالیتی در این زمینه نمی

ق توسط حاج میـرزا حسـن رشـدیه ۱۳۰۵ک جدید در سال اولین دبستان به سب
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(فرزند آخوند ملا مهدی تبریزی) در محله ششـگلان تبریـز تأسـیس شـد. رشـدیه در 

ق) و بازدید از مـدارس فرانسـوی در بیـروت، از سـبک و ۱۲۹۸- ۹سفرش به بیروت (

نـد. نظام تعلیماتی جدید الگوبرداری کرد و تلاش نمود این سبک را در ایـران اجـرا ک

با دارالمعلمین فرانسوی در بیـروت آشـنا شـده و بـه  روزنامه باخترنیز رشدیه از طریق 

  ١لبنان رفت و در آنجا تحصیل نمود.

امیرکبیر (میرزا تقی خان یا محمدتقی فراهانی) دست پرورده خاندان قـائم مقـام 

ینکـه پـدرش بـا ا ٢پرور فراهان بـود. پرور و اهل قلم فراهانی و برخاسته از منطقه نخبه

ور و از طبقه متوسط بود ولی امیرکبیر با جـدیت و تـلاش  کربلایی محمد قربان پیشه

  ٣نظیرش را به دربار نشان داد و مقبول دربار واقع شد. خودش، استعدادهای بی

اگر او نبـود، معلـوم نیسـت آمـوزش و پـرورش ناشـنوایان و دیگـر معلـولان شـکل 

 شــروع می می
ً
در تــاریخ ایــران او را بایــد ســرآغاز و مبــدع  شــد. زیــرا گرفــت و اساســا

  های تعلیماتی ناشنوایان دانست.  فعالیت

  مسافرت به روسیه و عثمانی

امیرکبیر در بیست و دو سه سالگی به روسیه سـفر کـرد و در ایـن سـفر مـأموریتی 

های  خطیر بر عهده داشت. در زمانی که ایـران از روسـیه شکسـت خـورد و سـرزمین

یران جدا شده بود. امیرکبیر برای پیگیری امـور حقـوقی و اسـتیفای حاصلخیزی از ا

حقوقی ملت ایران همراه هیأتی به روسیه رفت. این سفر شخصـیتش را بیـدار کـرد و 

مانـدگی و فسـاد اداری و  افکارش متوجـه حقـایقی شـد؛ دانسـت کـه ایـران در عقب

ن در بـی سـوادی و ور است و جهان در حال پیشرفت و ترقـی. مـردم ایـرا دربار غوطه

جهل و دیگر جوامع در رشد دانـش و علـوم. تـلاش کـرد زبـان روسـی را یـاد بگیـرد و 

 با منابع و مردم روسیه ارتباط برقرار کند.
ً
  ٤مستقیما

در مرحله بعد به وزارت آذربایجان منصوب شد. در آنجا زبان ترکی را به خوبی یـاد 
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فارت ایـران در اسـتامبول بـود و در دار سـ گرفت و پس از این وزارت، چهار سال عهده

گفت. در آنجـا تنظیمـات  ها بدون مترجم سخن می وگوها با عثمانی ارتباطات و گفت

های فـراوان آموخـت. وقتـی  ها را از نزدیک مشاهده کرد و تجربه و اصلاحات عثمانی

تــرین آثــار علمــی از فرانســه خریــداری و بــرای او  در ارزنــة الــروم بــود دســتور داد مهم

رستاده شود. مترجم زبردستی به نام ژان داوید را گماشت تا آنهـا را ترجمـه کنـد. از ف

  ١های فرانسه و دیگر کشورها بیشتر آشنا شد. این طریق با فرهنگ غرب و پیشرفت

نخبگان معلولان در این دوره باید تجربه امیرکبیر را یـک بـار مطالعـه کننـد و از آن 

ن توجـه نماینـد. جامعـه معلـولین، چنـدین دهـه درس آموخته، به علل ترقی معلولی

است نتوانسته مشکلات خود را به طور اساسی حل کنـد. همـانطور کـه امیرکبیـر بـا 

ها مطلـع شـد، اکنـون هـم بایـد بـه مطالعـه  تهیه و مطالعه منابع و کتـب از پیشـرفت

های معلولین در دیگـر کشـورها پرداخـت و از آنهـا عبـرت گرفـت. متأسـفانه  پیشرفت

ادل اطلاعات و تردد منابع علمی در زمینه معلولین بسیار ضـعیف اسـت. در ایـران تب

هـای  یک کتابخانه تخصصی برای معلولین نیست که شامل کتب و نشـریات بـه زبان

که در قم توسط دفتر فرهنـگ معلـولان » کتابخانه تخصصی معلولان«مختلف باشد. 

انــد همــه کتــب و مقــالات و تو انــدازی شــده، مشــکلات جــدی مــالی دارد و نمی راه

شود را تهیه کنـد. بـالاخره در  هایی که همه موضوعات معلولیتی منتشر می نامه پایان

ایم بـه  هـای جهـانی اسـتفاده شـده و نتوانسـته تحقیقات معلولیتی، اندک از رفرنس

  دستاوردهای جهان مدرن در عرصه معلولین آگاه شویم.

ترقـی مهیـا باشـد ولـی حکومـت  البته حکومت هم مهم اسـت اگـر همـه عوامـل

موافق نباشد، پروسه ترقی جلو نخواهد رفت. عباس میرزا ولیعهد فهیم و روشـنفکر و 

های ترقــی را فــراهم  والــی تبریــز موافــق ترقــی و پیشــرفت بــود. و امکانــات و زمینــه

  آورد. می

برداری، صــنعت چــاپ و  او شــاگردانی را بــرای تحصــیل طــب، مهندســی، نقشــه

هــای ســودمند  گــر بــه اروپــا فرســتاد. چاپخانــه تأســیس کــرد، کتاببرخــی فنــون دی
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را بـه فارسـی برگردانـد  دائرة المعارف بریتانیکاهایی از  فرهنگی را ترجمه نمود، مقاله

  ١و منتشر کرد.

  گزارش سفرنامه خسرو میرزا

هایی که منجر به توجه ایرانیان به معلولان و ناشـنوایان شـد و  عوامل کلی و زمینه

هـایی کـه ایـن  تربیت و تعلـیم آنـان برآمدنـد، برشـمرده شـد. اکنـون گزارش درصدد

  آورم: رویکرد را نشان داده می

نخستین بار که توجه به معلولان مطرح شد، در سفر هیئت ایرانی به روسـیه بـود. 

ایـن هیئــت بــه سرپرسـتی خســرو میــرزا و دبیــری امیرکبیـر ده مــاه در روســیه مانــد. 

ای کـه تـا  های جامعـه و انـدی سـاله بـود. مشـاهده پیشـرفتامیرکبیر جوانی بیست 

بـرد و اکنـون در مسـیر ترقـی افتـاده  یکصد و بیست سال پیش در تاریکی به سـر می

  بود، اذهان هیئت ایرانی از جمله امیرکبیر را جلب کرده بود.

هایی از  سفرنامه خسرو میرزا به قلم میرزا مصطفی افشـار تـدوین شـده و قسـمت

  نویسد: آورم. او می ناظر بر توجه به معلولان و ناشنوایان است میآن را که 

ای رفتنـد  هیئت وقتی از مرز ایران گذشتند و به تفلیس رسیدند، به دیدن مدرسه

که اطفال مسلمین و گرجی، زبان ترکـی و فارسـی و اروسـی و نقاشـی و سـایر علـوم 

انـد.  به برای آن قـرار دادهدهند، به تفاوت استعداد اطفال چهار مرت متعارفه درس می

  دهند. دیگر مدرسه لالان بود که لال و کر مادرزاد را کتابت و قرائت یاد می

غیر از مدارس برای اشتغال عموم و نیز معلولان تدابیری اندیشیده بودند و مراکـز 

های  نویسـد: از دسـتگاه هایی تأسـیس کـرده بودنـد. در ایـن بـاره می کار و کارخانـه

کارخانه ابریشم بود که مردی فرانسوی بنـا کـرده و دو دسـتگاه داشـت: صنعتی آنجا 

در ». نقـادی ابریشـم«و وا کردن آن، و دومـی دسـتگاه  یکی برای پختن و پیله ابریشم

مخزن مکاتبات دولتیـه اسـت «حکومت است که » آرشیو دفترخانه«شهر نوچرکسک 

مـرا از ملاحظـه ایـن . «کننـد را در آنجا نگاهداری می» و همه فرامین سلاطین سلف

اوضاع و طریق احترامی که این طایفه کم مدرک به احکـام و فـرامین سـلاطین خـود 
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کنند، بسیار تألم و تأسف دست داد کـه چـرا میـان طوایـف مختلـف ایـران کـه در  می

عقل و ادراک بسیان تفوق دارند، اینگونه کار معمول و متداول نباشـد؛ دولـت رعیـت 

انـد. و بیسـت و چهـار  هایی بنـا کرده کارخانـه» طـول«. در شهر خود را تربیت ننماید

بـه سـبب «بودنـد، و حـالا » ١سرفی«هزار صنعتکار هست که پیش از این جزو دسته 

رعیـت آزاد «و » انـد، بـه مقـام آزادی رسـیده مهارت که در صنایع غریبه حاصـل کرده

 کارخانـه» دولت
ً
ون بـا چـرخ بخـار ها بـا چـرخ آب در گـردش بودنـد، اکنـ اند. سـابقا

در کمــال ســهولت ســاخته » بــه زور صــنعت«گردنــد، و همــه اجــزای مصــنوعات  می

کاشکی دولت علیّه ایران چند نفر از جوانان کار دیده برای تعلیم بـه ایـن «شوند.  می

ــه ــواع صــنایع  ها می کارخان ــه خــرج کــم، در زمــان انــدک تحصــیل ان فرســتاد کــه ب

    ٢»کرد. می

 دارای انواع معلولیت هم بودند در جریان پیشرفت بـه مردم فقیر و بیچاره که 
ً
بعضا

کند کاش در ایران هم دولـت  رفاه و معیشت مطلوب رسیده بودند و نویسنده آرزو می

  کرد. هایی را اجرا می چنین برنامه

در این سفرنامه تأکید شده فقط مدرسه و آمـوزش عامـل پیشـرفت نیسـت، بلکـه 

هـم اهمیـت دارد و مـؤثر اسـت. در مـورد » دفترخانـه آرشـیو«کارخانه و اشتغال و نیز 

وجـود نـدارد، کتابخانـه کـه آثـار مکتـوب » آرشیو اسناد ومدارک«معلولان ایران هنوز 

توان مدعی پیشـرفت بـود.  جهان را شامل باشد نداریم؛ در حالی که بدون اینها نمی

  ی ترقی هستند. ها و گستره در واقع اینگونه عوامل، زمینه

نویس از بازدید هیئت ایرانـی از مسـکو و دیـدن مدرسـه علـوم یـاد کـرده سفرنامه 

  نویسد: می

ای اسـت کـه  بـود. آن مدرسـه» مدرسه علوم«های این شهر  : از دیدنیدر مسکو

مشتمل بر دو اتاق سفره و خوابگاه و مطبخ با جمیـع مایحتـاج در   در کمال آراستگی

ت و جمـادات و انسـان و حیوانـات بـه نهایت تنقیح، که در آن مدرسه از طبـایع نباتـا
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شود. لهذا غرایب این مخلوقات را آنچه مقدور شده در آنجـا جمـع  ها تعلیم می اقسام

  ١اند، آنچه در شیشه نگاه داشتنی است. کرده

 تـأثیر در معلولیـت زدایـی هـم داشـت. یعنـی  اینگونه پیشرفت
ً
های علمـی قطعـا

ها بـرای اشـتغال و در کنـار آنهـا مراکـز  انهها و کورها، کارخ علاوه بر مدارس کر و لال

هــای علمــی هــم فعالیــت داشــت و امیرکبیــر بــا رؤیــت و  علمــی بــرای پیشــبرد طرح

  آموزی از اینها، پس از روی کارآمدن تلاش کرد اینها را در ایران اجرایی کند. تجربه

  نویسد: سپس درباره شهر پطرزبورگ و مدرسه لالان می

است کـه مشـتمل بـر » دسته نجبا«پطرزبورگ مدرسه از مؤسسات تعلیماتی مهم 

بـا زنـان » زنی که پایه و منصـب جنرالـی دارد«باشد. در یک قسمت  چند قسمت می

دیگر در کار تربیت اطفالند از دو تا هفت ساله. هفت صد نفـر شـاگرد بودنـد و آداب و 

ر گرفتند. چون به هفت سـالگی رسـیدند، بـه قسـمت دیگـ های مختلف یاد می زبان

اند. در آنجا حساب و هندسـه و دیگـر چیزهـا تعلـیم  روند که مردان مسئول تعلیم می

 و «دهند. مدرسه دیگر برای تعلیم علم معادن است و  می
ً
جمیع فنون و صـنایع علمـا

 درس گفته
ً
اند و از  هـایی سـاخته و برای تکمیـل عمـل معـادن مغازه». شود می  عملا

د تـا شـاگردان بیاموزنـد کـه نشـان هـر معـدن ان های معادن مختلف گرد آورده سنگ

چیست و هر رگی از آن چسان در طبیعت وجود دارد، و راه آب کـردن آن از چـه قـرار 

دیگـر ». اهتمـام و اعتنـا بـه شـأن آن بیشـتر اسـت«است. این مدرسه خیلی کامل و 

است که نزدیک به هفتصد شاگرد دارد، و علم حساب و جغرافیـا و » مدرسه دختران«

آموزنـد. و بـرای هـر  های اروپایی و دوخت و دوز می ت طبیعی و موسیقی و زبانحکم

ها معلم مخصوصی است. روی هم رفته در پطرزبورگ بـرای دختـران  یک از این رشته

انـد. ایـن مـدارس همگـی بـرای  ده مدرسه کوچک و سه مدرسه بزرگ تأسیس نموده

ی و نـواختن فـورط پیـان و رقاصـی و خواننـدگ«ای برای  نیست، پاره» علوم«تدریس 

است. به عـلاوه در اینجـا و مسـکو مدرسـه » برخی برای یادگرفتن خط و ربط فرانسه

و ». کننـد تلقین علوم و تعلیم لغات و تحریر خـط می«اند که آنان را  لالان ترتیب داده
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  ١».اخراجات این مدارس در همه ولایات روسیه با دولت است«باید دانسته شود که 

هـای دیگـر هـم اجـرا  کار گرفتن بیکـاران و فقـراء و معلـولین بیکـار، روشبرای به 

  شده و سفرنامه نویس به آنها اشاره کرده است: می

در سرتاســر ». ترجمــه آن تماشــاخانه اســت«بگــوییم کــه » طیــاتر«چنــد کلمــه از 

انـد کـه هـر کـدام از زن و مـرد  های حاکم نشین روسـیه، تماشـاخانه برپـا کرده ولایت

همه هنرمند صاحب سوادند و در فنون محاوره و رقص و غنـا «نفر عمله دارد و پانصد 

اند و از اهل طـرب و  مهارت کامل دارند. و برای تربیت آنها مدرسه مخصوص بنا کرده

ها تعیین نموده، دختران و پسران فقرا را به خـرج دولـت در آنجـا تربیـت  فصحا، معلم

را به هر کاری که در آن مهارت داشته باشـد،  کنند. بعد از فراغ از تحصیل هر یک می

 بعضی مکالمات نظم و نشـر را تقریـر می مخصوص می
ً
کننـد، برخـی در  نمایند. مثلا

ای بــه غنــا و ســرور مشــغول  شــوند، طایفــه مطایبــات و مضــحکات داخــل بــازی می

نماینـد، جمعـی ادای مراسـم میـل و  گردند، گروهی به بازی و رقـص ارتکـاب می می

دارنـد.  کنند، قومی در شعبده و نیرنگ وقت مصروف می به اشاره و ایما می محبت را

شـود. مواجـب عملـه و اخراجـات  و کذلک سایر اموری که در تماشاخانه معمـول می

 از دولت است
ً
در پطرزبورگ چهار تماشاخانه است. و بزرگتـرین آنهـا ». تماشاخانه کلا

یابـد، کیفیـت  هـر روز انتشـار می ای کـه »اعـلام نامـه«اسـت. در » تماشاخانه روس«

ها  کنند. در ایـام توقـف در پطرزبـورگ در بیشـتر شـب های آن شب را باسمه می بازی

  ٢رفتند. شاهزاده و همراهان به تماشاخانه می

  توان آموخت:  چند نکته از این قسمت سفرنامه می

ر و دیگـر معلولان در مدارس تعلیمات لازم را فرا گرفتـه ولـی در کارخانـه، تئـات - ۱

پرداختنـد. بـه ویـژه ناشـنوایان در تئـاتر و  مراکز به فراگیری فنون و کسـب درآمـد می

های بـزرگ ناشـنوا فـراوان  هنرپیشگی در سینما و تئاتر مشـهور هسـتند. و هنرپیشـه

  ٣اند. بوده
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نکته دوم اینکه تمامی مخارج بر عهده دولت روسیه اسـت. در جهـان مـدرن،  - ۲

ها را  ازی اصـلاح امـور معلـولان، انـواع زیربناهـا و زیـر سـاختها برای زمینه س دولت

  کنند. مهیا می

  اصلاحات عثمانی و تأثیر آن

گرا در عثمـانی  های اصـلاح عامل دیگری که در ذهنیت امیرکبیر مؤثر بود، جریان

بود. دوره تنظیمات با سلطنت سـلطان عبدالمجیـد و صـدارت رشـید پاشـا و صـدور 

  ١).۱۲۵۵شروع شد (شعبان » گلخانه خط شریف«فرمان معروف 

(محــرم » خــط همــایون ثــانی«) و ۱۲۵۶(محــرم » خــط همــایون«بــه دنبــال آن 

) اعـلام گشـت. ایـن ســه منشـور پایـه اصــلاحات را در مرحلـه نخسـت عصــر ۱۲۶۱

  ٢تنظیمات بنا گزارد. دو عامل عمده در پیشرفت آن مؤثر بود.

ون جامعه عثمـانی بـه ویـژه تنظیمات نهضت نوگرایی و اصلاح طلبی در همه شؤ

ق بود. عبدالمجید پادشاه عثمانی کـه بـه ۱۹ق/ ۱۳در زمینه تعلیم و تربیت در سده 

ق خواهـان اسـتفاده از علـوم و ۱۲۶۱پدر تنظیمات مشهور اسـت، طـی فرمـانی در 

ریـزی  فنون جدید و تأسیس مـدارس جدیـد شـد. وزارت معـارف در همـین دوره پی

قشرهای مختلف جامعه عثمانی از جملـه بـرای افـراد  شد. انواع مدارس جدید برای

  ٣دارای معلولیت تأسیس شد.

امیرکبیر در مدت اقامت در عثمانی در جریان مذاکرات عهدنامه ارزروم که مقـارن 

ــطفی  ــا مص ــد و ب ــنا ش  آش
ً
ــات مســتقیما ــان تنظیم ــا جری ــود ب دوره اول تنظیمــات ب

  ٤رشیدپاشا، طراح تنظیمات مراوده داشت.

  نمای جدید کتاب جهان

گذشـته از مطالعــه در اصـلاحات روســیه و تنظیمــات عثمـانی، سرچشــمه دیگــر 

ای از توجـه معنـوی او بـه  های میرزا تقی خان آثار مؤلفان فرنگی است. نشانه اندیشه
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هـای  دنیای معرفت نو این است که در سفارت ارزنةالروم، بـا وجـود همـه آن گرفتاری

ای اروپایی را گرد آورنـد. و از مجمـوع آنهـا کتـاب ه ای کتاب سیاسی، دستور داد پاره

کلانــی در دو جلــد در احــوال جغرافیــایی و تــاریخی و سیاســی و اقتصــادی جهــان 

اسـت، و  جهـان نمـای جدیـدپرداختند. و خود بـر ایـن کـار نظـارت داشـت. نـامش 

نخستین تألیف فارسی است که اطلاعات عمومی بسیار دقیقـی از همـه کشـورهای 

های مـنظم بـه  هـا، بـا احصـائیه هان و حتـی جزایـر دور افتـاده اقیانوسپنج قطعه ج

  دهد. دست می

باشـد. نـه تنهـا از زمـان  این کتاب از جهـات مختلـف ارزنـده و در خـور توجـه می

آشنایی ایران با دانش جدید اروپایی، کتابی بدان صورت و معنی به فارسـی نگـارش 

دانیم نخسـتین  ای که مـی نوشتند. تا اندازهنیافته بود، تا سالیان بعد هم مانندش را ن

هـای کتـاب و مطالـب هـر قسـمت بـه  بندی بخش اثر فارسی است که در آن فهرست

هـای  های اقتصـادی سـودمند، بـه شـیوه تألیف های منظم و احصـائیه اضافه جدول

فرنگی تدوین گشته. اگر میرزا تقی خان از سرچشمه دیگـری کسـب معرفـت نکـرده 

اطلاعش را از اوضاع جهان محدود به کتاب فـرض کنـیم، بایـد گفـت باشد، و میزان 

افق فکری او به نسبت زمان خود روشن بوده است. منابع اصلی جهان نمای جدیـد 

های آلمـانی کـه  های فرانسوی و انگلیسـی اسـت، و شـاید بـه نوشـته گمان کتاب بی

هـای  ای نام بـت پـارهاتریشیان تألیف کرده بودند، نیز مراجعه نمـوده باشـند زیـرا در ث

ژان «جغرافیایی، لفظ آلمـانی آمـده اسـت. میـرزا تقـی خـان در سـفارت ارزنـةالروم، 

 خـوب  را به ترجمه آن کتاب» داود
ً
هـا گمـارد. او زبـان فرانسـوی و انگلیسـی را نسـبتا

دانســت. نگــارش آن را میــرزا محمــد حســین فراهــانی (دبیرالملــک بعــدی) کــه  می

ی میرزا تقی خان بـود بـه عهـده داشـت. در مقدمـه کتـاب عموزاده قائم مقام و منش

در این زمان خجسته میـرزا تقـی خـان وزیـر نظـام بـه سـفارت عثمـانی «نویسد:  می

معتبـر در «ایـن کتـاب تحریـر پـذیرفت. و چـون » بنا به فرمایش ایشان«است » ممتاز

در ایـن  کتب معتبره ایشان که«های مؤلفان فرنگستان بود، از  نوشته» این فن شریف

اقرب زمان پس از سیاحت تسطیر و بیان کرده بودند به دسـتیاری و اهتمـام بنـدگان 

معظم الیه، عالیجاه موسی ژان داودخان ترجمان اول دولت ابد مـدت علیّـه ترجمـه 

کرده، مطالب آن را کمترین چاکر دربار گردون مدار همایون محمد حسـین فراهـانی 



  حاصل عمر   ۴۱۴

 

رت کتـاب ترتیـب و در سـلک تحریـر منسـلک بدون کلفت عبارت الفت داده بـه صـو

انـد، معلـوم اسـت کـه  از آن مقدمه، و شرحی کـه بعـد از امیـر بـر آن افزوده». ساخت

میرزا تقی خان خود بر کار تدوین و نگارش آن نظارت داشته است. اما البته تحریـر او 

ات نیست. دیگر اینکه در شرحی که راجع به ایران و شهر تهران نوشته شـده، اطلاعـ

انـد. خاصـه دربـاره وضـع تهـران در آن زمـان از منـابع خـوب  خودشان را نیـز افزوده

  ١باشد. می

گزارشی از نهادهای مدنی که غیرمستقیم یا مسـتقیم مـرتبط بـه  جهان نماکتاب 

معلــولان، ناشــنوایان و نابینایــان هســتند، آورده اســت. دربــاره دانشــگاه و آکــادمی، 

دارس ویـژه بـانوان اطلاعـاتی داده اسـت. همـین کتابخانه، مـدارس معلـولین، و مـ

  های تأسیس این نهادها را در ایران موجب شد. نکات زمینه

مجلـس شـورای اعظـم ملکـی و دولتـی کـه بـه زبـان «از تأسیسات کشور فرانسه 

مجمـع «و آن » آکادمیـا«باشـد. دیگـر مدرسـه بـزرگ  می» خوانند انگریز پارلمنت می

رسد. دیگر سـی  نفر می ۷۴۴۶عده شاگردان آن به  است، و» جمیع علوم و صناعات

اسـت و متجـاوز از دو » کتابخانـه خـاص پادشـاهی«و هشت کتابخانه که اعظـم آنهـا 

همواره دویسـت «کرور کتاب در فنون مختلف در آن موجود. و نیز سه باب مدرسه که 

) نفــر اشــخاص مــتعلم بــه تــدریس و تعلــم ۲۲۵۵۰۰و بیسـت و پــنج هــزار و پانصــد (

متعــدد » های مکتــب خانــه«و » تعلــیم خانــه پادشــاهی«بــه عــلاوه ». تغال دارنــداشــ

اسـت. در ایـن شـهر » لوور«اند. یکی از بناهای عالی پاریس موزه  دیگری هم ساخته

قـرار در اینهـا «اند. و  برای اهل نظام و دوازده تا برای مردم سـاخته» دارالشفاء«هفده 

عجــزه و مسـاکین مملکــت بــه واســطه  چنـان اســت کــه هـر یــک از اهــل نظـام یــا از

امراض... از طلب رزق مقسوم نومید و محروم مانـد، و قـادر بـه تحصـیل قـوت خـود 

الحیـوة جمیـع اخراجاتشـان را از دولـت  نبوده باشد، در آنجا سـکنی دهنـد و مـادام 

ای هـم بـرای کـوران و کـران و لالان هسـت کـه آنـان را  مکتب خانـه». متحمل شوند

. دیگر اینکه: در جمیع ممالک فرنگستان قـانونی اسـت متـداول کـه دهند تعلیم می
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  ۴۱۵   ییفصل هفتم: مقالات اهدا

 

جماعت اناثیه را در خدمت استادان ادیب صنیع به تعلم علوم و صـنایعی کـه نسـوان 

گمارنـد. و بـدین جهـت در شـهر پـاریس سیصـد و  را لابد است از یاد گـرفتن آن، می

ر آنهـا ده هـزار و دویسـت اند که همیشه د ) باب تعلیم خانه بنا کرده۳۲۹بیست و نه (

  ١باشند. ) نفر بنات متعلمه مشغول تعلیم می۱۰۲۰۰(

  نیز درباره روسیه نوشته است:

دهـد کـه ذکـرش را (بـا توجـه بـه شـرحی کـه در  درباره روسیه هم اطلاعـاتی می

های آنجـا  دانیم. فقط به نـام برخـی از مدرسـه سفرنامه خسرومیرزا خواندیم) زاید می

و » علـم تجـارت«و » علـم معـادن«خانـه  و مکتب» ی جراحی و طبآکادیمیا«مانند: 

» دختـران دهـاتی«و » دختران عامه شـهر«و » دوشیزگان«و تعلیم » فن کشت و زرع«

  ٢کنیم. قناعت می» دختران اشراف و اعیان«و 

ها در  فروشــی ها و چگـونگی تربیـت زنـدانیان و کتاب هـا، زنـدان در ادامـه از بانک

نویسـد: جرایـد و  دربـاره شـهر فرانکفـورت آلمـان می ٣ده است.انگلستان گزارش دا

م در این شهر دایر شد و تا کنـون همـواره تـداوم داشـته ۱۶۵۱نشریات خبررسانی از 

هـای عمـومی و حتـی نـوعی فرهنـگ  این نشـریات موجـب افـزایش آگاهی ٤است.

 سازی برای معلولان بوده است.

پاشا تأسیسات جدیدی در مصـر  نویسد محمدعلی پردازد و می سپس به مصر می

بنا کرد، از جمله مدرسـه بزرگـی بـرای تعلـیم علـوم پزشـکی و جراحـی بنـا کـرده کـه 

خواننـد. دیگـر دارالشـفایی بسـیار بـزرگ کــه  همیشـه سیصـد نفـر در آنجـا درس می

ظرفیـت هـزار و هشتصــد مـریض دارد، مخــارج همـه اینهـا را دولــت خـدیو متحمــل 

امکانـات عمـومی و بـرای همـه مـردم اسـت ولـی  درسـت اسـت کـه اینگونـه ٥است.

شـوند. از اینـرو  منـد می نیازهای معلولان هـم تـأمین شـده و آنـان هـم منتفـع و بهره
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هـا و اطلاعـات  زندگی آنان هم دچار تحولات ژرف شد. امیرکبیر با استفاده از گزارش

این کتـاب، در ایـران هـم نهادهـای آموزشـی، فرهنگـی و اجتمـاعی تأسـیس کـرد و 

  تلاش نمود تحولاتی ایجاد کند.

درباره روسیه، انگلسـتان، پـاریس، فرانکفـورت و مصـر  جهان نمااز گزارش کتاب 

توان فهمید کـه ترقـی همـه جانبـه و در همـه ابعـاد بـوده اسـت. فقـط مدرسـه و  می

کردنـد؛ بلکـه در کنـار آن بیمارسـتان،  آموزش برای عموم مـردم و معلـولان دایـر نمی

رسـانی  موزی، کارخانه، کتاب فروشی، جراید و نشریات جهت اطلاعآ آکادمی، حرفه

های  های مــدنی ایجــاد کردنــد. هدفشــان ایجــاد همــه زمینــه و دیگــر انــواع ســازمان

 وقتی مدرسـه توسـط باغچـه
ً
بان ایجـاد شـد بـه دلیـل  پیشرفت بود. اما در ایران بعدا

  رنگ بود. فقدان دیگر نهادهای مدنی، تأثیر مدرسه هم کم

  نه طالبی یا کتاب احمدسفی

مطـالبی  جهـان نمـای جدیـدو دوم  سفرنامه خسرو میرزاتا اینجا از دو منبع یکی 

ها برای انجام کارهایی بـرای معلـولان ایـران آورده شـد. امـا منبـع  درباره اولین جرقه

سـفینه یا  کتاب احمدسومی هم هست که شامل اولین مطلب درباره معلولان است. 

) دارای مطالب سودمندی اسـت. ۱۲۹۰- ۱۲۱۳الرحیم طالبوف (نوشته عبد طالبی

  اند. زاده و عبدالرحیم طالبوف نوشته نام او را به دو صورت میرزا عبدالرحیم طالب

ش متولد شد. او به عنوان نویسـنده نـوآور عصـر ۱۲۱۳طالبوف در تبریز به سال 

ی در میـان مشروطه، آثارش را به منظور نشـر مبـانی فلسـفه سیاسـی و علـوم طبیعـ

سـالگی بـه تفلـیس رفـت تـا زبـان روسـی و  ۱۶نوشـت. از  مردم، به زبـانی سـاده می

خواهــان  مقــدمات دانــش جدیــد را بیــاموزد. ایــن شــهر در آن زمــان تبعیــدگاه آزادی

هــای  سراســر روســیه بــود و فضــای فرهنگــی پیشــرویی داشــت. طــالبوف از فعالیت

ش به سفر عتبات و حج رفـت و ۱۲۷۸اقتصادی سرمایه کافی به دست آورده بود. در 

از تبریـز بـه نماینـدگی اولـین دوره  ۱۲۸۵برای درمان چشم هم به اروپا سفر کرد. در 

سـالگی  ۵۶مجلس شورای ملی انتخاب شـد، امـا در ایـن مجلـس شـرکت نکـرد. از 

توان در سه دسـته کلـی جـای داد:  شروع به نوشتن آثاری آموزشی کرد که آنها را می

) کـه ۱۲۸۴(قـاهره،  مسـالک المحسـنینه تخیلـی و داسـتانی، مثـل آثاری با جنبـ

ای تخیلی است و کتاب احمد یا سفینه طالبی در توصیف مسائل علمـی بـه  سفرنامه
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 مسـائل الحیـات) که جلد سـوم آن بـا نـام ۱۳۷۴- ۱۲۷۳شیوه داستانی (استامبول 

ــد نخ ) منتشــر شــد. نوشــته۱۲۸۵(تفلــیس،  ــه های اجتمــاعی و سیاســی او، مانن ب

ــتامبول،  ــا ۱۲۷۱ســپهری (اس ــوص آزادی) ی ــران،  ایضــاحات در خص ) و ۱۲۸۶(ته

هایی که طالبوف دربـاره فیزیـک و هیئـت جدیـد از روسـی بـه فارسـی  بالاخره کتاب

  ١ترجمه کرد و در زمان خود تازگی بسیار داشتند.

نوشـته  طـالبوف توسط عبـدالرحیم م)۱۸۹۰/ق۱۳۰۷(که در سال  احمد کتاب

مبـاحثی را  ایـران) ناشـنوایان( لالان و کـر بـرای مدرسه تأسیس رورتشده درباره ض

  :نویسد می زمینه این در مطرح کرده است. طالبوف

 مـن اسـم بـه بلدیـه اداره از کـه ای کتابچـه آمـد، صـادق بروم، بیرون خواستم می

 حالـت اطلاعـات دایـره و کـوران، مکتـب افتتـاح تاریخ کتابچه. آورد بودند، فرستاده

 نـیم جلـدی نمـوده، طبـع خـود حسـاب به او مؤلف. است زمین روی عمایانا عموم

 قفقـاز مملکت کوران اعانه مجمع نذر را او فروش وصولی وجه گذاشته، قیمت منات

  .  است نموده

 نفـر هـزار ده هـر بـه روسـیه در کتابچه، این مندرجه) آمار(=  استاتستیک قرار از

 انگلـیس و) بلژیـک(=  بـالجیق و مـانآل در هشـت، فرانسه در هست، کور نفر بیست

 جـا هـر یعنـی باشد، می اعمی نفر پنج نفر هزار ده هر به شمالی آمریکای در هشت،

 دو از کـوران مقـدار زمـین روی در الان و. اسـت کمتر اعمی است بیشتر تمدن و علم

  ...  است) میلیون(=  میلیان یک قریب نابینا چشم

 کـل در کـه اسـت بیشتر سال صد که شدم أثرمت اختیار بی نموده مطالعه را کتاب

 بیشـتر سـال چهارصـد و کـوران، بـرای متعـدده مدارس متمدنه ملل معتبر شهرهای

 خـود تعلیمـات کـوران نفر هزار چندین سالی. اند ساخته ها مکتب گنگان برای است

 اصاشـخ آنها میان از رهانند، می را خود اولاد و خود سؤال و فقر ذلت از  نموده تمام را

 مسـتعد و بصـیر اطفـال ولـی آیـد می و آمـده بیـرون مؤلف و فیلسوف و دانا و مستعد

  .  نیست پرستاری و مواظب ملل سایر کور اطفال قدر به را آسیا ممالک
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 و نجبـا نمـوده تأسـیس خـود ملـت کـور اطفال برای فرانسه در جولایی پسر آنچه

  .  اند نشده موفق خودشان بصیر اطفال برای را آن تأسیس آسیا رؤسای

 مصـیبت و دلسـوز حالـت ایـن کـه اسـت مقتضـی آنها ریاست و نجابت وظیفه آیا

 فقـط که را، ایشان تقریر مافوق ابتذال این و ببینند؟ را خود وطن ابنای جهالت انگیز

 مـؤثر مسـاعی ملـت سـایر کـوران حالـت قـدر به و بدانند است، جهالت سیئه نتیجه

 بـرای نیـز اسـتانبول اسلامیه الخلافه و رالسلطنهدا نفس در اکنون نفرمایند؟ مبذول

 بـه ایـران مـا وطـن هـوای مگر. است موجود مکملی مکتب یک کوران و لالان تعلیم

 ممدوحــه همــت بــه تأســی کــه نیســت مســتعد غیرتمنــدی شخصــی ترتبیــت

 همـه در کـه مختصری مکتب خود وطن بصیر اطفال جهت به نموده، دوستی انسان

  شده، احداث عالم ممالک های دهکده
ً
. نمایـد تأسـیس ایران بزرگ شهرهای در اقلا

    ١.نیست »اللحد الی المهد من العلم اطلبو« اسلام، پاک مذهب اساس مگر

طالبوف وقتی در روسیه بوده یا وقتی به اروپا رفته درباره این موضوع کـار کـرده و 

 سـودمندی عـاتمطال) ناشـنوایان( لالان و کـر و) نابینایـان( کـوران آموزش زمینه در

را مطالعه و تـلاش کـرد  پیشرفته کشورهای در آموزشی های است. او پیشرفت داشته

  به عنوان الگویی برای ایران مطرح کند.

 شاهسـون فکـاهی روزنامـه انتشـار هنگـام در اسـتانبول به سفر طی طالبوف نیز

 عبدالحمیــد ســلطان روزگــار در کــه ناشــنوایان آمــوزش ویــژه مدرســه از ،)ق۱۳۰۶(

 آورد عمـل بـه بازدیدی ،.است گردیده تأسیس) م۱۸۸۲/ ق۱۲۹۹ سال به( عثمانی

 در و داد سـوق ایـران در ناشـنوایان قشـر بـرای مدرسـه تأسـیس لزوم سوی به را او که

    ٢.کرد مطرح احمد کتاب اول جلد در را آن بعد سال

  گیری نتیجه

 ق۱۳۴۳ش/۱۳۰۳ سـال اواخـر در سـال ۳۵ از بعـد طالبوف آرزوی خوشبختانه

 کـر کودکان تعلیم برای کلاسی تأسیس فکر به تبریز در بان باغچه جبار تحقق یافت و
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  ١.زد »اطفال  باغچه« در را نام ثبت اطلاعیه و افتاد لال و

نمـای  جهاننگارش میرزا مصطفی افشار؛  سفرنامه خسرومیرزا به روسیهبنابراین 

، نوشته ژان داود و یعی عالمجدید: در جغرافیای تاریخی و سیاسی و اقتصادی و طب

ای از آن در  میرزا محمد حسین فراهانی (بـه دسـتور امیرکبیـر تـدوین شـده و نسـخه

نوشته عبدالرحیم طالباف سـه سـند مهـم  کتاب احمدکتابخانه ملی ایران است)؛ و 

هـا دربـاره معلـولان از  در تاریخ افراد دارای معلولیت است و اولین اطلاعـات و آگاهی

سه اثر به نخبگان ایرانی منتقل شده است. نسل بعد، کسانی مثـل جبـار  طریق این

های منـدرج در ایـن سـه کتـاب نمودنـد.  بان شـروع بـه عملیـاتی کـردن ایـده باغچه

بان دسترسی به این آثار داشته یا نـه ولـی چـون  اطلاعاتی در دست نیست که باغچه

ٌ◌ نمونـه
ً
ز مـدارس ناشـنوایان را در آن ای ا مدتی از عمرش را در روسیه بـود، احتمـالا

  دیار دیده و تلاش کرده پس از مهاجرت به ایران چنین مدارسی را دایر کند.

تر اسناد تاریخی به دست آیـد؛ از اینـرو لازم  البته ممکن است با جستجوی افزون

  است منابع تاریخی جستجو شوند و تاریخ جامع برای معلولان ایران تألیف گردد.

  منابع

  .۱۳۵۴فریدون آدمیت، تهران، خوارزمی،  در ایران،امیرکبیر 

  .۱۳۶۳، فریدون آدمیت، تهران، دماوند، های طالباف اندیشه

  .۱۳۸۹، تهران، دانشنامه دانش گستر

  .۱۳۷۹، محمد نوری، تهران، فرجام جام جم، دانشنامه ناشنوایان

  .۱۶و جلد  ۱۰لد ، ج۱۳۸۰، سید کاظم موسوی بجنوردی، تهران، المعارف بزرگ اسلامی دایرة

، فخرالـدین رشـدیه، تهـران، فرهنـگ نـوین ایـران، بنیانگـذار نامه پیـر معـارف رشـدیه زندگی

  .۱۳۷۰هیرمند، 

  ].۱۳۷۸، مقصود فراست خواه، تهران، سهامی انتشار، [سرآغاز نواندیشی دینی و غیردینی

وشـش محمـد ، میرزا مصطفی افشـار (بهـاء الملـک)، بـه کسفرنامه خسرو میرزا به پطرزبورغ

  .۱۳۴۹گلبن، تهران، مستوفی، 

                                                      
، ص 1382، تابستان شکست سکوت، روزبه قهرمان، »ز آموزش و پرورش ناشنوایان در ایرانآغا. «1
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  .۱۳۵۴، فریدون آدمیت، تهران، پیام، فکر دمکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران

  .۱۳۴۶های جیبی،  عبدالرحیم طالباف، تهران، کتاب کتاب احمد،

  .۱۳۷۰، ا.ج. شاو، ترجمه محمود رمضان زاده، مشهد، تاریخ امپراطوری عثمانی و ترکیه

  



  

  

  الدین آمدي نابینا ع خط برجسته توسط شیخ زیناخترا

  ١مصطفی شیروی

  اشاره

 ۱۹م) در نیمـه نخسـت سـده ۱۸۵۲ - ۱۸۰۹مشهور اسـت لـویی بریـل (

ای را برای نابینایان اختراع کـرد  خط برجسته نقطه ۱۸۲۹میلادی، یعنی 

و تحولی در آموزش و پرورش روشندلان ایجاد نمـود. امـا اسـناد تـاریخی 

الدین آمـدی از  رای اولین بار علی فرزند احمد مشهور به زیندلالت دارد ب

 سال 
ً
ق، خط برجسـته را اختـراع و کتـب ۷۰۰شهروندان شهر آمد حدودا

سـال قبـل از  ۵۵۰کـرده اسـت. یعنـی حـدود  را به این روش مطالعـه می

الدین آمدی خـط برجسـته را اختـراع کـرده بـود.  اختراع لویی بریل، زین

الـدین  سال قبل، خط بریل را اختراع کرد ولی زین ۱۸۸لویی بریل حدود 

    ٢داد. سال قبل آن را اختراع و مورد استفاده قرار می ۷۳۶آمدی حدود 

ــاره  نکــت الهمیــان فــی نکــت العمیــانصــفدی در کتــاب مشــهورش،  درب

ایـن مقالـه بـه  ٣الدین آمدی و اختراع خـط بریـل گزارشـی آورده اسـت. زین

  پردازد. ، به فارسی همراه با توضیحاتی میبررسی این گزارش و ترجمه آن

  

: علـی بـن احمـد فرزنـد یوسـف بـن الخضـر، مشـهور شخصیت و محل زندگی

الدین مکنی به ابو حسن و ملقب به حنبلی آمدی اسـت. اغلـب او را  علامه شیخ زین

 نابینـا  الدین آمدی می الدین آمدی یا شیخ زین زین
ً
خواننـد. او اوایـل عمـرش کـاملا

فروشی و نیز تدریس، تحقیق و تألیف اشتغال داشـت. او   تعبیر خواب، کتابشد و به 
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را به اوصافی چـون پیـری خـوش منظـر، بـا هیبـت، صـالح، موثـق و بسـیار راسـتگو 

اند: به طوری که بین مردم، معتبر و مقبـول بـود. تبحـرش در  (صدوق) توصیف کرده

  تعبیر خواب همه را شگفت زده می
ً
بـه دنیـا » آمـد«نابینا بـود. او در کرد با اینکه کاملا

 به دیار بکر و اکنون به نام استان 
ً
تغییـر » ایـل«آمد و در آنجا سکونت داشت. آمد بعدا

نام داده است. البته قلمرو و مختصات جغرافیـایی و مـدنی آن هـم تحـولاتی داشـته 

وره النهرین و در کشور ترکیه کنونی واقـع اسـت. در د است. این منطقه در شمال بین

عثمانیان، نام دیار بکر بر این منطقه تصویب شد و قبـل آن، بـه آمـد شـهرت داشـت. 

آمد از شهرهای مشهور و مهم در دوره عباسیان، سلجوقیان، تیموریان بـود. امـا آمـد 

ها در جنگ چالدران، آمـد را  در دوره صفویه در قلمرو ایران قرار داشت. البته عثمانی

  ١م دیار بکر، جزء پنجمین ایالت خود تثبیت کردند.از ایران جدا کرده و به نا

ق) رئـیس دیـوان انشـاء در ۷۶۷الدین خلیل بن ایبک صفدی (درگذشـت  صلاح

رو اطلاعات وسـیعی  حکومت مملوکیان مصر در شهرهای قاهره و دمشق بود. از این

نکـت الهمیـان فـی نکـت «از اقشار مردم داشت. اطلاعاتش از نابینایـان را در کتـاب 

ق اسـت ۷۶۵تدوین کرد. این کتاب بانک اطلاعات نابینایان تا حدود سال  »عمیانال

شـود. آقـای سـید علـی  و شامل اطلاعات مهمی است که در منابع دیگـر یافـت نمی

طباطبــایی فرزنــد مرحــوم ســید عبــدالعزیز طباطبــایی از نوابــغ و مشــاهیر و از 

 نکت الهمیـانپدرم به کتاب گوید  شناسان مشهور و شاگرد آقا بزرگ تهرانی می کتاب

  ٢دانست. علاقه ویژه داشت و این اثر را مهم و قابل اعتنا می

هـای عجیبـی از او نقـل شـده اسـت: از جملـه اینکـه  : حکایتحکایات مردمی

اش دزدیده شـد. زان  اهدا کرد. اما از خانه» نصفیه«یکی از یارانش به او چیزی به نام 

کـه » صمد ابن احمد بن ابی الجـیش المقـریامام مجدالدین عبدال«پس، استادش 

ات را فـلان » نصـفیه«استاد قرائـت در بغـداد بـود را در خـواب دیـد کـه بـه او گفـت: 

شخص برده و نزد فلانی ودیعت نهاده است. برو و از او بگیـر! هنگـامی کـه از خـواب 
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در دوران زنـدگیش بسـیار راسـتگو بـود، » شیخ مجدالـدین«بیدار شد به خود گفت: 

  باید پس از وفاتش نیز چنین باشد. پس

در » شـیخ مجدالـدین«به سمت خانـه مـردی رفـت کـه » الدین شیخ زین«سپس 

ای کـه  خواب گفته بود. دق الباب کرد. مرد بیرون آمد. شـیخ بـه او گفـت: آن نصـفیه

فلان شخص نزد تو ودیعه گذاشته را به من بده. گفت: باشد و داخـل خانـه شـد و آن 

و داد. شیخ آن را گرفت و چیزی نگفت. سـپس وقتـی سـارق نـزد آن مـرد را آورد و به ا

آمد و از قول شـما، » الدین آمدی شیخ زین«رفت و نصفیه را طلب کرد. آن مرد گفت: 

طــور متحیــر  آن را طلبیــد، مــن هــم بــه او دادم. ســارق مــات و مبهــوت شــد و همین

  د.ایستاد. البته شیخ هم او را تنبیه و سرزنش و مؤاخذه نکر 

دیگر حکایت، این که گفت: در خواب دیـدم، گویـا شخصـی بـه مـن مـرغ بریـان 

کرد. کمی از آن خوردم و سپس بیدار شدم. ناگاه دیدم بقیه آن در دسـتانم  اطعام می

  است! البته این دو واقعه بین مردم آمد مشهور است. 

کـو پسر ارغوان شـاه پسـر هلا » غازان خان«: هنگامی که ملاقات با غازان خان

شــیخ «ق وارد بغــداد شــد و نســبت بــه شخصــیت ۶۹۵پســر چنگیزخــان، در ســال 

آگاهی یافـت و بـا خبـر شـد، گفـت: خـوب اسـت او را بـه مدرسـه » الدین آمدی زین

وارد » غـازان خــان«مستنصـریه دعـوت کنـیم و بـا او نشسـتی داشـته باشـیم. وقتـی 

اعـم از قضـات، مدرسه مستنصریه شد، مردم جمـع شـدند. اشـراف و بزرگـان بغـداد 

فرهیختگان و مقامات کشوری و لشگری هم برای دیدار غازان خان آمده بودنـد. نیـز 

هــم در میــان مــردم بــود. غــازان خــان دســتور داد، شــیخ » الــدین آمــدی شــیخ زین«

الدین آمدی امتحان شود. به ایـن صـورت کـه امیـران یکـی پـس از دیگـری وارد  زین

شیخ وارد شود و سـلام گویـد، شـیخ بایـد از بـین ای بر  مدرسه شوند و هر یک به گونه

  داد.  همه واردشوندگان سلطان را تشخیص می

الـدین  شد، پس از احترام و تکریم خان، او را نزد زین پس هر وقت، امیری وارد می

بردند تا بر او سلام دهد. شیخ نیز به واردشوندگان، بدون هیچ حرکـت و خوشـامد  می

رسید و او بدون همراهـی کسـی » غازان خان«ما نوبت به داد. ا گویی پاسخ سلام می

از امیرانش، بر شیخ وارد شد، سلام گفت و با او دست داد. هنگامی که دسـتش را در 

دست شیخ نهاد، شیخ بلند شد و دستش را بوسـید و تعظـیم کـرد و خوشـامد گفـت. 
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بلند بسـیار دعـا های مغولی، ترکی، فارسی، رومی و عربی او را با صدای  آنگاه با زبان

  دانست. الدین چندین زبان می کرد تا مردم متوجه شوند. زیرا شیخ زین

با وجود کوری شـیخ، از فطانـت و ذکـاوت و تیزفهمـی و معرفـت او، » غازان خان«

ای بـه او بخشـید و حقـوق  بسیار شگفت زده شد. همان لحظه خلعتی بدو داد و صله

نزد غـازان خـان » شیخ«مقرر کرد. از آن پس ای به اندازه سیصد درهم برایش  ماهیانه

  ها، بسیار مورد عنایت بود. ها و همسران آن و امیران و وزرا و خانواده

جـواهر التبصـیر تـوان از آثـاری مثـل  : از تصنیفات او میهای فرهنگی فعالیت

های بسیاری در فقه و خلاف نـام بـرد. جمـاعتی از  ، حواشی و تعلیقهفی علم التعبیر

رو بـا اینکـه  اند. آثارش همواره مورد استفاده مردم بوده اسـت. از ایـن هره بردهها ب آن

  کرد. نابینا بود، آثار سودمند و مطلوبی برای مردم تألیف 

های بسیاری داشـت. هرگـاه کتـابی از  فعالیت دیگرش، کتاب فروشی بود. کتاب

فـت و کتـاب را ر  دانست، آن کتاب را دارد، به مخـزن کتـبش می خواستند و می او می

آورد که گـویی همـین الآن آن را آنجـا گذاشـته  ای از بین دیگر کتب بیرون می به گونه

 اول یـا دوم یـا سـوم از او خواسـته 
ً
است. اگر کتابی چندین جلد داشـت و جلـد مـثلا

 همان جلد را می می
ً
  آورد. شد، عینا

ز طریـق علائـم بندی کرده بود و هر طبقـه را ا های بسیار خود را طبقه چون کتاب

یافـت و  کرد، سپس کتاب مربوطـه را در رده مربوطـه بـه سـرعت می برجسته پیدا می

  کرد. های علمی و به روز استفاده می کرد. به رغم نابینایی ولی از روش عرضه می

گفـت: ایـن کتـاب یـا جـزوه  کـرد سـپس می وی کتاب یا جـزوه را، اول لمـس می

  کرد. ها را بیان می شخصات آنچنین و چنان است. از طریق لمس کتب م

داد، تعـداد سـطرهای آن را  همچنین هرگاه دستش را روی صفحه ای حرکت مـی

گفت چند سطر دارد. اندازه قلم استفاده شـده، جاهـایی کـه  داد و می تشخیص می

هـایش را بـا لمـس  حاشیه داشت، رنگ مرکب استفاده شده و نیز قیمـت همـه کتاب

دهنده قـدرت لامسـه  ه و خطـا بیـان کنـد. ایـن نشـانتوانست بدون اشتبا کردن می

قوی او بود. بعضی نابینایان با تمرین لامسه و تربیت این حـس، آن را تقویـت کـرده، 

دادنــد. امــروزه هــم  بــه طــوری کــه دقــت آن را بــالا بــرده و خطــای آن را کــاهش می

  های تربیت و تقویت لامسه هست. روش
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الـدین آمـدی از خـط برجسـته  زین : صفدی درباره استفاده شـیخخط برجسته

خرید. با لوله کردن کاغـذ و سـاختن حـروف،  نویسد: هر وقت کتاب جدیدی می می

ساخت و به ایـن روش قیمـت و مشخصـات  می  گذاشت و کلمه حروف را کنار هم می

نوشت. البته هر قطعه حرف ظریف و کوچک بود تـا فضـای زیـاد  کتاب را روی آن می

داد تـا مانـدگاری آن را زیـاد  حروف برجسـته کاغـذی قـرار مـی اشغال نکند. نیز روی

های برجسته را در محل تردد نابینایان مثـل آسانسـورها،  کند. امروزه حروف و شماره

ــتفاده می ــره اس ــرق و غی ــد ب ــک  کلی ــات ی ــماره طبق ــان دادن، ش ــرای نش ــد. ب کنن

نه اسـت: کنند. گزارش صفدی اینگو های برجسته استفاده می ساختمان، از شماره

خرید، یک تکه کاغـذ کوچـک  الدین کتابی را به قیمت مشخصی می وقتی شیخ زین

کرد و بـا آن یـک یـا چنـد حـرف ابجـد درسـت  داشت و آن را با ظرافت لوله می بر می

کرد سپس آن را در بخـش  کرد که میزان بهای کتاب را به حساب حروف، بیان می می

چسـباند تـا  کاغذ به انـدازه آن روی آن میچسباند و یک  پایانی داخل جلد کتاب می

ــابی از  ــت کت ــر قیم ــس اگ ــردد پ ــتر گ ــدگاری آن بیش ــود و مان ــته ش ــاهر و برجس ظ

رفـت، جـایی را کـه در آن کتـاب علامـت گذاشـته بـود بـا  هایش از ذهـنش می کتاب

  فهمید. کرد و قیمت آن را از برجستگی عدد چسبانده شده می دستش لمس می

  اینگونه است:متن اصلی گزارش صفدی 

 بشئ معلـوم اخـذ قطعـه ورقـه خفیـة و فتـل منهـا فتیلـة لطیفـة  'اذا اشتری
ً
کتابا

 او اکثر من حروف الهجاء لعدد ثمن الکتاب بحساب الجمـل ثـم یلصـق 
ً
وصنعها حرفا

 
ّ

ذلک علی طرف جلد الکتاب من داخل و یلصق فوقـه ورقـة بقـدره لنتأبـدّ. فـاذا شـذ

مـه فـی ذلـک الکتـاب عن ذهنه کمیة ثمن کتاب ما من ک
ّ
تبه مسّ الموضع الـذی عَل

  ١بیده فیعرف ثمنه من تنبیت العدد الملصق فیه.

زد. در  : وی همواره سـرگرم کـار و تـلاش بـود و علاقـه در وی مـوج مـیسرانجام

  سایر امور و حرکاتش نیز از متانت و وقار کامل برخوردار بود.

ــه خــاطر خیرخــواهی و فضــل و ورع و پاکــدامنی و  مــردم، دولتمــردان و رؤســا ب
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دادند. وی کمی پس از سـال هفتصـد و دوازده  مروتش، به او اقبالی عظیم نشان می

  قمری دار فانی را وداع گفت.

اند نـام نیــک در تـاریخ بـه یادگــار  چنـین نابینایـانی بـا تــلاش و کوشـش توانسـته

فروشـی  بگذارند. بـا قناعـت زنـدگی کـرده و بـا تـلاش بـه شـغل سـختی مثـل کتاب

  پرداختند تا دستشان پیش دیگران دراز نباشد و با آبرومندی و وقار زندگی کنند. یم

الـدین بـا  : شـیخ زینالـدین بـا روش بریـل مقایسه روش برجسته سـازی زین

هـا اعـداد  ساخت و با کنـار هـم گذاشـتن آن های برجسته می کاغذ، حروف و شماره

توانسـت مطـالبی را  هـا می گـاه بـا لمـس آن داد. آن چند رقمی و کلمـه تشـکیل مـی

ای ولی برجسته سـاخت. شـش نقطـه  قرائت کند. اما بریل برای هر حرف نماد نقطه

های برجسـته نشـانگر حـرف  در ابعاد مستطیل انتخاب کرد. تعـداد و جایگـاه نقطـه

 حرف الف ( 
ً
شـود. منظـور از  ) نقطه بالای سمت چـپ برجسـته می است مثلا

بــا ســوراخ کــردن مقــوا (کاغــذ ضــخیم)، لامســه برجسـته هــم ســوراخ اســت. یعنــی 

  تواند تشخیص دهد. می

 هر دو حـرف را  الدین و روش بریل تشابه بنابراین روش شیخ زین
ً
هایی دارند. مثلا

دهنــد امــا ایــن دو روش  کننــد و هــر دو بــا حــس لامســه تشــخیص می برجســته می

صورت یک قطعـه  سازد و به الدین خود حروف را می هایی هم دارند: شیخ زین تفاوت

چسباند ولی بریل، حروف را به نماد نقطـه تبـدیل کـرده سـپس  روی یک صفحه می

  کند. نقطه را برجسته می

الدین آمـدی را بـه جهـان معرفـی  لازم است پژوهشگران مسلمان روش شیخ زین

  کنند. زیرا ارزش تاریخی آن کمتر از شیوه بریل نیست.

اهمیـت کـار شـیخ زیـن الـدین آمـدی  برای اینکه نگاهی به پیشینه خط بریل:

معلوم گردد و جایگاه ابتکارش در تاریخ روشن شود به اختصـار بـه تحـولات تـاریخی 

پردازم. البته دو کتاب در دست تـألیف داریـم کـه بـه زودی  خط بریل و پیشینه آن می

ها به تفصیل آموزش نابینایان در جهان اسلام گـزارش  شود. در این کتاب منتشر می

 بـــــه ایـــــن تحـــــولات میشـــــده 
ً
  پـــــردازم: اســـــت. امـــــا اینجـــــا مختصـــــرا

مسیحیت و کلیسا چون حرمت و احترامی بـرای معلـولان قائـل نبـود بسـیار دیـر بـه 

 



  ۴۲۷   ییهدافصل هفتم: مقالات ا

 

آموزش نابینایان پرداختند. البته استثناهایی بود و برخی کلیسـاها کارشـان را زودتـر 

حـدود  شروع کردند. برای نمونه قـدیس دیـدیموس در سـده چهـارم مـیلادی یعنـی

سال قبل و حدود دویست سال قبل از ظهور اسلام در اسکندریه، نابینایان را  ۱۶۰۰

را بـه صـورت صـوتی آمـوزش  عهـدینداد. او مـتن  دعوت کرد و به آنان آمـوزش مـی

دادند. نیز برخی کلیساها در اروپـا بـه  خواند و آنها گوش می داد. یعنی کسی می می

  ١دادند. نابینایان آموزش می

ای بـه نـام خـط  یعنی حدود پانصـد سـال قبـل، خـط برجسـته ۱۵۱۷در  لوکاس

امـا در جهـان اسـلام  ٢سـاخت. چوبی اختراع کرد و حروف و کلمـات را بـا چـوب می

ش یعنی در دوره فاطمیان به عنوان یـک ۳۴۸م/۹۷۰اولین بار جامع الازهر مصر در 

کـه متعلـق بـه دولت شیعی، آموزش نابینایـان را شـروع کردنـد. در سـوریه مدارسـی 

ش نابینایان را جذب و به آنـان آمـوزش ۱۳۰۶ق/۶۰۳مذهب اهل سنت بود از سال 

ـــه ســـال  ٣دادنـــد. می ـــین بـــار خـــط بریـــل عربـــی در فلســـطین ب امـــا بـــرای اول

ش ابـداع و نابینایـان جـذب شـدند تـا بـا ایـن روش جدیـد آمــوزش ۱۲۷۵م/۱۸۹۷

بش درباره خط نابینـایی را م کتا۱۸۲۹با توجه به اینکه لویس بریل در سال  ٤ببینند.

سال بعد چاپ این اثر، خط بریـل عربـی در فلسـطین آمـوزش داده  ۶۸منتشر کرد، 

م) دو سال بعد از فـوتش، ابتکـار او توسـط ۱۸۵۲شد. اما لویس بریل (درگذشت  می

دولت فرانسه پذیرفته و تصویب شد و راه برای آموزش خط بریل هموار گردید؛ یعنـی 

سـال بعـد خـط بریـل در  ۴۳خط پذیرفته شـد. بـه ایـن مبنـا،  م، این۱۸۵۴در سال 

    ٥فلسطین مطرح و آموزش آن شروع شد.

 ٦اما بر اساس برخی اسناد خط بریل فارسـی توسـط ارنسـت یـاکوب کریسـتوفل
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  حاصل عمر   ۴۲۸

 

م) ابداع شد. او دو آموزشگاه بـرای نابینایـان تبریـز و اصـفهان بنیـان ۱۹۵۵- ۱۸۷۶(

شد. اولین آموزشـگاه را  سی آموزش داده میگذاشت. و در این مدارس خط بریل فار 

رو آموزش بریل فارسـی بعـد از  م بنیان نهاد. از این۱۹۲۵ش/۱۳۰۴در تبریز به سال 

ش بوده است. بنـابراین خـط بریـل عربـی ۱۳۳۳م/۱۹۵۵این تاریخ و قبل از فوتش 

حداقل سه دهه  زودتر از خط بریل فارسـی آغـاز شـد. کریسـتوفل ارمنـی و هـدفش 

تبلیغ مسـیحیت بـود. او پـس از درگذشـت در آرامگـاه ارامنـه اصـفهان دفـن  ترویج و

  ١شد.

چند سالی است که به تدوین تاریخ خط بریل مشغول هسـتم و منـابع مختلـف را 

ام ولی تاکنون منبعی یافت نشـد کـه بـه ابتکـار شـیخ زیـن الـدین اشـاره کـرده  دیده

 بـوده اسـت. و نیـاز بـه شود غیر از این، ابتکارات دیگـر هـم  باشد. معلوم می
ً
احتمـالا

  جستجو و کاوش بسیار هست.

) از نکـت الهمیـان فـی نکـت العمیـان: صفدی در کتـابش (ها ها و عبرت درس

نامه اینان کـه در قـرون اول تـا هشـتم  چهارصد نابینا نام بُرده است. با مطالعه زندگی

آیـد.  سـت میهـای فـراوان بـه د اند، نکـات و عبرت زیسته قمری در جهان اسلام می

  الدین این نکات قابل فهم است: همچنین با مطالعه زندگی نامه شیخ زین

فهمانـد معلـولان طبقـه عقـب مانـده، گـدا، متکـدی و منـزوی  تاریخ بـه مـا می - 

شـود معلـولان در قـرون گذشـته  اند و ایـن تلقـی و فهـم عمـومی کـه گفتـه می نبوده

هـا فاصـله  کردنـد از آن تـلاش میبدبخت و عقب مانده بوده و به همین دلیـل مـردم 

کردنــد، درســت نیســت.کتاب  کشــتند، یــا آنهــا را زنــدانی می هــا را می بگیرنــد یــا آن

های  دهـد معلـولان همیشـه، انسـان صفدی سند مهم تـاریخی اسـت کـه نشـان می

  اند. شریف بوده

  اند. فروشی بوده معلولان دارای مشاغل عالی و اغلب فرهنگی مثل کتاب - 

شمندانی عـالم، فقیـه، معبّـر و روان کـاو، نیـز مشـهور بـه صـفاتی مثـل آنان دان - 

  اند. صالح، موثق، صدوق، متقی، دارای ورع، نزاهت، فضل و نیک اندیشی بوده
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  اند. آنان در بین مردم مقبولیت و شهرت به کارهای خیر داشته - 

انـد، خـط  آنان با تـلاش و کوشـش، بـه پیشـرفت فرهنـگ جهـانی کمـک کرده - 

  ها اختراع دیگر. اند و ده ه را اختراع کردهبرجست

 مــروری بــر تــاریخ 
ً
بــالاخره پژوهشــگران بایــد بــر اســاس اســناد تــاریخی، مجــددا

  های عمومی را تصحیح نمایند. ها و داوری معلولان داشته باشند و ذهنیت

  مآخذ

الدین خلیـل بـن ایبـک صـفدی، بـه کوشـش احمـد  ، صلاحنکت الهمیان فی نکت العمیان

، زیـر نظـر غلامعلـی حـداد دانشـنامه جهـان اسـلام؛ ۲۰۸- ۲۰۶م، ص ۱۹۱۱قاهره، زکی، 

، هـادی »لویی بریل مختـرع خـط نابینایـان«؛ ۵۰۶ - ۵۰۱، ص ۱۸، ج۱۳۹۲عادل، تهران، 

، تـوان نامـه، »نگاهی به زندگی لویی بریـل«؛ ۱۲۶- ۱۲۴، ص ۶- ۴، ش توان نامهخراسانی، 

  .۱۲۸- ۱۲۷، ص ۶- ۴ش 
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